
سردار عالیقدر.../ دیباچه
ادامه آن خط نوراني.../ پيام تسليت مقام معظم رهبري در پي عروج ملكوتي شهداي جهاد خودكفايي سپاه پاسداران انقلاب اسلامی

شهيد طهراني مقدم در کلام مسئولین
حالا با دو بال پرواز میک‌نید.../ شهيد طهراني مقدم در کلام بزرگان

سيستم موشكي ما از دل جنگ بيرون آمد/  شهید طهرانی مقدم و صنایع موشکی در گفت‌وگو با دكتر محسن رضايي
زندگینامه

مثل همه فرماندهان بزرگ سپاه، بنیان‌گذار بود/ شهید طهرانی مقدم از نگاه سردار غلامعلی رشید
ره‌پوي صادق/ شهید طهرانی مقدم در نگاه سردار سرلشكر مصطفي ايزدي، همرزم شهيد

به لحاظ اخلاقي سرآمد همه فرماندهان بود/ بررسی سجایای اخلاقی شهید طهرانی مقدم در گفتگو با 
سردار اميرعلي حاجي زاده،‌ فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

تمام پیکره‌اش اخلاص بود/ ابعاد شخصیتی و اخلاقی شهيد طهراني مقدم در گفت و گو با سردار حمیدرضا مقدم فر، دوست و همراه قدیمی شهید
هنر بزرگش جذب و حفظ افراد در کنار هم بود/ ناگفته هایی از شهيد حسن طهراني مقدم در گفتگو با 

دكتر محمد جعفري، رئيس دفتر رئیس مجلس شوراي اسلامي
انرژي اي كه شهيد طهراني مقدم از خودش به يادگار گذاشت/ بررسي ابعاد شخصيتي شهيد طهرانی مقدم در گفتگو با 

حجت الاسلام و المسلمين ايوب حسن زاده، مسئول نمايندگي ولي فقيه در نيروي هوافضای سپاه
انساني جامع و دارای تمامي ابعاد/ بررسی نگاه معنوی و اعتقادی شهید طهرانی مقدم در گفتگو با سردار علي شمشيري، مشاور وزير دفاع

شهید طهرانی مقدم بنیانگذار توپخانه سپاه بود/ بررسی سیر رشد و بالندگی شهيد طهرانی مقدم و یگان موشکی سپاه در گفت و گو با 
سردار احمد حق طلب، دوست و همرزم قدیمی شهید

حركاتش براي همه در حکم درس بود/ مرور و بررسی کارنامه شهید طهرانی مقدم، در گفتگو با سردار محمدرضا نامي، از همرزمان شهيد
دل با یار و سر به کار داشت/ شهید حسن طهرانی مقدم در قامت یک برادر، در گفت و گو با سردار دکتر محمد طهرانی مقدم، برادر شهید

از هر نظر خوب بود/ گفت و گو با حاجیه خانم فاطمه جلیلی، مادر مکرمه سردار سرلشکر شهید حسن طهرانی مقدم
با بزرگ شدن مسئولیتهایش روحش هم بزرگ می‌شد/ شهيد طهرانی مقدم در قامت یک همسر، در گفتگو با 

حاجیه خانم الهام حیدری، همسر مكرمه شهید
برای همه الگو بود/ شهید طهرانی مقدم در قامت یک برادر در گفت و گو با خانم صدیقه طهرانی مقدم خواهر مکرمه شهید

نماز را با موسيقي معنوي مناجات پدر ياد گرفتيم/ شهيد طهراني مقدم در قامت یک پدر در گفتگو با زينب طهراني مقدم، فرزند شهيد
دنیایش پر از معنویت، صفا و عشق بود/ »شهید طهرانی مقدم و فعاليت‌هاي ورزشي« در گفتگو با سردار ناصر شهسواری، از دوستان شهید

بنا را همیشه بر جذب و حفظ افراد مي‌گذاشت/ بررسی علائق ورزشی شهید طهرانی مقدم در گفت و گو با 
علی‌رضا حمزه جردیان، کوهنورد حرفه ای و همراه شهید

از بسیاری کوهنوردان حرفه‌ای هم بهتر کار میک‌رد/ بررسی علائق ورزشی شهید طهرانی مقدم در گفتگو با 
محمد جداییان، دوست، همراه، كوهنورد و مربي ورزش كوهنوردي

شهید طهرانی مقدم یکی از سندهاي افتخار ماست/ شهید طهرانی مقدم و صنعت موشکی در گفتگو با 
سرهنگ بازنشسته پاسدار مجيد حسيني، مشاور مركز مطالعات شهيد بهشتي در ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

در کارهایش بي‌نظير بود و »دومی« نداشت/ روایاتی از زندگی و سیره شهيد طهراني مقدم در گفتگو با غلامرضا لشکریان، از هم‌رزمان شهيد
یکی از لیدرهای جنگ هشت ساله بود/ بررسی رفتار و روحیات شهيد طهراني مقدم در گفتگو با نادر مهران‌پور، دوست و همکار شهید

مثل »بچه جبهه ای ها« زندگی میکرد/ بررسی خصوصيات اخلاقی شهيد طهرانی مقدم در گفتگو با مسعود عطاران، دوست و همرزم شهید
راز خوش خُلقی شهید طهرانی مقدم/ بررسي احوالات معنوی و اعتقادی شهید طهرانی مقدم در گفت و گو با محمدحسن محققی، همرزم شهید

ماهنامه شاهد ياران
صاحب امتياز:
بنياد شهيد و امور ايثارگران
مدير مسئول و سردبير: محبوب شهبازی 
جانشین سردبیر و مدیر اجرایی: نادر دقيقي
    دبير تحريريه: علی عبد شیرازی
ناظر چاپ:  محمد حسن‌زاده

چاپ: چاپخانه سازمان فرهنگی سیاحتی کوثر
بنياد شهيد توزيع: مؤسسه فرهنگي هنري شاهد

و امور ايثارگران

نشاني:
تهران، خيابان آيت الله طالقاني، 

خيابان ملك الشعراي بهار ) شمالي(
شماره 3 ،انتشارات شاهد

صندوق پستي: 4348- 15875
تلفن: 88823584  - 88835108

دورنگار: 88828435

Email:  yaran@shahedmag.com
www.shahedmag.com

www.shahed.issar.ir

شاهد ياران از پژوهشهاي محققان در باره موضوعات
نشريه استقبال مي‌كند.

شاهد ياران در تلخيص و اصلاح آثار ارسالي آزاد است.
آثار ارسالي مسترد نمي‌شود.

نقل مطالب شاهدياران با ذكر مأخذ بلامانع است.
نظرات مصاحبه شوندگان الزاماً موضع مجله نيست

2
3
4
6
8
14
16
17
19

21
25

28

31
34

39
42
46
49

56
60
65
72

75

77

83
85
87
90



يادمان سردار شهید حسن طهرانی مقدم/ شماره 133 / آبان ماه 1395   
www.navideshahed.com

2

سردار عالیقدر ـه
چـ
ــا
ــب
دی

ــکر  ــردار سرلش ــهادت س ــر ش ــام خب ــا اع ب
پاســدار مهنــدس حســن طهرانــی مقــدم کــه 
ــی  ــراه تن ــه هم ــاه 1390 ب ــان م در روز 21 آب
چنــد از یــاران جــان برکفــش در پــادگان 
ــارد  ــه م ــی بیدگن ــن)ع( در حوال امیرالمؤمنی
بــه وقــوع پیوســت چهــره ای خــدوم و مؤثــر 
ــر  ــد، از زی ــالهای بع ــدس و س ــاع مق در دف
ــه  ــی و صدالبت ــی ذات ــده از فروتن ــار برآم غب
ــرده  ــس پ ــت در پ ــا خدم ــای مدته ضرورته
ــزان  ــن می ــگان را از ای ــه هم ــد ک ــرون آم بی
مجاهــدت تــوأم بــا توفیقــات اساســی در امور 
ــن  ــارن ای ــت. مق ــگفتی واداش ــه ش ــی ب دفاع
رخــداد غــم انگیــز کــه تنــی چنــد از خوبــان 
ــه شــهادت  الهــی و متخصصــان مجاهــد را ب
رســاند نیــز صــدور پیــام گهربــار مقــام 
عظمــای ولایــت در رثــای آن کبوتــران خونین 
ــیمای  ــخصیت و س ــری از ش ــال، روی دیگ ب
شــهید طهرانــی مقــدم را کــه گل سرســبد ایــن 
شــهدا نــام گرفــت بــر همــگان آشــکار کــرد.  
»ســردار  را  عزیزمــان  شــهید  لــه  معظــمٌ 
عالی‌قــدر، دانشــمند برجســته و پارســای 
ــی  ــای والای ــد. تعبیره ــده بودن ــا« خوان بی‌ادع
ــا  ــک از آنه ــر ی ــق در ه ــق و تعم ــه تدقی ک
ســترگ  دفتــری  شــدن  گشــوده  باعــث 
تبییــن خدمــات، مجاهــدات و ســیره  در 
شــخصیت معنــوی و جهــادی آن شــهید معزز 

ــد. ــد ش خواه
ــود زاده  ــردی ب ــدم نیکم ــی مق ــن طهران حس
ــوب  ــی در جن ــن و مذهب ــدان متدی ــک خان ی
ــدای  ــی زود و در ابت ــدرش خیل ــت. پ پایتخ
ــتافت.  ــدا ش ــای خ ــه لق ــن ب ــی حس نوجوان
ــدش  ــایه بلن ــه س ــم ک ــان ک ــان زم او در هم
ــه  ــود ب ــه حســن ب ــدان از جمل ــر ســر فرزن ب
آنهــا کســب روزی حــال و تخلــق بــه 

را اخــاق عالیــه  شــیعی  و  اســامی 
ــود.  ــه ب آموخت
در  همــو 
ر  کنــا

مــادر مکرمــه و شــیرزن کــه بعدهــا در زمــان 
جنــگ هشــت ســاله؛ هــم یــک شــهید )علــی 
طهرانــی مقــدم( تقدیــم دفــاع مقــدس کــرد و 
ــرد هســته های  ــوان جوانم ــاری بان ــا ی ــم ب ه
ــه را تشــکیل داد،  ــه جبه ــی ب ــای مردم کمکه
ــتی راه  ــه درس ــت ب ــدای طفولی ــان ابت از هم
ــب والای  ــق در مکت ــل عش ــجد و تحصی مس
دیــن گهربارمــان را بــه حســن و دیگــر 

ــد. ــاد دادن ــش ی فرزندان
ــدان  ــر در می ــور مؤث ــا حض ــا ب ــن بعده حس
بــه  انقــاب و نهضــت اســامی  عظیــم 
فرماندهــی امــام بزرگوارمــان خمینــی کبیر)ره( 
ــکوهمند  ــروزی ش ــی پی ــد و در پ ــر ش حاض
انقــاب در 22 بهمــن 1357 بــی درنــگ لباس 
فاخــر و ســبزرنگ پاســداری از دســتاوردهای 
ایــن نهضــت عظیــم بر تــن کــرد. با تحــرکات 
ــد در  ــت و قدرتمن ــاب باصلاب ــه ضدانق اولی
ــت را  ــای نخس ــد و فتنه ه ــر ش ــدان حاض می
ــایر  ــا س ــی ب ــش در همراه ــان مقتدای ــه فرم ب

ــوش ســاخت. ــاران خام ی
ــگ هشــت  ــش جن ــه آت ــدی نگذشــت ک چن
ــا تدقیــق در  ســاله شــعله ور شــد و حســن ب
نیازهــای مهــم و نخســتین در امر دفــاع مقدس 
ــت  ــپاه هم ــه س ــگان توپخان ــیس ی ــه تأس ب
گماشــت. بــی آنکــه حتــی یــک قبضــه تــوپ 
و یــک گلولــه از ایــن ســاح در دســت ســپاه 
قــرار داشــته باشــد و همیــن، همــت والای این 

فرزنــد راســتین ایــران زمیــن را می رســاند.
بــا کمکهــای ابتدایــی کــه از ارتــش جمهــوری 

ــر  ــد ب ــا تأکی ــن ب اســامی رســید و همچنی
غنائــم دریافتــی از دشــمنِ تــا بــن دنــدان 
مســلح، ســرانجام کار ایــن یــگان بــه راه 
ــر  ــاران دیگ ــه ی ــن آن را ب ــاد و حس افت
واگذاشــت و خــود در صــدد تأســیس 

یــگان مهمتــر )موشــکی( برآمــد...
بــاری، او بــاز هــم بــا 

و  خالــی  دســتان 
از  مــدد  بــا 

ــه کار  ــی دســت ب ــاری تعال حضــرت حــق ب
شــد و آنچــه از امــور تئوریــک، تحلیلــی، فنی 
و تجهیزاتــی لازم بــود بــه لطــف حــق در طــی 
ســالیان متمــادی فراهــم شــد کــه البتــه ریشــه 
و دســتاوردش در همــان میــدان دفــاع مقــدس 
هشــت ســاله شــکل گرفــت و بــه ثمــر 
نشســت. حــالا ثمــره دلاوریها و تیزهوشــیهای 
ــامی را در  ــران اس ــدر ای ــردار عالیق ــن س ای
امــور دفاعــی ســرآمد کشــورهای منطقــه 
ــه طــوری کــه هــر مــاه و  قــرار داده اســت. ب
هــر هفتــه موشــکی تــازه دســتاورد فرزنــدان 
مجاهــد و ســپاهیان لشــکر حــق نــام می گیرد 
و آزمایــش ســاده هــر موشــک به ســان چشــم 
ــای  ــف و قلبه ــدام نحی ــر ان ــرزه ب ــره ای، ل غ

ســیاه دشــمن برمی افکنــد.
او نیــز ســرانجام مــزد تمامــی خدمــات و 
ــی اش  ــی ادعای ــن ب ــه در عی ــی زاهدان زندگ
را گرفــت و بــا چنــگ انداختــن بــر زیباتریــن 
مرگهــا کــه همانــا فوز عظمای شــهادت اســت 
بــه دیــدار معبــودش نائــل شــد. در ایــن ویــژه 
نامــه کوشــیده  ایم تــا بــه ســهم ناچیــز خــود 
ــتین را ورق  ــرد راس ــار آن بزرگم ــی پرب زندگ
بزنیــم و ســیره زندگــی سراســر ایمــان و 
ــم.  ــرار دهی اخلاصــش را ســرلوحه و الگــو ق

ــاد. ــرو ب ــی و راهــش پرره ــادش گرام ی
)به قلم سردبیر(
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بسم الله الرحمن الرحیم
انا لله و انا الیه راجعون

مراکــز  از  یکــی  در  خونیــن  »حادثــه 
ــاب اســامی  ــداران انق ــپاه پاس ــتیبانی س پش
ــاز  ــر ممت ــی از عناص ــهادت جمع ــه ش ــه ب ک
آن ســازمان و در پیشــاپیش آنــان ســردار 
عالی‌قــدر، دانشــمند برجســته و پارســای 
بی‌ادعــا، ســردار حســن مقــدم انجامیــد،‌ 
ــط  ــن فق ــود.« ای ــار ب ــخ و اندوه‌ب ــی تل واقعیت
ــت در  ــای ولای ــام عظم ــام مق ــی از پی بخش
ــل  ــن کام ــت. مت ــان اس ــهید عزیزم ــای ش رث
ــايت  ــل از س ــه نق ــه ب ــام را در ادام ــن پی ای
دفتــر حفــظ و نشــر آثــار حضــرت آيــت الله 

می خوانیــد: خامنــه‌اي 

ــه خونیــن در یکــی از مراکــز پشــتیبانی  حادث
ــه  ــه ب ــامی ک ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
شــهادت جمعــی از عناصــر ممتاز آن ســازمان 
عالی‌قــدر،  ســردار  آنــان  پیشــاپیش  در  و 
بی‌ادعــا،  پارســای  و  برجســته  دانشــمند 
ســردار حســن مقــدم انجامیــد،‌ واقعیتــی تلــخ 

و اندوه‌بــار بــود.
ــا ســینه گشــاده  ــر کفــان نســتوه ب آن جــان ب
ــر  ــباز خط ــه پیش ــواره ب ــخ هم ــزم راس و ع
ــس از  ــدس و پ ــاع مق ــتافته و در دوران دف ش
ــه خــود راه  ــز احســاس خســتگی ب آن، هرگ
ــن آرزوی  ــک برتری ــهادت، بی‌ش ــد. ش ندادن
ــزرگ در  ــردان ب ــدان م ــن فق ــود. لیک ــان ب آن
ــردم و  ــرای آن م ــه‌ای ب ــور و جامع ــر کش ه
ــا  آن کشــور خســارت و تأســف‌بار اســت. م
ــای  ــا خانواده‌ه ــزان ب ــن عزی ــم ای همــه در غ

ــم. ــریک و همدردی ــان ش ــی آن گرام

خــدا را شــکر کــه محصــول تلاش‌هــای 
ــاد  ــردان جه ــار م ــون در اختی ــم اکن ــان ه آن
اســت و تربیــت شــدگان آن مجموعــه، از 
ــی  ــط نوران ــة آن خ ــرای ادام ــت لازم ب کفای

برخوردارنــد.
ــه تفضــل بی‌انقطــاع  عزیــزان مــن؛ امیــدوار ب
ارواح  از  اســتمداد  بــا  و  حــق،  حضــرت 
ــدان  ــت را دو چن ــاش و هم ــهیدان‌تان، ت ش
ــه  ــد ک ــش بدانن ــش از پی ــه بی ــا هم ــد ت کنی
شــهادت بــرای مــا توفیــق الهــی و مایــة 

ــت. ــر اس ــروج برت ــت و ع برک
ــدگان  ــه بازمان ــود را ب ــه خ ــلیت صمیمان تس
ــم  ــهدا تقدی ــن ش ــکاران ای ــتان و هم و دوس

ــی‌دارم. م

سيد علي خامنه‌اي
25 آبان 1390

پيام تسليت مقام معظم رهبري )حفظه الله تعالی( 
در پي عروج ملكوتي شهداي جهاد خودكفايي
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
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سرمايه عظيم و نعمت بزرگ  كشورنمونه‌ای والا در صبر و استقامت

دکتر حسن روحانی رئیس جمهوریآيت الله اكبر هاشمی رفسنجانی  رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام

انا لله و انا الیه راجعون
ـــات  ـــی و تحقیق ـــاد خودکفای ـــازمان جه ـــار در س ـــف‌بار انفج ـــه تأس حادث
ـــهادت  ـــه ش ـــر ب ـــه منج ـــامی ک ـــاب اس ـــداران انق ـــپاه پاس ـــی س صنعت
ـــهید  ـــید ش ـــردار رش ـــژه س ـــه وی ـــداران ب ـــپاه پاس ـــنل س ـــی از پرس جمع
ـــد، موجـــب  ـــز گردی ـــن مرک ـــده ای ـــدم فرمان ـــی مق ـــدس حســـن طهران مهن

ـــت. ـــر اس ـــم خاط تأل
ـــژه در  ـــه وی ـــاع مقـــدس، ب ـــدگان و حماســـه ســـازان هشـــت ســـال دف رزمن
ـــهید را  ـــردار ش ـــن س ـــای ای ـــز مجاهدت‌ه ـــادان، هرگ ـــهر و آب ـــن ش خونی
ـــر 8 و  ـــدس، والفج ـــق الق ـــات طری ـــادان، عملی ـــر آب ـــت حص ـــس از شکس پ

ـــرد. ـــد ب ـــرده و نخواهن ـــاد نب ـــای 5 از ی کرب
ـــداران  ـــپاه پاس ـــه س ـــش در توپخان ـــهید و همرزمان ـــردار ش ـــن س ـــاش ای ت
ـــتقامت  ـــر و اس ـــل، صب ـــاص در عم ـــه‌ای والا از اخ ـــامی نمون ـــاب اس انق
و تدبیـــر مهندســـی بـــه شـــمار مـــی‌رود کـــه در دوران دفـــاع مقـــدس 
نتیجـــه آن در ســـازمان جهـــاد خودکفایـــی ســـپاه پاســـداران تجلـــی یافـــت 

ـــید. ـــوش درخش و خ
ـــش  ـــر از همرزمان ـــراه 16 نف ـــه هم ـــام ب ـــید اس ـــردار رش ـــن س ـــهادت ای ش
ـــژه  ـــه وی ـــران و ب ـــزرگ ای ـــت ب ـــان، مل ـــر معظـــم انقـــاب، همرزم ـــه رهب را ب
ــال  ــد متعـ ــه، از درگاه خداونـ ــلیت گفتـ ــزان تسـ ــای آن عزیـ خانواده‌هـ
ـــوز،  ـــه جانس ـــن حادث ـــن ای ـــرای مجروحی ـــات و ب ـــو درج ـــهدا عل ـــرای ش ب

ـــم.  ـــئلت می‌نمای ـــل مس ـــود کام ـــامت و بهب س

ـــی اش در  ـــدار هفتگ ـــول دي ـــنت معم ـــق س ـــر طب ـــوري ب ـــس جمه رئي
ــاط  ــازان در نقـ ــهدا و جانبـ ــاي شـ ــه خانواده‌هـ ــنبه شـــب‌ها بـ چهارشـ
ــومین  ــتانه سـ ــان 1393 در آسـ ــنبه 14 آبـ ــران، چهارشـ ــف تهـ مختلـ
ســـالگرد شـــهادت شـــهيد حســـن تهرانـــي مقـــدم، در منـــزل »پـــدر 
صنایـــع موشـــكي ايـــران« حضـــور يافـــت و بـــا خانـــواده وي ديـــدار و 

گفتگـــو كـــرد. 
ـــرت  ـــوگواري حض ـــام س ـــا اي ـــان ب ـــه همزم ـــي ك ـــام روحان ـــت الاس حج
اباعبـــدالله الحســـين)ع( و در فضايـــي صميمـــي بـــا خانـــواده شـــهيدان 
علـــي و حســـن طهرانـــي مقـــدم گفتگـــو ميك‌ـــرد، شـــهيد حســـن 
ـــور  ـــراي كش ـــزرگ ب ـــي ب ـــم و نعمت ـــرمايه‌اي عظي ـــدم را س ـــي مق طهران

ـــد. خوان
وي بـــا اشـــاره بـــه خدمـــات بـــزرگ و ارزشـــمند آن شـــهيد گفـــت: 
ـــي  ـــتراتژيك، حيات ـــيار اس ـــدم بس ـــي مق ـــن طهران ـــهيد حس ـــات ش اقدام
ـــه  ـــاره ب ـــا اش ـــي ب ـــر روحان ـــود. دکت ـــور ب ـــت كش ـــذار در سرنوش و تأثيرگ
ـــه  ـــرد: »در جلس ـــه ك ـــدم‌، اضاف ـــي مق ـــن طهران ـــهيد حس ـــهادت ش روز ش
ـــن  ـــهيد حس ـــهادت ش ـــر ش ـــه خب ـــودم ك ـــي ب ـــت مل ـــي امني ـــوراي عال ش
ـــردي  ـــهيد ف ـــن ش ـــدم. اي ـــر ش ـــيار متأث ـــنيدم و بس ـــدم را ش ـــي مق طهران
ـــق  ـــده و دقي ـــاب ش ـــواره حس ـــه هم ـــود ك ـــادق ب ـــاق و ص ـــمند، بااخ ارزش
ـــهيد  ـــتكار ش ـــر پش ـــد ب ـــا تأيك ـــوري ب ـــس جمه ـــت.« رئي ـــخن مي‌گف س
حســـن طهرانـــي مقـــدم در خدمـــت بـــه كشـــور تصريـــح كـــرد: ايـــن 
شـــهيد عـــاوه بـــر تخصـــص خـــود، شـــخصيتي كم‌نظيـــر بـــود كـــه 
ـــود. ـــذار ب ـــاس تأثيرگ ـــع حس ـــور در مقاط ـــه كش ـــمندش ب ـــات ارزش خدم
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شخصيتي منحصر به فردهرگز سستی به خود راه نداد

سردار سرلشكر محمد علي جعفریدكتر علي لاريجاني رئيس مجلس

بسم الله الرحمن الرحیم
ـــی  ـــاد خودکفای ـــه جه ـــوط ب ـــز مرب ـــی از مراک ـــار در یک ـــه انفج ـــوع حادث وق
ـــروح  ـــهادت و مج ـــب ش ـــه موج ـــران، ک ـــراف ته ـــداران در اط ـــپاه پاس س
شـــدن جمعـــی از عزیـــزان ســـپاه خصوصـــاً ســـردار سرلشـــکر حســـن 
ـــد،  ـــداران گردی ـــپاه پاس ـــی س ـــاد خودکفای ـــئول جه ـــدم مس ـــی مق طهران

ـــد. ـــر گردی ـــف و تأث ـــث تأس باع
ســـردار سرلشـــکر حســـن تهرانـــی مقـــدم عمـــری را بـــا مجاهـــدت 
و پایمـــردی در راه حـــق گذرانـــد و در صـــراط مســـتقیمی کـــه یافتـــه 
ـــود  ـــی ب ـــدگان مخلص ـــداد. او از بن ـــود راه ن ـــه خ ـــتی ب ـــز سس ـــود، هرگ ب
کـــه خـــدا را بـــا همـــه وجـــود بـــاور داشـــت و در راه او، ســـر از پـــای 
نمی‌شـــناخت و ســـرانجام نیـــز بـــه آرزوی دیریـــن خـــود کـــه لقـــای 
پـــروردگار بـــا چهـــره‌ای خونیـــن بـــود، رســـید. رضـــوان خـــدا بـــر او و 

دیگـــر جـــان باختـــگان ایـــن حادثـــه بـــاد. 
ـــب از ســـوی خـــود و نماینـــدگان مجلـــس شـــورای اســـامی ضمـــن  اینجان
تســـلیت شـــهادت ســـردار سرلشـــکر حســـن تهرانـــی مقـــدم و دیگـــر 
ـــوار  ـــت بزرگ ـــاب، مل ـــم انق ـــر معظ ـــگاه رهب ـــه پیش ـــرافراز ب ـــهیدان س ش
ـــاب  ـــداران انق ـــپاه پاس ـــداکار س ـــنل ف ـــان و پرس ـــای آن ـــران و خانواده‌ه ای
ـــدگان  ـــرای بازمان ـــع و ب ـــام رفی ـــت و مق ـــهدا، رحم ـــن ش ـــرای ای اســـامی ب
بـــه ویـــژه همســـران صبـــور و فرزنـــدان آنـــان صبـــر و اجـــر مســـئلت 

می‌کنـــم.

ـــی برخـــوردار  ـــات بســـیار خوب ـــاً از تجربی ـــدم حقیقت ـــی مق ـــوار حســـن طهران شـــهید بزرگ
ـــود. ايشـــان در  ـــه دســـت آورده ب ـــدس ب ـــاع مق ـــات را در دوران دف ـــن تجربی ـــر ای ـــود و اکث ب
ـــرام  ـــخصیت و م ـــد از ش ـــن بای ـــرد. همچنی ـــوکل می‌ک ـــق ت ـــرت ح ـــه حض ـــور ب ـــه ام هم
ـــوار، شـــخصیتی منحصـــر  ـــهید بزرگ ـــن ش ـــاً ای ـــم. حقیقت ـــاد کنی ـــام ی ـــهید والامق ـــن ش ای

ـــت. ـــرد داش ـــه ف ب
ـــوار  ـــردار بزرگ ـــن س ـــا ای ـــده ب ـــرد. بن ـــت می‌ک ـــبانه‌روز فعالی ـــدم ش ـــی مق ـــهید طهران ش
ـــود  ـــرده ب ـــام ک ـــدم اع ـــل از شـــهادت وی جلســـه‌ای داشـــتم. در آن جلســـه شـــهید مق قب
ـــه  ـــت و هم ـــته اس ـــی را برداش ـــای خوب ـــوژی گام‌ه ـــاوری و تکنول ـــای فن ـــه در زمینه‌ه ک
ـــن  ـــود. ای ـــی ش ـــروژه اجرای ـــا آن پ ـــت ت ـــان لازم اس ـــط زم ـــیده و فق ـــام رس ـــه اتم ـــا ب کاره

ـــود. ـــدم ب ـــهید مق ـــودن ش ـــیجی ب ـــادي و بس ـــان از جه ـــر نش ام
ـــام  ـــروژه را اع ـــن پ ـــات ای ـــوان جزيي ـــی نمی‌ت ـــی و امنیت ـــرایط حفاظت ـــل ش ـــه دلی ـــه ب البت
ـــی  ـــات بســـیار خوب ـــداران اقدام ـــپاه پاس ـــون در س ـــم اکن ـــه ه ـــد ک ـــدر بدانی ـــن ق ـــرد، همی ک
ـــد. ـــد ش ـــام خواه ـــی و اع ـــا معرف ـــن برنامه‌ه ـــود، ای ـــن خ ـــان معیّ ـــود و در زم ـــام می‌ش انج

ـــوژی را  ـــاوری و تکنول ـــن فن ـــان آخری ـــتیم ایش ـــز داش ـــهید عزی ـــا ش ـــه ب ـــه ای ک ـــن جلس در ای
ـــام  ـــا خوشـــحالی اع ـــود ب ـــه نتیجـــه رســـانده ب ـــاش و کوشـــش ب ـــد ســـال ت ـــس از چن ـــه پ ک
کـــرد و گفـــت کـــه تمامـــی مراحـــل ایـــن فنـــاوری انجـــام شـــده و آمـــاده تســـت نهایـــی اســـت.

ـــز در یـــک موضـــوع خـــاص دفاعـــی تبحـــر بالایـــی داشـــت و طـــی چنـــد  ایـــن شـــهید عزی
ـــود  ـــبانه‌روزی از خ ـــی ش ـــی، فعالیت ـــده دفاع ـــوان بازدارن ـــن ت ـــتای ای ـــر، در راس ـــال اخی س

ـــود. ـــز برداشـــته ب ـــدی نی ـــای بلن ـــن مســـیر،‌ گام‌ه ـــی داد و در ای نشـــان م
پـــروژه شـــهید طهرانـــي مقـــدم دارای فناوری‌هـــای مختلفـــی بـــود کـــه نیـــاز بـــه 
ـــه فناوری‌هـــای  اقدامـــات متعـــددی داشـــت. ایـــن شـــهید بزرگـــوار در صنایـــع مختلـــف ب
ـــا  ـــوان آن‌ه ـــی نمی‌ت ـــی و حفاظت ـــرایط امنیت ـــل ش ـــه دلی ـــه ب ـــود ک ـــیده ب ـــا رس روز دنی
ـــپاه  ـــی س ـــاد خودکفای ـــا در جه ـــن فعالیت‌ه ـــع، ای ـــور قط ـــه ط ـــا ب ـــرد ام ـــان ک را بی
پاســـداران انقـــاب اســـامی ادامـــه دارد و إن‌شـــاءالله در آینـــده نزدیـــک، نتایـــج آن اعـــام 

ـــد. ـــد ش خواه
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ــا  ــه کرب ــر در واقع ــاً داســتان همســر زهی حتم
ــال  ــتادند دنب ــه فرس ــام)ع( ک ــنيده‌ايد: ام را ش
ــا  ــم ب ــن ه ــرو و م ــت ب ــرش گف ــر، همس زهی
ــزد  ــرش ن ــا همس ــراه ب ــر هم ــم. زهی ــو می‌آی ت
ــام)ع(  ــه ام ــر ب ــر رهي ــت. همس ــام)ع( رف ام
عــرض کــرد اجــازه دهیــد زهیــر کــه بــا 
ــم.  ــما باش ــواده ش ــا خان ــم ب ــن ه شماســت، م
امــام)ع( هــم قبــول کردنــد... حــالا شــما 
ــد،  ــه رفتن ــهدا ک ــن ش ــد اي ــال نکنی ــم خی ه
تنهــا  را  آن‌هــا  خانــواده  زمان)عــج(  امــام 

. . رنــد. می‌گذا
ــه  ــت ک ــف)ع( هس ــرت یوس ــتان حض در داس
ــان  ــه پسران‌ش ــار ب ــوب)ع( دو ب ــرت یعق حض
گفتنــد کــه مــا حافــظ می‌شــویم: »انــا لــه 
لحافظــون«، یکــی در مــورد یوســف و دیگــری 
اول حضــرت  بــار  بــرادرش.  در خصــوص 
ــرادران  ــه ب ــه ب ــدون وثیق یعقــوب یوســف را ب
داد ولــی در مــورد بــرادرش بنياميــن بــه آن‌هــا 
گفــت کــه حتمــاً بایــد وثیقــه بگذاریــد: »موثقــاً 
مــن الله« تــا برادرتــان را بــا شــما همــراه کنــم. 
ولی‌عصر)عــج(  ظهــور  وثیقــة  شــهدا  ایــن 
ــام  ــازده ام ــن ی ــد م ــد می‌فرمای ــتند. خداون هس
فرســتادم و شــما بــا آن‌هــا چــه کردیــد... حــالا 
ــه  ــا وثیق ــی‌دارم ت ــه م ــی را نگ ــن دوازدهم ای
بگذاریــد. ایــن شــهدا همــان وثیقــه الهــی 
هســتند کــه البتــه هنــوز وثیقــه بــه حــد نصــاب 

ــت. ــیده اس نرس
ــه  ــت ك ــده اس ــوم)ع( آم ــی از معص در روایت
ــهید دارد،  ــزار ش ــر ه ــت، اج ــر مصیب ــر ب صب
البتــه نمی‌خواهــد اجــر شــهید را کوچــک کنــد، 

بلکــه بــه اصطــاح چــون زجرش بیشــتر اســت 
اجــرش هــم بیشــتر اســت. در مــورد جانبــازان 
هــم چــون زجــر این‌هــا خیلــی بیشــتر از ایــن 
ــر  ــدا اج ــذا خ ــدند، ل ــهید می‌ش ــه ش ــت ک اس
هــزار شــهید را بــه این‌هــا می‌دهــد؛ اگــر 

ــد. ــر پيشــه كنن صب
ــی)ع( در  ــر و موس ــرت خض ــتان حض در داس
ــه  ــا ب ــن بچه‌ه ــوار، ای ــورد خــراب شــدن دی م
ــد  ــدر بودن ــد از پ ــال بع ــد س ــی هفتص روایت
ولــی چــون صلاحیــت داشــتند خــدا ایــن 
ــده اســت  ــت آم ــرد. در روای ــظ ک ــج را حف گن
ــر در  ــم اگ ــد ه ــال بع ــزار س ــا ه ــج ت ــه گن ک
نســل‌های آینــده صلاحیــت وجــود داشــته 

ــد. ــد بمان باش
از  و  هســتند  کاروان‌دار  قیامــت  در  شــهدا 
ــده انتخــاب  ــه و هــزار نســل آین اجــداد و ذریّ
می‌کننــد و بــا خــود بــه بهشــت می‌برنــد.

روایتــی از مجمــع البیــان در تفســیر آیــه شــريفه 
قتلــوا فــی ســبیل الله«  الذیــن  »ولاتحســبن 
ــد انســان خلیفــه  ــد می‌فرمای اســت، کــه خداون
مــن اســت در زمیــن و مــن خلیفــه و جانشــین 
ــت  ــادم اس ــهید. ي ــت ش ــتم در بی ــهید هس ش
ــعاري  ــهرها ش ــگ ش ــان جن ــردم در زم ــه م ك
ــد كــه موشــک جــواب موشــک! آقــای  می‌دادن
نمــاز  خطبه‌هــاي  در  رفســنجاني  هاشــمی 
جمعــه می‌گفتنــد: »مــا هنــوز درِ انبارهــا را 
ــا  ــاً م ــه اساس ــی ک ــم...« در حال ــاز نکرده‌ای ب
ــه  ــا ک ــا بعده ــتیم ت ــت نداش ــکی در دس موش
مقــام  این‌کــه  شــد.  آمــاده  امکانــات  ایــن 
معظــم رهبــری در هــر شــرایطی محکــم و 
ــت  ــن عل ــه اي ــد، ب ــت می‌فرماين ــع صحب قاط
ــرم  ــگان گ ــن ی ــه ای ــان ب ــه پشت‌ش ــت ك اس

ــت.  ــوده و هس ب
معتقــدم خانــواده محتــرم طهرانــي مقــدم، قبــاً 
ــود،  ــرده ب ــام ک ــم اس ــهید تقدی ــک ش ــه ی ک
ــا دو  ــال ب ــی ح ــت ول ــرواز داش ــال پ ــک ب ی

ــد ــرواز می‌کن ــال پ ب

»انسـان گاهی اقبال الـی الله و گاهی 
ادبـار عـن الله دارد. گاهی انسـان در 
سـلوک الـی الله، بـه جایی می‌رسـد 
که اقبـال الـی الله می‌کنـد و از تمام 
اسـت  مافی‌هـا  و  دنیـا  از  آن‌چـه 
گـوش  گوشـش  می‌شـود،  کنـده 
خـدا، زبانـش زبـان خـدا، دسـتش 
دسـت خدا و مسـیرش مسـیر خدا 
می‌شـود. بـه ایـن جایـگاه هیچ‌کس 
او  نمی‌رسـد،  نبـی  و  شـهید  جـز 
فنـای محض اسـت و فقط انبیـاء)ع( 
ایـن  بـه  سلوک‌شـان  در  شـهدا  و 
مرحله می‌رسـند.« آنچـه مي‌خوانيد 
بخش‌هايي اسـت از سـخناني که در 
ديـدار برخي بـزرگان با خانـدان اين 
شـهيد عزيـز ایراد شـده و از سـوی 
خانـواده گرامی شـهید براي انتشـار 
در اختيـار شـاهد یاران قـرار گرفته 
اسـت. خانـدان معـززی که بـه گفته 
از همیـن بـزرگان پیشـتر و  یکـی 
در پـی شـهادت نخسـتین شـهید 
خانـواده  - علی طهرانی مقـدم  - با 
یـک بـال پـرواز می کردند و حـالا با 
تقدیـم دومین شهیدشـان بـا دو بال 

در پروازنـد... 

درآمد

حالا 
با دو بال 

پرواز می‌کنید

شهید طهرانی مقدم 
در کلام بزرگان

سرلشكر  سردار   -  بزرگوار  این 
شــهید مهندس حسن طهراني 
مقدم - که در این جايگاه و مرتبه 
قرار دارد، با آن همه تلاش و صبر و 
شکیبایی در کار، در نهایت خلوص 
و توجه الی الله، کار را در گمنامی 
انجام داد و قاعدتاً »اقبال الی الله« 

پیدا کرد

این شهدا وثیقة ظهور 
ولی‌عصر)عج( هستند

آیت الله محی الدین 
حائری شیرازی

پشت‌شان به این یگان 
گرم بوده و هست

حجت الاسلام والمسلمین 
علی اکبر ناطق نوری
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بــه  ميك‌نــم  ســفارش  را  عزيــزان  شــما 
همراهــی و بــا هــم بــودن همــه افــراد خانــواده 
ــان  ــه خودت ــید ک ــته باش ــه داش ــه توج و این‌ک
ــای  ــوید و فض ــردگی نش ــار افس ــا دچ و بچه‌ه

ــد. ــادی کنی ــر ع ــه زودت ــر چ ــه را ه خان
ــن  ــد، ای ــی می‌کنی ــاس دلتنگ ــه احس ــی ک وقت
ذكــر صلــوات را صبــح و شــب مــدام بخوانیــد: 
ــی  ــد ف ــد و آل محم ــی محم ــل عل ــم ص »الله
الاولیــن و صــل علــی محمــد و آل محمــد فــی 
ــد  ــد و آل محم ــی محم ــل عل ــن و ص آلاخری

فــی العــاء الاعلــی«.

ــي  ــا شــهيد طهران ــک ب ــه از نزدی ــا این‌ک ــن ب م
ــر  ــنیدن خب ــا ش ــی ب ــودم ول ــنا نب ــدم آش مق
ــه  ــدم و گري ــر ش ــی متأث ــان خیل ــهادت ايش ش
كــردم. وقتــی انســان بــا مصیبتــی مواجــه 
ــوک وارده از  ــه در ش ــاز ک ــان  آغ ــود، هم بش
خبــر قــرار دارد، اگــر بگویــد الحمــدلله بســیار 
بــا ارزش‌تــر از ایــن اســت کــه دو ســال دیگــر 

ــد.  بگوی
ــگاه  ــن دوران ن ــه ای ــه انســان ب ــي ک ــداً وقت بع
خــدا  بــه  چقــدر  کــه  می‌فهمــد  می‌کنــد، 
ــان  ــواي انس ــال و ه ــوده، ح ــده ب ــک ش نزدی
ــه  ــدن ب ــرف ش ــی از مش ــرایط، حت ــن ش در ای
کربــاي معلــي و مکــه معظمــه هــم بهتــر 

ــت. اس

و  اســامی  فرهنــگ  در  موقعیتــش  شــهید، 
مــن  زمانــي  اســت.  روشــن  مــا  معــارف 
ــه  ــهید در مجموع ــه ش ــع ب ــی راج ــک تأمل ی
دیــدم  و  کــردم  شــهدا  وصیت‌نامه‌هــاي 
ــی  ــاظ فرهنگ ــهیدی از لح ــا ش ــی وقت‌ه بعض
و ســواد و مطالعــه ســطحش خیلــی پاییــن 
اوج  نامــه‌اش خیلــی  اســت ولــی وصیــت 
دارد. ایــن ســؤال برایــم مطــرح بــود کــه چــرا 
چنیــن می‌شــود؟ تــا این‌کــه بــه مطلبــی از 
یــک عالــم رســیدم کــه ایــن واقعیــت را تبییــن 
کــرده بــود. آن عالــم می‌فرمایــد انســان گاهــی 
ــن الله دارد.  ــار ع ــی ادب ــی الله و گاه ــال ال اقب
ــی  ــه جای ــی الله، ب ــی انســان در ســلوک ال گاه
از  و  الله می‌کنــد  الــی  اقبــال  کــه  می‌رســد 
ــده  ــت کن ــا اس ــا و مافی‌ه ــه از دنی ــام آن‌چ تم
می‌شــود، گوشــش گــوش خــدا، زبانــش زبــان 
خــدا، دســتش دســت خــدا و مســیرش مســیر 
خــدا می‌شــود. بــه ایــن جایــگاه هیچ‌کــس 

نمی‌رســد،  نبــی  و  شــهید  جــز 
او فنــای محــض اســت و 

ــهدا  ــاء)ع( و ش ــط انبی فق
بــه  سلوک‌شــان  در 
ــند.  ــه می‌رس ــن مرحل ای

یــک  خــدا  اگــر 
ــی را  ــن جایگاه چنی
ــم  ــهید رق ــرای ش ب
ایــن  می‌زنــد، 
شــهید،  جایــگاه 
مصیبــت را بــرای 
ن  گا نــد ما ز با
ــل و  ــل تحم قاب
تأمــل می‌کنــد. 
ــهید  ــاً ش قاعدت

ایــن  در 

ــه  ــدا؛ ك ــت از خ ــه رضای ــد ب ــلوک، می‌رس س
ــم  ــودن مه ــدا ب ــی خ ــدا و مرض ــت خ رضای
اســت. امــام علــی)ع( در دعــای کمیــل فرمــود 
اگــر مــن را بــه جهنــم هــم ببــری، مهــم فــراق 

ــت.  ــو اس از ت
ایــن بزرگــوار  - ســردار سرلشــكر شــهید 
مهنــدس حســن طهرانــي مقــدم - کــه در ایــن 
جايــگاه و مرتبــه قــرار دارد، بــا آن همــه تــاش 
و صبــر و شــکیبایی در کار، در نهایــت خلــوص 
و توجــه الــی الله، کار را در گمنامــی انجــام 
داد و قاعدتــاً »اقبــال الــی الله« پیــدا کــرد و بــر 
ایشــان و خانــواده‌اش، رســيدن بــه ايــن مرتبــه 

ــم. ــک بگويی ــد تبری را باي

خودتان و بچه‌ها دچار 
افسردگی نشوید 

حجت الاسلام والمسلمین 
سید مهدی طباطبایی

من با این‌که از نزدیک با شــهيد 
طهراني مقدم آشنا نبودم ولی با 
شنیدن خبر شهادت ايشان خیلی 
متأثر شــدم و گريه كردم. وقتی 
بشود،  مواجه  مصیبتی  با  انسان 
همان  آغاز که در شوک وارده از 
خبر قرار دارد، اگر بگوید الحمدلله 
بسیار با ارزش‌تر از این است که دو 

سال دیگر بگوید

کار را در گمنامی 
انجام داد 

حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر محمدعلی مهدوی راد

با شنیدن خبر شهادت 
ايشان خیلی متأثر شدم 

حجت الاسلام والمسلمین 
دکتر محمد مطهری،

 فرزند حضرت آيت الله 
شهید استاد مرتضي مطهري
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ســردار؛ ابتدا از ســير تحول صنایع موشكي كه از 
خط تولید خمپاره در دفاع مقدس آغاز شــد شروع 

بفرمایید.
جريان موشكي سپاه در واقع يكي از شگفتي‌هاي دوران 
دفاع مقدس اســت. دليلش هم اين اســت كه مســأله 
موشــكي جزء پيچيده‌ترين و پيشرفته‌ترين ابزار دفاعي 
در قرن بيســتم بود. بدین معنی که دقيقاً اوج تجارب و 
فناوري‌هاي جنگ‌هاي جهاني اول و دوم در دو سه ابزار 
خلاصه و جمع می شــد كه کیی از آنها پديده موشكي 

در ارتش‌هاي جهان و نظامات دفاعي دنيا بود. 
دســت‌يابي به اين ســطح از توانايــي در دفاع مقدس 
بسيار جريان شــگفت‌انگيز و شنيدني و مهم است. در 
حقيقت ما وقتي توجه كنيم كه سيستم موشكي چگونه 
متولد شــده بايد برگرديم به ســاده‌ترين ابزار در جنگ 
به نام خمپاره. در سيســتم‌هاي خمپــاره‌اي كه حداكثر 
بـُـرد آن‌ها مثلًا فرض كنيم خمپــاره 120 كه قوي‌ترين 
ابزار خمپاره‌انداز است، اين وسيله حداكثر سه، چهار تا 
پنج كيلومتر برد داشــت که برد بسيار محدودي بود، ما 
ابتدا به سبب اين‌كه سپاه پاسداران انقلاب اسلامي يك 
نيروي تفنگدار بيشتر نبود و عمدتاً هم كارش پاسداري 
از انقلاب و ارزش‌هاي آن در داخل كشــور محسوب 
می شد و از روي نياز بود که سپاه به مرزها رفت وگرنه 

مسئوليت مرزها در ابتداي انقلاب در دست ارتش بود. 
بعداً به خاطر اين‌كه مرزها ســقوط كرد و دشمن وارد 
خاكمان شد ما به مرزها هم رفتيم، لذا از میان سلاحهای 
ســنگين چيزي به غير از خمپاره‌انداز نداشــتيم. سلاح 
سنگین ما فقط قبضه‌هاي خمپاره‌انداز بود كه در حقيقت 
از آن استفاده مي‌كرديم. حالا ما بايستي دامنه استفاده از 
اين خمپاره‌اندازها را هم گسترش مي‌داديم و هم سعي 

مي‌كرديم كه اين‌ها را به يك نقطه مؤثري برسانيم. 
در عمليات ثامن الائمه)ع( خمپاره‌ها را استفاده كرديم. 
این عمليــات در ابتداي ســال دوم جنــگ مهم‌ترين 
عمليات ايــران بود، چون تــا آن عمليات در طي يك 
سال قبلش عمليات‌هاي بزرگ ايران همه ناموفق بودند. 
عمليــات ثامن الائمه)ع( اولين عمليات ســپاه و ارتش 
به صورت مشــترك محســوب می شــد و با موفقيت 
همراه بود. آن‌جا ســپاه عمدتاً خمپاره و تجهیزاتش را 
در اختیار داشــت ولي از آتــش توپخانه برادران ارتش 
هم در خط مقدم اســتفاده مي‌شــد. بعد به دليل اين‌كه 
استفاده از آتش توپخانه ارتش براي يگان‌هاي سپاه يك 
مقدار كار سختي بود - هماهنگيهای مربوط به این كار 
هم ســخت بود - چون نيروها و اصلًا خود لشكرهاي 
ارتش سيستم توپخانه داشــتند. بالاتر از همه نیز عمل 
كلي ارتش بود كــه قرارگاههای مخصوص به خودش 
را داشــت و زیر نظر آنها کار میک ــرد. در نهایت نیز 
هماهنگ كردن يگان‌هاي ســپاه كه زير نظر فرماندهان 
خودشان بودند خيلي سخت بود. چرا که آتش‌ توپخانه 
ارتش از يك نظم و نظامي بیرون مي‌آمد که پشــت سر 
يگان‌هاي وابسته به نظام دفاعي خود ارتش قرار داشتند.
شما برای رسیدن به اهداف دفاعی مختص سپاه 

چه کردید؟ 
ما تعداد سه تيپ تشــكيل داده بوديم. مثلًا در عمليات 
طريق القدس شــهید حاج حســين خرازي در منطقه 
شمالی این عمليات بود، در شمال رودخانه كرخه آقاي 
مرتضي قرباني در كنارة پل سابله حمله مي‌كرد و آقايان 
عزيز جعفري و بشردوست نیز از شمال رودخانة نيسان؛ 

این سه تيپ در آن واحد در سه جبهه مي‌جنگيدند.
من يك روز ديدم برادرمان حســنِ ]طهرانی[ مقدم كه 
در تيپ 25 كربلا خدمت میک رد و فرمانده تیپ آقاي 
مرتضي قرباني بودند، طرح خوبي را به شــهید حسن 
باقــري داده و مي‌گويد كه درســت اســت ما توپخانه 
نداريم تا »تطبيق آتش توپخانه« بدهيم ولي مي‌توانيم با 
همين خمپاره‌ اندازها تطبيق آتش بدهيم. من ديدم طرح 
خيلي خوبي است و به شهيد باقري هم ایم موضوع را 
گفتم. همچنین اضافه کردم شــما بگوييد اين برادرمان 
طرحش را عملي كند تا ببينيم در عمليات چه نتيجه‌اي 
مي‌گيريم بعد اگر ديديم اين سيستم خوب است، بعد از 

»جريان موشـكي سـپاه که به همت 
شـهید طهرانی مقدم و یارانش به راه 
افتـاد، در واقع يكي از شـگفتي‌هاي 
دوران دفـاع مقـدس اسـت. دليلش 
هـم اين اسـت كه مسـأله موشـكي 
جـزء پيچيده‌ترين و پيشـرفته‌ترين 
ابـزار دفاعـي در قـرن بيسـتم بود. 
بدین معنـی کـه دقيقـاً اوج تجارب 
جهانـي  جنگ‌هـاي  فناوري‌هـاي  و 
اول و دوم در دو سـه ابـزار خلاصـه 
و جمـع می شـد كـه کیـی از آنهـا 
پديـده موشـكي در ارتش‌هاي جهان 
و نظامـات دفاعـي دنيا بود.« سـردار 
محسـن  دكتـر  پاسـدار  سرلشـكر 
رضايي، فرمانده سـپاه پاسـداران در 
دوران دفـاع مقـدس و دبيـر کنونی 
نظـام  تشـخيص مصلحـت  مجمـع 
بـه همـت  کـه  ذیـل  گفتگـوی  در 
محمدحسـين پيكانـي برای شـاهد 
یـاران آماده شـده به خوبـی به نقش 
والای آن شـهید گرامی در راه اندازی 
صنایـع موشـکی در کشـورمان بـه 
دفـاع  پرشـکوه  در سـالهای  ویـژه 

می پـردازد مقـدس 

سيستم موشكي ما درآمد
از دل جنگ بيرون آمد

»شهید طهرانی مقدم و صنایع موشکی« در گفت‌وگو با 
دكتر محسن رضايي

دست‌يابي به اين سطح از توانايي 
در دفاع مقدس بســيار جريان 
شــگفت‌انگيز و شنيدني و مهم 
است. در حقيقت ما وقتي توجه 
كنيم كه سيستم موشكي چگونه 
متولد شــده بايــد برگرديم به 
نام  به  در جنگ  ابزار  ساده‌ترين 

خمپاره
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طريق القدس آن را ادامه مي‌دهيم...
بعد چه شد؟

شــهيد باقري »حسن مقدم« را خواسته و گفته بود كه با 
اين طرحت موافقت شده و شما برو دنبال اين‌كه تطبيق 
آتش خمپاره را اجرا كني. این مســأله يك ابتكار جديد 
در جنگ بود. يعني در هيچ جنگي معمولاً بحث تطبيق 
آتش خمپاره مطرح نيست و فقط تطبيق آتش توپخانه 
وجود دارد. اتفاقاً ســخت‌ترين فشار به تيپ كربلا در 
عمليات طريق القدس وارد شــد. يعني روي پل سابله 
دشــمن آن‌چنان ديوانه‌وار مي‌جنگيد تا بلكه بتواند راه 
پل ســابله را بگيرد و بتوانــد از جنوب، اين جاده را به 
سمت شمال وصل كند و در نهایت بستان را از دست ما 
بگيرد، چون شهر بستان را ما در عمليات طريق القدس 
آزاد كرده بوديم. باری، روز دوم و سوم درگيري بسيار 
شديدي روي پل سابله در تيپ كربلا شكل گرفت. آن 
موقع اين تطبيق آتش خمپاره خيلي اثر عجيبي داشت، 
يعني خيلي مؤثر واقع شــد و توانستيم تلفات سنگيني 
از نيروهاي دشــمن كه به ما حملــه مي‌كردند بگيريم. 
در واقــع بعد از عمليات طريق القدس اين طرح خيلي 

جالب به ذهن ما رسیده بود.
حدود يك ماه بعــد از عمليات طريق القدس يك روز 
با شــهيد باقري و آقاي رشيد رفتيم براي بررسي منطقه 
عمليات فتح المبين. آن‌جا در شمال منطقه فتح المبين، 
سلســله ارتفاعات مسلطي بر دشــمن وجود داشت و 
ديدگاهي داشتيم كه از آن‌جا ديدباني مي‌كرديم و چون 
در ارتفاعات قرار داشت مسلط بر دشتي بود كه دشمن 
در آن آرايش داشــت. وقتي از آن بالا نگاه مي‌كرديم از 
برادرمان شهيد باقري سؤال كردم اين توپخانه دشمن كه 
دزفول را مي‌زند كجا واقع است؟ از برادران ارتشی هم 
این سؤال را كرديم چون ديدبانی متعلق به برادران ارتش 
بود. گفتند پشــت آن تپه‌هاي جنوبی، در جاده دهلران 
به دزفول قــرار دارد. نگاه كرديم ديديم آنها توپخانه‌ را 
برده‌اند پشــت تپه‌هايي مخفي كردند و به همین دلیل، 
ديد‌بان ما توپ‌ها را نمي‌بيند. بعد ســؤال كرديم شما از 
كجا مي‌گوييد که توپخانه، پشت اين تپه‌ها  واقع است؟ 

گفتند: شب‌ها آتش دهنه‌اش پيداست، يعني شب‌ها كه 
شليك مي‌كنند ما از روي آتش دهنه مي‌فهميم. پرسيديم 
چند قبضه توپ اين‌جاست؟ گفتند خيلي هست، برخی 
مي‌گویند پنجاه قبضه، برخی هم می گویند صد قبضه. 
من در گوش حســن باقري گفتم حسن جان؛ حواست 
باشــد که ما بعد از عمليات اين توپ‌ها را بايد بگيريم 
و ســازماندهي بكنيم و توپخانه سپاه را به وسیله همین 
توپهای غنیمتی از دشــمن به راه بيندازيم. بعد از اين‌كه 
عمليات فتح المبين تمام شد ديگر ما تصميم خودمان را 
گرفتيم تا برادرمان آقاي حسن مقدم را به عنوان فرمانده 
توپخانــه و خمپاره معرفي كنيم تــا اين‌ها بيايند و يك 
تطبيق آتش توپخانه و خمپاره درســت كنند. به برادرم 
آقارحيم ]صفوی[ هم گفتم حكم حسن را سريع بزنند. 
گفتم شــما حكم را بزنيد تا ايشان بلافاصله برود دنبال 
اين كار. دليل هم اين بود كه مي‌خواســتيم در عمليات 
بعدي يعني بيت المقدس از توپخانه خودمان اســتفاده 

كنيم. 
ولی گویا فاصله کوتاهی تا عملیات پیش رو داشتید...
بله، تا عمليات بعدي فاصلــه خيلي كمي بود، ما فقط 
چهل شــبانه‌روز فاصله داشتيم كه آن عمليات را شروع 
كنيم. یعنی كســاني كه فقط با خمپاره كار كرده‌ و اصلًا 
با توپخانه كار نكرده بودند ظرف چهل شــبانه‌روز بايد 
بروند با توپخانه آشــنا بشوند، آموزش ببينند و توپخانه 
را ســازماندهي بكنند که در اين مدت كوتاه كار بسيار 

بزرگي بود... 
يعني بايد طي چهل شبانه‌روز به اندازه دو سال كار 

مي‌كردند.
بله. معمولاً راه‌اندازي يگان‌هاي توپخانه با آدم‌هايي كه 
اصلًا آشــنايي با توپ ندارند بايد ظرف مدتی طولاني 
انجام مي‌شــد و در حقيقت دو سال وقت مورد نياز بود 
اما اين‌ها در چهل شبانه‌روز توپ‌ها را آماده كردند و ما 
در عمليات بيت المقدس از توپخانه خودمان اســتفاده 
كرديم. لذا توپخانه ســپاه در عمليــات بيت المقدس 
متولد شد و خودش را نشــان داد. از اين تاريخ به بعد 
ما مي‌رويم دنبال اين‌كه حالا توپخانه‌هایمان را گسترش 

دهيم و كم كم از نظر آتش مســتقل بشويم. هر چند كه 
ما از »آتش‌«هاي ارتش نیز هميشــه استفاده می كرديم 
اما ميزان اســتفاده خودمان را از آتش‌هاي ارتش شروع 
كرديــم به كاهــش دادن،  کم کم خودمــان روي پاي 

خودمان ايستاديم.
در این مسیر کدام یک از عزیزان رزمنده بودند که 

به شهید طهرانی مقدم یاری می رساندند؟
برادرمان حسن مقدم چون از آبادان با يك تيمي شروع 
كرده بــود به كار كردن که باید بگویم تيم خيلي خوبی 
هم در كنارش راه افتاد و گســترش پیــدا کرد . يعني 
آقايان شــفيع زاده و زهدي و حاجي زاده و اين‌ها يك 
تيم خيلي خوبي شــده بود كه داشتند توپخانه سپاه را 
گسترش مي‌دادند. ديگر از صد قبضه و دويست قبضه 
شــروع کردند و رساندند به ســيصد قبضه. در کنارش 
هم كم كم توپخانه‌هاي تاكتيكــي، آتش نزديك، آتش 
پشــتيباني،‌ گروه‌هاي عمل كلــي و توپخانه‌هاي 130 
ميلي‌متري، توپخانه‌هــاي 122 ميلي‌متري، كم كم 152 
ميلي‌متري، کی به کی راه افتادند و حالا ديگر توپخانه 

سپاه شروع كرد به بالندگی و رشد كردن.
يك مقدار هم از كره شمالي توپ‌هاي 130 م م گرفتيم، 
از كشــورهاي ديگر هم کمک و هــم مهمات گرفتيم. 
سعي كرديم مهمات‌ها را خودمان بخريم و وارد كشور 
بكنيم. آقاي حاج محســن رفيق دوست كه ابتدا مسئول 
لجستيك ســپاه بود و بعد وزير ســپاه شد، تجهيزات 
مورد نياز توپخانه را از خارج تأمين مي‌كرد. يك مقدار 
از توپ‌هــاي مورد نياز را هــم از ارتش عراق غنيمت 
مي‌گرفتيم و استفاده مي‌كرديم، يك مقدار هم از خارج 
مي‌خريديم. كــم كم گردان‌هاي توپخانه بــه راه افتاد، 
توپخانه لشكرهاي سپاه و تيپ‌هاي سپاه هم سازماندهي 

شدند. 
با اين گسترش ســريع ما خمپاره‌ها را از توپخانه جدا 
كرديم و يك سيستم ادوات درست كرديم و خمپاره‌ها 
رفتند زير نظر ادوات و توپخانه با فرماندهي حسن مقدم 

و دوستان‌شان توسعه پيدا كرد.
سردار؛ بعد از عمليات خيبر در بهمن ماه سال 1362 
توپخانه سپاه دو مأموريت داشت: يكي مقابله با جنگ 
شــهرها  و ديگري هم استفاده از نیروی توپخانه در 
جبهه‌هاي نبرد. خوب است از اين مأموريت دوگانه 
شــروع كنيم و کم کم وارد بحث ساخت توپ‌هاي 

دوربرد توسط سپاه شویم.
در دفاع مقدس ما با چند تا جنگ مواجه شــديم. يكي 
جنگ زميني و هوايي بود كه همان روزهاي اول جنگ 
خودش را نشــان داد و جنگ دريايي هم شكل گرفت 

روزی ديدم شهید طهرانی مقدم 
تيــپ 25 كربلا خدمت  كه در 
آقاي  و فرمانــده تیپ  می کرد 
مرتضي قرباني بودند، طرح خوبي 
را به شهید باقري داده و مي‌گويد 
كه درست است ما توپخانه نداريم 
تا »تطبيق آتش توپخانه« بدهيم 
خمپاره‌  همين  با  مي‌توانيم  ولي 

اندازها تطبيق آتش دهيم



يادمان سردار شهید حسن طهرانی مقدم/ شماره 133 / آبان ماه 1395   
www.navideshahed.com

10

اما اين ســه تا جنگ تنها جنگ‌هايي نبود كه ما با عراق 
داشــتيم .عراق آمــد يك جنگ چهارمــي را هم به ما 

تحميل كرد و آن جنگ شهرها بود.
یعنی به عنوان جنگ شــهرها ابتدا شــهرهاي استانهای 
مــرزي ما را زير بمباران و آتــش توپخانه گرفت، مثلًا 
خرمشــهر و آبادان كه خب در خط مقدم بودند یا حتي 
شــهرهاي ديگر مثل اهواز و دزفول را كه دورتر بودند 
به وسیله توپ و موشك هدف قرار مي‌داد. در حالی كه 
عراق هيچ وقت نتوانســت نه به اين شهرها وارد بشود 
و نه آنها را محاصره كند اما عراق بعد از شــروع جنگ 
شــهرها مرتب رفت به سمت شــهرهاي غرب کشور. 
حالا مثلًا فرض كنيد قصرشــيرين، مهران و دهلران را 
كه اشــغال كرده بود ولي شــهرهاي دورتر مثل سرپل 
ذهاب يا اســام آباد و شــهرك‌هاي اطراف ايلام را با 
توپخانه مــي‌زد. ما عمدتاً می بینیــم که در کی جنگ 
کلاســکی، جنگ هوايي بين دو ارتش صورت مي‌گيرد 
ولي صدام از نيروي هوايي اش عليه شهرها هم استفاده 
كرد. مضاف به اینکه از توپخانه‌اش كه در جنگ زميني 
اســتفاده ميک‌رد عليه شهرها هم سود جست. لذا جنگ 

چهارمی شكل گرفت به نام جنگ شهرها.
در مقابل، ما چه کردیم؟

ما تا مدت‌ها - حدود سه سال و نيم - تحمل مي‌كرديم، 
يعني گروهی از مردم ما در حالی بمباران مي‌شــدند كه 
هيچ حضوري هم در خط مســتقيم نبرد نداشتند و در 
خانه‌هایشان داشــتند زندگي مي‌كردند. چه پيرزن‌ها و 
خانم‌‌هايي كه در حال لباس‌شــويي زير بمباران شــهيد 

شــدند. چه كودكاني كه در حال بازي در خيابان‌ها زير 
بمباران و آتش توپخانه‌ها شهيد شدند. حتي كشاورزها 
و دهقان‌هايي را داشــتيم كه در حالي كه داشــتند كار 
زراعی مي‌كردند زير بمباران شــهيد شدند. ما سه سال 
و نیم تماشا كرديم، واقعاً نمي‌دانستيم چه كار بايد كرد، 
اگر می خواســتيم مقابله به مثل كنيم خب مردم عراق 
هم مسلمان و بیگناه بودند. اگر هم مقابله به مثل نمی-
كرديم صدام دست بردار نبود و مردم را شهيد مي‌كرد. 

این، خيلي براي ما سخت بود.
موضع حضرت امام)ره( چه بود؟ بالاخره با چه 

شرايطي مقابله به مثل را پذيرفتند؟
در آن سه سال و نيم واقعاً ما دنبال چاره‌انديشي بوديم. 
هم از نظر شــرعي مجوز نداشتيم و هم از نظر انساني 
دل‌مان نمي‌آمد. چون جنگ ما اعتقادي و انســاني و در 
حکم دفاع از اســام بود. بالاخره يك روز مقام معظم 
رهبــري ـ رئيس جمهور وقــت ـ رفتند خدمت امام و 
مسائل را مطرح كردند و امام هم تحت شرایطی موافقت 
كردنــد و گفتند مقابله به مثل كنيــد، براي اين‌كه جان 
انسان‌ها حفظ شــود. لذا مقابله به مثل براي حفظ جان 
انســان‌ها در دســتور كار ما قرار گرفت و قرار شد تا 
آن‌جايــي كه مي‌شــود  - حداکثر - مراكــز نظامي و 
پادگان‌ها و تأسيســات اقتصادي را بزنيم و از شليك به 
سمت مردم جلوگيري كنيم. با اين مجوز ما آماده شديم 
و سعي كرديم از آتش‌هاي توپخانه براي زدن تأسيسات 

عراق استفاده كنيم.
يادم اســت ما مي‌خواستيم تأسيســات بصره و مراكز 
استانداري و كاخ اســتانداري بصره را با توپخانه بزنيم 
و به دوســتان گفتيم ابتدا گلوله‌هاي توپ منور را بالای 
سر شــهر بزنيد كه مردم و هر كس مي‌خواهد برود در 
پناهگاه، كه بعداً وقتی شــليك مي‌كنيم آسيبي به مردم 
نرســد. چون ما مي‌خواســتيم گلوله ها فقط به مراكز 

دولتي اصابت بكند و خوشبختانه همين طور هم شد.
وقتی گلوله توپ منور مي‌زديم بالاي شهر بصره، جالب 
است خود اين منورها علامت بود كه اتفاقي مي‌خواهد 
در شــهر بيفتد. بعداً مخبرين و نيروهاي اطلاعاتي كه 
داشــتيم به ما اطــاع مي‌دادند كه مردم تــا منورها را 
مي‌بينند همــه فرار مي‌كنند و مي‌روند زيرزمين و ديگر 

كسي در خيابان‌هاي بصره نيست.
انجام مقابله به مثــل را چگونه به اطلاع مردم عراق 

مي‌رسانديد؟
مــا از طريق راديو هم اعلام مي‌كرديم كه 24 ســاعت 
ديگــر مي‌خواهيم بصره را بزنيــم و رعايت مي‌كرديم 
كــه خداي ناكرده در مقابله به مثلي كه مي‌كنيم به مردم 
آسيب وارد نشود. گلوله های توپ  ما در مراكز دولتي، 
پادگان‌هــا، پايگاه‌هاي نيروي هوايــي و بنادر مي‌افتاد. 
مثلًا بندر بصره را مي‌زديم تــا اين‌كه آن‌ها حملات به 
غيرنظاميان را متوقف كنند. شــکر خدا همين طور هم 
شد و ما يك نفس راحتي كشيديم. وقتي عراق شهرها را 
ناجوانمردانه مي‌زد، ما شروع مي‌كرديم با توپخانه مقابله 
به مثل كردن و آن‌ها حمله به شهرها را قطع مي‌كردند. 

يك آرامشي پيدا شد: توپ در مقابل توپ.
خلاصــه با مقابله به مثل ما در شــهرهاي بصره و علي 
غربي و بعضي شهرهای دیگر در مقابل شهرهاي ايران 
مثل اهواز و دزفول كه زده مي‌شــد آتش‌ها خيلي زود 
خاموش مي‌شــد. به محض اینكه آتش مي‌زدند به اين 
شــهرها، ســريعاً توپخانه ما جواب مي‌داد و دو طرف 
خاموش مي‌شــد. لذا توپخانه ما دو مأموريت پيدا كرد: 
هم اینکه دوســتان ما در توپخانه، آمــاده مقابله به مثل 
باشند و هم آماده باشــند كه در جنگ زميني به نیروها 
كمك كنند. منتها يك شــرايطي داشتيم كه ديديم آن‌ها 
شروع كرده‌اند و به كارهاي ديگري دست مي‌زنند، يعني 
آمده‌اند و به طور گســترده از سيستم موشكي استفاده 
مي‌كنند. هر چند قبلًا هم از سيســتم موشــكي استفاده 
مي‌كردند اما اين بار خيلي گسترده‌تر از قبل و مخصوصاً 
در بمباران‌ها اســتفاده می كردند. اين‌جا به فكر افتاديم 
حالا كه توپخانه ما يك برد محدودي دارد و دشمن هم 
با بمباران، اكثر شهرهاي ايران را مي‌زند برد توپ‌هاي‌مان 
را بيشــتر كنيم. يك روز برادرمان آقاي حسن مقدم و 
آقاي حاجي زاده را خواســتم و گفتم كه شما برويد به 
دنبال اين‌كه ما بتوانيم يك توپ بســيار بزرگي شبيه آن 
كاري كه در جنگ جهاني دوم صورت گرفت درســت 
كنيد. يك توپ با برد بالا از سمت قصرشيرين و سومار 
و... كه 120 كيلومتر با بغداد بيشتر فاصله نيست تا مثلًا 
با يك برد 130 كيلومتري بتوانيم از يك توپخانه با برد 
بلند، بغداد را بزنيم. هدفمان این بود كه دشمن بمباران 
شــهرها را تمام كند. اين دو برادرمان رفتند تا براي من 
طرح ســاخت چنين توپي را بياورنــد كه بعد از مدتي 
به فكرمان رســيد حالا كه عراق با موشك‌هاي اسكاد 
بي و فراگ 7 شــهرهاي ما را مي‌زند و بعد هم ممكن 
اســت موشك‌هايی با برد بلندتري هم به آن‌ها بدهند تا 
شــهرهاي عمقي‌تري مثل تهران را بزند، چرا ما نرويم 
دنبال تهيه موشك؟ بدين ترتيب رفتيم به سمت ساخت 
موشك. بعد هم دوستان را خواستيم و گفتيم شما برويد 
دنبال موشك و ساخت آن توپ را هم رها كنيد، چون 
طراحي آن توپ هم كار ساده‌اي نبود. البته يكي دو نفر 
از آقايــان را فرســتاديم از آلماني‌هايي كه  ضد آمريكا 
بودند - نســلي از آلماني‌ها باقي مانده بودند كه اين‌ها 

فوق العاده ضد آمريكا بودند  - کمک بگیریم. 
چگونه؟

خبرهايي شنيده بوديم مبنی بر اینكه بعضي از اين‌ افراد 
كــه جزو طراحان توپهایی با برد بلنــد بودند در آلمان 
به ســر می برند و حاضر به همكاري هســتند. هرچند 
آخرش هم نتوانســتيم آن‌ها را پيدا كنيم. البته كسي كه 
اطلاع نداشت ولی ما حتي از طريق نيروهاي اطلاعاتي 

بهترين دوستان  از  شهيد مقدم 
من بود، رابطه عاطفي قوي با هم 
داشتيم. اين رابطه تا دو سه روز 
قبل از شهادتش هم مرتب برقرار 
بود، چون خانه ما به خانه ايشان 
نزديك بود. بعضاً با هم به مسجد 

براي نماز مي‌رفتيم

 حسن طهرانی مقدم)نفر دوم از سمت چپ( در دوران دفاع مقدس- در تصویر شهیدان صیاد شیرازی و ستاری
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تــاش كرديم و تعدادی از اين‌ها را فرســتاديم تا اگر 
بشــود ما آن‌ افراد آلمانی را پيدا كنيم، مثلًا يكي‌شان را 
بياوريم ايران و بپرســیم شما در جنگ جهاني دوم، آن 
توپ‌هاي با برد بلند را با چه فرمولي مي‌ساختيد؟ چنین 

تلاشي  هم كرديم اما موفق نشديم.
برگرديم به تهران و بحث تهيه موشــك و راه‌اندازي 

يگان موشكي.
ما به فكرمان رسید كه برويم به سمت سيستم موشكي 
اما سيستم موشــكي ما هيچ چيز نداشت. ابتدا رفتيم با 
برادران ارتشــی صحبت كرديم و يقين پيدا كرديم كه 
در زمان طاغوت موشــك زمين به زمين تحويل ايران 
نشده است. به برادران ارتشــی گفتيم چطور در حالي 
كه به شــما اين هواپيماهاي مدرن اف 14 را داده‌اند اما 
موشــك ندادند. گفتیم عراق كه موشك داشته ولی چرا 
به شما موشــك ندادند؟ خيلي براي ما تعجب‌آور بود، 
چون ارتــش ايران و ارتش عراق درســت در تقابل با 
همديگر ساخته شــده بودند مثلًا به محض اینكه ايران 
مي‌رفــت تانك ام 60 مي‌خريد، آن‌هــا مي‌رفتند تانك 
تــي 72 مي‌خريدند. یا به محــض اینکه ايران مي‌رفت 
اف 14 مي‌خريــد آن‌ها هم مي‌رفتند هواپيمای ميگ 22 
مي‌آوردند. در حقيقت توازن تسليحاتي وجود داشت. ما 
وقتي ديديم كه چنين چيزي  - موشک - نيست خيلي 
تعجب كرديم. گفتيم چرا آمريكايي‌ها در همه جا توازن 
تسليحاتي ما را با عراق حفظ كرده‌اند ولي به ما موشك 
نداده‌اند؟ اول فكر كرديم شايد يك جايي اين موش‌کها 
را مخفي کرده اند و خود ارتشــي‌هاي مــا نمي‌دانند. 
پرسیدیم كجاســت و خيلي جاها را در ايران گشتيم تا 
شايد پيدا كنيم. چون سران ارتش ايران فرار كرده بودند 
فكر كرديم شــايد آن‌ها مي‌دانند البتــه جاهايي را به ما 
مي‌گفتند كه زاغه مهمات‌هايي هست و داخلش موشك 
داريم. بعد رفتيم و ديديم نه! اين‌ها موشك نيستند، بلکه 
آنها مهمات‌هايي مثل كاتیوشــا را مي‌گويند موشك. از 
طرف ديگر هم ما بايد زود عمل مي‌كرديم. شروع كرديم 
با سه كشــور كار كردن، كشورهاي ليبي، سوريه و كره 
شمالي، اول سراغ قذافي در ليبي رفتيم چون او را آدمي 
مي‌ديديم كه ريســك مي‌كرد؛ همين طور هم شد. حاج 
محسن رفيق دوست يك روابط دوستانه‌اي با سعد مجبر 
و نفر دوم ليبي آقاي عبدالســام جلود داشت. ما هم از 

اين ارتباط استفاده كرديم كه در نتيجه آقاي قذافي گفت 
من حاضرم به شما موشك بدهم اما يك شرط دارد. من 
به اين شرط به شما موشك مي‌دهم كه وقتی شما بغداد 
را مي‌زنيد  - حالا هر چند تا  - به موازاتش يكي دو تا 
هم بزنيد در كويت، دو تا هم بزنيد در عربســتان. اینجا 
بود که فكر كرديم ما كه نمي‌خواهيم جنگ را گسترش 
بدهيم، فقط مي‌خواهيم محدود بشود. ديديم اگر شروع 
كنيم با آقاي قذافي كل كل كردن، نمي‌شود و ما چيزي 
گيرمان نمي‌آيد. بالاخره به يك روش سياســتمدارانه از 
این بحران گذشــتیم و حدود 30 فروند موشــك وارد 
ايــران كرديم. منتها خود ما كه بلد نبوديم موشــکها را 
هم بــه كار بگيريم و هم تعمير كنيم. لذا هم‌زمان گروه 
13 نفره‌اي را با سرپرستي شهيد حسن مقدم به سوريه 
فرســتاديم؛ براي آموزش ديدن. سوريه گفت ما به شما 
موشــك نمي‌دهيم ولي حاضريم به نيروهاتان آموزش 
بدهيم، حتي در تعميرات هــم كمك‌تان می كنيم ولي 
از ما موشك نخواهيد. می گفتند ما تعهداتي با شوروي 
داريم كه شــوروي‌ها به ما اجازه نمي‌دهند. بعداً معلوم 
شــد قذافي كه مي‌گفت شما كويت و عربستان را بزنيد 
آن با مشــورت شوروي‌ها مي‌خواستند جنگ در حوزه 
خليج فارس گســترش پيدا كند و جنگ با گذشــتن از 
ايران و عراق، منطقه‌اي بشــود و يك منطقه بزرگ‌تر را 
در بر بگيرد. خب ما اين موشك‌ها را آورديم، نفرات‌مان 
را هم فرســتاديم در ســوريه آموزش ببينند که دي ماه 
برگشتند و بحمدالله يگان موشــكي سپاه در كرمانشاه 

مستقر شد.
حدوداً دي ماه و بهمن ماه اين موش‌كها به ايران منتقل 
شده و شهيد طهرانی مقدم و نيروهايش هم از سوريه 
برگشــتند و استقرار آن‌ها در كرمانشاه، هم‌زمان شد با 
موج جديد و گسترده حملات عراق به مناطق مسكوني 
شهرهاي ايران كه آغاز عمليات بدر بر شدت آن افزوده 
شد و لذا جمهوري اسلامي ايران مجبور به مقابله به مثل 

موشكي شد. در اين خصوص توضيح بفرماييد.
در دي ماه 1363 تحول بزرگي در سيستم جنگ شهرها 
پيدا شــد. چون ما، هم اين موشك‌هايي كه از ليبي كه 
قولش را گرفته بوديم وارد كشور كرديم و هم گروه‌هايي 
از خــود ليبي هــم آمدند تا در پرتــاب و تعميرات به 
ما كمــك كنند. از طــرف ديگر بــرادران خودمان كه 

آموزش‌هاي‌شــان را تمام كرده بودند از ســوريه وارد 
ايران شــدند. لذا دي ماه، تاریخ شروع راه‌اندازي جدي 
موشكي سپاه اســت. حالا دیگر هم نيروهاي آموزش 
ديده داريم، هم موشك داريم، هم سكوي پرتاب داريم. 
آرام آرام خودمان را آماده مي‌كنيم كه اگر جنگ شهرها 
شروع شد، ما اين‌جا پرقدرت جواب بدهيم. خب همين 
طور هم شــد. يعني به محض اين‌كــه در عمليات بدر 
آن‌ها جنگ شــهرها را شروع كردند، ما ديگر دست‌مان 
پر بــود. منتها يك احتياط كرديم؛ اينكه ما اول بغداد را 
نزنيم. طرح ما اين بود که شــايد اگر يك شهر ديگر را 
بزنيم ممكن اســت جنگ شــهرها تمام بشود و ما نياز 
به ادامه نداشته باشــيم. لذا اولين موشك را به كركوك 
زديم. چون پالايشگاه‌هاي نفتي و تأسيسات نفتي زيادي 
آن‌جا هست، ما آن‌جا را هدف گرفتيم و زديم به منطقه 
نفتــي كركوك و با اين كار بــه صدام فهمانديم ببين ما 
ابزار مقابله داريم - تا حمله به مناطق مسكوني را ادامه 
ندهــد  - بنابراین به او فهماندیم کــه اگر ادامه بدهي 
پرقدرت مي‌زنيم. متأسفانه صدام متنبه نشد و ادامه داد 
و سر موشــك‌هاي‌مان را برديم سمت بغداد و بغداد را 
زديم. اولين موشــك ما خورد به بانك رافدين كه بانك 
مركــزي و قديمي‌ترين و بزرگ‌ترين بانك دولتي عراق 
بود. همه سيستم اسناد و مدارك اين بانك از بين رفت 
و مركز مديريت بانك با مشكل مواجه شد. صدام تا سه 
چهار هفته مي‌گفت نه اين موشك نبوده، يك انفجاري 
بوده كه خرابكارهاي وابسته به ايران آمدند و اين انفجار 
را انجام دادند. می گفت اين انفجار موشك نبوده، یعنی 
باورش نمي‌شد. البته اين كار، خدايي بود. موشك‌هاي 
ديگر همه به فاصله‌هاي كمي از كاخ‌هاي صدام پشــت 
ســرهم اصابت هم مي‌كرد و صدام ديد ديگر نمي‌تواند 
جنگ شــهرها را ادامه بدهد و دست‌هايش را بالا برد. 
آنها كه قطع كردند ما هم قطع كرديم. اين يك پيروزي 
بزرگي براي ما شد، يعني به يك برتري و توازن رسيديم 
و آن قدرت جديد صدام در زدن ديوانه‌وار شــهرها را 

متوقف كرديم.
سردار؛ به اهدافي كه صدام در حمله به شهرها داشت 

اشاره‌اي بفرماييد.
در حقيقت وضعيت ما به اين صورت بود كه هر وقت 
ما در جنگ زميني پيشرفت مي‌كرديم يا يك دستاوردي 
را به دســت مي‌آورديم، عراق مــا را مورد هجوم قرار 
مي‌داد، يا وارد حمله به تأسيسات نفتي ما مي‌شد. لذا در 
میانه جنگ، جنگ پنجم هم شــكل گرفت؛ يعني جنگ 
دريايي براي قطع صادرات نفت ايران. مي خواســتند 
اقتصاد ايران را از دســت ما بگيرند و آن‌جا باز ما راهي 

جالب بود كه مــن مي‌ديدم اين 
زمان  با  امروز  مقدمِ«  »حســن 
جنگ هيچ تفاوتي نكرده و همان 
برادري‌ها كه بين ماها و ايشان یا 
ايشان با ديگران بود من مي‌ديدم 
همان برادري‌ها و دوستي‌ها حتي 
تكيه كلام‌هاي حسن هم عوض 
تكیه  بود. چون حسن  نشــده 

كلام‌هاي خودش را داشت
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جز مقابله به مثل موشكي نداشتيم.
چرا؟

چون روز بــه روز نيروي هوايي ايــران با محدوديت 
مواجه مي‌شــد. يعنــي به خاطر اين‌كــه ديگر قطعات 
يدكي به آن‌ها نمي‌رسيد و بايستي ما خلأ مقابله به مثل 
هوايي را با يك چيز ديگر پر مي‌كرديم؛ اين چيزی جز 
موشك نبود. بنابراين پای موشك از عمليات بدر به اين 
طرف به میان آمد كه جنگ اقتصادي هم شــروع شد و 
مي‌آمدند مراكز نفتي مــا را مي‌زدند تا توليد نفت قطع 
بشود. مثل الان. چطور تحريم‌هاي اقتصادي را درست 
كردند تا نفت ايران به فروش نرســد... آن موقع  هم با 
بمباران جلوي صدور نفت ايران را مي‌گرفتند. بمباران 
مي‌كردند كه نفت ايران صادر نشود. به چه طريق ما بايد 
جبــران مي‌كرديم كه اين‌ها حمله نكنند؟ براي ما راهي 
جز موشك نبود، پس بايد موشك را تقويت مي‌كرديم. 
اين‌هــا ما را به اين نتيجه رســاند كه يك وقت ممكن 
است ليبي امكانات‌شان را به ما ندهد، آن وقت چه كار 
بايد بكنيم؟ گفتیم باید برويم دنبال ساخت. لذا ساخت 

موشك در همان سال 1363 كليد خورد.
از کجا شروع کردید؟

به ذهنمان رســيد برويم دنبال اين‌كه موشــك بسازيم. 
اول هم بيشــتر به ســمت اين رفتيم كه ليبي كه صنایع 
موشكی ندارد، پس چه كار بايد بكنيم؟ ذهن‌مان رفت به 
سمت كره شمالي چون فهميديم كه كره شمالي خودش 
موشــك مي‌سازد. درســت اســت كه از ساخته های 
شــوروي و چين اســتفاده مي‌كنند ولي خودشان هم 
موشك درســت مي‌كنند. به همين دليل به كره شمالي 
نزديك شــديم. فلســفه ‌اينكه ما به كره شمالي نزديك 
شــديم ابتدا به خاطر موشك نبود، بلکه براي در اختیار 
گرفتن دانش و امکانات ساخت موشك بود. چون فكر 
نمي‌كرديم قذافي كه اين تعداد ســي فروند موشك را 
به ما داده ديگر ندهد؛ اتفاقــاً فكر مي‌كرديم اين رابطه 
ادامه دارد. لذا اولين بحث‌ها را با كره‌اي‌ها شروع كرديم 
كه بيايند كمك ما كنند در ســاختن موشــك. آن‌ها هم 

مشكلات اقتصادي فراواني داشتند.
کدام مشکلات؟

مثلًا اینکه از ما نفت مي‌خواســتند. كم كم بحث نفت 
در مقابل موشــك به بحثي تبدیل شــد میان ما و كره 
شــمالي تا مثلًا به آن‌ها نفت بدهيــم و آن‌ها هم بيايند 
به ما تكنولوژي ســاخت موشك را ياد بدهند. يكمرتبه 
با حادثه‌اي غيرقابل انتظار مواجه شــديم و آن اين بود 
كه قبل از اين‌كه ما خودمان به تســلط كامل بر سيستم 
موشكي برسيم ليبي كار را گذاشت زمين! بدین صورت 
که آنها 25 قطعه حســاس مربوط به ســكوي پرتاب و 
موشك را برداشتند و رفتند در سفارتخانه. البته دو بهانه 
گرفتند. يك بهانه‌شان اين بود كه قرار بود شما به كويت 
و عربســتان  هم موشــك بزنيد، تا حالا بيست فروند 
موشك شليك شده ولي شما به كويت و عربستان نزديد 
و دوم هم اين‌كه يك بهانه من درآوردي درست كردند 
و رفتند در ســفارت و جالب بود كه وزير خارجه ليبي 
رفت بغــداد و روابط ليبي و بغداد خوب شــد. جنگ 
شهرها كه شروع شد ما دست‌مان خالي بود. عملًا معلوم 
بود كه يك هماهنگي با هــم صورت داده بودند. حالا 
ما بايســتي تلاش مي‌كرديم كه مقابله به مثل موشــكي 
را ادامه بدهيم. اين‌جــا خيلي حادثه عجيبي اتفاق افتاد 
كه من در نامه‌اي كه خدمت امام نوشــتم بخش‌هايي از 
آن را خدمت ايشــان توضيح دادم. اين نامه هســت و 

من نامه را از رو مي‌خوانم تا شــما بدانيد كه واقعاً اين 
حرف‌هايي كه ما مي‌زنيم مستند تاريخي دارد. متن نامه 
را كه 7 بهمن ماه ســال 1365 خدمت امام نوشتم از رو 

مي‌خوانم:
بسم الله الرحمن الرحيم

محضر رهبر عالي‌قدر، فرمانده معظم كل قوا، حضرت 
امام خميني روحي فداه.

با سلام و عرض ادب بدين وسيله گزارشي از راه‌اندازي 
سيستم موشكي زمين به زمين كه با توطئه مشترك ليبي 
و شوروي از كار افتاده بود و بحمدلله با تلاش نيروهاي 
مخلص و متعهد انقلاب اسلامي اين توطئه خنثي شد به 

محضر حضرت‌عالي تقديم مي‌شود.
1- افــراد ليبــي كه امكانات و سيســتم موشــكي در 
اختيارشان بود بدون اطلاع برادران ما دقيقاً 25 قطعه از 
موشك و ســكوي پرتاب را برداشته و به سفارت ليبي 
منتقــل كردند و پس از آن از هر گونه پرتاب خودداري 

نمودند.
2- فرزندان پاســدار حضرت‌عالي ظرف مدت 17 روز 
ســايت پرتاب موشــك و خود موشــك‌ها را آماده و 
عملياتي نمودند كه اين خود شبيه معجزه است، چرا كه 
الطاف الهي در زمينه‌هاي فني و تكنولوژي پيچيده نيز به 

ياري برادران شتافت.
3- اكثر عناصر ليبيايي كه ... و الی آخر.

در حقيقت خود اين فشــار باعث شــد ما چند گام در 
سيستم موشــكي جلو برويم. ما آموزش‌هايمان را ديده 
بوديم ولي مســائل مربوط به تعميرات موشك و اين‌كه 
چطوري موشك‌هايي را كه از كار افتاده آماده كنيم؛ اين 
را هم خودمان ياد گرفته بوديم. با هر سختي و بدبختي 
طي هفده روز در يك زمان خيلي كوتاه توانستيم اين‌ها 
را عملياتي و شــليك كنيم و خود اين هم موجب يك 
اختلاف جدي بين صدام و قذافي شد. چون اين‌ها فكر 
كرده بودند كه مگر مي‌شود ايران بتواند بدون نيروهاي 
قذافي شــليك كند و لذا قذافي مدام به صدام مي‌گفت 
نه بابا! ما كاري نكرديم، اين‌ها خودشان تعمير و پرتاب 
كردنــد، يا اين‌كه از جاي ديگري آمدند و كمك‌شــان 
كردند. در حقيقت دعواي جدي آن‌جا اتفاق افتاد، چون 
اصلًا باور كردني نبود كه نيروهاي ايران بتوانند خودشان 
موشك‌هاي از كار افتاده پيشرفته‌اي را كه حتي زمان شاه 
مخلــوع هم به ايران نداده بودند اين‌ها را آماده عمليات 

بكنند، ما اين موشــك‌ها را فعال كرديم و جنگ شهرها 
را آن‌ها دوباره متوقف كردند، چون ديدند ما موشــك 
داريم و شــليك هم مي‌كنيم. در اين مقطع به ســرعت 
ما رفتيم به كره، چون هنوز وقت زيادي مي‌خواســتيم 
كه خودمان موشــك بســازيم. پس رفتيم و اين بار از 
كره موشك آورديم ولي به توليد موشك شتاب داديم. 
ابتدا موشــك‌هاي سوخت جامد را درست كرديم و در 
جنگ به كار گرفتيم و ســپس موشك‌هايي با سوخت 
مايع كه بعدها تكنولــوژي اش را وارد ايران كرديم كه 
خوشــبختانه اين مســأله تا امروز يك گسترش خيلي 

وسيع و فوق العاده پيدا كرده است.
از عكس العمل حضرت امــام)ره( به نامه خودتان 

اطلاع داريد؟
به همراه نامه‌اي كه خدمت امام فرســتادم گزارشــهای 
فرماندهــان خودمــان را در نيروي هوايــي و گزارش 
بچه‌هاي تیم موشــكي شهيد حسن مقدم، آقای حاجي 
زاده و دوستان ديگر را كه به من داده بودند در پيوست 
نامــه خدمت امام ارئه داده بودم. بعــداً حاج احمد آقا 
مي‌گفتند كه امام گزارشــها را نگاه مي‌كردند و شــكر 
خدا را به جا مي‌آوردند. امام از اين‌كه يك‌ســري جوان 
انقلابي و ارزشي توانسته بودند پيچيده‌ترين ابزار جنگي 
را كشف و حل كنند و راه بيندازند خيلي براي‌شان دعا 
می كردند. بعد هم به من فرمودند به فرماندهان بگوييد 
كه امام براي‌تان دعا كردند كه سند مربوطه هم در ميان 
اسناد من هست. ما گزارش آقاي موسي رفان كه فرمانده 
وقت نيروي هوايي سپاه بودند و همچنین گزارش خود 

او بيشتر از تكیه كلام‌هاي برادران 
جنوب استفاده ميك‌رد. از همان 
ادبيات هميشه استفاده ميك‌رد. 
و  باسواد  بسيار  و  خيلي مخلص 
بسيار دانا و بسيار مردمي و خاكي 
بود. به ايتام و محرومين رسيدگي 
ميك‌رد. تا مي‌فهميد كسي مشكل 

دارد بلافاصله به او كمك ميك‌رد
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گروه موشكي به مدیریت شــهید مقدم را خدمت امام 
فرســتاديم كه در اين گزارش‌ها به طــور مفصل و به 
تفكيك مســأله ســكوي پرتاب و موشك توضيح داده 

شده بود. اين‌كه ما چگونه مسائل را حل كرديم و ...
در دفاع موشكي مسأله مهمي وجود داشت و آن اين بود 
كه ما در مقطع حنگ شهرها توانستيم نود فروند موشك 
به اهداف مشخص شــده در عراق شليك كنيم كه هر 
كدام‌شــان يك عمليات موشكي بود. چون از زماني كه 
ما يك فروند موشــك مي‌خواستيم شــليك بكنيم اولاً 
بايد شناســايي مي‌كرديم، هدف كجاست و خود مسأله 
شناســايي يك كار خيلي طولاني بود. دیگر اینکه مثلًا 
فاصله هدف تا نقطه پرتاب كجا باشــد؟ موشك‌ها چه 
ساعتي بيرون بيايند؟ كجا مســتقر بشوند؟ کي شليك 
مي‌شــوند؟ چگونه خود را به پناهگاه مي‌رسانند؟ بنابر 
اين شــليك هر موشك برای خودش يك عمليات بود. 
آن تعداد نود فروند موشك كه ما در طول جنگ شليك 
كرديم یعنی اینکه در حقيقت نود عمليات موشكي انجام 
شــده اســت. اين طور بايد فرض كنيم. نکته دوم اين 
بود كه اگر ما اين عمليات موشــكي را انجام نمي‌داديم 
ده‌ها هزار نفر از ملت بي‌گناه ما به شهادت مي‌رسیدند. 
بعضي وقت‌ها كه عراق شــروع مي‌كرد - مثلًا يك‌هفته 
- بمباران ‌كردن دويســت يا سيصد نفر شهيد مي‌داديم، 
دويســت يا ســيصد نفر هم مجروح مي‌داديم. مثلًا در 
حمله‌اي كه دشمن به شهرستان‌هاي نهاوند و دزفول و 
رامهرمز انجام داد ما تعداد زيادي شهيد داديم. سيصد يا 
چهارصد نفر مجروح شدند. شهدا هم عمدتاً بچه‌هاي 
دبيرستاني و دبســتاني بودند. بسياري از مردان و زنان 
ما كه در خون‌شــان مي‌غلتيدند در حال صحبت كردن، 
غذا خوردن و حالتي شبيه به اين‌ها شهيد شدند. با اين 
وصف اگر ما كه اين همه شهيد در جنگ شهرها داديم، 
اگر اين مقابله به مثــل نميک‌ردیم چه اتفاقي مي‌افتاد؟ 
شهداي جنگ شهرها از ده‌ها هزار نفر هم عبور مي‌كرد. 
سند ما چيست؟ ســند ما كشتار وحشيانه مردم حلبچه 
به دســت خود عراق بود. او كه به مردم خودش رحم 
نكرد و ده‌ها بمب شيميايي در حلبچه زد اگر اين مقابله 
به مثل نمي‌شــد چه فاجعه بزرگ انساني مي‌افتاد؟ من 
شــك ندارم يك ميليون نفر از مردم ما شهيد و مجروح 
مي‌شــدند. و اين قدرت موشكي ما بود كه توانست از 
اين فاجعه بزرگ جلوگيــري كند. از طرف ديگر آن‌ها 
مرتب مناطق اقتصادي مــا را مي‌زدند، يعني خارك را 
مي‌زدند و كشــتي‌هاي ما را مي‌زدند. در آن‌جا نیز ابزار 
مقابله‌مان موشــك بود تا قايق‌هاي تندرو فعال شوند. 
باز هم ما از سيستم موشكي‌مان يك مقدار براي مقابله 
بــا جنگ دريايي و اقتصادي اســتفاده كرديم. بنابر اين 
جنگ موشــكي ايران هم در جلوگيري از فاجعه بزرگ 
انســاني مؤثر بود و هم در جلوگيري از جنگ اقتصادي 
و خســارت زياد اقتصــادي مؤثر بود. هــم اين‌كه در 
روحيه دادن به نيروهاي رزمنده ما تأثیر گذاشت. يعني 
ارتش عراق مي‌خواســت با به شــهادت رساندن مردم 
ما تكليــف جنگ را به نفع خودش کیســره كند و از 
پيشروي رزمندگان ما جلوگيري به عمل آورد. بنابر اين 
جنگ موشكي و عمليات موشكي ما در روحيه دادن به 
رزمندگان هم مؤثر بود. ما يك عمليات پشتيباني داريم 
و يك عمليات كلي داريم. جنگ موشكي تبديل شد به 
عمليات پشــتيباني و راهبردي، اسم اين جنگ موشكي 
را بايد بگذاريم پشتيباني راهبردي، از رزمندگاني كه در 
خط مقدم مي‌جنگيدند پشــتيباني راهبردي مي‌شد. اين 

پشتيباني راهبردي نه تنها در خنثي كردن جنگ شهرها 
و مقابله به مثل مؤثــر بود، بلكه در جنگ زميني هم به 

كمك ما آمد.
سردار؛ اكنون كه در دنيا به عنوان يكي از چند قدرت 
برتر موشكي شناخته شــده‌ايم، براي رسيدن به اين 
قدرت‌، تلاش‌ها و زحمات زيادي خصوصاً توســط 
شهيد طهرانی مقدم كشيده شده است. شما به عنوان 
كي كارشناس مسائل راهبردي و نظامي اشاره‌اي به 

اين جايگاه بفرماييد.
اين دســتاورد بزرگ كه در دفاع مقدس صورت گرفت 
مديون تــاش يك تيم دوســتانه و عاشــقانه بود كه 
داوطلبانه به جبهه آمدند. اين جوان‌هاي پاك و غيرتي و 
انقلابي در رأس‌شان آقاي حسن طهراني مقدم و آقايان 
شــفيع زاده، زهدي، حاجي زاده، قاضي و شهيد يزداني 
بودند. اين‌ها آرام آرام در دفاع مقدس يك تيمي ‌شدند 
كه ابتدا توپخانه ســپاه را بنياد گذاشتند و بعد هم وارد 
سيستم موشكي شدند. همه چيزهایی را كه من عرض 
كردم بــه صورت تيمي اتفاق افتــاد. همه ما تيمي كار 
مي‌كرديم، يعنــي ما »تيمي« بوديم، رده‌هاي پايين تيمي 
بودند، توپخانه تيمي بود، یگان مهندســي تيمي بودند، 
ولي خب شــهيد حسن مقدم نقش محوري در اين تيم 
داشت، يعني در كانون اين تيم قرار گرفته بود و فعاليت 
مي‌كرد. اين تيم يك شجره طيبه‌اي شد كه بعد از جنگ 
ما ثمرات بيشتر آن را ديديم. در جنگ موشكيِ ما نهالي 
كاشته شد كه اولين ميوه‌هايش را در جنگ چيديم ولي 
ميوه‌هاي اصلي اين درخت بعد از جنگ اتفاق افتاد. به 
طوري كه الان توان موشكي ايران در منطقه منحصر به 
خودمان است، يعني هيچ ارتشي توان موشكي ايران را 
ندارد و صدها كيلومتر - بلکه بيش از دو هزار كيلومتر 
- موشك‌هاي سپاه امروز قدرت جنگندگي دارند. دقت 
در شــليك موشك‌ها و تأثير انفجار اين موشك‌ها فوق 
العاده بالا رفته اســت. ما خودمان به راحتي مي‌توانيم از 
اهداف‌مان اطلاعات كســب بكنيم، و اهداف‌مان را در 
دورترين نقاط ايران بزنيم و اين بازوي بلندي كه براي 
دفاع ايران درســت شده يك نقش بازدارنده‌اي درست 
كرده و امنيت ملي ما را چندين پله ارتقاء بخشيده است. 
يكي از دلايلي كه آقاي بوش از حمله به ايران منصرف 
شــد مشــاهده پيشــرفت‌هاي نظامي خصوصاً قدرت 
موشــكي ما بود. او مصمــم بود به ايــران حمله كند 

و دو بار هــم تصميم به این کار گرفــت ولي آخرين 
پيشــرفت‌هاي ايران را كه مشاهده كرد به تصميمي كه 
گرفته بود منصرف شــد. اين‌ها همه‌اش بيانگر بزرگی 
اين دســتاورد بزرگ از دوران جنگ است. اگر امروز ما 
به آسمان ماهواره پرتاب مي‌كنيم مربوط به همان سيستم 
موشكي است كه از دل جنگ بيرون آمده است. اگر ما 
امروز مي‌توانيم اطلاعات خيلي دقيقي از اهداف دور به 
دســت بياوريم مربوط به همان تلاش‌هايي است كه در 
زمان جنگ به دست آمده‌، بنابراين امروز توان موشكي‌ 
ما يكي از مهم‌ترين ابزار دفاعي ما و نظامي ما در صحنه 

دفاع است.
خاطره‌اي از شــهيد طهرانی مقدم و از ويژگي‌هايي 

اخلاقي و رفتاري آن شهيد براي ما بگوييد.
شــهيد مقدم از بهترين دوســتان من بود، رابطه عاطفي 
قــوي با هم داشــتيم. اين رابطه تا دو ســه روز قبل از 
شــهادتش هم مرتب برقرار بود، چون خانه ما به خانه 
ايشــان نزديك بود. بعضاً با هم به مســجد براي نماز 
مي‌رفتيــم. در نماز جماعت كه شــركت مي‌كرديم در 
مسجد يا در بين راه كه مي‌رفتيم يا برمي‌گشتيم، مرتب 
با هم صحبت مي‌كرديم. جالب بود كه من مي‌ديدم اين 
»حســن مقدمِ« امروز با زمان جنگ هيچ تفاوتي نكرده 
و همــان برادري‌ها كه بين ماها و ايشــان یا ايشــان با 
ديگران بود من مي‌ديدم همان برادري‌ها و دوســتي‌ها 
حتي تكيه كلام‌هاي حســن هم عوض نشده بود. چون 
حســن تكیه كلام‌هاي خودش را داشــت. او بيشتر از 
تكیه كلام‌هاي برادران جنوب استفاده مي‌كرد. از همان 
ادبيات هميشــه استفاده مي‌كرد. خيلي مخلص و بسيار 
باسواد و بســيار دانا و بســيار مردمي و خاكي بود. به 
ايتام و محرومين رســيدگي مي‌كرد. تا مي‌فهميد كسي 
مشــكل دارد بلافاصله به او كمك مي‌كرد. آدمی بسيار 
متواضع و باادب بود. هيچ ادعايي نداشــت. يك سرباز 
واقعاً بدون ادعا بــود، يك فرمانده لايق و البته بی ادعا 
بود. خب در اثر اين ويژگي‌هاي برازنده حســن بود كه 
نمي‌توانست ديگر در زمين باشد. حسن به جايي رسيده 
بود كه خداي متعال ايشان را چيد و از ميان ما پروازش 
داد و به ملكوت اعلاء آن‌جايي كه ايشان شايسته آن‌جا 
بود رساندش. او اینگونه با دوستانش خداحافظي كرد...

خسته نباشيد. 
سپاسگزارم. 
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ــی  ــن طهران ــدس حس ــدار مهن ــکر پاس ــردار سرلش س
مقــدم ششــم آبــان مــاه 1338 در خیابان شــکوفه شــرقی 
تهــران چشــم به جهــان هســتی گشــود. تولــدش مقارن 
ــا شــب شــهادت حضــرت امــام حســن مجتبــی )ع(  ب
ــر  ــدالله)ص( پیامب ــن عب ــت حضــرت محمــد ب و رحل
ــی رخ داد  ــن و مذهب ــواده ای متدی ــان در خان بزرگوارم
و از همیــن رو نامــش را حســن گذاشــتند. او چهارمیــن 
فرزنــد خانــواده محســوب می شــد و جالــب بــود کــه 
بــرادر کوچکتــرش علــی نیــز در شــب 21 مــاه مبــارک 
رمضــان بــه دنیــا آمــد کــه نامــش را بــه همین مناســبت 
ــود کــه در ظهــر  علــی گذاشــتند و تقدیــرش چنیــن ب
عاشــورا در میــدان جنــگ تحمیلــی بــه شــهادت برســد 

و نخســتین شــهید خانــواده نــام گیــرد. 
خاندانــش آنقــدر از تهرانیــان قدیمــی و اصیلــی بودنــد 
ــام فامیلــی آنهــا »طهرانــی«  کــه در شناسنامه هایشــان ن
ــود  ــوم محم ــدرش مرح ــود. پ ــده ب ــت ش ــدم ثب مق
ــمه،  ــه سرچش ــود و در محل ــاط ب ــدم خی ــی مق طهران
روبــروی مســجد محمودیــه، مغــازه‌اي نزدیــک منزلــش 
ــه  ــم فاطم ــه خان ــز حاجی ــادرش نی ــود. م ــرده ب ــاز ک ب
ــه  ــا نســبت ب ــه بعده ــود ک ــه ب ــی مؤمن ــی، بانوی جلیل
تأســیس مســجد محلــه، همتــی وافــر گماشــت و 
فرزندانــش را نیــز یــک بــه یــک بــرای تربیــت و قــرار 
ــه  ــیعی ب ــامی و ش ــه اس ــم عالی ــت تعالی ــن تح گرفت

همیــن مســجد رهنمــون داشــت. حســن از همــان اوان 
ــا هــوش بالایــش توجــه  ــوأم ب ــا شــیرینی ت کودکــی ب
ــل در مدرســه  همــگان را برانگیخــت. در دوران تحصی
نیــز بــا نمــرات بالایــش نشــان داد کــه اســتعداد خوبــی 
در تحصیــل علــم دارد. حســن حتــی در دانشــگاه نیــز 
قبــول شــد امــا اوج گیــری نهضــت پرشــور حضــرت 
امــام خمینــی)ره( در ســال 1357 باعــث شــد تــا درس 
ــر  ــراه دیگ ــه هم ــد و ب ــا کن ــاً ره ــل را موقت و تحصی
افــراد خانــواده و بــه ویــژه برادرانــش در ایــن حماســه 
بــزرگ ملــت ایــران مشــارکت جویــد. او البتــه در کنــار 
برادرانــش از ســالهای قبــل از پیــروزی انقــاب تحــت 
تعالیــم حضــرت آیــت الله لواســانی در مســجد محلــه، 
ــن  ــاد در دی ــی و موضــوع مهــم جه ــارف انقلاب ــا مع ب
ــروزی  ــا پی ــن ب ــود. بنابرای ــنا شــده ب ــن اســام آش مبی
انقــاب، بــه خیــل یارانــش در ســپاه پاســداران انقــاب 
اســامی پیوســت و بــه دفــاع از دســتاوردهای نهضــت 
شــکوهمند ایــران اســامی و انقلابــی مشــغول شــد. در 
ایــن راه مشــارکت شــهید بزرگوارمــان حســن طهرانــی 
مقــدم در خامــوش کــردن آتــش فتنــه منافقیــن و افــراد 
ضدانقــاب، زمینــه ای شــد تــا بــا تجربــه حاصلــه بــه 
میــدان خطیــر دفــاع مقــدس هشــت ســاله وارد شــود و 
نــام نیــک خــود را در زمــره فرماندهــان بلنــدآوازه ایــن 

عرصــه شــکوهمند بــه ثبــت برســاند.
حســن کــه در ایــن ســالها مثــل خیلــی از فرماندهــان 
ــه ســفر  ــه ب ــم از کســانی ک ــدس )اع ــاع مق جــوان دف
ــتانش او  ــد( دوس ــده بودن ــا نش ــده ب ــرف ش ــج مش ح
ــد،  ــاب می کردن ــن« خط ــاج حس ــی« و »ح را »حاج
از همــان نخســتین گامهــای حضــور در جنــگ هشــت 
ــای  ــگ افزاره ــان جن ــزرگ در می ــی ب ــه خلائ ــاله ب س
ســپاه اســام پــی بــرد. او خیلــی خــوب متوجــه شــد 
کــه ســپاه نوپــای پاســداران انقــاب اســامی بــه عنوان 
ــان در  ــن عزیزم ــی میه ــم دفاع ــازوی مه یکــی از دو ب
کنــار ارتــش، نیازمنــد یــگان توپخانــه اســت. بنابرایــن 
ــا فرماندهــان  بــدون هیــچ تردیــدی ایــن موضــوع را ب
ــزه  ــدر انگی ــز آنق ــا نی ــت و آنه ــان گذاش ــپاه در می س

ــن  ــار ای ــار و گفت ــود، رفت ــت در وج ــوش و حمی و ه
جــوان انقلابــی دیدنــد کــه خــودش را مأمــور تشــکیل 

ــد. ــه« کردن »توپخان
حــاج حســن نیــز بــا گرفتــن اندکی مهمــات و تعــدادی 
اندکــی قبضــه تــوپ از ارتش، بیشــترین اهتمــام خود و 
یــاران آن موقــع کــم تعدادش در یــگان توپخانه ســپاه را 
)کــه بــه درســتی هــم خــودش مؤســس ایــن یــگان در 
تاریــخ ســپاه پاســداران انقــاب اســامی نــام گرفــت( 
ــا بــن  بــر گرفتــن غنائــم جنگــی از دشــمن بعثــی و ت
دنــدان مســلح نهاد و بــا دلاورمردیهای ســپاهیان اســام 
ــات  ــله عملی ــا در سلس ــی آنه ــی در پ ــای پ و پیروزیه
پیــش رو ایــن رؤیــا خیلــی زود محقــق شــد و یــگان 
توپخانــه بــه خوبــی توانســت در میــدان دفــاع مقــدس 

نقــش آفرینــی مؤثــر کنــد.
توفیــق چشــمگیر حاج حســن و ابداعاتــش در زمانه ای 
کــه هیــچ کشــوری بــه ما ســاح و جنــگ افــزار و حتی 
ــه  ــی را ارائ ــه ادوات جنگ ــردی در زمین ــوزش کارب آم
نمــی داد، مبتنــی بــر »مهندســی معکــوس« و بازشناســی 
ادوات جنگــی - بــه ویــژه توپخانــه - باعــث شــد تــا 
او بــه مســیر مهمــی هدایــت شــود. بنابرایــن بــا خیالــی 
ــا و  ــی نیروه ــه خوب ــه ب ــه ک ــگان توپخان ــوده از ی آس
ادوات خــود را یافتــه و در حــال مجاهــدت و مشــارکت 

»شهید طهرانی مقدم با گرفتن اندکی 
مهمات و تعدادی اندکی قبضه توپ از 
یاران  و  اهتمام خود  بیشترین  ارتش، 
آن موقع کم تعدادش در یگان توپخانه 
ســپاه را )که به درستی هم خودش 
مؤســس این یگان در تاریخ ســپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی نام گرفت( بر 
گرفتن غنائم جنگی از دشمن بعثی و تا 
بن دندان مسلح نهاد و با دلاورمردیهای 
سپاهیان اســام و پیروزیهای پی در 
پی آنها در سلســله عملیات پیش رو 
این رؤیا خیلی زود محقق شد و یگان 
توپخانه به خوبی توانســت در میدان 
دفاع مقدس نقش آفرینی مؤثر کند.« 
آنچه می خوانید مروری است کوتاه بر 
زندگی پربار این شهید بزرگوار که هر 
مقطعش دفتری است برای آگاهی اهل 
برای  الگویی مهم و مناسب  تدقیق و 
آنان که قصد سلوک در وادی حضرت 

دوست دارند...

درآمد

حسن که در این سالها مثل خیلی از 
فرماندهان جوان دفاع مقدس )اعم 
از کســانی که به سفر حج مشرف 
شده با نشده بودند( دوستانش او 
را »حاجی« و »حاج حسن« خطاب 
می کردنــد، از همان نخســتین 
گامهای حضور در جنگ هشــت 
ساله به خلائی بزرگ در میان جنگ 

افزارهای سپاه اسلام پی برد

 دانشمند برجسته

نگاهی به زندگی شهید طهرانی مقدم
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در امــور دفاعــی بــه ســر می بــرد، نخســتین گامهــا را 
بــرای تأســیس یــگان موشــکی در ایــران برداشــت.

خوشــبختانه در اینجــا نیــز تیزهوشــی و کاردانــی حــاج 
حســن کــه در ایــن ســالها میــان دوســتانش بــه »حســن 
ــاد و او از  ــر افت ــود کارگ ــده ب ــروف ش ــکی« مع موش
طریــق ارتباطــات دیپلماتیک با دو ســه کشــور مســلمان 
ــه  ــا را )از جمل ــتین گامه ــت نخس ــت، توانس و دوس
ــور  ــه کش ــز ب ــت آمی ــی و موفقی ــفری آموزش ــی س ط
ســوریه( بــردارد. ســرانجام بــا ســود جســتن از تجربــه 
ــپاه،  ــه س ــگان توپخان ــدازی ی ــیس و راه ان ــق تأس موف
در اینجــا بــا بــه کار بــردن وســیع امکانــات آموزشــی، 
تکنولوژیــک و صــد البتــه بهــره منــدی از هــوش 
وافــرش در کنــار حمایتهــای بزرگــی کــه از خلاقیتهــای 
ــق  ــد توفی ــش می ش ــد و همراهان ــوان برومن ــن ج ای
یافــت تــا صنعــت موشــکی ایــران را نیــز بنیانگــذاری 
ــان  ــور عزیزم ــکی« در کش ــع موش ــدر صنای ــد و »پ کن
ــد متعــال  ــه لطــف خداون ــی کــه ب ــرد. صنعت لقــب گی
امــروز یکــی از مهمتریــن مــوارد اتــکای قــوای دفاعــی 
میهــن اســامی مــان بــه شــمار مــی رود و هــر مــاه یــا 
فصــل کــه درمی رســد مــدل و نــوع پیشــرفته تری بــا 
بــرد و قــدرت تخریبــی )و در واقــع دفاعــیِ( بالاتری را 

ــذارد. ــش می گ ــه نمای ــها ب در رزمایش
ــی دشــمنان قســم  ــش بین ــر خــاف پی ــه ب ــی ک صنعت
خــورده ایــن نظــام و میهــن و انقلابــش از آزمایشــهای 
ســترگ و خطیــر، بســیار ســرافراز بیــرون آمــد و دقیقــاً 
فرزنــدان مــا در زمینــه ای رشــد کردنــد و خودی نشــان 
دادنــد کــه کمتــر گمانــش می رفــت. طرفــه آنکــه ایــن 
صنعــت بــه ســرعت بــه عنــوان یکــی از مهمتریــن نقاط 
قــوت دلاورمــردان دفــاع کننــده از حریمهــای زمینــی، 
دریایــی و هوایــی ایــن ســرزمین بــدل شــد. همچنــان 
کــه مقــام معظــم رهبــری بــه زیبایــی و گویایــی تمــام 

ایــن شــهید عزیــز را »دانشــمند برجســته« نامیدنــد...
***

ــاع مقــدس و تلاشــهای شــبانه  ســال 1362 در اوج دف
ــد انقــاب و نظــام اســامی،  ــد برومن روزی ایــن فرزن
ــه کار  ــر ب ــار و س ــا ی ــدان رزم دل ب ــخت در می او س
ــا یکــی از دختــران  ــواده-اش ب ــه اصــرار خان داشــت ب
عفیفــه ایــن مــرز و بــوم پیمــان زناشــویی بســت و بــه 
کار تشــکیل خانــواده همــت گماشــت. حاجیــه خانــم 
ــی  ــی و انقلاب ــی مذهب ــز از خاندان ــدری نی ــام حی اله
ــالای شــهادت  ــال ب ــم و اطــاع از احتم ــا عل ــود و ب ب
ــی اســارت( حــاج حســن، دل در  ــازی )و حت ــا جانب ی
گــرو مهــر او نهــاد و در مصائــب پیــش رو کــه دســت 
ــا  ــه داشــت ب ــان جنــگ هشــت ســاله ادام ــا پای کــم ت

ایشــان همــراه شــد. مــرور خاطرات ایــن بانــوی مکرمه 
و همراهیهایــش بــا شــهید در کنــار زمانهــای درازی کــه 
بــه تنهایــی بــار تربیــت فرزنــدان را در پشــت جبهــه بــه 
ــع در آن  ــه نوعــی در بیشــتر مواق دوش می کشــید و ب
ســالها بــرای آنهــا هــم مــادر بــود و هــم پــدر خواندنــی 
اســت و در تاریــخ ایــن مــرز و بــوم بــه حــق بــه ثبــت 

رســیده اســت...
***

ــردی  ــر ف ــر نظ ــدم از ه ــی مق ــن طهران ــهید حس ش
اســتثنائی بــود. در خاطــرات یــاران، دوســتان و بســتگان 
ــه  ــه اینک ــم ب ــراوان برمی خوری ــز ف ــهید عزی ــن ش ای
ــود و  ــواده ب ــا وجــود قلــت وقــت، بســیار اهــل خان ب
ــان  ــزل و می ــم حضــورش در من ــاعات ک ــان س در هم
ــا همســر  ــه همراهــی ب اهــل بیــت در نهایــت دقــت ب
و فرزنــدان اهمیــت قائــل می شــد و در همــه حــال بــه 

ــرد. ــیدگی می ک ــی رس ــه نیک ــان ب آن
مــورد  ادامــه تحصیــل در رشــته  ایشــان ضمــن 
علاقــه اش یــک دم از تذهیــب نفــس غافــل نمی شــد. 
در زمینــه بــر پــا داشــتن نمــاز آن هــم همیشــه در اول 
ــور  ــوص حض ــود. در خص ــگان ب ــزد هم ــت زبان وق
ــر  ــه در ه ــر هفت ــه ه ــکن جمع ــمن ش ــاز دش در نم
ــرد حتمــاً در نمــاز جمعــه  ــه ســر می ب ــه ب شــهری ک
ــه  ــوص ب ــت. در خص ــرکت می جس ــهر ش ــان ش هم
ــود و  ــر ب ــواره پیگی ــز هم ــبانه نی ــل ش ــا آوردن نواف ج
نورانیــت چهــره-اش از زیبایــی درونــی او خبــر می داد. 
همچنــان کــه حضــرت آیــت الله خامنــه ای در رثایــش 
و در پیامــی کــه صــادر فرمودنــد ایشــان را»پارســای بی 

ــد. ادعــا« نامیدن
در کنــار همــه اینهــا شــهید طهرانــی مقــدم بــا وقــوف 
ــان  ــار ایم ــه در کن ــم ک ــامت جس ــرورت س ــر ض ب
ــی دارد  ــم در پ ــه، ســامت روح را ه ــه خــدای یگان ب
همــواره بــر ورزش بــه عنــوان پایــه مهمــی بــرای رشــد 
ــال در  ــه مشــارکت فع ــم خــود ب ــرد و ه ــد می ک تأکی
ــت  ــال هم ــوردی و فوتب ــم از کوهن ــی اع ــور ورزش ام
می-گماشــت و هــم زمینــه را بــرای رشــد نهــاد ســپاه 
ــی فراهــم مــی آورد.  در امــور و رزشــی و تربیــت بدن
ــز تشــویق کادرهــای مختلــف  نمونه هــای مهمــش نی
ســپاه بــه ســرمایه گــذاری در ورزش پرطرفــدار فوتبــال 
ــد  ــه دماون ــه قل ــری ب ــزار نف ــود تاریخــی چنده و صع
بــود کــه خوشــبختانه یادگارهایــش هنــوز در ایــن نهــاد 

اصیــل و انقلابــی بــه جــا مانــده اســت. 
ــا حــدی  ــا ت ــه شــاید از نظره ــه مهمــی ک دیگــر زمین
پنهــان مانــده مشــارکت شــهید طهرانــی مقــدم در امــور 
خیریــه و رســیدگی بــه وضــع نیازمنــدان و افــراد بــی 
بضاعــت بــود. چنــان که پــس از شــهادتش افــراد زیادی 
مشــاهده شــدند کــه بــا هــدف تجلیــل از آن شــهید بــه 
بازگویــی اینگونــه فعالیتهــا پرداختنــد. بمانــد که شــهید 
عزیزمــان در تأســیس و گذاشــتن ســنگ بنــای تعــدادی 
مســجد و حســینیه نیــز مشــارکت فعــال و همیشــگی از 

خویــش نشــان داده بــود.
اساســاً شــهید طهرانــی مقــدم بــا عشــق وافــری کــه بــه 
اهــل بیــت عصمــت و طهــارت و چهــارده معصــوم - 
علیهــم الســام - در وجــودش داشــت همــواره نســبت 
ــد.  ــام می ورزی ــی اهتم ــات مذهب ــور در هیئ ــه حض ب
ــکا و  ــه اهــل ب ــش مشــهور ب ــن دوســتان و یاران در بی
ــورا  ــم عاش ــه عظی ــت آل الله در حادث ــر مصیب ــه ب گری
بــود. او کــه خــود نیــز مظلــوم بــود شــیفته مظلومیــت 

ــود و  ــش ب ــاران باوفای ــین)ع( و ی ــدالله الحس ــا اباعب آق
همیشــه عاشــق رســاندن پیغــام راســتین حادثــه کربــا 

بــه جهانیــان بــود.
ــوع انقــاب شــکوهمند  ــی وق ــه در پ ــود ک ــه ب اینگون
اســامی بــا فرزنــد راســتین حســین)ع( همراه شــد و تا 
پــای جــان در جنــگ هشــت ســاله از خــود مجاهــدت 
نشــان داد. پــس از ارتحــال مــولا و مقتدایــش نیــز عهــد 
یــاری و همراهــی و ســربازی بــا مقــام معظــم رهبــری 
ــهور  ــازندگی مش ــه دوران س ــالهایی ک ــت و در س بس
شــد ضمــن تعالــی علمــی و معنــوی شــخصیت و روح 
بلنــدش بــه ابداعاتــی عظیــم در رشــته های دفاعــی بــا 
تمرکــز بــر صنعــت موشــکی متمرکــز شــد. او آنقــدر 
در راهــش قــوی و باانگیــزه و در عیــن حــال بــی ادعــا 
ــا  ــه باره ــرد ک ــق می ک ــی طری ــلوک و ط ــیر و س س
پیشــنهاد تکیــه زدن بــر رده هــای بــالای فرماندهــی در 
ــا جانشــینی - را رد  ــز ی ســپاه - اعــم از فرماندهــی نی
کــرد و بــا همــان روحیــه والای ســربازی اش بــه تداوم 
خدمــت در نقطــه ای کــه می اندیشــید بیشــترین بهــره 
ــد.  ــدار مان ــد دارا باشــد پای ــی را می توان وری و بازده
ســرانجام مــزد تمامــی خدمــات بــی بدیــل و ابداعــات 
ــم از  ــات اع ــی جه ــش را در تمام ــر بودن ــر ثم و مثم
معنــوی، نظامــی، دفاعــی و انســانی یکجــا از معبــودش 
ــر در  ــعید غدی ــد س ــتانه عی ــرد و در آس ــت ک دریاف
حادثــه انفجــار پــادگان امیرالمؤمنیــن )مــدرس( در 
حوالــی بیدگنــه ملارد، شــهد شــیرین شــهادت نوشــید. 
خوشــا بــه حــال چنیــن مــردان بــی ادعایــی کــه جــز 
ــد  ــر نمی بینن ــز دیگ ــچ چی ــی هی ــق تعال ــت ح رضای
و بــر همــان عهــدی کــه بــا پــروردگار خویــش بســته 
بودنــد آنقــدر پایــدار ماندنــد کــه خداونــد بــا زیباتریــن 
مرگهــا - شــهادت - آنــان را بــه نــزد خویــش خوانــد 
و در ســرمنزل امــن ابــدی در جــوار حضــرت حــق و 
کنــار نیــکان و ســرافرازان بــزرگ تاریــخ، مــأوا یافتنــد. 
آنــان کــه عمــری حســین)ع( و محمــد)ص( و علــی)ع( 
را صــدا زدنــد و عاقبــت خــود نیــز سرنوشــتی حســینی 
ــال  ــه ح ــا ب ــان و خوش ــه سعادتش ــا ب ــد. خوش یافتن
شــهید حســن طهرانــی مقــدم. روحــش شــاد و راهــش 

پررهــرو بــاد.

توفیق چشــمگیر حاج حسن و 
هیچ  که  زمانــه ای  در  ابداعاتش 
کشوری به ما سلاح و جنگ افزار 
و حتی آموزش کاربردی در زمینه 
نمی داد،  ارائــه  را  جنگی  ادوات 
و  معکوس«  »مهندسی  بر  مبتنی 
بازشناسی ادوات جنگی - به ویژه 
توپخانه - باعث شد تا او به مسیر 

مهمی هدایت شود 
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 ـاعجوبـه‌ای که همیشـه به  شـهید حسـن طهرانی مقـدم 
دنبـال خورشـید بـود و در لحظه‌هـای خلـق آخـر اثـرش 
پرواز کرد. مهم‌ترین خصیصه و مشـخصة شـهید حسـن 
طهرانـی مقـدم کـه بلافاصله به ذهـن می‌رسـد، فکر بلند، 
خلوص، تحرک،‌ نشـاط، خلاقیت و پرکاری ایشـان است 
 ـایـن خصیصه‌هـا و مشـخصه‌ها را از سـال  1360 از او 
بـه یـاد دارم. هنـوز هم یادداشـت دسـتی او را کـه با رنگ 
آبـی و بـا خـودکار روی یـک صفحـه کاغـذ در گرماگرم 
جنـگ و عملیـات طریـق القـدس خطـاب بـه اینجانـب 
نوشـته، در دفترچـه‌ام دارم. آن روزهـا مسـئول تطبیق آتش 
تیـپ کربال بود و با همین عنـوان نامه را نوشـت و امضاء 
کرد؛ سـی سـال قبل، به تاریـخ 1360/9/21. بـاری، نامه را 
آورد و در سـنگر فرماندهـی و قـرارگاه هدایـت عملیـات 
طریـق القـدس در روسـتای بردیه در غرب سوسـنگرد به 
مـن داد. )پیوسـتِ( نامـه‌اش اسـتحکام دارد و خطـری را 
گوشـزد می‌کند و می‌خواهـد متأثر از این نگرانـی، اقدامی 
انجـام دهـد و فکری به ذهنش رسـیده اسـت. بعدها بارها 
وقتـی همدیگـر را می‌دیدیـم این خاطـره را نقـل می‌کرد 
و رو می‌کـرد بـه دوسـتان و بـرادران سـپاهی و می‌گفـت: 
»آقا رشـید نامـه‌ام را که تحویل گرفت و خواند، برگشـت 
گفـت: حسـن آقـا! بـرو دنبـال توپخانـه!... و وقتـی   مـن 
گفتـم:‌ آقـا رشـید چـی؟ بـا خنـده ملیحی گفت: حسـن 
 ـما نیازمند  آقـا، خمپاره‌هـا را رها کن بـرو دنبال توپخانـه 

واحدهـای پرقدرت آتش هسـتیم.«
و حسـن ایـن جوان 21 سـاله آن روز، مثـل ژنرالی پخته و 
بـا اراده رفـت دنبال سـازماندهی توپخانه و سـپاه فقط پنج 
مـاه بعد صاحب توپخانه شـده بود و شـهید حسـن مقدم 
با تیمش )شـهید حسن شـفیع زاده و...( اولین آتش‌بارهای 
توپخانـه را در عملیـات بیت المقدس سـازماندهی کردند. 
اینجانـب کـه در جنـگ غالبـاً کتـاب مطالعه می‌کـردم به 
او می‌گفتـم: حسـن! خداونـد در کنـار سـپاهی و ارتشـی 

می‌جنگـد که توپخانه قدرتمندی داشـته باشـد!

 ـایـن جملـه را مـن از  خیلـی خندیـد و خوشـحال شـد 
متـن تاریـخ و از کلماتی که یـک فرمانده بـزرگ در میدان 
جنـگ بـه کار بـرده بود، بـرای حسـن آقا نقل کـردم. حقاً 
که حسـن برای سـپاه پاسـداران انقلاب اسلامی توپخانه و 
بعد هـم واحدهای موشـکی قدرتمندی سـازماندهی کرد 
و اکنـون همـة قدرت آتش توپخانه و موشـک‌های سـپاه،‌ 
مدیـون تلاش‌هـا و اراده و فکـر بلنـد و تحرک و نشـاط و 
در یـک کلمـه مرهون مجاهدات خالصانه حسـن طهرانی 

مقدم اسـت.
توپخانه‌ها و واحدهای موشـکی که بارها و بارها دشـمنان 
را، بعثی‌هـا را، منافقیـن را و صهیونیسـت‌ها را کوبیـد و 
انتقام خون مظلومیت شـیعه را از دشـمنان کافر و منافق و 
پلیـد و جنایتکار گرفت. حسـن مقدم نمونه بـارزی بود از 
فرماندهـان جـوان که به برکت انقلاب اسالمی و هشـت 
سـال دفاع مقدس، کشـف و شـناخته شـد و در ادای دین 
بـه انقالب و مردم و اسالم همـه هسـتی‌اش را خالصانه 
و صادقانـه فـدا کـرد و یـک راه نورانی پیش پـای جوانان 
مؤمـن قـرار داد تـا به این شـهید عزیز اقتدا کننـد و الگوی 
تالش و علم و عمل و انجام کارهـای بزرگ برای جوانان 

مؤمن و انقلابی باشـد.
حسـن هـم  مثل فرماندهـان بزرگ سـپاه، بنیان‌گـذار بود؛ 
بنیان‌گـذار توپخانـه و موشـک‌های سـپاه. بارهـا عـرض 
کـرده‌ام کـه در ارتش‌هـای دنیا، معمـولاً سـتادهای رده بالا 
و دسـتگاه‌های دفاعـی و برنامه‌ریزی کلان کشـور تصمیم 
می‌گیرنـد و ارادة ملـی شـکل می‌گیـرد و سیاسـت‌گذاری 
می‌کنـد و هدایـت و هماهنگـی می‌کنـد و تلاش‌هـای 
 ـتیـپ ـ  وسـیعی را متمرکـز می‌کنـد و واحـدی )گـردان 
 ـتوپخانه و...( را ایجاد می‌کنند و آن را می‌سـپارند  لشـکر 
 ـکه آن فرمانده نقشـی در ایجـاد و خلق  بـه یـک فرمانـده 
 ـامـا حسـن طهرانـی مقـدم مثل حسـن  آن واحـد نـدارد 
باقـری، مهـدی باکـری،    حسـین خـرازی، احمد کاظمی 
 ـاز اول خشـت خشـت  و... بنیان‌گذار یگان خویش بودند 

یـگان و واحـد را روی هـم چیدنـد و قـدم بـه قـدم مثـل 
مـادری کـه فرزنـد خویـش را تربیـت می‌کنـد آن یـگان 
را رشـد دادنـد. زیرسـاخت لازم را فراهـم کردند و شـب 
و روز تالش کردنـد تـا آن واحـد را بسـازند و سـال‌ها 
هـم خودشـان فرمانـده آن یـگان بودنـد.  این نـوع مردان 
بـزرگ مثـل حسـن، عـزم و ارادة بـزرگ، فکر بلنـد و دل 
و روح بزرگـی دارنـد که همـة ظرفیت‌هـا را در آن عرصه 
بسـیج می‌کنند و با مدیریـت و فرماندهی خـود، تک تک 
آدم‌هـای مؤثـر را پیدا می‌کننـد و با قـدرت جمع کنندگی 
خویـش، محـور و علمدار می‌شـوند و موانـع را از پیش پا 
برمی‌دارنـد و واحـد مـورد نظر را با هـدف و مأموریتی که 
نظـام و فرماندهی کل سـپاه از آنها خواسـته ایجاد می‌کنند 
و خودشـان هم مسـئولیت آن را برعهده دارند و در تحویل 
دادن آن واحـد نیز به دیگری به آسـانی تسـلیم می‌شـوند. 
بنابرایـن بنیان‌گذارانی مثل حسـن طهرانی مقـدم، تمام آن 
بـار ارادة ملـی را به دوش می‌کشـند و با مؤونـه اندکی این 

کار را انجـام می‌دهنـد.
حسـن پـس از جنگ هـم این راه را ادامـه داد و با فکر بلند 
و بر پایة علم و تجربه‌ای سـنگین، کارهـای بزرگ دیگری 
را انجام داد و حسـن را خداوند پس از جنگ نگه داشـت 
و بیسـت و سـه سـال پس از جنـگ در اوج و قلـة علم و 
فناوری و عمل نظامی به شـهادت رسـید. حسـن، خلق و 
رفتـار و گفتار حَسَـن داشـت و برادر او )محمـد( چه زیبا 

دربـاره‌اش گفت: »...ولی حسـینی رفت«.
خداونـد لیاقـت این نـوع شـهادت را به مجاهد عـارف و 
عـارف مجاهـدی همچـون حسـن طهرانی مقـدم عنایت 

می‌فرمایـد.
در شـهرک محل سـکونت و در شـهر، میان خلق، زندگی 
عـادی داشـت؛ بی‌آن‌کـه نامحرمـان بدانند او کیسـت؟ چه 
می‌کنـد؟ اطرافیـان،‌ همسـایه‌ها، همه می‌دانند کـه او مردی 
بـزرگ بـود، اما نمی‌دانند بزرگـی روح او چقدر بـود؟ و تا 
کجا امتداد داشـت؟ رغبتی به پسـت و مقام نشـان نمی‌داد. 
وقتـی که چند سـال قبل او را به جانشـینی نیـروی هوایی 
سـپاه دعوت کردنـد و برای او حکم هم زدند ولی حسـن 
آرام، از مقر فرماندهی به کارگاه و سـوله‌های تحقیقاتی‌اش 
رفـت و تیـم دانشـمندی از بـرادران قدیمـی را جمع کرد 
 ـحسـن اعجوبـه‌ای بـود که  و کار بزرگـی را شـروع کـرد 
همـواره به دنبال خورشـید بـود و در لحظـه خلق آخرین 
 ـنـام حسـن در  اثـرش پـرواز کـرد و بـه شـهادت رسـید 
تاریخ هشـت سـال دفاع مقدس از شـگفتی‌های جنگ در 
تاریـخ ملت ایران باقـی خواهد ماند و در آینده در نیروهای 
مسـلح و سپاه کارهای حسـن به عنوان یک سبک خواهد 
مانـد و فرماندهـان با غرور باید کارها را »حسـن‌وار« انجام 

دهند.
حسـن مظلوم خواهـد ماند و بـه دلیل طبقه‌بندی مسـائل 
نظامـی هر چـه دربـارة او گفته شـود، در شـأن او نخواهد 

بـود. روحـش شـاد و راهش پررهـرو باد. 

شهید طهرانی مقدم از نگاه سردار غلامعلی رشید

مثل همه فرماندهان بزرگ سپاه، بنیان‌گذار بود
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بسم رب الشهداء و الصديقين
ــدوا الله  ــا عاه ــوا م ــالٌ صدق ــن رج ــن المؤمني »م
ــن  ــم م ــه و منه ــي نحب ــن قض ــم م ــه فمنه علي
ــريف( ــرآن ش ــاً[« )ق ــوا تبدی ــا بدّل ــر ]و م ينتظ

 ]ســوره مبارکــه احــزاب؛ آیــه شــریفه 23 از 
ــه  ــی ک ــه پیمان ــه ب ــتند ک ــی هس ــان مردان مؤمن
ــر  ــد، بعضــی ب ــا کردن ــد وف ــا خــدا بســته بودن ب
ــی  ــد و بعض ــان باختن ــش ج ــان خوی ــر پیم س
چشــم بــه راهنــد و هیــچ پیمــان خــود دگرگــون 

نکرده انــد[.
ــهد  ــد و ش ــرگ رفتن ــوي م ــه س ــاران هم آه! ي
اجــر  كــه  را  شــهادت  گــواراي  و  شــيرين 
ــيده و  ــوده چش ــان ب ــتدام آن ــاي مس مجاهدت‌ه

ــل و  ــال جمي ــذوب جم ــرافراز »مج ــام و س گمن
ــام  ــده و از ج ــن ازل ش ــه حس ــق و دلباخت عاش
ــود  ــت بي‌خ ــه الس ــت و از پيمان ــت سرمس محب
شــدند و از هــر دو جهــان رســته و چشــم از 
ــال  ــدس جم ــز ق ــه ع ــته و ب ــود بس ــم وج اقالي
تقــوي  خــوش،  اخــاق  آري!  پيوســتند.«  الله 
و ايثــار، نمــاد باشــكوه مــردان مــردي كــه 
ــاب  ــد و از اصح ــه بودن ــي يافت ــان در گمنام نش
ــم و ايمــان و عمــل در ســخت‌ترين  برجســته عل
ــكر  ــي »سرلش ــد؛ يعن ــا بودن ــا و جبهه‌ه صحنه‌ه
پاســدار شــهيد حســن ط هرانــي مقــدم« پــس از 

ــش. ــت و اثربخ ــدت پربرك ــري مجاه عم
كــه   گذاشــت  ســاحتي  در  قــدم  بلي‌گويــان 
مولايــش امــام حســين)ع( قافلــه ‌ســالار آن اســت. 
ــش  ــان خوي ــرآمد همرزم ــداري س او در ولايت‌م
ــود. آن‌چــه  ــود و در ايــن راه ره‌پويــي صــادق ب ب
ــت  ــام موضوعي ــرآن و اس ــد ق ــن فرزن ــراي اي ب
داشــت، انجــام تكليــف الهــي در مبرم‌تريــن 
ــود.  ــامي ب ــكوهمند اس ــاب ش ــاي انق عرصه‌ه
ــس از دوران  ــش را پ ــتاب خوي ــت پرش او حرك
ــداوم  ــه ســوي قله‌هــاي كمــال ت ــاع مقــدس ب دف
بخشــيد و ســير و ســلوكي كــه در عمــر پربركــت 
ــن  ــار از لطيف‌تري ــرد سرش ــش ک ــاه خوي و كوت

ــي اســت. ــاي اله ارزش‌ه
آن‌چــه از ايــن انســان مخلــص و خداجــو و 
مجاهــد در ذهن‌هــا ترســيم گرديــده اســت، 
و  گشــاده  چهــره‌اي  نيكــو،  بســيار  اخلاقــي 
عزمــي الهــي در خدمــت بــه انقــاب اســامي و 
ــه مناصــب دنيايــي و ســتون  بي‌اعتنايــي عملــي ب
و پيشــرفت و تعالــي در طريــق منــور ربانــي بــود.

ــا  ــي ب ــاط ملكوت ــه در ارتب ــت ك ــي اس او از آنان
محبــوب ازلــي و ابــدي سرمســت شــده بــود و در 
پرتــو عشــق ايــزدي بــه عــزّ و شــرف و فضيلــت 
و معرفــت بــا تنــي خونيــن ســرافرازنه بــه شــرف 

شــهادت نائــل و در آســتانه عيــد ولايــت و 
ــوز  ــه ف ــي)ع( ب ــام عل ــش ام ــت در راه مولاي امام

الهــي رســيد.
ــن  ــت اي ــدت و برك ــار از مجاه ــي سرش زندگان
ســرباز بــزرگ و گمنــام اســام مشــحون از 
خدمــات ارزشــمند بــه ملــت بــزرگ ايــران 
ــارزان  ــبيل الله از مب ــي س ــد ف ــن مجاه ــت. اي اس
پــرآوازه دوران پيــروزي انقــاب اســامي اســت 
ــت و  ــا كياس ــامي ب ــران اس ــت اي ــه در مركزي ك
زحمــات طاقت‌فرســا بــه پاســداري از نظــام 
اســامي پرداخــت و بــا آغــاز جنــگ تحميلــي بــه 

ســوي جبهه‌هــاي جنــوب شــتافت.
رزمنــدگان مدافــع خونين‌شــهر و شــكنندگان 
مجاهدت‌هــاي  خوبــي  بــه  آبــادان  حصــر 
پرجــوش و خــروش و مدبرانــه ايشــان را بــه يــاد 

ــد. دارن
ايــن مهنــدس فرهيختــه پــس از شكســت حصــر 
ــاس  ــه احس ــي ك ــه ضرورت ــه ب ــا توج ــادان ب آب
کــرد وارد عرصــه ســازماندهي ادوات جنگــي 
بــراي عمليات‌هــاي بعــدي شــد. در نبــرد طريــق 
القــدس كــه بــه پيــروزي رزمنــدگان اســام منجــر 
شــد خمپاره‌هايــي كــه ســامان داده بــود بــه 
خوبــي مــورد اســتفاده قــرار گرفــت و ارمغانــش 

»اين مهندس فرهيخته پس از شكست 
حصر آبادان بــا توجه به ضرورتي كه 
سازماندهي  عرصه  وارد  کرد  احساس 
ادوات جنگي براي عمليات‌هاي بعدي 
شــد. در نبرد طريق القــدس كه به 
پيروزي رزمندگان اســام منجر شد 
خمپاره‌هايي كه ســامان داده بود به 
و  گرفت  قرار  اســتفاده  مورد  خوبي 
لشكر  سردار  بود.«  پيروزي  ارمغانش 
پاســدار مصطفي ايزدي از همرزمان 
در  مقدم  طهراني  حســن  شــهيد 
يادداشتي از حيات پربركت و تأثيرگذار 
و فضايل اخلاقي مثال زدني ایشــان 

اینچنین سخن مي‌گويد

آن‌چه از اين انسان مخلص و خداجو درآمد
و مجاهد در ذهن‌ها ترسيم گرديده 
است، اخلاقي بسيار نيكو، چهره‌اي 
گشــاده و عزمي الهي در خدمت 
به انقلاب اســامي و بي‌اعتنايي 
عملي به مناصب دنيايي و ستون 
و پيشرفت و تعالي در طريق منور 

رباني بود

ره‌پوي صادق

شهید طهرانی مقدم در نگاه 
سردار سرلشكر مصطفي ايزدي همرزم شهيد
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ــود. ــروزي ب پي
ــد  ــث ش ــان باع ــر ايش ــت و تدبي ــن مديري حُس
ــزرگ  ــات ب ــراي عملي ــپاه ب ــي كل س ــا فرمانده ت
فتــح المبیــن مســئوليت فرماندهــي توپخانــه 
ــن  ــه اي ــامي را ب ــاب اس ــداران انق ــپاه پاس س
انســان شــجاع واگــذار کنــد. او در حقيقــت 
بنيان‌گــذار توپخانــه قدرتمنــد ايــن نهــاد مقــدس 
بــود؛ توپخانــه‌اي كــه نقــش بي‌بديــل آن در 
نيروهايــي  در  اســام  ســپاهيان  پيروزي‌هــاي 
ــاي  همچــون بيــت المقــدس، و الفجــر 8 و كرب
5 فراموش‌ناشــدني اســت. توپخانــه‌اي كــه در 
ــه  ــرد ك ــان عمــل ك ــح دروازه‌هــاي بصــره چن فت
ــا  رئيــس اتحــاد جماهيــر شــوروي درآن زمــان ب
ــپاه  ــي س ــروي زمين ــه: »ني ــرد ك ــان ك اعجــاب بي
قدرتمندتريــن نيــروي زمينــي در منطقــه اســت.«

در  اســام  رزمنــدگان  ظفرمندانــه  نبردهــاي 
ســال‌هاي متمــادي دوران دفــاع مقــدس بــه 
ــر از[ تلاش‌هــاي ايــن ســردار شــجاع  حــق ]متأث
در  ايشــان  توســط  تربيت‌يافتــه  همرزمــان  و 
انقــاب  عمليــات توپخانــه ســپاه پاســداران 
چــون  بزرگــي  فرماندهــان  اســت.  اســامي 
ــي  ــفيع زاده، مصطف ــن ش ــهيد حس ــرداران ش س
تقــي جــراح، حبيــب الله كريمــي‌، حســن نمــازي، 

غلامرضــا يزدانــي و آخريــن ]رهــروِ[ ايــن قافلــه 
نــور يعنــي شــهيد ســال 1390 عباســعلي جانثاري 
كــه هــر كــدام نمونــه‌اي والا از ايثــار و اخــاص 
و خدمــت هســتند، در عمليات‌هــاي مهــم قــواي 
ــر و  ــا رمضــان و خيب ــق القــدس ت اســام از طري
سلســله نبردهــاي والفجــر و... همــه و همــه ايــن 
جمــع نورانــي و كاروان كارســاز بودنــد و شــهيد 
ــي مقــدم چــون ســتاره‌اي پرفــروغ  حســن طهران

ــرد.  ــاني ميك‌ ــا نورافش ــان آن‌ه در مي
زمانــي كــه حمــات موشــكي دشــمن بعثــي آغاز 
ــدگان  ــط رزمن ــي توس ــتي كار بديع ــد و بايس ش
اســام آغــاز مي‌گرديــد بــاز ايــن ســردار حســن 
مقــدم بــود كــه بــراي ايــن رســالت مهــم انتخــاب 
شــد. او از ســال 1363 بــا همتــي والا امــر 
ــه  ــن ب بنيان‌گــذاري ســامانه موشــكي زمــزم )زمي
زميــن( را در ســپاه آغــاز كــرد. كاري كــه مبنــاي 
ــوده و هســت؛  ــتوار ب ــان اس ــوي و ايم ــر تق آن ب
ــوش  ــدس خ ــاع مق ــه در دوران دف ــازماني ك س
درخشــيد و روز بــه روز بالنده‌تــر گرديــد و 
اكنــون پشــت اســتكبار جهانــي و ســگ زنجيــري 
ــرزه درآورده  ــه ل ــتي را ب ــم صهيونيس ــا رژي آن‌ه
ــن  ــكوفاي اي ــاي ش ــتي ايده‌ه ــاً بايس ــت. يقين اس
ــاي  ــر در پيروزي‌ه ــام را مؤث ــيد اس ــردار رش س
ــزب الله  ــاي 33 روزه ح ــه و جنگ‌ه ــل منطق مل
قهرمــان و 22 روزه حمــاس كــه مقدمــه حركــت 

ــه اســت، دانســت.  ــامي در منطق ــداري اس بي
ــت و  ــام و ولاي ــف اس ــان برك ــرباز ج ــن س اي
ــد  ــي)ره( و مري ــام خمين ــرت ام ــق راه حض عاش
صــادق حضــرت امــام خامنــه‌اي )مــد ظلــه 
ــيار  ــات بس ــن خدم ــام اي ــس از انج ــي( پ العال
ــه  ــناخته، ب ــا نش ــر از پ ــت س ــش و بابرك اثربخ
ــداري از  ــراي پاس ــو ب ــاي ن ــف مرزه ــال كش دنب
ــل از آن  ــيِ حاص ــام ولاي ــامي و نظ ــاب اس انق
بــود. فلــذا بــا وجــود عرضــه مســئوليت‌هاي مهــم 
در صــدر نيروهــاي مســلح، او خدمــت خالصانــه 
بــدون عناويــن دنيايــي و نشــان در گمنامــي را در 

جهــاد خودكفايــي ســپاه انتخــاب کــرد. و در ايــن 
عرصــه پراخــاص دســتاوردهاي شــگرفي را 
كــه قلــم از بيــان آنهــا قاصــر اســت و ان‌شــاءالله 
ــت  ــه مل ــت، ب ــد پرداخ ــا خواهن ــدگان بدانه آين
بــزرگ ايــران تقديــم کــرد. فرزنــدان آينــده ايــران 
ــي  ــاي كنون ــع محدوديت‌ه ــا رف ــاً ب اســامي يقين
از بيــان ايــن دســتاوردها، قــدردان اقدامــات ايــن 
بنــده مخلــص خــدا و ســردار بــزرگ جبهه‌هــاي 
ــاي  ــام صحنه‌ه حــق و دانشــمند برجســته و گمن
ــد  ــامي خواهن ــت اس ــداري از ام ــاع و پاس دف
ــور  ــتارگان پرن ــي از س ــوان يك ــه عن ــود. و او ب ب
ــان  ــهادت، الهام‌بخــش ره‌پوي ــاد و ش ــمان جه آس

ــود. ــد ب ــت خواه راه حقيق
انفجــار نــور انقــاب اســامي كــه مبتنــي بــر پيــام 
بعثــت، فطرت‌هــاي حق‌جــو را بــه ســمت تعالــي 
ــش را  ــت دعــوت نمــود و  هــدف خوي و معنوي
ــي »خــروج  ــن انقــاب رحمان ــادي اي توســط من
ــلوك  ــير و س ــوت و س ــارت طاغ ــدگان از اس بن
نهايــي انســان بــه ســوي مــكارم اخــاق« اعــام 
بــس  انقلابــي  انســان‌ها و جوامــع  کــرد، در 
شــكوه ايجــاد نمــود و دســت‌آوردهاي شــگرفي 
ــا  ــي از آن‌ه ــه يك ــرد ك ــه ک ــريت عرض ــه بش ب

ــت. ــي اس ــان‌هاي متعال ــت انس تربي
بشــريت  بــراي  اســامي  انقــاب  امــروز 
الگوهايــي چــون سرلشــكر شــهيد مهنــدس 
ــد  ــد عرضــه كن ــي مقــدم را مي‌توان حســن طهران
كــه نمونــه يــك انســان موفــق و متعالــي در همــه 
عرصه‌هاســت و ايــن در حقيقــت اوج كمــال 
در يــك انقــاب مردمــي اســت، انقلابــي كــه بــا 
تأســي بــه ارزش‌هــاي والاي الهــي ســامان يافته و 
فرزندانــي اين‌چنيــن »دلباختــه حضــرت دوســت 
ــه در  ــي ك ــال ازل ــو جم ــن مح ــقاني چني و عاش
ــق پيشــتاز و آرزوي  ــه خل عرصه‌هــاي خدمــت ب
ــوب و  ــازي در راه محب ــش را جانب ــي خوي نهاي
ــد.« ــش مي‌دانن ــت آرزوي خوي ــهادت را نهاي ش
ــه همــراه همرزمــان پاكــش  او در دهــه ولايــت ب
ــه‌اي  ــام خامن ــش حضــرت ام ــش مولاي ــه فرماي ب
عزيــز اجــر جهــاد خويــش را بــا شــهادت گرفــت 
و بــه بــرادر و همــرزم شــهيدش علــي كــه در دفاع 
مقــدس در كنــار شــهيدِ عــارف، دكتــر مصطفــي 
ــهادت  ــه ش ــي ب ــگ تحميل ــاز جن ــران در آغ چم
ــا  ــه ب ــي ك ــد و پيمان ــر عه ــت و ب ــيده پيوس رس
خــداي خويــش بســته بــود بــا نثــار خــون پاكــش 
ــي پيوســت.  ــه ملكــوت اعل ايســتاد و ســرافراز ب
ــراز و  ــان او در ايــن دوران پرف باشــد كــه همرزم
ــر  ــامي در زي ــاب اس ــاز انق ــيب و تاريخ‌س نش
ــاب  ــوي انق ــدار عل ــم ســرخ حســيني پرچم عَلَ
ــش  ــه‌اي تداوم‌بخ ــام خامن ــرت ام ــامي حض اس
راه پيــروز او باشــند و راه غديــر خــم را از مســير 
عاشــورا تــا نيــل بــه قيــام نجات‌بخــش بشــريت 
ــش  ــه پي ــداء ب ــه الف ــا ل حضــرت حجــت ارواحن

برنــد.
ان‌شاءالله

او از آناني اســت كــه در ارتباط 
ملكوتي با محبــوب ازلي و ابدي 
سرمست شده بود و در پرتو عشق 
ايزدي به عزّ و شــرف و فضيلت و 
معرفت با تني خونين سرافرازنه به 
شرف شهادت نائل و در آستانه عيد 
ولايت و امامت در راه مولايش امام 

علي)ع( به فوز الهي رسيد
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با  سردار گرامی؛ به عنوان شخصیتی که سالها 
شــهید طهرانی مقدم همرزم و همراه بوده اید 
آنچــه لازم می-دانیــد در خصوص زندگی، 

بفرمایید. بیان  ایشان  مجاهدات  و  سیره 
حاج حســن، شــهيدي بزرگوار بود كــه تمايل 
داشــت گمنام باشــد و گمنام از بيــن ما برود. 
ايشــان از همــان ابتــدا تمايل به گمنــام بودن 
داشــتند و به جز گروهي از خواص سپاه كسي 
ايشــان را نمي‌شــناختند. در اين سي سال كه ما 
ايشــان را مي‌شناســيم، از اين بزرگــوار خيلي 
چيزها يــاد گرفتيــم. نكاتي كه بنــده راجع به 
حاج حســن مي‌گويم مربوط به دو ســه ســال 
آخــر عمر بابرکت ایشــان نيســت. از روز اول 
اين مشــخصه‌ها را داشــت و روز بــه روز اين 
مشــخصات را در خودش تقويت مي‌كرد. ايشان 
سرلشــكر دانشمند، مؤســس توپخانه و موشكي 
ســپاه، ‌داراي مــدال افتخــار و یــک مهندس 
زبردســت از همان ســال‌هاي ابتداي جنگ بود. 
چيزي كــه در وجودش خيلي بــارز بود انجام 
همــه كارها براي خدا بود. هــم عمل مي‌كرد و 
هم به ديگــران توصيه مي‌كرد کــه فقط رضای 

خدا را در نظــر بگیرند. وقتي به چهره ايشــان 
نگاه مي‌كــردي، نگاهت به يك انســان نوراني 
مي‌افتــاد. مطمئــن بوديم كه ايشــان از بندگان 
خاص خداوند اســت. به مــا توصيه مي‌كرد هر 
كاري كه مي‌كنيد به خاطر خدا باشد و خودشان 

اين حرف عمل مي‌كردند. به  هم 
از ســجایای رفتاری این شــهید بزرگوار نیز 

بگویید.
ايشــان انســاني چندبعُدي بودند. مــا آدم‌هاي 
خوب بســيار داريم که شــاید اكثراً تك بعدي 
هســتند. انســان چندبعدي مثل شــهید طهرانی 
مقــدم كه در همه بخش‌هــا متمايزتر از ديگران 
باشــند كمتر ديده مي‌شود. ايشان به كارش فوق 
اين شــهید  انرژي فعاليت  العاده اهميت مي‌داد. 
عزیز از ســال‌هاي اول تا زمان شهادتش يكسان 
بود كه صــد البته در بعضي مواقــع نيز افزايش 

مي‌يافت. 
چنان پرانرژي بود كه بنده گاهی از دوســتانش 
می شنيدم ســه روز از محل كارش خارج نشده 
و به منزل نرفته اســت؛ با آن‌كه منزلش در تهران 
واقــع بود. يعني هر زمان به این نکته مي‌رســيد 
كه بايد براي كار بخصوصی وقت مي‌گذاشــت، 

اين كار را مي‌كرد. حتماً 
حاج حســن، به مســتحبات ديني خيلي اهميت 
مي‌داد. ايشان يك ورزشــكار حرفه‌اي هم بود. 
كوهنوردي كه اكثــر قلل مهم ايران را فتح كرده 
بود. همه را تشــويق مي‌كرد و بــا خود مي‌برُد. 
خيلي بانشــاط و ســرحال بود و با جديت هم 
کوهنــوردی را دنبال مي‌كرد. بــه ورزش خيلي 
علاقه داشت و به دوستان توصيه مي‌كرد در همه 
مكان‌ها به نماز اهميت دهند. در بالاي ارتفاعات 
البــرز و در نقاطي كه زير پاي ايشــان يك متر 
برف بود، در جايي كه نيم ســاعت مانده بود تا 
به قله برســند وقتي وقت نماز بود، ابتدا نماز را 

بعد  و  مي‌خواند 
به راهــش ادامه 
مــي‌داد. در میان 
مي‌ايســتاد  برفها 
را  نمــازش  و 

مي‌خواند.
در  که  نکته ای 
دوســتان،  میان 

یاران و خانواده شــهید زبانزد اســت اخلاق 
والای ایشان اســت. در این زمینه هم صحبت 

بفرمایید.
حاج حســن در رعايت اخلاق ســرآمد بود. هر 
كس كه با ايشان آشــنا مي‌شد فكر مي‌كرد آقای 
بهترين و صميمي‌ترين دوســت اوســت.  مقدم 
حســن مقدم هميشــه اين‌گونه برخورد مي‌كرد. 
با همه دوســت و صميمــي بــود؛ از بالاترين 
تــا پايين‌ترين مســئوليت‌ها. ايشــان در ســطح 
فرماندهــان تراز اول جنگ بــود. همان‌گونه كه 
حســين خرازي، شهيد همت و شــهيد كاظمي 
را مي‌شناســيم، ايشــان هم از جنس آن‌ها بود. 
هم‌تــراز بــا آن‌ها بــود. يعنــي در قرارگاه‌هاي 
عملياتي جنگ، ايشــان فرمانــده توپخانه بود و 
هم‌تــراز با چنيــن عزیزانی قرار داشــت. اما به 
لحــاظ اخلاقي ســرآمد همه بــود، يعني همه با 
او راحت و صميمي بودند. ايشــان در پرورش 
مديران و فرماندهان نيز ســرآمد اكثر فرماندهان 
بالايي داشت و  بود. ريس‌كپذيري بســيار  سپاه 
اگــر قرار بود بــراي يگاني فرمانــده و مديري 
انتخاب كنــد، وقتی به جمع‌بندي مي‌رســيد كه 
يــك جوان 20 يا 21 ســاله مي‌تواند اين كار را  
انجــام دهد به او ميدان مــي‌داد. به خاطر همين 

بود  بزرگوار  »حاج حسن، شــهيدي 
كه تمايل داشت گمنام باشد و گمنام 
از بين ما برود. ايشــان از همان ابتدا 
تمايل به گمنام بودن داشتند و به جز 
گروهي از خواص سپاه كسي ايشان را 
نمي‌شناختند. در اين سي سال كه ما 
ايشــان را مي‌شناسيم، از اين بزرگوار 
ســردار  گرفتيم.«  ياد  چيزها  خيلي 
نيروي  فرمانده  زاده،‌  حاجي  اميرعلي 
هوافضاي ســپاه پاســداران انقلاب 
اســامي یار و همرزم دیرینه شهید 
طهرانی مقدم در گفتگوی پیش رو به 
بررسی ســجایای اخلاقی آن بزرگوار 

می پردازد:

انســاني درآمد عزیزمان  شــهید  این 
چندبعُدي بودند. ما آدم‌هاي خوب 
بسيار داريم که شــاید اكثراً تك 
بعدي هســتند. انسان چندبعدي 
مثل شهید طهرانی مقدم كه در همه 
بخش‌ها متمايزتر از ديگران باشند 

كمتر ديده مي‌شود

به لحاظ اخلاقي
 سرآمد همه فرماندهان بود

بررسی سجایای اخلاقی شهید طهرانی مقدم در گفتگو با 
سردار اميرعلي حاجي زاده،‌ فرمانده نيروي هوافضاي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي
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هم يكــي از خصوصيات بــزرگ عمر پربركت 
فرماندهان  پــرورش مديــران و  حاج حســن، 
بســيار توانمند بود. وقتــي مي‌بينيم بچه‌هايي كه 
زير دســت ايشان رشد كردند بســيار خوبند و 
ما نیروهاي خوب در ابعــاد فرماندهي و رزمي 
بســيار داريم؛ چه در بخش خودكفايي و چه در 

علمي. تحقيقات  زمینه 
پیامشــان  در  نیز  معظم  رهبری  مقــام  اتفاقاً 
با عناوین کم نظیری  از شــهید طهرانی مقدم 
و  برجسته  دانشمند  عالیقدر«،  »سردار  همچون 
پارســای بی ادعا توصیف فرمودند. حضرت 
توانستند  ایشان چگونه  که  فکر می کنید  عالی 

برسند؟ و جایگاهی  درجه  چنین  به 
اين شــهید عزیز اســتعداد و هوش بسيار بالايي 
داشت. معمولاً چيزي را يادداشت نمي‌كرد، بلکه 
مطالب را حفظ بود. هر چه كه مي‌گفتيم ايشــان 
حفظ مي‌شــد و نياز به يادداشت كردن نداشت. 
خيلــي چيزها در محفوظاتش بود. ذهن بســيار 
خلاقي داشت. ايشان مبتكر هم بود. ما سال‌هاي 
زيــادي با هم بوديــم. گاه در جاهايي بوديم كه 
همــه چيز متوقف مي‌شــد، موانع طوري بود كه 
ديگر راهي نداشــتيم. آن‌جا بود كــه ديگر همه 
راه‌ها به بن‌بســت ختم مي‌شــدولی حاج حسن 
يك راه جديد پيدا مي‌كرد و مســير جديدي را 

جلوي پای همه مي‌گذاشــت. هیــچ گاه متوقف 
داشت.  عجيبي  توكل  نمي‌شد. 

جالب اســت که به این زیبایی همه چیز را به 
می زد... پیوند  معنویات 

بله. به هر مسأله ای  كه مي‌رسيد توسل مي‌كرد. 
بلندپروازانه‌اي كه  با روحيه  بلندي داشت،  روح 
هيچ‌گاه به وضعيــت موجود قانع نبود. در زمان 
جنگ همه دنبال اين بودنــد كه بدانند چيزهاي 
كوچك چيســت مثل آر.پي.جي 7 و... ايشان آن 
زمان در اوايــل جنگ دنبال اين بــود كه بداند 

چيست؟ خمپاره 
بعد هم زماني كه ديگر اوج امكانات و دســتيابي 
به تجهيزات پيشــرفته به لحــاظ آن روزها بود، 

وقتــي ديد كه توپ به دســتش 
تشــكيل  دنبــال  بــه  رســيده، 
توپخانه رفت و در ســال 1363 
بحث موشــكي را مطرح و اين 
و  كمي  راســتاي  در  را  مســير 
كيفي ادامه داد. ايشــان در طول 
خدمت‌شــان  در  ما  كــه  مدتي 
بوديــم كارهاي خيلــي بزرگي 
توپخانه  سازماندهي  بحث  كرد. 
و راه‌انــدازي توپخانــه مديون 
ايشــان و شــهداي بزرگ ديگر 
ايشــان هــر جا كــه گير  بود. 
زبان شيرين و اخلاق  با  مي‌كرد 
خوبی که داشــت همه موانع را 

مي‌كرد. رفع 
با  گرانقدرمان  شهدای  میان  از 

بود؟ مأنوس  چه کسی خیلی 
ايشــان با شــهيد صياد شيرازي 
خيلــي رفاقت و ارتباط صميمي 
داشت. به طوري كه شهيد صياد 
شــيرازي چه در طول جنگ و 
چــه بعــد از جنــگ و قبل از 

شــهادت هر وقت مرا مي‌ديــد مي‌گفت: هواي 
حاج حســن را داشته باش. مراقب حسن باشيد.

شــهيد صياد شــيرازي مي‌گفت: من حســن را 
دارم. همچنین می گفت تعصب  خيلي دوســت 
حاج حســن به نظام و تعصب ملي ايشان، فراتر 
از تعصب سازمانی‌شان اســت. واقعیت هم این 
بود که حاج حســن فقط به فكر سپاه و نيروهاي 
مســلح نبود، بلكه كل نظــام و بلكه تمام مصالح 
اســام مد نظرش بــود و بارها ایــن نکته را به 
ما مي‌گفت و تأكيد مي‌كرد. فراموش نشــود که 
شهيد صياد شــيرازي نیز خيلي ما را در آموزش 
و راه‌انــدازي و خيلــي از مســائل ديگر كمك 

مي‌كرد...
پایانی؟ سخن 

حاج حســن يكي از كارهاي بزرگي كه در سال 
1361 انجــام داد، راه‌اندازي مركز تحقيقات فني 
توپخانــه در اهواز بود. شــايد با گذشــت چند 
ماهي كه آن‌جا شــكل گرفت به مركز تعميرات 
توپخانــه تبدیلش كرد. بعد ايــن مركز تحقيقات 
فنــي به تهران منتقل شــد تا افراد سرشــناس و 
متخصصيــن بتوانند از آنجا بهتر اســتفاده كنند. 
به خاطر اين روحيــه بلندپروازانه و اخلاقي كه 
شهید طهرانی مقدم داشت كه توانست در خيلي 

كند. پيدا  بروز  توانمندي  مسائل  از 
حاج حسن، قدرت ســازماندهي بالايي داشتند. 
با به كارگيــري متخصصان بومي، واحد تعمير و 
تأمين قطعه را راه انداختند. با همه این مســائل 
نیــز در اوج گرماي خوزســتان بين گردان‌ها و 
آتش‌بارها مســابقات فوتبال به راه مي‌انداخت و 
اين‌گونــه بچه‌هاي نظامي و بســيجي را دور هم 
جمع مي‌كرد تا  خســته نشــوند. واقعاً روحش 

شاد و یادش گرامی باد.

شهید حاج حسن طهرانی مقدم به 
كارش فــوق العاده اهميت مي‌داد. 
انرژي فعاليت اين شــهید عزیز از 
ســال‌هاي اول تا زمان شهادتش 
يكسان بود، كه صد البته در بعضي 

مواقع نيز افزايش مي‌يافت
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شما چند ســال با شهید حســن طهرانی مقدم 
معاشرت داشتید؟ 

من بیش از ســی  و دو سه سال ـ تقریباً از سالهای 
1357، 1358 ـ با ایشــان ســابقه دوستی داشتم. از 
دوران جواني آشنايي بنده با ايشان با شروع يك كار 
فرهنگــي گروهي بود كه بعدها تبديل به يك هيأت 
شد. يك كانون در مجامع مختلف و نمادي مختلف 
در ابتــداي پيروزي انقلاب بــود. اين بحث از يك 
برنامه اردو كوهنوردي شــروع شد. البته هم هیئتی 
نیــز بودیم، در کارهای فرهنگی ســپاه فعالیت‌های 
مشترکی داشتیم، دوستاني قدیمی و خانوادگی بوديم 

و در کل، ارتباط‌ وسیع و عمیقی با هم داشتیم. 
از نحوه آشنایی‌تان بگویید. 

در واقع مــا همدیگر را بلافاصله بعــد از پیروزی 
انقلاب در بســتر فعالیت‌های فرهنگی پیدا کردیم. 
از ابتدای انقلاب در رابطه فرهنگی مستمر با ایشان 
بودیم. از آن دوســتان بعضی به شــهادت رسیدند، 
بعضی هســتند كه ما هم جزو اين دســته فعالیت 

میک ردیم.
برای این‌که شهید طهرانی مقدم را بشناسیم، به نظر 

شما بارزترین ویژگی‌های‌ ايشان چه بود؟ 
آقــاي طهراني مقدم را بايــد در چند وجه توصيف 
شــخصيت كرد. يكي جنبه‌هاي رفتاري و اخلاقي 
ايشــان، دیگری جنبه‌هاي عبادي و ســير و سلوك 
معنوي اين بزرگوار و ســرانجام شخصيت مديريتي 
و علمي اين شــهید عزیز. درباره روابط اجتماعي و 
ارتباط شهید با دوســتان در کنار روابط خانوادگي 
و عاطفي آن عزیز نیز مي‌شــود در بستر مسائلی که 

برشمردم صحبت كرد. 
شــهید طهرانی مقدم از لحاظ اخلاقي از همان زمان 
كودكــي و نوجواني داراي يك‌ســري خصوصيات 
اخلاقــي بارز بود كه ايشــان را از بقيــه افراد جدا 
مي‌كرد. ايشــان فوق العاده صبور بود. همیشه دور 
از هــر كاري بود كه خدای ناکرده منجر به كدورت 
می شد. ايشان انســان فوق العاده صبوري بودند. با 
اخلاق فــوق العاده جاذب كامــاً مراعات ضوابط 
شــرعي را در برخــورد با افــراد مي‌كردند. ضمن 
همه اينها، كســي بود كه وقتي كنار شما مي‌نشست 
احســاس مي‌كرديد كه سا‌ل‌هاست با ايشان دوست 
هستيد. به نظر من هر كسی نمي‌تواند اين فضيلت را 
كسب كند اما ايشان اين فضيلت را كسب كرده بود. 
اين از خصوصياتي بود كه ايشــان از دوران كودكي 
و نوجواني داشتند. افراد همیشه احساس مي‌كردند 
به ايشان نزديك هستند. یادم است یک بار با خودم 
فكر كردم كه چگونه يك نفر مي‌تواند چنين خُلقي 
داشته باشــد كه بعد از چند ساعت هم‌نشيني افراد 
احساس كنند با وي صميمي هستند؛ طوری که انگار 
چند سال اســت با هم دوست هستند. بعد از كمي 

فكر كردن به اين نتيجه رســيدم كه فقط جاذبه‌هاي 
برخوردي در این امر دخیل نيستند. این خصوصیات 
والا مي‌تواند در اثر اين باشد كه يك نفر باید زواياي 
شرعي را كاملًا رعايت كند. در معاشرت در نكته‌اي 
كه عرض كردم، وجود حاج حســن طهراني مقدم 
مملو از تقوا بود. اين شخص بدون اين‌كه تظاهر كند 
- به اصطلاح - روي خودش حسابی كار كرده بود. 
ویژگی‌های رفتــاری و اخلاقی؛ در حُســن خلق، 
حُسن معاشرت، اخلاقِ بســیار جاذب و صمیمی، 
تعبـّـد به احکام دیــن، تقید به دســتورات دینی و 

وِلایی بودن، از خصوصیات شــاخص ایشــان بود. 
عرض کردم که؛ در بین دوســتان کافی بود یک نفر 
با شــهید حســن طهرانی مقدم یک ساعت نشست 
و برخاست داشته باشــد و معاشرت کند، آن وقت 
عمیقاً جذب اخلاق ایشان می‌شد؛ یعنی در همه جا 
از سنين نوجوانی ایشــان همین گونه بود؛ تا زمانی 
که به جایگاه مسئولیتی رسید. به هر حال همیشه و 
در تمــام این مراحل، اخلاقش خوب و جاذب بود. 
منظور اينكه آن مســئولیت‌ها، فراز و نشیب زندگی، 
حتی فشارهایی که می‌توانست یک انسان را از پای 
درآورد، در مســئولیت‌ها و فشــارهایی که از ناحیه 

تمام پیکره‌اش اخلاص بود

»الگوی حاج حسن طهراني مقدم مولا 
علي)ع( بود. هرگــز اهل تظاهر نبود و 
دست رد به ســينه كسي نمي‌زد. نماز 
شبش، توسل به زيارت عاشورا، توجهش 
به اهل بيــت)ع( از او يك عارف بالله 
ساخته بود. اهل ريا نبود. به حرفي كه 
مي زد معتقد بود. بنده هميشه از خدا 
خواستم خدايا مرا در آن دنيا با ايشان 
محشور كن.« سردار حمیدرضا مقدم فر 
مشاور فرهنگی و رسانه‌ای فرمانده کل 
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران كه 
سابقه معاونت فرهنگی ـ اجتماعی سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامی و نیز مدیریت 
خبرگزاری فارس را در كارنامه دارد، از 
پي يك دوستي سي و چند ساله با آن 

شهيد عزيز براي ما چنين مي‌گويد:

درآمد

ابعاد شخصیتی و اخلاقی شهيد طهراني مقدم در گفت و گو با 
سردار حمیدرضا مقدم فر، دوست و همراه قدیمی شهید

هر گاه كه شهيد طهراني مقدم در 
يك جمع بود، به هیچ وجه کسی 
نمی‌توانســت باور کند که ايشان 
برای خودش کی جایگاه مسئولیتی 
بالایــی دارد. با همــه صمیمی و 
متواضع بود. جاذبه‌های اخلاقی‌اش 

بارز بود
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شهادت برادرشان علی آقا روی ایشان وارد می شد 
به هیچ وجه در اخلاق شــهید حسن طهرانی مقدم 
اثری نداشت. همیشه آدمي خندان، بذله‌گو،‌ جذاب، 
متواضع و دوست داشتنی بود. همیشه تا پایان عمرِ 

دنیایی‌اش این خصوصیات را داشت. 
از خصوصیات معنوی شــهید، بــاز هم برای ما 

بگویید.
از خصوصیات ویژه ایشان تقیدش به نماز اول وقت 
بود. در خاطرم هست که حتی اگر در خیابان یا جایی 
بودیم و در مسیرهایی که محل نماز نبود وقتي اذان 
را می‌گفتند و شاید یک ربع، ده دقیقه طول میک‌شید 
تا به مسجدی برســیم و ایشان نماز بخواند، سريعاً 
دست به كار مي‌شــد. چون نماز اول وقت را برای 
خــودش فرض کرده بود و فریضه می‌دانســت. در 
همان پیاده‌رو چیزی پهن میک رد و نماز می‌خواند. 
تازه، دوســتان را هم دعوت میک‌رد. اهل نماز شب 
بود. خیلی باصفــا بود. اهل تهجد بــود. مطلقاً در 
وجودش ریا جايی نداشت. تمام پیکره‌اش اخلاص 
بود، یعنی اگر ایشان در يك جمع حاضر بود، به هیچ 
وجه کسی نمی‌توانست باور کند که او برای خودش 
یک جایگاه مسئولیتی بالایی دارد. با همه صمیمی و 
متواضع بود. جاذبه‌های اخلاقی‌اش بارز بود؛ تواضع 
و اخلاق محمدی)ص( داشت، تقیدش به نماز اول 
وقت را ســعی میک‌رد کسی نمی‌فهمد ولی آن‌هایی 
که مدتی با او زندگی میک‌ردند متوجه می‌شــدند. 
زیارت عاشورایش روزانه ترک نمی‌شد و آن را هم 
برای خودش فرض حساب کرده بود. همیشه با امام 

حسین)ع( و زیارت عاشورا زندگی میک‌رد.
یعنی یک نورانیت خاصی در وجودش داشت...

کاملًا. ما تقریباً حدود ســی ســال است این هیئت 
محبان الفاطمه )س( را در نزدیکي مجلس شــوراي 
اســامي داریم. هیئت‌مان سیار است، فقط دهه‌های 
محرم در این ‌مكان اســت و بقيه ســال در ســطح 
تهران می‌چرخد. شــهيد طهراني مقــدم از قدیم از 
بچه‌های این هیئت بود. در هیئــت، اهل بکُاء بود، 
وقتی می‌آمد - خیلی‌ها شــاید دقایقی از روضه بايد  

بگذرد تا حالی پیدا کنند و اشکی بریزند - ایشان از 
همان »السلام علیک یا اباعبداللهِ)ع(« ابتدايي، شروع 
میک‌رد به گریه کردن، بسیار آدم متوسلی بود، به اهل 

بیت)ع( محبت داشت. 
آن طور که از دوستان و آشنایان شهید شنیده ایم 
ایشان همیشه با روحانیون معزز نیز رابطه خوب 
و حسنه ای داشــتند و احترام خاصی برای این 

عزیزان قائل بودند.
حاج حســن آقا از جنبه‌هاي تقيدات ديني همیشه 
تحت تعليم بيت اجتهاد بود. انس با مسجد داشت. 
انس با جلســات مذهبي داشــت. معارف ديني را 
هم به عنوان يك مســلمان حتي از ســن خودش 
بيشــتر مي‌دانست. فقه نخوانده بود اما مسلط بود به 
احكام. مقيد بود كه دين را به صورت اصيل بايد از 
روحانيت دريافت كرد. ايشــان معتقد بود كه اسلام 
ناب همانا اســام روحانيت است. ايشان آدم مقيد 
به شــرع و متدين بود و مسائل دنيايي خيلي برايش 
اهمیت نداشت. او ســوار بر دنيا بود و مثل خیلیها 
دنيا بر او سوار نبود. هميشه سعي مي‌كرد به چيزي 

وابسته نشود. مقيد به اسلام ناب و مرجعيت بود.
در محضر علمای اعلام حاضر می شد. ايشان با علما 
و مجتهدین بزرگوارمان خيلي رابطه حسنه داشت؛ 
در مسجد زينب كبري)س( که مسجد كوچكي بود 
و بماندَ که چه كساني كه از اين مسجد بيرون آمدند 
و شهيد شدند. به جز اینها حاج حسن ويژگي‌هايي 
داشت كه شوخ طبعي و چهره گشاده داشت. ایشان 
در ضمن اين‌كه خيلي شوخ طبع بودند تمام اصول 
اخلاقي را رعايت مي‌كردنــد. در نتيجه آدم‌ها فكر 
مي‌كردنــد كه به صورت فطري به اين انســان و الا 
نزديك هستند. از ديگر خصوصيات حاج حسن اين 
بود كه هيچ‌كس را در شوخي خوار نمي‌كرد. اخلاق 

فوق العاده جاذبی داشت.
از حالات و سکنات معنوی ایشان خاطره ای هم 

دارید؟
سه چهار ســال پیش از شهادتشان توفیق داشتم به 
اتفاق خانواده هایمان به حج عمره مشــرف شدیم. 

در ســفر حج یک سیر و ســلوکی در ایشان ‌دیدم؛ 
مــا حج به جا می آوردیم و ایشــان هم به جا می-
آورد، اما حج ایشان کجا و حج ما کجا! دوران جنگ 
از همان ســنين نوجوانی شاید برای اولین بار با هم 
جبهه رفتیم. با جمعی از دوستان هیئتی بوديم، قبل از 
شکست حصر آبادان بود که خب، ایشان آمد، آن‌جا 
ماند و مســئولیتی گرفت. از قبل از شکست حصر 
آبــادان در آبادان بود که بعد حصر آبادان با عملیات 
ثامن الائمه)ع( شکسته شــد. در تمام سال‌هایی که 
ما ایشــان را می‌شناختیم، چه در هیئت، چه در سفر 
حج، چه در جبهه، همیشــه از نوجوانی، این خلق و 
خو را داشــت. یعنی تقید به احکام، انس به زیارت 
عاشــورا و اخلاق خوب؛ اين خصوصیات و سجایا 
از نوجوانی در ایشان بود. ضمن اینک‌ه هم در زمان 
جنگ و هم بعــد از جنگ، مرتباً در هیئت همدیگر 
را می‌دیدیم. خب ایشــان به خاطــر نوع کاری که 
داشــت گاهی در آمدنش به جمع فاصله می‌افتاد. به 
جلسات و هیئت‌ها که می‌آمد می‌گفت: شما توفیق 
دارید که همیشــه در هیئت و جلسه حضور دارید، 
من کمتر می‌آیم و شــما دائم در حال اشک ريختن 
برای امام حسین)ع( هستید. شاید بیش از بیست و 
چهار پنج ســال بود كه هر وقــت می‌دیدمش به او 
می‌گفتم: حاج حســن؛ همین‌قدر که اين‌ها را به ما 
می‌گویید، موفقید. من همیشه جزو آرزوهایم است 
كه می‌گویم خدایا، آن دنیا مرا با حسن مقدم محشور 
کن. می گفتم من هم »مقدم« - آقاي مقدم فر در بين 
دوستان به مقدم مشهورند - هستم اما من کجا؛ شما 
کجا! مي‌گفتم اگر این دنیا با هم رفيقیم، آن دنیا هم با 
تو باشم بارم را بسته‌ام. می‌خندید و ناراحت می‌شد 
و می‌گفــت: از این حرف‌ها نزنيد و قدر خودتان را 
بدانید. گفتم: حســن آقا؛ ما می‌دانیم تو کی هستی. 
من همیشــه دعایم این است که خدایا، من را در آن 
دنیا با حاج حسن آقا محشــور کن. هر وقت به ما 
محبت میک‌رد كه: »شما موفقید«؛ می‌گفتم حسن آقا؛ 

دعا یادت نرود.
حاج آقا، همــان طور که شــهید آوینی گفتند: 
قطار شهادت همچنان در حال حرکت است؛ در 
حالي كه جنگ تمام شــده است. در دهه 1370 
خود شــهید آوینی و بعد از جنگ دوستان زیاد 

از  پیــش  ســال  چهار  ســه 
به  داشتم  توفیق  شهادتشــان 
اتفاق خانواده هایمان به حج عمره 
مشرف شدیم. در سفر حج کی 
سیر و سلوکی در ایشان ‌دیدم؛ ما 
حج به جا می آوردیم و ایشان هم 
به جا می آورد، اما حج ایشان کجا 

و حج ما کجا!

 شهید حسن طهرانی مقدم)در کنار آیت الله لواسانی( در دوران جوانی
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دیگری شهید شدند. حتی دو سال بعد از جنگ، 
شهید صادق گنجی در پاکســتان شهید شد. در 
دهه 1380 شــهید حاج احمد کاظمی و یارانش 
شهید و به شهدای عرفه موسوم شدند. اواخر دهه 
1380 شهید شوشتری به شهادت رسید، ولي در 
دهه 1390 مثل این‌که قرعه فال را به نام شــهید 
طهرانی مقدم زده‌اند. به هر حال اين راه همچنان 
ادامه دارد و اين قطــار پرفیض در حال حرکت 
است و مســافرین خاص و بااخلاصش نيز سوار 

آن می‌شوند. 
از این جهت که این باب شــهادت بســته نشــده، 
آدم باید تلاش کند کــه این‌گونه از دنیا برود و آدم 
خوشحال می‌شود که این باب هنوز باز است؛ امثال 
حســن آقای مقدم، شــهید پیرانیان،‌ دوستانی که ما 
داشتیم، همه این‌ها نشان داد که این باب باز است و 
می‌شود به این نقطه هم رسید. إن شاءالله که خدا این 
توفیق را به همه ما بدهد. در جلســات همين هیئت 
ایشان ما را تشویق میک‌رد و می-گفت که این هیئت 
بیش از ســی تا شهید داده ‌است؛ دقيقاً حدود سی و 

هشت نفر از بين بچه‌هاي اين جمع شهيد شده‌اند.
همين هیئت محبان الفاطمه)س(؟

بله، الان هم نام ایشــان را در این لیست، بالاي همه 
شــهدا آورده‌ایم. ما شــب‌هاي جمعه‌ را برای شهدا 
طلب مغفرت می‌كنیم،‌ اللهم اغفر شهید علی مقدم، 
اللهم اغفر شــهید حســن مقدم. اولین شهید ما در 
هیئت، علی آقا برادر ایشــان بود و فعلًا آخری هم 
خودش است. ایشان هميشه ما را تشویق میک‌رد که 
کارهاي خوبی میک‌نید که يكي همين طلب مغفرت 
و یاد شهدا اســت. در واقع این، یکی از سنت‌های 
خوب جلسه ما و خیلی از مساجد و هیئت‌ها است 
كه آن‌ها هم شــهدای زیادی داده‌انــد. اين اتفاق به 
طور هفتگی در جلسات‌مان می‌افتد که سی و هشت 
هفته از پنجاه و دو هفته ســال متعلق به این شــهدا 
است و سالگردها را در خانه‌های‌شان مهمان هستیم. 
در اولين شــب جمعه دهه محرم، همه‌شان را با هم 

یاد میک‌نیــم. البته در تمام شــبهایی هیئت برگزار 
می شــود، هر بار حسن آقا را یاد میک‌نیم. یادش به 
خیر؛ ســالهای زیادی روزهای عاشورا کنار ما سینه 
می‌زد و یاد برادرش میک‌رد. مادرشــان عجیب زني 
است. شیرزن جبهه است. در تمام طول جنگ، جبهه 
بود. می‌آمد جبهه؛ کمک میک‌رد. این‌ها هر چه دارند 
از اين مادر دارند. علی مقدم برای خودش داستانی 
دارد؛ یعنی اگر علی بود، شــاید هم قوی‌تر از حسن 
بود. در چهره نورانی ایشــان، آدمي بســیار موفق و 
معنوی مي‌ديديم كه خیلی هم شخصیت برجسته‌ای 

داشت، حسن آقا هم همین طور. 
مادرشــان در طول جنگ، جبهه بودنــد و با جبهه 
مأنوس و بســیار صبور بودند. با اینک‌ه نســبت به 
علی آقا و حســن آقا خیلی انس داشــتند ولي مادر 
بسیار صبوری بودند و هستند. شیرزنی که در جبهه 

می‌آمد، می‌ایستاد و کم‌کهای پشت جبهه را سامان 
می‌داد. شاید هزار زن را با خودش همراه کرده بود. 
کاروان راه می‌انداخت. قصه عجیبی است شخصیت 

و كارهاي بزرگ مادرشــان، هر چه دارند از تربیت 
اين مادر دارند. البته آن‌ها یک مربی دیگر هم داشتند 
كه آن هم وجود آیت الله لواســانی بــود. آیت الله 

لواسانی این‌ها را از بچگی بزرگ‌شان کرد. 
برادر همان شهید لواسانی معروف...

بله، برادر شــهید لواسانی که ســال 1358 سفارت 
انگلیس شــهید شد، سادات هم هســتند. آیت الله 
لواســانی مسجدی داشــت و این‌ها از بچه‌های آن 
مسجد بودند. همگي پرورش یافته آیت الله لواسانی 
هســتند. اطلاعات دینی حســن آقا با اینک‌ه طلبه 
نبوده ولی چون در محضر علمیِ آیت الله لواســانی 
بزرگ شــده بود مثل یک عالم بــود و همه احکام 
را می‌دانســت، معارفش را خیلی خوب می‌دانست 
و به معارف دینی تســلط داشــت. خیلی از شهدا 
و بزرگان را در ســپاه داشــتیم ولی ایشان با اینک‌ه 
مشغولیاتش یک چیز دیگر بود - شیمی و فیزیک - 
اما با معارف دینی انس داشت، از دین و احکام دیني 
اطلاع داشت و معلوماتش فوق العاده بود. خدمات 
زیادی کرد. گفتنی نیست خدماتش. با اخلاص بود 

در تمام سال‌هایی که ما ایشان را 
می‌شناختیم، چه در هیئت، چه در 
سفر حج، چه در جبهه، همیشه از 
نوجوانی، این خلق و خو را داشت. 
به  انس  احــکام،  به  تقید  یعنی 
زیارت عاشورا و اخلاق خوب؛ اين 
خصوصیات و سجایا از نوجوانی در 

ایشان بود

 سردر ورودی هیئت محبان الفاطمه )س(

 فضای داخلی هیئت محبان الفاطمه س
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و برایــش در دنیا هیچ چیزی مهم‌تر از رضایت ولی 
فقیه نبود؛ یعنی دنیا را با ايشان عوض نمیک‌رد. اگر 
می‌گفتند همه دنیا را بگذارند کف دســتش آن را با 
یک لبخند حضــرت آقا عوض نمیک‌رد. وقت‌هایی 
که می‌رفت آقا را می‌دید یا از آقا گزارشــی می‌شنید 
و می‌آمد و نقل میک‌رد، انگار همه دنیا و بهشــت را 
به او داده بودند که توانسته بود آقا را خوشحال کند 
و اگر چیزی را پیدا میک‌رد که خواستار مقام معظم 
رهبری بود که مثلًا: »این، خواست آقا است...« زمین 
و آسمان را به هم می‌دوخت. تمام وجودش تلاش 
و مجاهدت بود که امر آقا محقق شود؛ منظور اينكه 

تمام زندگی‌اش تحت الشعاع ایشان بود.
درباره ابعاد مديريتی شهید طهراني مقدم نیز سخن 

بگویید. 
در بحث مديريت، ايشــان صاحب ســبك و مدل 
مخصــوص به خودش بود جــا دارد كه يك تيمي 
بيايــد الگوي مديريتــي وي را دربياورد و تجزیه و 
تحلیل کند. بنــده مدل مديريتي از او ســراغ دارم 
كه شــاذ و نادر اســت. یعنی در عالي‌ترين ســطح 
اســتراتژيك نظام، حاج حســن طهراني مقدم قرار 
داشــت. جايگاهش جايگاه ويژه‌اي بــود. اين فرد 
كه از نظر نظامي خيلي ويژه اســت وقتي وارد بعُد 
شخصيت او مي‌شوي شــخصيت پادگاني و نظامي 
ندارد. اصلًا اين‌گونه نيســت. اگــر در مجلس قرار 
مي‌گرفت نمي‌توانستي اين تميز را بدهي كه ايشان 
يك فرد نظامي اســت. اين برای ما يك الگو است. 
در رفتارش با زيرمجموعه از مديريت قلبي استفاده 
مي‌كرد. ولي در حاج حسن فقط مديريت قلبي نبود 
بلكه وي يك ويژگي خاص داشــت. افراد احساس 
مي‌كردند كه عضو خانواده ايشان هستند. يك مقدار 
در حلقه های نزديك‌تر؛ همه عاشقانه ايشان را مثل 
پدر دوست داشــتند. اين يك مديريت كاريزماتيك 

بود.
ســال 1359 و 1360 بود يكي از كساني كه خيلي با 
حاج حسن طهراني مقدم مأنوس بود شهيد عبدالرضا 
لشكريان بود كه بلافاصله بعد از علي طهراني مقدم 
در حصر آبادان شهيد شدند. ايشان عاشق حسن آقا 
بودند، به طوری كه اگر حاج حســن آقا ايشــان را 
يك 24 ساعت نمي‌ديد در آن زمان دچار افسردگي 
مي‌شد. حتی در وصيت‌نامه‌اش هم شهید لشکریان 
چند جا اســم حســن آقا را آورده بودند. نامه‌هاي 

عاشقانه‌اش همه‌اش به حسن آقا بود.
علت اين‌كه به شهید طهرانی مقدم لقب سرباز گمنام 
دادند به خاطر نوع كارش بود. چون خودش اصرار 
داشــت كارهاي خودش را مطرح نكند. هیچ وقت 
ادعایی نمي‌كرد. به نظر بنده بايد الگو مديريتي حاج 
حسن مقدم به عنوان يك پايان‌نامه در مرحله دكترا 

در دانشگاه‌ها بررسي شود و روي آن كار شود.
جا دارد كه در زمینه های علمی شــخصیت ايشان 
در كنــار الگوهای مديريتي خاص خودش پژوهش 
شود. به اعتقاد بنده حاج حسن آقا از طريق پژوهش 
و پژوهشــگري به اين مرتبه علمي رسيد ايشان فرد 
فكوري بود كه به پديده‌ها فكر مي‌كرد. و با حوصله 
پژوهش مي‌كرد. در انجام كارهای عملي اســتقامت 

داشت. هيچگاه خسته نمي‌شد.

مادر به وي عشق مي‌ورزيد
از ديگر جنبه‌هاي مهم شخصیت شهید طهرانی مقدم 
جنبه عاطفي ايشان بود. گفتم که؛ با ايشان خيلي سفر 
مي‌رفتيم. همیشــه احساس مي‌كردم ايشان يك پدر 
فــوق العاده عاطفي در خانواده بودند. هرچند که به 
اقتضاي كارهاي‌شان كمتر مي‌توانستند مثل آدم‌هاي 
عادي در ميان خانواده باشند ولی خانواده به او عشق 
مي‌ورزيدند. فرزندان شــهيد، عاشق پدرشان بودند. 
همسر ايشــان هم همین طور. روابطش با بچه‌ها و 
فاميل يك رابطه كاملًا عاطفي بود. دقت کنید؛ يك فرد 
نظامي استراتژيك در اين سطح حتماً بايد يك‌سري 
خصوصيات خاص رفتاري داشته باشند. اتفاقاً برخی 
خصوصيات را كه ما به آن‌ها مي‌گوييم جمع اضداد؛ 
از این نظر؛ حاج حسن آقا جمیع اضداد بودند. يك 
نظامي فوق العاده نظامي ولی در عين حال عاطفي. 
يك پدر فوق العاده. فقط كافي بود مادر ايشــان به 
او اخم كند، ناراحت مي‌شــدند. رضايت مادر براي 
ايشان مهم بود. خيلي به اين چيزها اهميت مي‌داد. با 
اين‌كه وقت و فرصت نداشــت ولی در همان مقدار 
كمي كه براي خانواده وقت مي‌گذاشــت، يك پدر 
عاطفي، يك همســر مهربان و قوي بود. براي مادر 
يك فرزند خوب بود. و مادر به وي عشق مي‌ورزيد؛ 
خيلي شديد. به اين مي‌گويند جمع اضداد. يك آدم 
نظامي و علمــي و عاطفي و در عرصه ورزش يك 

كوهنورد و فوتباليست بود. 
سخن پایانی؟

دوست  دارم این را هم بگویم که الگوی حاج حسن 

طهراني مقدم مولا علــي)ع( بود. هرگز اهل تظاهر 
نبود و دســت رد به سينه كسي نمي‌زد. نماز شبش، 
توســل به زيارت عاشورا، توجهش به اهل بيت)ع( 
از او يك عارف بالله ســاخته بــود. اهل ريا نبود. به 
حرفي كه مــي زد معتقد بود. باز هم تکرار میک نم 
که هميشه از خدا خواســتم خدايا مرا در آن دنيا با 
ايشــان محشــور كن. آخرين بار حاج حسن را دو 
هفته قبل از شهادت ايشان ديدم. همديگر را در دفتر 
فرماندهي كل ســپاه آقاي جعفري ديديم. در زمان 
شــهادت ايشان در دانشــگاه عالي دفاع بودم. ما از 
نماز مي‌آمديم كه صدايي را شنيدم و پيگيري كرديم 
كه متوجه شديم كه آن‌جا بود در ترديد اين‌كه حاج 
حســن آن‌جا بود يا نه بوديم. بعد متوجه شديم كه 

ايشان آن‌جا بودند. واقعاً خوش به سعادتش...

شــهيد طهراني مقدم از قدیم از 
بچه‌های این هیئت بود. در هیئت، 
اهــل بکُاء بود، وقتــی می‌آمد - 
خیلی‌ها شاید دقایقی از روضه بايد  
بگذرد تا حالی پیدا کنند و اشکی 
بریزند - ایشــان از همان »السلام 
ابتدايي،  اباعبداللهِ)ع(«  یا  علکی 

شروع میک‌رد به گریه کردن
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شما همرزم شهيد هم بوديد.
مشخصاً با هم نبوديم ولي خب در جنگ بوديم.

كجا با هم آشنا شديد؟
ايشان در رســته توپخانه بود و طبيعتاً توپخانه وابسته 
به جاي خاصي نيســت. هر جا عمليات باشــد از اين‌ 
عزیزان استفاده مي‌شــود. معمولاً مواقعي كه در منطقه 
شــمال غرب يا غرب عمليات بود، اين‌ها از جنوب به 
منطقه غرب يا شــمال غرب مي‌آمدند و از عمليات‌ها 
پشتيباني مي‌كردند. در جلسات عملياتي كه در قرارگاه 
برگزار مي‌شد نیز ايشان بودند و من هم بودم. در اين حد 

همديگر را مي‌ديديم.
در آن‌جا با هم رفيق شديد؟

بله. البتــه تمام عزیزاني كه آنجا بودند با هم دوســت 
می شــدند، چون غير از جنگ موضوع ديگري وجود 

نداشت.
بعدها شــما براي آقازاده‌تان به خواستگاري صبيه 
شهيد رفتيد و حالا ايشان عروس شما هستند. چنين 
اطلاعاتي هم براي خوانندگان ما جالب اســت كه 

بدانند.
خانم بنده و همسر مکرمه شهيد با هم دوستي و‌ آشنايي 
داشتند. از اين طريق به خواستگاري رفتيم وگرنه ارتباطي 
به من و شهيد طهراني مقدم نداشت. بيشتر خانم‌ها اين 

كار را انجام دادند. 
مسيري كه شهيد طهراني مقدم در زندگي شخصي رفت، 
با مسيري كه به اتفاق جمع رفت هر دو مسيرهاي ممتاز 
و قابل توجهي اســت كه مي‌توانــد براي خيلي‌ها الگو 

باشــد. ايشان در زندگي شــخصي راهي را كه انتخاب 
كــرد این بود: هم درس خواند و هم ورزش كرد و هم 
خيلي زندگي شاد و پرنشــاطي داشت، مسافرت زياد، 
كوهنوردي... خلاصه، خيلي سرزنده بود. يادم است هیچ 

گاه افسرده و گوشه‌گير نبود.
جالب است که هم ورزيده بود و هم تا لحظه شهادت 

ذره ای اضافه وزن نداشت.
توجه خيلي زيادي به ورزش به ويژه كوهنوردي داشت. 
تا زماني كه شــهيد شد و به سنین ميانسالي رسيده بود، 
مي‌توانيم بگوييم از نظر نشاط و طراوت و تحرك روحيه 
یک نوجوان را داشت؛ كه اين مسير زندگي شخصي‌اش 
بود. چون ممكن است برخی افراد اهل درس باشند ولي 
اهل مســافرت و ورزش نباشند يا برعكس خيلي اهل 
ورزش و درس نباشند. در زندگي شخصي، ايشان چنین 
امتيازاتي را همزمان با هم داشت. یعنی اين‌كه متدين و 
نظامي بود عاملي نبود تا مثــاً تفريح نكند و به مقدار 
كافي به مسافرت و گردش نرود. این شهید عزیز فردی 
حزب اللهي و متدين بود و در عين حال اهل مسافرت 

و گردش و تفريح هم بود.  
از زندگي ايشان در بطن جنگ و سالهای دفاع مقدس 

بگوييد. 
شــهید طهرانی مقدم از ابتداي نوجواني وارد جنگ شد 
و در آن‌جا هم سعي كرد كه امتيازات خاص خودش را 
داشته باشد. فرماندهان زيادي بودند كه مثلًا ضرورت و 
نوع استفاده از خمپاره و ادوات را مي‌دانستند ولي فقط 
چند نفر در اين بخش رفتند و متخصص شدند. يا مثلًا 

اهميت توپخانه در جنگ خيلي واضح است اما مي‌بينيم 
تقریباً فقط ايشــان و معــدودی دیگر اهتمام مي‌كنند و 
جديت به خرج مي‌دهند كه از مرحله ادوات و خمپاره 
وارد بحث توپخانه شوند و به دنبال راه‌اندازي توپخانه 
در سپاه باشــند. خيلي‌ها نيامدند؛ با اين‌كه مي‌دانستند 
توپخانه نقطه بســيار مهمي در جنگ است. ايشان آمد، 
وقت گذاشت، در اين حوزه متخصص شد تا توانست 
توپخانه سپاه را به مرحله قابل قبولي برساند. قدم بعدی 
را در زمینه موشك برداشت. طبيعتاً بچه‌هاي سپاه سابقه 
جنگیدن و نظامي‌گري نداشتند و از وقتي صدام ملعون 
از موشــك استفاده كرد، به مرور معلوم شد كه موشك 
مي‌توانــد ابزار خيلي مهمي باشــد؛ آن هم تأثير از نظر 

استراتژيك و نه تاكتيكي... 
چطور مگر؟

تأثير تاكتيكي موشك بستگي به محدوده و حجم تخريبي 
كه ايجاد مي‌كند دارد اما تأثیر اســتراتژيكش بسيار مهم 

مسيري كه شــهيد حسن طهراني 
مقدم در زندگي شــخصي رفت، با 
مسيري كه به اتفاق جمع رفت هر دو 
مسيرهاي ممتاز و قابل توجهي است 
كه مي‌تواند براي خيلي‌ها الگو باشد و 

مورد توجه قرار گیرد

ناگفته هایی از شهيد حسن طهراني مقدم در گفتگو با 
دكتر محمد جعفري، رئيس دفتر رئیس مجلس شوراي اسلامي

هنر بزرگش جذب و حفظ افراد در کنار هم بود

مقدس  دفاع  فرماندهان  از  »بسياري 
در ســالهای بعد از جنگ در رده‌هاي 
كار  ســتادي  فرماندهي  و  مديريتي 
می كردند و كمي از ميدان عمل رزمي 
فاصله گرفتند. یعنی فرمانده تيپ، نيرو 
و لشكر یا جانشين شدند و معاونت‌هاي 
ستادي را به عهده گرفتند اما شهيد 
طهراني مقدم همين كار تحقيقاتي و 
پژوهشي خود را در حوزه موشك ادامه 
داد...« دكتر محمــد جعفري، رئيس 
دفتر رئیس مجلس شوراي اسلامي و 
پدر داماد گرامی شــهید، از پی سالها 
دوســتی و همراهی بــا آن بزرگوار 
از  ناگفته ای را  میک وشــد حرفهای 
زندگی و سیره و مجاهدات ایشان بر 
زبان بیاورد. حاصل هم خواندنی و مهم 

است:

درآمد
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است. رعبي كه موشك از نظر رواني مي‌تواند ايجاد كند 
هيچ وقت توپخانه يا سلاح‌هاي سبك نمي‌تواند ايجاد 
كند. حتي هواپيما هم كــه از نظر تاكتيكي مواضعی را 
بمباران مي‌كند، وقتي يك بمب از هواپيما فرومي‌افتد با 
يك موشــك زمين به زمين يا موشكي كه خود هواپيما 

مي‌زند متفاوت است. 
از نظر تاكتيكي شاید هر دو به يك میزان قدرت تخريبی 
دارد اما چون مقابله با موشك سخت‌تر از هواپيماست 
تأثیر اصابتش هــم فرق میک ند. بالاخره هواپيما مدتي 
بايد در فضاي آسمان دشمن ظاهر شود كه آسيب‌پذيرش 
مي‌كند و ممکن اســت از زمين مورد هدف يا تخريب 
هواپيماهاي دشــمن قرار بگيرد ولی موشك اين گونه 
نيســت. اگر نگاه كنيد؛ می بینید با همه پيشرفت‌هايي 
كه در دنيا براي مقابله با حملات موشــكي شده، هنوز 

دستاورد قابل توجهي به وجود نیامده است. 
يعنــي هنوز بازدارندگي مناســبی در برابر حملات 

موشکی نمی تواند صورت بگیرد؟
البته ضد موشك كار خيلي مهمي انجام مي‌دهد و ممكن 
اســت در مقابل يك يا چهار فروند موشك بتواند دفاع 
کند ولی وقتي حجم و تعداد‌شــان زياد شد مقابله با آن 
خيلي سخت می شود؛ پس موشك همچنان يك سلاح 
استراتژيك است. در اين‌جا بحث برد مطرح است، كه 
چه مقدار برد بایستی داشــته باشيم، چه مقدار قدرت 
تخريب و دقت باید داشــته باشــيم تا دقيقاً هدف را با 
خطاي بسيار كم بزنیم و اینگونه بود که ايشان به دنبال 
كار موشــكي رفت. قبل از انقلاب ما در ايران چیزی به 
نام موشك در سيســتم نظامي نداشتيم، اگر هم داشتيم 
بســيار کم و محدود به موش‌كهاي با برد كم بود. پس 
موشک چيزي نبود كه تجربه‌اش در ايران وجود داشته 
باشــد. البته نيروي هوايي، زرهي و توپخانه در سالهای 
قبل از جمهوري اسلامي در نيروهاي مسلح داشتيم اما 
موشــك يك موضوع كاملًا نو بود و هيچ سابقه‌اي هم 

از آن نبود...

در واقع صنایع موشکی ما با دفاع مقدس شكل گرفت 
و بنيانگذارش شهيد طهراني مقدم بودند.

بلــه، وقتی اولين ســري موشــ‌كهايي را كه از خارج 
خريديم و وارد كرديم شــهيد طهراني مقدم کند و کاو 
کردند تا بلکه از طریقه ســاخت موشک و راه اندازی 
و توسعه صنعت موشک آگاهی پیدا کنند. همچنان كه 
آقاي محسن رفيق دوســت که آن زمان وزير سپاه بود 
هم نقل كرده شــهید عزیزمان از  آقاي محسن رضايي 
خواهش كردند اجازه دهند كه يك فروند از موش‌كها 
را بــاز و آناليز كنند تا به اصطلاح ببينند كه چي به چي 
اســت. در آن زمان تهيه موشك كار خيلي سختي بود. 
از طریق بعضي از كشورها هم كه تهيه ميک‌ردیم خيلي 
راحت نبود تا اجازه داده شود مهندسي معكوس صورت 
بگيرد. بنابراین اینکه يكي از موش‌كهایی كه به دشمن 
شليك مي‌شد مورد مطالعه قرار بگيرد اقدام قابل توجه و 

مهمي بود. لذا شهيد مقدم وارد اين عرصه شد. 
ديگر نكته جالب اين است ‌كه بسياري از فرماندهان دفاع 
مقدس در سالهای بعد از جنگ در رده‌هاي مديريتي و 
فرماندهي ستادي كار می كردند و كمي از ميدان عمل 
رزمي فاصله گرفتند. یعنی فرمانده تيپ، نيرو و لشكر یا 
جانشين شدند و معاونت‌هاي ستادي را به عهده گرفتند 
اما شهيد طهراني مقدم همين كار تحقيقاتي و پژوهشي 

خود را در حوزه موشــك ادامه داد. حتي در مرحله‌اي 
هم كه حاج حســن آقا به عنوان جانشين نيروي هوايي 
سپاه منصوب شد - به گمانم در زمان فرماندهي شهيد 
احمد كاظمي بود - ايشان به درخواست خودش از این 
مســئوليت كناره‌گيري كرد. یعنی با اینکه به مقام مهم 
جانشينی فرماندهي نيرو برگزیده شده بود ولی داوطلبانه 
تقاضا كرد كه از اين مســئوليت كنار برود تا بهتر بتواند 
به پروژه‌هايي كه در زمينه موشكي داشت مي‌كرد برسد. 
در حقیقت روي اين داســتان متمركز شــده بود كه در 
واقع فداكاري بزرگي بود، چون كاري را كه ايشان دنبال 
مي‌كرد، چندان اســم و رسمي در بر نداشت. در اصل، 
شــهید طهرانی مقدم در كار تحقيقاتي بود و به صورت 

غيررسانه‌اي آن را دنبال مي‌كرد.
جالب است که در این وضعیت حتی رشد سازماني 
و ترفیع درجه آن‌چناني را هم در پیش نداشــت. در 
حالی که با دو سه سال جانشینی فرمانده نیرو بودن به 
آسانی راه برای ترفیعات بعدی مهیا می شد. اینها همه 
نشان از خلوص و عیار شخصیتی و زهد و تقوای آن 

شهید بزرگوار دارد. 
دقیقاً. ممتاز بودن ايشان با توجه به همين زوايا است كه 
به چشم می آید و واقعاً بروز چنین رفتارهای زاهدانه ای 
بود که از اين بزرگوار چنین شخصيت ممتازی ساخت. 
در واقع اگر بخواهيم از زندگي خصوصي و كاري ايشان 
نتيجه‌گيــري كنيم مي‌توانيم چنین تصويري از شــهيد 
طهراني مقدم به دست دهيم كه انسانی بسيار هدفدار و 
پرانگيزه براي رسيدن به اهداف خود بود. اهدافي هم كه 
داشت متعدد بود. از جمله اين‌كه جسم سالم و روحيه 
بانشاطی داشته باشد، به خوبی به مسائل عبادي و زندگي 
خانوادگي و شخصي اش برسد، بتواند كار بزرگي براي 
نظامي كه قبول داشت و انقلابي كه بدان معتقد بود انجام 
دهد. بنابراین در همه حوزه‌ها همزمان كار مي‌كرد و پيش 
مي‌رفت. شــايد كسي باور نكند که مثلًا كسي كه روي 
موشك تمركز دارد و فعاليت تحقيقاتي انجام مي‌دهد، 
همزمان به دنبال صعود و فتح فلان قله از سلسله جبال 

کشورمان كه هنوز نرفته باشد و به آن هم برسد.
ایشان همزمان روح و جسمش را به صورت تؤامان 

مي‌ساخت.
حالا اگر چنین تصوري وجود داشــته باشد كه ایشان 
کســی بود که در چنیــن شــرایطی از تفريحاتش كم 
بگذارد یا مثلًا خانواده‌اش را به ســفر مشــهد يا شمال 
نبرََد صددرصد غلط اســت، چرا که به این امور هم به 
خوبی مي‌رسيد. در نتيجه بهتر است بگوييم شهيد مقدم 
فرماندهي بود كه ســعي می كرد هم از لحاظ جسمي، 
روحــي و ايماني و هم وظيفه‌اي كه در قبال ملت خود 
دارد همــه را مد نظر قرار دهد و تا جايي كه توان دارد 
در تمام حوزه‌ها فعال و تأثيرگذار باشد. اين‌كه مثلًا فلان 

حوزه عمليه را هم تأسيس كند.
چگونه؟ در گذاشتن سنگ بنا و کمک به راه‌اندازي؟

در همه چيز، یعنی صفر تا صد. اساساً مشارکت و کمک 
در چنین اموری هــم جزو برنامه‌هايش بود. مثلًا اینکه 
فلان روســتا را پيگيري كند كه یک حســينيه در آن‌جا 
ســاخته شــود؛ يادگارهايش همه موجود است. توجه 
داشــتن به اين‌كه چنین شــخصیتی با آن همه مشغله 
حواسش باشد تا در روستايي حسينيه بسازد خیلی مهم 
است. در چنین شرایطی كلًا فكر آدم مشغول مي‌شود و 
بايد وقت بگذارد، حتی مي‌تواند بهانه بياورد و بگويد نه! 

ايشان در زندگي شخصي راهي را 
كه انتخاب كرد این بود: هم درس 
خواند و هم ورزش كرد و هم خيلي 
زندگي شــاد و پرنشاطي داشت، 
مسافرت زياد، كوهنوردي... خلاصه، 
خيلي سرزنده بود. يادم است هیچ 

گاه افسرده و گوشه‌گير نبود.
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من كارهاي مهم‌تري انجام مي‌دهم و در كارهاي موشكي 
‌هستم. حالا اینکه فلان روستا حسينيه مي‌خواهد، افرادي 
هستند كه كار ديگري ندارند و می توانند به خوبی این 
کار را انجام دهند. در هيــأت امنأي فلان حوزه عمليه 
كه خيلي هم بزرگ نيســت - یعنی محدود اســت - 
ولــي برپايي و دوام فعالیت این حوزه به پشــتيباني  و 
كم‌كهاي ايشــان وابسته است كه وقت بگذارد، كمك 

جمع كند و يك حوزه عمليه را سرپا نگه دارد... 
اینها خصوصياتي اســت كه اگر يــك نفر فقط و فقط 
يكي اش را داشته باشــد فرد قابل احترامي است ولی 
ايشــان مجموعه ‌از این حُسنها را یکجا در خود داشت. 
در نهايت حادثــه‌اي كه رخ داد و حاج حســن آقا به 
شهادت رسيد واقعاً آســيب خيلي بزرگي بود، البته ما 
بايد به رضاي پروردگار تســليم باشيم. ان‌شاءالله ادامه 
حيات اخروي ايشــان بركت بيشتری براي همه داشته 
باشد که حتماً هم چنین است. امیدوارم خداوند متعال به 
خانواده‌اش صبر و عزت و سرافرازي بيشتري دهد و در 
نهایت اين كه ان‌شاءالله جمهوري اسلامي از برکت اين 

خون‌ها مستحكم‌تر و قوي‌تر بشود.
آقاي دكتر؛ زمينه خيلي زيبايي كه در زندگي شهيد ديده 
مي‌شود ذكاوت ایشان است. از این لحاظ كه تشخيص 
مي‌دهد بايد ما صنايع موشــكي‌ خودمان را راه‌اندازي 
كنيم. در مراحل بعدي كه تثبيت نظام و توســعه سپاه 
پاسداران انقلاب اسلامي را به عنوان بازوي قوي نظام 
مقدس جمهوري اســامي شاهد هستیم نیز ايشان به 
تقويت صنايع موشكي مي‌پردازد. اینگونه است که به 
شهيد طهرانی مقدم »شهيد موشكي« مي‌گويند. نكته دوم 
كه نكته زيبايي اســت هم اینکه به هر حال چيزي كه 
تمامی آدم‌هاي نابغه از ابتدا به آن رسيدند و بعدها »نابغه« 
معرفی شدند تمرکز بود. اینکه مثلًا شمای نوعی فقط 
روي يك رشته متمركز شويد و سعي كنيد همه زندگي 
كاري و انقلابي و نظامي شما در آن يك رشته ای تعريف 
و خلاصه شود كه رویش متمركز شديد و آن هم درباره 
شهید طهرانی مقدم صنايع موشكي است. كمي راجع به 
ويژگي‌هاي اين‌چنيني شهيد صحبت بفرماييد كه چطور 
به چنين جايگاهي رسيد. از خصوصياتش بگوييد تا ما و 
خوانندگان عزیزمان بيشتر در بطن كار قرار بگيريم. فکر 

میک نم شهید عزیزمان با چنین صبغه ای قطعاً زمينه‌هاي 
معنوي بالایی هم در وجود خود داشته است.

انسان‌هاي پرهيزگار و متقي هدايت الهي شامل حال‌شان 
مي‌شــود. صرفاً نمي‌توانيم مســائل را مادي ببينيم. اگر 
هدايت الهي نباشــد انســان نمي‌تواند خير و شرّش را 
درست تشخيص دهد، بايد زمینه و مقدمه وجود داشته 
باشــد. بايد انسان تصميم گرفته باشد كه حلال و حرام 
خدا را رعايت كند، آن وقت هدايت خدا شامل حالش 
مي‌شود. مطمئناً اگر چنین تصميمی نگيرد، اتفاق خاصی 
رخ نمی-دهد. البته هر وقت انسان به اين مرحله برسد 
كه تصميم بگيرد خير و شــر، حلال و حرام را رعايت 
كند، باز هم منشــائش يك هدايت الهي است. اما وقتي 
انســان عمل ‌كند و عامل باشــد؛ »والذين جاهدوا فينا 
لنهدينهّم سُبلُنا؛ و آنها که در راه ما با خلوص نیت جهاد 
کنند، قطعاً به راههای خود هدایتشان خواهیم کرد. سوره 
مبارکه عنکبوت، آیه شریفه 69.« با مجاهدت در راه خدا 
چراغ‌هایی مقابل انســان روشن مي‌شود و با چشم باز 
حركت مي‌كند، تشــخيص مي‌دهد، چاه را از راه جدا 

مي‌كند. 
شــهيد طهراني مقدم به اين نكته توجه داشــتند که به 
تنهايي نمي‌توان كار مهمــي كرد، بلکه بايد به صورت 
جمعي امور را درست كرد و به كارهاي مهم پرداخت، 
ايشــان اين مسیر را طی كرد. تيمي كه ايشان درست و 
راه‌انــدازي كرده بود بعضي از آن‌ها همراه با خودش به 
شهادت رسيدند و خوشبختانه برخي هنوز زنده هستند. 
وقتي از همان ابتداي سالهای جبهه و جنگ نگاه مي‌كنيد، 
بچه‌هاي هسته اولیه یگان موشکی کنار هم هستند، یعنی 

همیشه جمع همراهي‌اند.
از ابتدای دفاع مقدس، اين‌ عزیزان تا موقع شهادت‌شان 
هر كدام زنده بودند با شــهيد مقدم بودند. در واقع 
يك تيم اســتخواندار تشكيل شد و تجربه‌اندوزي و 

علم‌اندوزي كرد.
بله، ايشان توانست اين افراد را جمع كند كه به اتفاق هم 
دنبال كار ديگري بروند که مشــخصاً موشک و خمپاره 
بــود. در مرحله‌اي كه این افراد در كار ادوات بودند، به 
حوزه توپخانه و موشكي هم رفتند. البته بخشي از آن‌ها 
رسوب مي‌كردند و در توپخانه باقي ماند که طبيعي هم 

هست. عده‌اي در بخش عمليات موشكي و به كارگيري 
موشك ماندند، عده‌اي را هم شهید مقدم براي كارهاي 
تحقيقاتي و پژوهشي موشك دور هم جمع كرد. توجه 
کنیم همه این موفقیتها در حول و حوش يك محور بود 
كه مي‌توانســت چنین مديريت قوی و خوبی را داشته 
باشد و آن هم هنر جذب انســان‌ها و نگهداري‌شان و 
متخصص كردن‌شــان بود که خود به خود كار بزرگي 

است. اصلًا كار ساده‌اي نيست.
درباره شهادت ايشان هم بفرماييد.

روز قبل از شــهادت، ايشان در آخرين نماز جمعه اش 
هم شــركت مي‌كند. مادرش را هم به محل اقامه نماز 
جمعه در تهران مي‌برََد. نکته جالب، مقيد بودن ايشــان 
به اين امور اســت، كما اين‌كه هم رســيدگي به مادر و 
هم شركت در نماز جمعه و با خانواده بودن مهم است. 
بعد هم فردا شــنبه؛ رفتن به دنبال كاري كه برعهده‌شان 
بود و ادامه فعاليتي كه در زمينه موشكي داشتند. آخرين 
لحظات زندگي اش هم به دنبال كار تحقيقاتي گذشت 

كه فدايیِ آن كار شد و عده‌اي هم با وي شهيد شدند.
به عنوان كســي كه بعد از انقلاب، حدود سه دهه با 
شهيد طهراني مقدم مأنوس و محسور بوديد و به هر 
حال چند سالي هم از بستگان نزديك ايشان بوديد، 
چگونه می توانید يك چهره از شــهيد طهراني مقدم 
بخواهيد ترســيم كنيد و در چند جمله ايشان را به 

آيندگان معرفي کنيد؟ 
واقعاً يك انسان شاد بود، هیچ وقت نمي‌ديديد غمناك 
و محزون باشــد. در امر آغوش گرفتن و معانقه كردن 
با دوستان و آشــنایان بسيار صميمي و گرم بود. زماني 
كه دســت به صورت ما مي‌كشيد، به آدم انرژي مي‌داد. 
شــخصی بســيار عابد و اهل عبادت بود و هیچ زمانی 

وقتش را بيهوده تلف نمی كرد.
می گویند اهل بكاء و گريه كردن و عزاداري سيد و 
سالار شهیدان و پنج تن آل عبا  - علیهم السلام - هم 

بود. 
بله و در کنار اینها به دنبال كوهنوردي و تفريح بود و با 
زن و فرزندش به مســافرت مي‌رفت و هر نوع فعاليت 
ديگري كه مفید بود هم انجام مي‌داد. حقيقتاً بدون هيچ 

اغراقي استثناء بود. به اعتقاد بنده ايشان استثناء بود. 

هیچ وقــت نمي‌ديديد غمناك و 
محزون باشد. در امر آغوش گرفتن 
و معانقه كردن با دوستان و آشنایان 
بسيار صميمي و گرم بود. زماني كه 
دست به صورت ما مي‌كشيد، به آدم 
انرژي مي‌داد. شخصی بسيار عابد و 
اهل عبادت بود و هیچ زمانی وقتش 

را بيهوده تلف نمی كرد

سرداران شهید طهرانی مقدم و احمد کاظمی
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اســتاد گرامی؛ بحث در خصوص شهید طهراني 
مقــدم را از هر کجا که لازم می دانید شــروع 

بفرمایید.
درود مي‌فرســتيم بــه ارواح طيبه همه شــهدا و 
آرزوي علو درجات می کنیم براي اين بزرگواران 
كه با فدايی ســاختن خويش به آن عهدي كه بسته 
بودند پايبند ماندند و در نهايت روح پاک‌شــان به 
ملكــوت اعلي پرواز كرد و جان بــه جان آفرين 
تســليم کردند، كــه يكي از آن شــهداي والامقام 
شــهيد طهراني مقدم ـ رضــوان الله تعالی عليه ـ 
بود. اگر بخواهيم بپردازيم به زندگی و ســیره اين 
شــهيد عالی مقام، خب در مورد صفات برجســته 
اين شــهيد و زندگي‌نامه اين شهيد والامقام بحث‌ 
و صحبت‌ زياد شــده است؛ آن هم از لسان ياران‌، 
نزديــكان‌، خانواده محترم‌شــان و عزيزاني كه در 
طــول اين همه ســال خاطرات به يــاد ماندني از 
اين شــهيد والامقام دارند. شــايد اگر من هم در 
اين وادي وارد شــوم مطالبي بگويــم ناچيزتر از 
آنك‌ه اين عزيزان مطــرح كردند. منتها من از يك 
زاويه ديگــر مي‌خواهم به اصطلاح نگاه كنم و آن 
اينك‌ه تعدادي از افراد، استحقاق‌شــان در دوران 
دفاع مقــدس »شــهادت« بود؛ آن‌گونــه كه ولي 
امر مســلمين امام بزرگوارمــان حضرت آيت الله 

خامنه‌اي ـ روحي له الفــداه ـ بيان فرموده‌اند. اما 
ماندند. بزرگواران  برخی 

شــايد براي اين افــراد  -كه هنــوز جامعه ما از 
اين نوع رزمنــدگان و بزرگواران خالي نيســت، 
كه يادگار آن هشــت ســال دفاع مقدس‌اند - اين 
سؤال پيش مي‌آيد كه چرا مانديم؟ چرا شهدا ما را 
گذاشــتند و رفتند؟ در اینجا دو مطلب به ذهن من 
مي‌رســد كه محل تأمل اســت و آن اينك‌ه بخشي 
از كار را در زمــان دفاع مقــدس همه رزمندگان 
اســام به ويژه شهداي بنام انجام دادند، پشت سر 
ولي امر مســلمين امام راحل ـ رضوان الله عليه ـ 
اما بخشــي از اين كار بر زمين مانده است. بايد از 
اولياء الهي يك تعــدادي در اين جامعه مي‌ماندند 
تا فضاي دلنشــين و عطرآگين هشــت سال دفاع 
مقدس را در جامعه ما حفظ و حراســت و از آن 

كنند. نگهداري 
مثلًا لطف و عنايت خداوند باعث شــد كه در آن 
انفجار در ســال 1360 مقام معظم رهبري شــهيد 
نشــوند و بمانند تا اينك‌ه علم امام، علم شــهداي 
هفتــم تير، شــهدايي را كه در برابــر فتنه‌گران به 
شهادت رســيده بودند، در دســتان اباالفضل‌گونه 
خودشــان نگهداري كنند، تا امــروز بتوانیم عطر 
امام، عطر شــهيد بهشتي، عطر شــهداي محراب، 

عطر هشت ســال دفاع مقدس و شهداي به خون 
غلتيــده انقلاب كبير اســامي از اين آقا و مولا و 
رهبرمان بگيريم. خوب اگر اين ســر قضيه را نگاه 
كنيم مي‌بينيم چــه حكمتي در كار بوده كه از بقيه 
السلف شخصيتي مثل مقام معظم رهبري ـ روحي 
له الفداه ـ بايد مي‌ماندند تا امروز ســينه خودشان 
را در برابر زورگويي‌هاي دشــمنان سپر كنند و از 
نظام جمهوري اســامي حفظ و حراست کنند و 
با بصيرت‌، مديريت‌، درايت‌ و نفس‌هاي زكيه‌شان 
بتوانند امروز نه تنها كشــور ايران را بلكه در اين 
بيداري مسلمین، دنياي اسلام را هدايت و رهبري 
كننــد. يعني كار بر زمين مي‌مانــد اگر رهبري آن 
روز به شــهادت مي‌رســيدند. اما مشيت خدا اين 
بود كه ايــن رهبر بزرگوار را خداوند به شــكلي 
حفــظ كند تا امــروز در نظام مبــارك جمهوري 
اســامي و در دنياي اســام كار بر زمين نماند. 
بخشي از عزيزان هم استحقاق‌شان اين بود كه در 

»ببینیـد؛ تمایـز مابيـن رفتارهـا و 
واژه‌هاي خشـن با اخلاقيـات، تعريف 
كـردن و تدقیـق مابيـن اين دو سـه 
فرمانـده  انسـان هـم  مسـأله، كـه 
باشـد و هـم درعيـن حـال متواضع 
بمانـد، هم پرتوقع نباشـد و هم آنکه 
همـه را جلوتر راه بينـدازد و خودش 
از همـه عقب‌تـر بماند، هـم فرمانده 
باشـد و هـم صفات كماليه قشـنگي 
در وجـود مبارك اين انسـان باشـد؛ 
خیلـی زیباسـت.« در گفت‌وگـو بـا 
حجت الاسالم و المسـلمين حسـن 
زاده، مسـئول نمايندگـي ولـي فقيه 
در نيروي هوافضای سـپاه پاسـداران 
انقالب اسالمي بـه بررسـي ابعـاد 
شـخصيتي شـهيد حسـن طهرانـی 

مقـدم پرداخته ایـم

درآمد

انرژي اي كه شهيد طهراني مقدم 
از خودش به يادگار گذاشت

بررسي ابعاد شخصيتي شهيد طهرانی مقدم در گفت‌وگو با 
حجت الاسلام و المسلمين ايوب حسن زاده، مسئول نمايندگي ولي فقيه در نيروي هوافضا سپاه

افرادي هم بايد امروز به شهادت 
مي‌رســيدند تا اين‌كه اين رابطه 
مابين ما و مكتب شهادت جاودانه 
بماند فلذا از همان اول مشيت خدا 
اين بود كه امثال صياد شيرازي‌ها 
و حسن طهراني مقدم‌ها و احمد 
كاظمي‌ها و ياران‌شان بايد امروز به 

شهادت مي‌رسيدند
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دوران دفاع مقدس به شــهادت برسند، بقیه هم با 
مشيت خداوند متعال ماندند تا كارهاي ديگري را 

كه لازم است در ركاب رهبري انجام دهند.
یعنی می فرمایید این عزیــزان به نوعی ذخیره 

معنوی و جهادی برای روزگار ما هستند.
بله. كســاني كه رهبري را خــوب درك ميك‌نند، 
نفــوذ كلام ولــي امر مســلمين را خــوب درك 
ميك‌ننــد، فــرض كنيم خدا فقط حضــرت آقا را 
نگه مي‌داشــت اما اگر در ركاب آقا كســاني مثل 
صياد شيرازي، حسن طهراني مقدم، احمد كاظمي 
نبودند، يا مثلًا عزيزان و ســروراني كه در ركاب 
شــهيد كاظمي و شــهيد طهراني مقدم به شهادت 
رســيدند نبودند، بنابراین آيا امروز كسي آن‌چنان 
كــه بايد اين جايــگاه بلند را درك و جانفشــاني 
ميك‌ــرد و شــهادت‌طلبانه گره‌هاي نظــام را باز 
ميك‌رد؟ بايد كســاني از هشت سال دفاع مقدس 
كه نفسشــان به نفس قدسی شهدا وصل بود و از 
آن‌ها درس گرفته بودند و دلشــان به دل شــهدا 
گره خورده بود از اين نظــام محافظت ميك‌ردند. 
اين عزيزان بايــد مي‌ماندند تا در ركاب اين رهبر 

بزرگ كارهاي بر زمين مانده را بردارند. 
اگر مــا در دوران بعد از دفاع مقدس به طور كلي 
اين بزرگواران را نداشــتيم رابطه زمين و آســمان 
قطع مي‌شــد. به خدا مصلحت نيســت كه رابطه 
ما و شهدا قطع شــود. مصلحت نيست رابطه ما با 
شهداي محراب، شهيد محلاتي‌ها، شهيد بهشتي‌ها، 
شهيد رجايي‌ها،‌ شــهيد باهنرها، و شهداي هشت 
سال دفاع مقدس قطع شود. اين رابطه بايد برقرار 
مي‌مانــد. اين رابطــه را چه كســاني برقرار نگه 
می داشــتند؟ اين رابطه را شــهداي مفقود الاثري 
يا مفقود الجســدي كه عزيزان تفحص مي‌رفتند به 
درون خاك عراق - كه بعضاً توفيق مي‌شد من در 
جوار ملكوتي اين بزرگواران حضور پيدا ميك‌ردم 
- بايد حســين حســين مي‌گفتند، نالــه مي‌زدند، 
گريه ميك‌ردند، دعاي توســل و زيارت عاشــورا 
مي‌خواندند و بعد، شــهدا خودشــان از خودشان 
آثاري نشــان مي‌دادند كه ما اینجا هستيم. مي‌رفتند 
از زير خاك اين‌ها را برمي‌داشتند. در طلایيه يك 
نقطه‌اي بود، من دير رســیدم، عزيزانی كه در آن 
صحنه حاضــر بودند مرا بردنــد در داخل خاك 
عراق، كنار همان محلي كه اين شــهداي عزيز را 
نسبتاً سالم كه حتي قمقمه آب‌شان پر بود آن‌جا به 
من نشان دادند. همان‌جا، هم كشته شدگان عراقي 
بودند و هم شــهداي ما. اما ايــن كجا و آن كجا؟ 
طراوت در ســربندها، طراوت در قمقمه‌هاي آب، 
طراوت در لباس‌ها كاملًا محسوس بود. اين يعني 

همان ارتبــاط مابين ما و عالــم و ملكوت. يعنی 
ارتباط ما و مكتب شهادت.

خب افرادي هم بايد امروز به شهادت مي‌رسيدند 
تــا اينك‌ه ايــن رابطه مابين ما و مكتب شــهادت 
جاودانه بماند. فلذا از همان اول مشــيت خدا اين 
بود كه امثال صياد شــيرازي‌ها و حســن طهراني 
مقدم‌ها و احمد كاظمي‌ها و ياران‌شــان بايد امروز 
به شهادت مي‌رسيدند. آن هم در چه زماني؟ گاهي 
وقت‌ها مســائل اين زمانه هم بايد در محاســبات 
‌مــا تجزيه و تحليل شــود. در قم يكي از بزرگان، 
آقازاده‌اش در روز ولادت امــام  نهم ـ روحي و 
ارواح العالمين لتراب مرقده الفداه ـ متولد شــده 
بود. اسمش را محمدتقي گذاشته بودند. طلبه شد. 
اهل علم شــد. حوزه درس خوانــد. بعد به جبهه 
رفت. روز شهادت امام نهم هم به شهادت رسيد. 
خب اين‌ها روي محاســبات اســت. اين‌ها روي 

حساب و كتاب است.
نکته جالب و مهم شــهادت شهید طهرانی مقدم 
و یــاران گرانقدرش در مــاه ذی الحجه و در 
آســتانه ماه محرم و عزاداری ســرور و سالار 

بود... شهیدان)ع( 
 بايد شــهيد طهراني مقدم با شــهادتش در آستانه 
ماه محــرم، ماه پیروزی خون بر شمشــیر، جامعه 
ما را قبل از رســیدن به ایام محرم و روز عاشورا، 
»عاشــورايي« ميك‌رد. باید رنگ و لعاب محرم را 
به در و دروازه و كوچه‌ها و خيابان‌هاي شــهر ما 
نشان مي‌داد. برچسب‌هاي يادبودها، برچسب‌هاي 
ياحســين)ع(، علامــات كربلا و عاشــورا قدری 
زودتر به اینجا و آنجا نصب می شــد و مردم حال 
و هــواي خوبي پيدا ميك‌ردند، بایــد مي‌رفتند به 
اســتقبال ماه محرم و روحيه‌اي بسيار ارزشمند كه 
هم‌قطاران شهيد طهراني مقدم و خانواده بزرگوار 
این شــهيد والامقام، روحياتی كربلايي را به امت 
اســامي نشان مي‌دادند: اینكه امروز هم در ركاب 
ولي امر هستيم و امروز هم باز همان حال و هواي 
هشــت ســال دفاع مقدس در جامعه حاکم است 
و ما باز هــم صبر ميك‌نيم. ما همچنان به شــهدا 
اظهار ادب ميك‌نيم و فضاي همان هشــت سال را 

بر جامعه خودمان حاكم مي‌ســازيم. بزرگواري و 
ايثار نه تنها در خود شــهيد بلكه در ياران شــهيد 
و خانواده محترم اين شــهيد كاملًا در اين دوران 
محســوس بود. يعنــي نه تنها ايــن حادثه خاص 
باعث شــد تا خاطره ایثارها، شهادتها و مجاهدات 
شهداي هشــت ســال دفاع مقدس در ما تجديد 
شــود، بلکه مردمِ همراه شــهدا كه جنازه معطر و 
مطهر اين شهيد و یارانش را بر دوش گرفته بودند 
نیز می خواســتند بزرگواري و كرامت آن‌ها را در 

معرض نمايش برای همگان قرار دهند. 
اما رابطه امام)ره( با مجموعه فرماندهان در دوران 
هشت سال دفاع مقدس و رابطه مقام معظم رهبري 
ـ روحي له الفــداه ـ در طول همين دوره رهبري 
كه معظــم له فرماندهي كل قوا را برعهده دارند و 
ارتباطي كه بــا فرماندهان دارند و ارتباط و رابطه 
بعضي از افراد كه با نيروها داشتند با قواي مسلحه 
و از امــام و مقام معظم رهبري الهام گرفتند، دقيقاً 
منطبق با همان انس و الفتی است كه همواره میان 

امت و امام و رهبری برقرار بوده است... 
به مصداق آیه شــریفه 29 از سوره مبارکه فتح 
که می فرماید: »محمدٌ رســول الله والذین معه 
محمد)ص(  بینهم؛  رحماء  الکفار  علی  اشــدّاء 
پیامبر خدا و کســانی که با او هستند بر كافران 
بســيار قويدل و با كيديگر بســيار مشــفق و 
مهربانند« شهید طهرانی نیز از این انس و الفت، 

بود.  بهره مند  بسیار 
دقیقــاً. ببینید؛ تمایــز مابين رفتارهــا و واژه‌هاي 
خشــن با اخلاقيات، تعريف كردن و تدقیق مابين 
اين دو ســه مسأله، كه انســان هم فرمانده باشد و 
هم درعين حال متواضع بماند، هم پرتوقع نباشــد 
و هم آنکه همه را جلوتر راه بيندازد و خودش از 
همه عقب‌تر بماند، هم فرمانده باشد و هم صفات 
كماليه قشــنگي در وجود مبارك اين انسان باشد؛ 
خیلی زیباست. و امثال شهيد حسن طهراني مقدم 
كاملًا محقق ســاختند بطلان این باورهای غلط را 
كــه از قدیم برخــي در دنيا ســاخته بودند: اینكه 
مثلًا محال اســت آشتي داده بشــود مابين نظاميان 
و اخلاقيات. امام و پيــروان حضرت امام)ره( بر 

حاج  گرامی شهيد  امثال سردار 
حسن طهراني مقدم كاملاً محقق 
ساختند بطلان این باورهای غلط 
را كه از قدیم برخي در دنيا ساخته 
بودند: اینكه مثلاً محال اســت 
آشتي داده بشود مابين نظاميان 

و اخلاقيات
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ايــن باور مهر بطلان زدند. همان‌گونه كه در صدر 
اســام پيامبر عظيم الشأن اســام)ص( مبدأ اين 
حركــت بود. مولاي متقيــان)ع( مبدأ اين حركت 
بود. امام حســين)ع( در كربلا مبــدأ اين حركت 
بود. امام حسين)ع( بالاي سر شهدا مي‌رفت. حتي 
غلام سياهي كه توقع نداشت امام حسين)ع( بالاي 
ســرش بيايد  و موقع شهادت صدايش هم نكرد؛ 
برخلاف ســاير شــهدا كه گفتند آقا در‌كمان كن. 
اما او نگفت. گفت من كجا و حســين بن علي)ع( 
كجــا. اما امام آمد بالاي ســرش قرار گرفت، دعا 
كرد، بعد عرض كرد: »اللهم بيضّ وجهه... ]یعنی[ 
خدایا چهره او را ســفید گــردان« خب، اين‌ها در 
ذهن كســاني كه تفكر مادي دارند نمي‌گنجد. اما 
مردان الهي اين‌ها را محقق مي‌ســازند. امام محقق 
ســاخت. امام كســي بود كه در جماران نيمه‌هاي 
شب وقتي مي‌خواســت قدم بزند مي‌بيند مأموري 
از مأمورينــي كه در آن‌جا محافظ امام بود خوابش 
برده اســت. ســاحش را به دوش مي‌گيرد بدون 
اينك‌ه بــه طرف، به اصطلاح بفهماند. یعنی با يك 
تنبيه خاصي كه چرا در سر پستش خوابيده، طرف 
متوجه اشــتباهش مي‌شــود اما با يك برخوردي 
ملكوتــي امام راحل)رض(. شــهيد طهراني مقدم 
از اين مشــرب الهام گرفته بــود و امروز وقتي به 
دست‌پرورده‌هاي اين شهيد والامقام نگاه ميك‌نيم، 
كساني كه سي و ســه سال يا حتي قبل از انقلاب 
بــا اين بزرگوار رابطه داشــتند. پــاي صحبت آن 
عزيزاني مي‌نشــينيم اگر اين بچه‌ها عاشــق شهيد 
طهرانــي مقدم‌اند، اگر شــيفته آن بزرگوار بودند 
و هســتند به اين ‌دليل اســت كه دستورات شهيد 
طهرانــي مقدم از دلــش برمي‌خاســت و با يك 
ذوقيات خاص، با يك‌ســري كرامــات و صفات 
ملكوتــي و كماليــه به درون و كالبــد نيروهايش 
منتقل مي‌شــد و اين دستورات از دل برمي‌خاست 
و بــر دل فرمانبردارانــش مي‌نشســت. در واقع 
اين‌گونه باید تعريف كنيم كه شــهيد طهراني مقدم 
آشــتي داد مابين حركات لطيفي كه از انسان‌هاي 
برجســته و اخلاقي در جامعه انتظار مي‌رود و اين 
ابتكار عمــل در فرماندهي مختص اين بزرگواران 

است.
شــهدايي كه توفيق داشــتيم محضرشان شرفياب 
شــوم خيلي از اين موهبت الهي را داشــتند. خدا 
رحمتشــان کنــد؛ شــهيد احمد كاظمي، شــهيد 
باكري و شــهيد صياد شيرازي هم اين‌گونه بودند. 
شــهيد صياد شــيرازي يكي از انســان‌هاي بسيار 
باصفايــي بود كه موج مي‌زد اين نوع اخلاقيات و 
معنويت، شــب زنده‌داري در وجود اين بزرگوار. 

شــهيد طهراني مقــدم تواضعــش، عبادت‌هايش، 
عاملی  زنده‌داري‌هايش  شــب  مهرورزي‌هايــش، 
شــده بود كه وقتي انســان‌ها به اين مرد بزرگ و 
ملكوتي نــگاه ميك‌ردند؛ همه‌جانبــه از مكتب و 

مي‌گرفتند. الهام  مشربش 
به نظر حضرتعالی شــهید طهرانی مقدم چگونه 
می تواند برای نســل امروز و نسلهای آینده به 
عنوان یک الگــوی مؤثر و مهم مطرح و معرفی 

شود؟
شــهید طهرانی‌مقدم بــرای همه الگوســت یا از 
فرماندهان عملیاتی موفق، از بزرگانی مانند شــهید 
احمــد کاظمی می‌توان نام برد کــه به عنوان کی 
الگو شــناخته شــده هســتند و با حفظ اصول و 
ارزش‌هــا در عرصه نظامــی و عملیاتی نیز موفق 
بزرگوارِ  بوده‌اند. هرچند که دوســتان وهمرزمان 
شهيد طهراني مقدم صرفاً فقط در ساخت موشك 
از آن عزیز درس نگرفتند. اين شهید گرامی قبل از 
آنك‌ه تخصص را به ديگران انتقال بدهد، كرامت‌، 
تواضــع و بزرگواري را انتقــال داده بود. يكي از 
آن‌ها عبارت بود از بحثهای معنوی در کنار مسائل 
تخصصيِ ايشــان و مخصوصــاً از همه بالاتر اين 
بود ك‌ه فرمانده آن‌قدر به مسائل ملكوتي و معنوي 
توجه كند كه با وجود تمام درخشــش‌هايي كه در 
طول ســي و سه سال نشــان داده بود، براي خود 
و دوســتانش ممنوع كرده بود كه اين اتفاق و اين 
مطلب نبايد در جامعه به اســم من ثبت شــود و 
من شهرت داشــته باشم. خيلي‌ها دوست دارند به 
محض آنكه به يك كســي آب خوردني می دهند، 
اين آب خوردن را ديگــران ببينند. يك صدقه‌اي 
می دهند و دوســت دارند كه اين صدقه دادن را 
همه متوجه شــوند. اما انــرژي مي‌خواهد، نقس 
مطمئنه مي‌خواهد که يك فردي در اين كشــور از 
زمان دفاع مقدس چنین كارهاي ماندگار و بزرگ 
و حياتي كه باعث قوت قلب دادن به امت اسلامي 
مي‌شــود و ايجاد دلهره در استكبار جهاني می کند 
اما در عین حال كســي نداند كــه اين واژگان در 
استخدام يك شــخص گمنامي است به نام حسن 

مقدم. طهراني 
اين، خيلي نفــس مطمئنه مي‌خواهــد. اين خيلي 
مهم اســت كه اين ملت در طول هشت سال دفاع 
مقدس در جنگ شــهرها موشك‌هاي بازدارنده‌اي 
كه عاملی شد تا مناطق مسكوني كمتر مورد اصابت 
قرار بگيرند، آن امنيت از دستاوردهاي يك انسان 
وارســته به نام حســن طهراني مقدم و ياراني بود 
كه در ركاب ايشــان بودند و امروز دشــمنان ما 
اگر نمي‌توانند جســارت كنند به اين كشور دلايل 
زيادي دارد، اما يكي از دلايل همان انرژي-اي بود 
كه شهيد طهراني مقدم در اين كشور از خودش به 
يادگار گذاشــت. با وجود این، هرگز حاضر نشد 
كه در ايــن زمینه حتي يك مصاحبــه تلويزيوني 
بكند و بگويــد اين‌ کارها مال من اســت، اين‌ها 
دســتاوردهايش را من به بار آوردم، من درســت 
كردم. اینگونه اســت که امروز می بینیم در بحث 
نیروی هوافضای سپاه  کارکنان  معنویت، مجموعه 
و بلکه بقیه نیروهای این نهاد مقدس، تلاش کرده 
و می کننــد که با باورهای عمیــق در عرصه‌های 

فکری و فرهنگی حضور داشــته باشند و از لحاظ 
علمــی، در ســطح بالایی قرار بگیرنــد. می بینیم 
در نیــروی هوافضا چهره‌های قرآنــی، فرهنگی، 
ورزشــی، سیاسی - به عنوان هادیان سیاسی - در 
ســطح بســیار عالی قرار دارند که این افراد حتی 
در گروه‌هــا و تیم‌های پــروازی و تخصصی قرار 
دارنــد. نیروهای ســپاه هــر گاه در هر عرصه‌ای 
حضور یافته‌اند، درخشــیده‌اند و ثابت کرده‌اند که 
عنصر دینی مانع رشــد در ســایر عرصه‌ها نیست. 
و کی پاســدار دینی می‌توانــد در عین حالی که 
کی عنصر دینی باشــد، خلبــان، مهندس، دکتر و 
متخصص خوبی نیز باشــد. خوشبختانه علاوه بر 
مســابقات قرآنی داخل نیرویی و سراسری سپاه، 
نیروی هوافضا در مســابقات قرآن نیروهای مسلح 
کشورهای اســامی رتبه بســیار خوبی را کسب 

کرده است.
پایانی؟ سخن 

آن‌چه براي شــهيد طهراني مقدم مهم بود عبارت 
بــود از رضايــت حضرت حق و شــاد كردن دل 
مولايــش مقام معظم رهبــري. پروانه‌وار دور اين 
شــمع محفل مي‌گشت، عاشــقانه به رهبري نگاه 
ميك‌رد. يك فرمانبــرداري بود كه نه تنها ولي امر 
مســلمين را براي خودش فرمانده مي‌دانست بلكه 
ولي امرش بود، ولــي خدا بود، نايب امام زمانش 
بود و از اين منظر، عاشقانه در ركاب رهبري قدم 
برمي‌داشــت و عمده برايش حركت در اين مسير 
بود كــه اميدواريم خداوند تبــارك و تعالي روح 
بزرگ اين شــهيد والامقام را با شــهداي كربلا و 
اوليايش محشــور بفرمايــد و روز قيامت هم اين 
شهيد و ســاير شــهدا را براي ماي روسياه، ماي 
بــه جا مانــده، مــاي از كاروان عقب‌مانده، مايي 
كه نتوانســتيم با اين‌ها همراه شويم، چه در زمان 
جنــگ چه الان، حداقل در روز قيامت ما را رفيق 

خود بدانند و از ما شفاعت كنند.
انشاءالله.

باشید. مؤید  ممنون. 

تواضعش،  مقدم  طهراني  شهيد 
مهرورزي‌هايش،  عبادت‌هايش، 
شب زنده‌داري‌هايش عاملی شده 
بود كه وقتي انسان‌ها به اين مرد 
بزرگ و ملكوتي نگاه مي‌كردند؛ 
همه‌جانبه از مكتب و مشــربش 

الهام مي‌گرفتند
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با شــهید طهرانی مقدم چگونه و  آشنایی شما 
افتاد؟  اتفاق  در کجا 

زمان آشــنايي من با حاج حســن به ســال‌هاي 
اوايــل جنگ برمي‌گردد؛ البته به دليل نوع فعاليت 
متفــاوت ما از دور دربــاره فعاليت‌ها و كارهاي 
ايشــان باخبر  بــودم، چه از زماني كــه توپخانه 
ســپاه را راه‌انــدازي كرد و چه زمانــي كه بنا بر 
از توپ،  ضرورت كاري به سلا‌ح‌هاي پيشرفته‌تر 

ســاح‌هاي با برد بيشــتر، شــهيد مقدم به بخش 
موشكي دوربرد سپاه رفتند و بناي يك كار بسيار 
ارزشــمند و مقدمات ايجاد توانايي‌هاي موشكي 
را به عنوان يك سلاح بازدارنده در مقابل دشمن 
شــروع كردند. به نوعی از اينگونه كارهای شهيد 
مطلع بودم و دوســتاني كه باواسطه يا بي‌واسطه 
در آن ســال‌ها بــا ايــن عزيــز كار مي‌كردنــد 
توضيحات مشروحي از نوع نگاه ايشان به كار به 
وظيفه و تكليــف را منعكس مي‌كرد كه هر كس 
با مجموعه اين نگاه آشــنا شــود پي به شخصيت 

سرلشكر شــهيد حسن طهراني مقدم مي‌برد... 
چگونه؟

اول اینكه نگاه ايشــان يك نگاه تكليفي به وظيفه 
بود. ثانياً اين نگاه تكليفي کی نگاه علمي بســيار 
دقيق از جهتی و نگاهــي به واقعيت‌هاي زمانه و 
مســائل ميداني و موانع و مشــكلات بود. ثالثاً با 
توكلي كه ايشــان به خدا داشت و خودسازيهایی 
كه كرده بــود، خيلي از مواردي كــه در ادبيات 
ديگــران به عنوان يــك امر غيرممكــن مي‌نمود 
ايشــان با آن نگاه ديني آن را يك امر شــدني و 
با  نمي‌توانست  يعني كسي  انجام مي‌دانست.  قابل 
ايشــان نشست و برخاست كرده باشد و اين نگاه 

باشد.  نيامده  دستش 
اتفاقاً با خیلی از دوستان و همرزمان شهید که 
بسیار  عزیزمان  می گفتند شهید  کردیم  مصاحبه 
زود با همه اخت می شدند و انس و الفت پیدا 

می کردند.
دقیقاً به ایــن دلیل بود که نگاه معنوی و اعتقادی 
ایشــان در رفتار و گفتارش هم جاری بود. البته 
گاهی هــم می-دیدیم چيزهايي كــه براي خيلي 
از افــراد، نــه فقط انســان‌هاي كم اعتقــاد بلکه 
حتــي انســان‌هايي كــه معتقد به مبانــي ديني و 
اعتقادي بودند، بروز و تجلی آن‌ها را در دیگران 
غيرممكــن مي‌دانســتند در حالــی که ايشــان با 
آن نــگاه اعتقادي و تجربي كه داشــت آن‌ها را 
غيرممكن نمي‌دانســت و معتقــد بود كه با توكل 

به خدا و كار پرحجم مبتنــي بر وظيفه و تكليف 
به آن كار وارد شــود مي‌تواند آن كار را موفق و 
دقيق تحويل بدهد؛ كه به فضل خدا همیشــه هم 
همیــن طور در کارهایش موفق بود. نگاه شــهید 
طهرانــی مقدم؛ نگاهــي بود متناســب با نگاهي 
كه انقلاب اســامي بدان نياز داشت؛ نگاهي كه 
همواره در تربيت حضرت امام)ره( و مقام معظم 
رهبري موج مي‌زد. روزي حضرت امام فرمودند 
ايــن تعبیر را كه »مــا نمي‌توانيــم« بايد از ذهن 
خودمان خــارج كنيم؛ اين نكتــه‌اي بود كه امام 
فرمودنــد و پيروان حقيقي ايشــان با آن موضوع 

شدند. آشنا 
جالب است که این مفهوم ریشه در فرهنگ ما 
نیز دارد؛ همان باور قدیمی خواســتن توانستن 
است که حالا به صورت ضرب المثل مشهوری 

هم درآمده است.
در حقیقت باور انســان اســاس تمام امور است؛ 
كه اين هم عبارت ديگــري بود كه حضرت امام 
فرمودند - اساســاً تمامی معارف گهربار انقلاب 
اســامی برآمده از دو فرهنگ گرانقدر اســامی 
و ایرانــی ماســت - پس اینجا هــم می بینیم که 
دو مطلب ارزشــمند را از حضرت امام بايد كنار 
هــم بگذاريم کیی اینكــه »نمي‌توانيم« را بايد از 
فرهنگ خودمان خــارج كنيم و دیگر آنکه باور، 
انســان اساس همه امور اســت. اين دو را وقتی 
بــا هم تلفيق كنيم می بینیم يك انســان وارســته 

انساني جامع 
و دارای تمامي ابعاد

»نــگاه معنوی و اعتقادی شــهید 
طهرانی مقدم در رفتار و گفتارش هم 
جاری بود. البته گاهی هم می دیدیم 
چيزهايي كه براي خيلي از افراد، نه 
فقط انسان‌هاي كم اعتقاد بلکه حتي 
انسان‌هايي كه معتقد به مباني ديني 
و اعتقادي بودند، بروز و تجلی آن‌ها 
را در دیگران غيرممكن مي‌دانستند 
در حالی که ايشــان بــا آن نگاه 
آن‌ها  داشت  كه  تجربي  و  اعتقادي 
را غيرممكن نمي‌دانســت و معتقد 
بود كه با توكل به خدا و كار پرحجم 
مبتني بر وظيفه و تكليف به آن كار 
وارد شود مي‌تواند آن كار را موفق و 
دقيق تحويل بدهد.« گفتگو با سردار 
علي شمشيري كه سوابقی همچون 
»معاونت دستیار و مشاور فرماندهی 
قوا« و همچنین »مشاور  معظم کل 
وزير دفاع« را در کارنامه دارد ما را 
بیش از پیش با عمق شخصیت شهید 
عزیزمان آشنا میک ند. این گفتگو را 

بخوانید

درآمد

برسی نگاه معنوی و اعتقادی شهید طهرانی مقدم در گفتگو با  
سردار علي شمشيري مشاور وزير دفاع

اول اینكه نگاه ايشــان يك نگاه 
تكليفي به وظيفه بود. ثانياً اين نگاه 
تكليفي یک نگاه علمي بسيار دقيق 
به واقعيت‌هاي  از جهتی و نگاهي 
زمانه و مســائل ميداني و موانع و 
مشــكلات بود. ثالثاً ايشان توكل 

عجیبي به خدا داشت
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ولايت‌مدار، همين دو جمله امام مي‌شــود تابلوي 
حركتش؛ كه شــخصيتي مثل شهيد طهرانی مقدم 
اين دو را در عمل شــروع كرد به آزمودن: يعني 
1- »نمي‌توانيم« بايــد از فرهنگ انقلابي و ديني 
ما حذف شــود. 2- باور انسان اساس امور است 
و انسان بايد باور كند كه مي‌تواند كاري را انجام 

دهد. 
ايشــان با اين دو نگاه وارد شده بود كه قدم‌هاي 
بســيار بزرگ و اساســي كــه نه تنهــا در زمينه 
تخصصي موشــكي برداشــت و به نتايج بزرگي 
رسيد بلكه در ســاير زمينه‌ها هم گامهای مؤثری 
برداشت. مثلًا شــايد اگر كسي از دور نگاه كند، 
از خودش می پرســد شــهید عزیزمان چه انگيزه 

داشت كه در امر ورزش ســرمايه‌گذاري سنگين 
می كرد.

در واقــع بــا کی نگاه همــه جانبــه و کلی نگر 
میک وشــید تا به همه امور به درســتی رسیدگی 
کند و این طور که پیداســت غالباً هم به موفقیت 

می شد. نائل 
از خصوصيات انســان‌هاي جامــع و چند بعُدي 
این اســت كه فقط غرق يك موضوع نمی شوند؛ 
يعني اگر برفرض ســردار طهرانی مقدم در زمينه 
ورزشــي ورود پيدا مي‌كرد هم هيــچ نقصي در 
انجــام وظيفه ايشــان بــه شــمار نمی آمد ولي 
انســان‌هاي همه بعــدي و همه‌جانبه فقط به يك 
زمينــه ورود نميک‌نند و به نوبــه خود همه ابعاد 

مــورد نياز جامعه را مورد توجه قرار مي‌دهند.
خداوند در انســان‌ها توانايي‌هايي بســياري قرار 
الهي شود  انســان مي‌تواند موجودي  داده است. 
و وقتي الهي شــد مي‌تواند در تمام زمينه‌ها رشد 
كند، يعني فقط در زمينه تخصص موشكي نيست 
كه مي‌آيد تا خودش را به قله برساند. حالا چون 
در زمينــه ورزشــي كوهنوردي مــا از نزديك با 
شــهيد طهرانی مقدم ســاعت‌ها بحث و همراهي 
داشــتيم، مي‌خواهم در اين زمينه بيشــتر توضيح 

بدهم.
بفرمایید.

روزی در ســال 1380 با ســردار طهرانی مقدم 
بوديم كه ايشــان فرمودند بياييم در زمينه ورزش 
كوهنــوردي يك كار بــزرگ انجــام بدهيم، كه 
بنده گفتم اين كار بســيار بزرگ و ارزشــمندي 
اســت اگر بتوانيــم انجامــش دهيم. ايشــان با 
توجه به همان نگاه همیشــگی که »نمی شود« و 
اعتقادي اش؛  مبناي  و  ندارد  »نمی توانيم« وجود 
بــه من گفت بيــا يك برنامه‌ريــزي كنيم كه اولاً 
برای همه ارتفاعات بالاي 4500 كشــور بتوانيم 
ورزشــكارانی تربيت كنيم تــا بروند و این قله‌ها 
را فتح كننــد و از طرف ديگــر وقتی كار را در 
همين جا ختــم كرديم و صعودهای دنباله دار را 
با موفقیت ترتیب دادیم، در خارج از كشــور هم 
در زمينه صعودهاي اساســي به ارتفاعات مشهور 

كنيم. برنامه‌ريزي 
خلاصه، جلســاتي را با ايشــان برگزار كرديم و 
ديديم توان فكري و تجربي و همت و پشــتكار 
و تــوان عملياتــي لازم را براي ايــن كار دارند. 
جلســاتي را هــم بــا فرمانده كل )وقتِ( ســپاه 
گذاشــتيم كه سردار رحیم صفوي همراهي كاملي 
با اين موضوع داشــتند و حمايت‌هاي همه‌جانبه 
كردند و فرماندهــان نيروها نیز پاي كار آمدند و 
يك برنامه‌ريزي بســيار اساســي انجام شد. چرا 
كــه اين برنامه علاوه بر آن‌كه يك ورزش توأم با 
نشاط روحي و جسمي و معنوي بود، از يك بعُد 
هم بحث آمادگي جســماني نیروها با آن آمیخته 

بود. 
در واقع این فکر و ایده زیبای شــهید طهرانی 
مقدم مانند شخصیت و سیره خودش چندوجهی 

بود. چندبعدی  و 
دقیقــاً. زیرا موضوعي بود كــه از جهات مختلف 
بــراي مجموعــه ســپاه و مجموعه افــراد مفید 
می نمود. چون ممكن اســت مــا كارهايي را در 
مجموعه ســپاه انجام دهيم كه نفع سازماني بسيار 

اگر برفرض سردار طهرانی مقدم در 
زمينه ورزشي ورود پيدا مي‌كرد هم 
هيچ نقصي در انجام وظيفه ايشان 
انسان‌هاي  ولي  نمی آمد  شمار  به 
همه بعدي و همه‌جانبه فقط به يك 
زمينه ورود نميک‌نند و به نوبه خود 
همه ابعاد مورد نياز جامعه را مورد 

توجه قرار مي‌دهند
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بالايي داشــته باشــد؛ ولي در مواردی نفع فردي 
آن كــم باشــد. یعنی همیشــه خیلی مهم اســت 
ما كارهايي را شــروع كنيم كه؛ هــم انگيزه‌هاي 
ســازماني را بتواند تقويت كند و هم انگيزه‌هاي 
فردي و شــخصي را بتواند پشتوانه خودش قرار 

دهد.
اتفاقــاً اين طرح كوهنوردي ســپاه، كاري بود كه 
هــم انگيزه‌هاي فردي برايش بســيار قوي بود و 
هم انگيزه‌هاي ســازماني. انســان‌ها اگر در بطن 
کی سازمان بانشاط و قدرتمند باشند، قطعاً توان 
دفاعي و توان مقابله با دشمن در آنها بالا خواهد 
رفــت و از طرف ديگــر چنانچه فــرد از لحاظ 
جسمي نشــاط داشته باشــد، در زندگي شخص 

مي‌كنند. موفقيت  احساس  هم 
بنابراين كوهنوردي از آن برنامه هایی بود كه در 
ســپاه با همت بالاي شــهيد طهرانی مقدم به راه 
افتاد و بــه قول معروف - تقريباً - همه را ســر 
خط كرد. یعنی طوري شــد كه مــا برنامه 5000 
نفــري قله دماوند را تنظيم كرديم. یادش به خیر؛ 
شهدايي چون احمد كاظمي هم در اين كار همراه 
و كمك‌كننده بودند. به ياد دارم دو هفته مانده به 
موعد عملياتيِ اين كار بزرگ در ســپاه با شــهيد 
طهرانــی مقدم نزد شــهيد احمــد كاظمي رفتيم. 
شــهيد كاظمي گفت اگر ما 5000 نفر را بخواهيم 
ببريم قله دماونــد بايد در خصوص خودمان هم 
به صورت فردی تســتي انجام دهيم تا ببينيم آیا 
خودمان مرد انجام اين كار هســتيم يا خير؟ فلذا 
مــا ده روز قبل از آن صعود 5000 نفري معروف 
که در نوع خودش يــك ركورد جهاني در بحث 
صعودها محسوب مي‌شــود؛ پنج‌شنبه و جمعه‌اي 
را با شــهيد مقدم و شــهيد كاظمــي برنامه‌ريزي 
كرديم و به لطف خداونــد با روحيه بالای حاج 
حســن توانســتيم در مدت زمان كمي به اين قله 
صعود كنيم. وقتي بالاي قله رسيديم شهيد احمد 
كاظمي به من و حاج حســن گفتند خوب شــد، 
حالا كه خودمان آمديــم، پس مي‌توانيم بچه‌هاي 

بياوريم. با خود  را  ديگر 

به دنبالش ما توانســتيم در مجموعه ســپاه 5000 
نفر خواهر و برادر بســيجي و ســپاهي را به قله 
دماوند بياوريم كه كار بســيار دشــواري بود. ما 
بــا اين كار كه يــك ركورد جهاني بود ســربلند 
شدیم. از طرفی حاج حســن هم به مناسبت اين 
موفقیــت، تابلويي را آماده كرده بــود كه بر آن 
نوشته شــده بود: »ما اين قله را با توسل به خانم 

کرديم.« فتح  زهرا)س(  فاطمه 
یعنی شــهید طهرانی مقــدم همواره و همه جا 
دفاع  از ســالهای  که  بود  رزمنــده ای  همان 
مقدس پیشانی بند یا حسین)ع( و یا زهرا)س( 
می بست و کارش را با اعتقاد عمیق و مقدس 

می برد. پیش  به 
بلــه. از ديگر بــركات اين كار مي‌تــوان به موج 
رسانه‌اي كه بيگانگان به راه انداختند اشاره کرد. 
به طوری كه در همان زمان شــبكه بي‌.بي.ســي 
اعلام كرده بود ســپاه احتمال مي‌دهد كه غربي‌ها 
امكان دارد با هلي‌بــرد در قله‌ها نيرو پياده كنند، 
بنابراین آمده‌انــد نيروهاي خود را براي اين كار 
آماده كرده‌اند، و همين قضيه توانســته بود ترسي 

بيندازد. را بر دل دشمن 
در حالی کــه در همین مصاحبــه هم متذکر 
شــدید که از ابتدا هدف شهید طهرانی مقدم و 
شما و شــهید کاظمی تقویت همزمان روحیات 

نیروها بود. فردی و جمعی در 
به هر حــال نيت ما آنــی نبود که رســانه های 
بیگانه تبلیغــش را کردند ولي اين کار بزرگ در 
نهایت توانســت يك مانور نظامي باشــد كه در 
تاريخ كوهنوردي ايران و جهان ســابقه نداشت، 
اینكه 5000 نفــر كوهنورد كه حدود 100 نفر از 
آن‌ها نیز خواهران بســيحي بودند به اتفاق دست 

بزنند. باشکوهی  صعود  چنین  به 
در واقــع ایــن کار بزرگ هم جــزو باقیات 
صالحاتــی بود که دو شــهید بزرگوارمان  - 
طهرانی مقــدم و کاظمی  - از خود به یادگار 

گذاشتند.
همه اين‌ها برآمده از همــان بحث توكل و روح 

بلندی بود كه هر کار بخصوص فقط يك ســری 
آثار كوتاه مدت در بر نداشــته باشــد بلكه يك 
ســری آثار بلندمدت هم باید دارا با شــد. شما 
اگر امروز هم اتفاقي برويد به مســير کوهپیمایی 
كلك‌چــال يا دارآباد، مي‌بينيــد خيلي از بچه‌هاي 
بســيجي و ســپاهي در حال كوهنوردي هســتند 
و اگر از آن‌ها ســؤال كنيــد مي‌گويند اين‌ها آن 
آموزش‌هــاي نهادينه شــده آن دوره بــود كه ما 

فهميديم كه كوهنوردي كار ارزشــمندي است. 
راستی این صعود در داخل میهن عزیزمان چه 

داشت؟ بر  در  بازتابهایی 
بعــد از اين صعود بنده به همراه شــهيد طهرانی 
مقدم، ســردار حجازي و ســردار رحیم صفوي 
خدمت مقــام معظم رهبري رســيديم و گزارش 
اين كار را محضــر فرماندهی معظم کل قوا ارائه 
داديم. حضرت آیــت الله خامنه ای فرمودند من 
خيلي خوشــحال شدم، ابتكار بســيار خوبي بود 
و این مســیر را ادامه دهيد. می خواهم این طور 
نتیجــه بگیرم که اگر انســاني بــه موضوعات به 
صورت جامع نــگاه كند، آن وقت فقط در حوزه 
صنایع موشــكي نيســت كه می توانــد اثرگذار 
باشــد، بلكه مي‌تواند در حوزه ورزش هم ورود 
پيدا كنــد و آثار مانــدگار و ارزشــمندي را از 
خودش به جا بگذارد كه تــازه، اين روند بعدها 

كند. پيدا  ادامه  مي‌تواند  هم 
پایاني؟ سخن 

در هــر صورت شــخصيت حاج حســن، جامع 
بود و تك بعدي نبــود. يعني در ورزش، در كار 
فنــي و تخصصي خودش، در مســائل عبادي و 
اخلاقــي، فكري و سياســي و همــه اینها جامع 
نگر بود. اگر انســان با توكل به خدا و تبعيت از 
ائمه معصوميــن)ع( و نايب امام زمان)عج( یعنی 
مقــام معظــم رهبري در اين مســير قرار گرفت، 
ديگر حتی بركات گســیل شــده به سمت او هم 
بركات تك بعدي نيســت. اینجا دیگر او مي‌شود 
کی انســان كامــل و همه بعدي. شــهيد طهرانی 
تأثيرگذار بود.  انســاني  از لحــاظ اخلاقي  مقدم 
يعني انســاني با آن تخصص بالا در زمينه مسائل 
موشــكي که در آن وضعيت بالا قرار دارد، همين 
آدم به نوبه خــودش مي‌تواند در زمينه‌هاي ديگر 
نیز بســيار تأثيرگذار باشــد. از کل این بحث هم 
نتیجه می گیریم كســي كه الهي شــد، بر تمامی 

گذاشت. خواهد  اساسي  تأثير  زمينه‌ها 

كوهنوردي از آن برنامه هایی بود كه 
در سپاه با همت بالاي شهيد طهرانی 
مقدم به راه افتاد و به قول معروف - 
تقريباً - همه را سر خط كرد. یعنی 
طوري شد كه ما برنامه 5000 نفري 

قله دماوند را تنظيم كرديم

سرداران شهید طهرانی مقدم و احمد کاظمی در حال کوهنوردی
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ویژگی بارز و برجســته فرماندهان دفاع مقدس که 
امروز پســتهای کلیدی و حساس لشکری و بعضاً 
کشوری را در دست دادند جوانی بود. شهید طهرانی 
مقدم زمان شهادت حدود 51 سال سن داشتند و این 
نشان می دهد که وقتی در اوایل جنگ مصمم شدند 
به اینکه یگان توپخانه و بعد هم موشــکی سپاه را 
راه انــدازی کنند در بهار جوانی  - حدود 21 یا 22 

سالگی  - به سر می بردند.
کلًا مسیری که حضرت امام خمینی)ره( از ابتدای شکل 
گیری نهضت ترســیم فرمودند بر همین اســاس بود. 
ایشان با روح قدسی شان می دانستند که خداوند چنین 
گُلهایی را بر ســر راه نهضت و انقلاب عظیم اسلامی 
قرار خواهند داد. یادمان نرود آن گفته مشــهور معظمٌ 
له به عوامل منحط ســاواک منحله را که یاران و یاوران 
من هم اکنون دارند در کوچه ها بازی می کنند... شهید 
طهرانی مقدم نیز یکی از همــان بچه هایی بود که آن 

زمان، تازه سه چهار سالگی را می گذراند.
راستی فاصله سنی شما با شهيد چقدر بود؟

حدود یک ســال. فکر می‌کنم شهید حسن مقدم متولد 
اواخــر 1339 بود. من هم زاده اوایل 1341 هســتم و 
حدود یک سال و چند ماه با هم تفاوت سنی داشتیم. 

از چه زمانی و چگونه با شهید حسن طهرانی مقدم 
آشنا شدید؟

از ســالهای قبل از انقلاب به واســطه این‌که با شهید 

بزرگوار حاج حسن مقدم در یک محله همسایه بودیم 
و زندگی می‌کردیم آشنا شدیم. نقطة آشنایی و رفاقت ما 
هم مسجدی بود به نام مسجد زینب کبری)س( که یک 
مسجد کوچک - مثلًا شاید حداکثر با بیست مترمربع 

مساحت - بود.
در کدام محله؟

جایی معروف به محلة سرچشــمه، و آن کوچه‌ای که 
منزل ما و منزل این شهید بزرگوار بود، معروف به کوچة 
میرزا محمود وزیر، از محله‌های قدیمی و متدین نشین 
تهران است. اگر با این محله آشنا باشید، اکثر هیئت‌های 
قدیمــی مثل بنــی فاطمه )س(، حســینیه همدانی‌ها، 
مجلسی که منتســب به حاج آقا مجتبی تهرانی است، 
امامزاده یحیی)ع( و این‌گونه مساجد و مراکز مذهبی در 

این محل زیاد جمع است.
محلی که ما در آن زندگی می‌کردیم، به واســطه وجود 
حضــرت آیت الله لواســانی و برنامه‌های فرهنگی که 
ایشــان در مســجد کوچک به نام مسجد زینب کبری 
)س( داشــتند، به محل رفت و آمد و دوستی و رفاقت 
ما با خیلی از دوســتانی بدل شــد که امروز برخی در 
قید حیات هستند و بعضی‌ از آن ها هم به درجه رفیع 
شــهادت نائل شدند؛ از جمله اين‌ها دوستی ما با آقای 

شهید حسن طهرانی مقدم بود. 
خب، دوران قبل از انقلاب و فضای فرهنگی آن زمان 
قطعاً قابل درک است، یعنی حداقل آن‌هایی که هم‌سن 

و ســال ما هستند شــرایط فرهنگی قبل از انقلاب در 
خاطرشان هســت. بالاخره آن فضا فضایی نبود که به 
راحتی بتوان در آن دیــن‌داری کرد و دین خود را نگه 
داشت و به عقاید ديني عمل کرد، بلکه فضا را طوری 
درست کرده بودند که بی‌دینی را ترویج دهند. در چنین 
شــرایطی وجود یک چنین محلی با استادی همچون 
حضرت آیت الله لواسانی واقعاً مغتنم بود و این جوان‌ها 
از جمله حاج حســن مقدم به واســطه ضمیر پاک و 
خانواده بسیار متدینی که داشتند، الحمدلله بستر مناسب 
برای رشــد در دامن یکی از مجموعه‌های اســامی و 

فرهنگی را به راحتی در دسترس داشتند. 
از فعالیت‌های دینی و مذهبی شهید طهرانی مقدم و 
خودتان در دل آن مجموعه و فضای مذهبی بگویید.

طبعاً بخشــی از فعالیت‌های دینی و مذهبی ما قبل از 
انقلاب در آن مســجد تحت تعلیــم حضرت آیت الله 
لواســانی بود؛ اعم از انجام فرائض، دعاها و برنامه‌های 

»همه مـا می‌خواهیم در دنیا باشـیم و 
زندگی‌مـان را بکنیم، ایـن یک عادت 
انسـانی اسـت ولی حسـن مقـدم هم 
در نـوع خـودش یک خلقیـات جالبی 
داشـت، اگـر نگوییم منحصر بـه فرد، 
بلکـه نـادر بـود و آن ایـن اسـت که 
وقتـی ادوات سـپاه را راه اندازی کرد و 
در سـپاه یک سـازمان به نام سـازمان 
ادوات راه انـدازی شـد، نگفـت یـک 
چیـزی راه انداختـه‌ام كه به اسـم من 
ثبت شـده اسـت، حالا بمانـم این‌جا و 
همين را گسـترش بدهم تـا یک کاری 
انجـام دهـم... او فقـط بـه تکلیفـش 
حـاج  سـردار  بـا  می کـرد«.  عمـل 
احمد حق طلـب، از دوسـتان قدیمی 
شـهید، که مسـئولیت سـازمان حفظ 
آثـار و نشـر ارزش‌های دفـاع مقدس 
سپاه پاسـداران انقلاب اسلامي را در 
کارنامه دارد به بررسـی سـیر رشـد و 
بالندگی شـهيد طهرانی مقدم و یگان 

موشـکی سـپاه پرداخته ایم:

درآمد

شهید طهرانی مقدم
 بنیانگذار توپخانه سپاه بود

»بررسی سیر رشد و بالندگی شهيد طهرانی مقدم و یگان موشکی سپاه« در گفت و گو با 
سردار احمد حق طلب، دوست و همرزم قدیمی شهید 

در نظر بگيريد كه شــهيد حاج 
حسن طهرانی مقدم، آن زمان در 
آن شرایط سخت؛ هم در دو محور 
دین‌داری و فرائض دینی‌ و هم در 
بصیرت نسبت به زمانه خودش و 
لزوم مبارزه با حکومت ستمشاهی 

موفق بود
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مذهبی مثل برقراری دعای ندبه، دعای کمیل و زیارت 
عاشورا. یکی از خصوصیات شهید مقدم استمرار ايشان 
در قرائت زیارت عاشــورا بود؛ اين خصوصیت شهید 
عزیزمــان فقط مختص امروز و دیــروز و زمان جنگ 
نیست بلکه شهید مقدم قبل از انقلاب با این دعا مأنوس 
بود و برابر تعلیمی که گرفته بود، مقید بود كه هر روز 
بعد از نماز صبح در همين مسجد زینب کبری )س( این 
زیارت را بخواند. بخش ديگر کارهای ما، آن‌هایی بود 

که جنبه مبارزاتی و سیاسی پیدا می‌کرد. 
جالب اســت که هرگاه زندگی شهدای عزیزمان را 
مــرور می کنیم، می بینیم از دل فعالیتهای مذهبی و 
اعتقادی زمان ستمشاهی، تحرکات سیاسی مبتنی بر 

همان امور مذهبی هم پدید می آید.
دقیقاً. یادم است در آن مسجد یک گروه سرود و نمایش 
تشکیل شــده بود که بچه‌های هم‌سن و سال ما يعني 
سیزده چهارده ســاله به بالا با هدایت بزرگترهای این 
مسجد، گروه هنري تشــکیل می‌دادند و سرودهایی با 
مضامین انقلابی ـ در مخالفت با نظام ستمشاهی ـ اجرا 
می‌کردند. یا مثــاً  تئاترهایی با همین مضامین بود که 
شهید بزرگوار در این زمینه هم فعالیت می‌کرد. قبل از 
انقلاب همان مسجد، محل تمرین و آمادگي ما بود اما 
اجراها در مکان‌های دیگری بود و مبنا بر این بود که آن 
ســرود یا نمایش برای ایامی مثل میلاد امام زمان)عج(، 
اعیاد ســعید غدیر و قربان آماده می‌شد، یا مخصوص 

مراسم‌های ماه رمضان و شب‌های قدر بود.  
در بعضی از حســینیه‌ها یا مساجد که این فضا برقرار 
بود، با هماهنگی امام جماعت، برنامه‌ها اجرا می‌شــد. 
معمولاً هم به نحوی اجرا می‌شد که بعد از برنامه سریعاً 
بشود آن‌جا را ترک کرد، چون آن زمان  همه جا تحت 
کنترل ساواک بود و در این جور برنامه‌ها نفوذ داشت و 
مترصد این بود که اگر می‌دید در یک جا  - متمركز  - 
فعالیت‌هاي این‌چنینی انجام می شود، در صورتی که در 
آن فعالیت به خصوص مثل ســرود یا تئاتر، احياناً اگر 
دستگاه حکومتی رژیم ستمشاهی مورد سؤال، کنایه یا 

انتقاد قرار می‌گیرد با آن برخورد کند.

آیا خاطره ای هم از اجرای اینگونه برنامه ها در ذهن 
دارید؟

خاطرم هست یک بار که برای اجرای این جور برنامه‌ها 
در خیابان خراسان به مسجد جوادالائمه)ع( می‌رفتیم، 
آن صحنه یــا محلی که براي اجرا آمــاده کرده بودند 
يک در پشتی هم داشت كه همیشه ماشیني پشت آنجا 
می‌ایســتاد، تا این نمایش یا برنامه اجرا  و آن مضامین 
گفته ‌شــود. سرانجام پرده‌ها که کشــیده می‌شد، همه 
بچه‌ها از در پشــتی مي‌رفتند، ســوار ماشین می‌شدند 
و فرار می‌کردند. در واقع می‌خواهم بگویم ســال‌هاي 
1355، 1356 که این شهید بزرگوار نوجوان بودند، در 

هر دو زمینه هنري و اعتقادي خوش مي‌درخشيدند. 
ايشــان در زمینه آشــنایی با فرهنگ اصیــل و عمیق 
اســامی و اجرای فرائض دینــی،  محکم و مقید بود. 
حاج حســن؛ هم به انجام مستحبات، نافله‌ها و امثالهم 
تأيكد داشــتند و هم در زمینه حرکات انقلابی، اسلامی 
و مبارزه با رژیم ستمشــاهی چنین فعالیت‌هایی انجام 
می‌دادند. بنا ندارم امروز که داريم درباره شــهید حسن 
طهرانی مقدم صحبت می‌کنیم، به واسطه علاقه‌، دوستی 
یا تجلیلی کــه از طرف مقام معظــم رهبری یا خیلی 
بزرگان ديگر از این شهید بزرگوار شده، خدای ناکرده 
بخواهیم اغراق و غلوي در رابطه با شخصیت این شهید 
بزرگوار داشته باشیم. من حداقل آن‌چه خارج از غلو و 
اغراق اســت و آن‌چه به چشم خودم دیدم، به واسطه 
این‌که با ایشان دوســت و همراه بودم و با هم زندگی 
مي‌کردیم، خدمت‌تان عرض می‌کنم. یک موقع خدای 
ناکرده تصور نشــود که یک عزیزی شهید شده و همه 
دوست دارند از او تعریف کنند. واقعیت این است که 
امروز یک نوجوان پانزده شانزده ساله يا هر جوانی که 
ما از او توقعاتي داریم، بعد از سی و چند سال برقراری 
حکومت جمهوري اسلامی، با اين بستر خوب فرهنگی 
كه الحمدلله فراهم است و با وجود اين همه تریبون‌هاي 
فعال در مجالس ديني، می‌تواند او را  به سوي آشنایی با 
فرهنگ اسلامی سوق دهد. در مقابل در نظر بگيريد كه 
شهيد حاج حسن طهرانی مقدم، آن زمان در آن شرایط 

ســخت؛ هم در دو محور دین‌داری و فرائض دینی‌ و 
هم در بصیرت نسبت به زمانه خودش و لزوم مبارزه با 

حکومت ستمشاهی موفق بود.
باري، آن ايام طی شــد و ايشــان مثل همة هم‌سن و 
سال‌های خودش به جریانات‌ انقلاب ورود کرد. خب، 
این مســجد به خاطر نوع شرایطی که داشت - تقریباً 
همــه جوان بودند - یکی از کارهایی که حضرت آیت 
الله لواسانی در آنجا انجام دادند این بود که سعی کردند 
جوان‌های بیشتری را در این مسجد جمع کنند. دوستان، 
همگی نوجــوان و جوان بودند و طبیعتاً در این‌ها یک 
انرژی ذخیره شــده بود. آقاي لواساني شروع به تربیت 
اینان کردند و در ایام انقلاب و بلافاصله بعد از پیروزی 
انقلاب، شــهید حســن مقدم هم مثل بقیه دوستان و 
رفقا و جوان‌هایی که بعد از انقلاب به واســطه عشق 
و علاقه‌شــان به این مکتب و امام‌ و نظام و اسلام روي 
آورده بودند، در جهت حفظ انقلاب وارد سپاه پاسداران 
انقلاب اســامی و نوعاً فعالیت‌هایی شدند که از نظام 
اســامی دفاع کنند و اولین و مهم‌ترین کار ایشان هم 
بعد از شروع جنگ، حضور در جبهه‌های دفاع مقدس 
بود. اين، مرحله دیگري در رابطه با زندگی‌ شهيد حسن 
تهرانی مقدم بود که باز هم توفیق داشتم در کنار ایشان 

باشم و رفاقت گذشته‌مان این‌جا هم ادامه پیدا کرد. 
در واقع شــروع دفاع مقدس بستری قوی و محکم 
بود تا مردان مرد در بوته آزمایش قرار گیرند. اینگونه 
بود که باقری ها ، خرازی ها، بروجردی ها و طهرانی 
مقدم ها رخ نمودند و شکوفا شدند.از همراهي‌تان با 
این شــهيد عزیز در آن برهه مهم و باشکوه برای ما 

بيشتر بگوييد.
حدود یک هفته بعد از سی و یکم شهریور سال1359 
که جنگ آغاز شد، من به شخصه به مناطق جنوب رفتم 
و خدمت شــهید چمران که فرماندهی ستاد جنگ‌های 
نامنظم را بر عهده داشــتند رســیدم.  آن زمان از شهید 
بزرگوار حسن مقدم خبر نداشتیم، ولی بعد از محاصره 
آبادان، ســقوط خرمشهر و پیشروی نیروهای بعثی که 
آبادان را به حصر درآورده بودند؛ امام فرمان دادند: حصر 
آبادان باید شکســته شود. در اواخر سال 1359 و اوایل 
ســال 1360 که آن موقع من در ستاد عملیاتی جنوب 
آبادان مستقر بودم، آن‌جا شهید بزرگوارمان حسن مقدم 
هم آمدند و توفیق زیارت‌شان را پیدا کردم. آن زمان من 
خودم در کار تخریب بــودم، آبادان در محاصره بود و 

کمبود نیرو داشتیم. 
عراقی‌ها اصرار داشــتند به هر نحوی شده وارد آبادان 
شــوند. بايد دقت كنيم كه موقعیت جغرافیایی آبادان 
مثل یک جزیره اســت؛ یعنی یک ســمتش رودخانه 

اگر  مقدم  شهید حسن طهرانی 
می‌خواست، همان موقع در اوایل 
جنگ می‌توانست مسئولیت‌های 
دیگر و بالاتري بگیرد ولی وقتی 
»تکلیفی« نگاه کرد، احساس کرد 
كه همان کار خمپاره و بعد موشک 
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اروند است و یک ســمتش هم بهمنشیر، يعني تقریباً 
یک جزیره مُطوّلی است که اطرافش دو رودخانه بزرگ 
قرار دارد. بنابراین راه خشــکی به آبادان موجود نیست 
و دور تا دورش آب اســت. در جنوب شرقی‌اش هم 
خورموسی هست که آنجا بخش شمالي خیلج فارس 
محسوب می‌شــود. عراقی‌ها آبادان را کاملًا محاصره 
کرده بودند. ضلع جنوبی آبادان؛ اروند و سواحل عراق 
بود. خرمشهر هم که سقوط کرده و دست عراقي‌ها بود. 
عراقي‌ها به سمت شمال آبادان  پیشروی کردند و جاده 
»آبادان ـ اهواز« و »آبادان ـ ماهشهر« را هم گرفتند، يعني 

تقریباً محاصره آبادان را تکمیل کردند. 
بنابراین راه خشکی برای ورود به آبادان در دست نبود 
و قاعدتاً مــا و دیگرانی که می‌خواســتیم وارد منطقه 
شــویم، مجبور بودیم به وسیله هلی‌کوپتر یا لنج از راه 
دریا وارد منطقه‌ای به نام »چوئبده« شویم. هر رزمنده‌ای 
می‌خواست به آنجا بیاید، باید از این مسیر می‌آمد. ورود 
نیروها سخت بود. آن‌جا با کمبود نیرو مواجه بودیم و 
باید این موانع را رفع می‌کردیم. امکانات هم نبود و ما 
برای دفاع از آبــادان باید مین‌گذاری می‌کردیم. من در 

ستاد تخریب عملیات جنوب فعال بودم.
شهید طهرانی مقدم هم از این‌جا کارشان شروع شد؟
نه. ایشــان اصلًا وارد کار تخریب نشدند. وقتی شهيد 
عزیزمان به آبادان آمدند، خب در جمع همین دوستان 
قــرار گرفتند. ابتدا به نحوی ســؤال کردند که چه کار 
می‌توانند بکنند؟ جنگ که شروع شد نه من، نه ایشان، 
نه هیچکدام از جوان‌هایي که حالا امروز یا مسؤولیتی 
دارند یا داراي تخصص هســتند، در زمینه‌های نظامی 
هیچ اطلاعاتی نداشتند. درواقع میانگین سنی ما هجده 
نوزده سال بود. مثلًا اگر شهید حسن مقدم متولد 1339 
بوده باشــد، آن زمان بیست ســاله بوده و از پشت میز 
دبیرستان یا دانشگاه مستقيماً به جبهه آمده و البته آموزش 
نظامی خیلی رده بالایی ندیده بود. شاید آموزش‌هايي 
جزئی ديده، که با توجه به هجوم كيباره دشمن در اول 
جنگ فرصت آموزش هم نبود و امکانات بالا هم وجود 
نداشت. پس طبیعی بود که ايشان اطلاعاتش کم باشد، 

مثل همه ماها که نسبت به مسائل نظامی اطلاعات کمی 
داشتیم ولی بنابر ضرورت آمده بودیم تا از آب و خاک 

عزیزمان و نظام مقدس جمهوری اسلامی دفاع کنیم. 
بعد چه شد؟

ایشــان آمدند و خاطرم هست که سؤال کردند من چه 
کاری از دســتم برمی‌آید؟ آن موقــع کار با بعضي از 
تجهیزات نظامی یک مقدار سخت‌تر از کارهای دیگر 
بود، به عنوان مثال همه کس نمی‌توانست با خمپاره انداز 
کار کند. پرتاب خمپاره دســتگاه و ادوات و تجهیزاتی 
دارد، اســتفاده از آن یک مقدار فنی و پیچیده اســت، 
»واردی« می‌خواهد. مثلًا وســیله‌ای دارد به نام پلاتین 
برد یا دســتگاه گرا و نشانه ‌رَوی. یا مثلًا تنظیماتي دارد 
که خمپاره را در برُد و در سمت، تنظیم می‌کند تا شما 
بتوانید هر گلوله‌ای را که داخل لوله خمپاره می‌اندازید، 
در دو ســه کیلومتر بلکه پنج کیلومتــر آن‌طرف تر به 
هدف، که یک نقطه‌ای یک متر در یک متر یا چند متر 

در چند متر باشد، بزنید. 
این، یکسري محاسبات دقيق علمی و ریاضی می‌خواهد. 
اتفاقاً شهید بزرگوارمان حسن مقدم به واسطه این‌که در 
ســال‌های اول دانشگاه، رشته‌اش ریاضی بود، همان‌جا 
اين‌ها به ذهنش رسید، چون مي‌ديد كه این‌جا کم هستند 
بچه‌هایی که این استعداد و توان را داشته باشند. به شهيد 

گفتم شما بیا تا این خلأ را این‌جا پر کنیم. 
من چون زودتر رفته بودم منطقه، وســیله داشتم و در 
ســتاد عملیاتی کار می‌کردم، یادداشتی به مسئول وقت 
آن‌جا دادم و شــهيد مقدم را معرفی کردم. ایشان یک 
قبضــه خمپاره انداز تحویل گرفتند تا آن‌جا بمانند و با 
آن کار کننــد. بنده به عمد و با توجه قبلي، در شــروع 
مصاحبه امروزمان به این نکات اشــاره کردم، که وقتی 
می‌رسیم به دیروز و امروز شهید حسن طهرانی مقدم، 
ببینید که یک انسان چقدر می‌تواند با اراده و مسیری که 
در زندگی‌اش مشخص می‌کند و با پشتکاری که دارد، 

برای یک نظام مفید قرار بگیرد. 
روزی که شهید مقدم در آبادان محاصره شده آن روز، 
آمد و کار با یک خمپاره انداز را بدون امکانات شروع 
کرد؛ همان روزی بود که می‌دیدیم عراقی‌ها به راحتي  
از خاكريزشــان می‌آمدند این طرف و به راحتی هم در 

این طرف قدم می‌زدند... 
زمانــی بود که بنی صــدر رئیس جمهــور و فرمانده 

اوایــل 1360 آمد آبادان، کار را با 
یک قبضه خمپاره انداز شروع و 
در حصر آبادان ایفای نقش کرد. 
آن‌جا با ادوات به دســت آمده از 
دشمن و کمک‌هایی که توانستند 
از ارتش بگیرند و امکاناتی که در 
طریق  عملیات  برای  بود،  کشور 
القدس »ادوات سپاه« را راه اندازی 

کردند

 نفر دوم از سمت راست شهید حسن شفیع زاده و نفر سوم شهید حسن طهرانی مقدم، نفر اول از چپ سردار محمد باقری

 از راست سردار محمد باقری، شهید حسن تهرانی مقدم، شهید حسن شفیع‌زاده
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از چپ شهید شفیع زاده، شهید طهرانی مقدم

نیروهای مسلح و کل قوا بود و ارتش و همه امکاناتش 
در اختیــار او بود ولي به ارتش دســتور داده بود كه به 
هیچ وجه امکاناتي به سپاه ندهد و اصلًا قبول و اعتقاد 
نداشت كه بچه‌های سپاه می‌توانند در جنگ مؤثر باشند. 
در ســتاد جنگ‌های نامنظم، کســانی مي‌جنگيدند که 
آموزش و تجربه نداشتند و به درد جنگ نمی‌خوردند، 
یعنی امکاناتش فراهم نبود. فقط روزی یک دانه گلوله 
خمپاره، به ما ســهمیه داده می‌شد كه این گلوله‌ها باید 
جمع می‌شــد تا روزی اگر با عراقی‌ها مستقيماً مواجه 
‌شــدیم، چند تايي گلوله ذخیره داشــته باشیم. با این 

امکانات کم، ایشان آمد و آن کار مهم را شروع کرد. 
در وهله اول، به نظر می‌رسد اين كار برای یک جوان، 
کارِ کم و پیش پاافتاده و سبکی است، چون همه ذهن 
و فکرجوان در چنین شرایطي معطوف به این است که 
برود و فرمانده یک گردان، تیپ یا لشــکر و حتي کل 
سپاه شود. يعني مسئولیتی بگیرد و کاری بکند کارستان، 
ولی نگاه تکلیفی حسن مقدم، همان‌جا نگهش داشت. 
ایشان نگاه نکرد که این اسلحه فقط یک قبضه است و 

هر کسی می‌تواند با آن كاري انجام دهد. 
آن نگاهــش همــان روز ـ  همان طور کــه امروز در 
حرف‌هاي به یادگار مانــده از خودش هم می بینیم و 
می‌خوانیم ـ  به نظر من عمق زيادي داشت، همان روز 
احســاس کرد حالا که وارد این کار شده، یک تکلیفی 
بر گردنش اســت و باید این کار را خوب انجام دهد. 
مصــداق آن روایتی کــه فکر می کنــم از امیرمؤمنان 
علی)ع( باشــد: »خدا رحمت کند کســی که کاری را 
خوب و محکــم انجام دهد.« ایــن کار ولو این‌که به 
نظر خیلی‌ها کار ساده و پیش پاافتاده‌ای بود ولی شهيد 

طهرانی مقدم آن را به خوبی انجام داد. 
آن موقع همه جوان‌ها در همان سن و سال ما به جبهه 
می‌آمدند. فضا برای گرفتن مســئولیت خیلی بود، کار 
زیاد بود و آدم کم بود. هر کسی می‌آمد و اعلام می‌کرد 
كه من می‌توانم این کار را انجام بدهم، می‌گفتند: بفرما. 
اگر خاطرتان باشد در زندگینامه شهیدان بزرگواري مثل 
شهید همت و شهید خرازی و نيز آن‌ دسته از فرماندهانی 
که در قید حیات هســتند شبیه به اين‌ها هست. روزي 
ديدم یک مصاحبه‌ای پخش می‌شود، شخصی می‌گفت 
من بیست و یک ســالم بوده که فرمانده لشکر بوده‌ام، 

یعنی واقعاً اگر کســی می‌خواســت و استعدادش را 
داشت، می‌توانست چنین مسئولیت‌هایی بگیرد. اصلًا 

آن موقع ميدان برای چنین مدیراني باز بود. 
شــهید حســن طهرانی مقدم اگر می‌خواست، همان 
موقع در اوایل جنگ می‌توانســت مسئولیت‌های دیگر 
و بالاتري بگیرد ولی وقتی »تکلیفی« نگاه کرد، احساس 
کرد كه همان کار خمپاره و بعد موشــک لازم اســت. 
شــهید مقدم در علمیات آزادســازی حصر آبادان، که 
دشمن بعثی شکست خورد و عقب نشینی کرد تا پشت 
کارون، و آبادان از محاصره آزاد شد حضور داشت. در 
عملیات ثامن الائمه)ع( غنائمی هم به دســت سپاه و 
ارتش اســام افتاد. با جمع آوری همان غنائم به دست 
آمده، چند قبضه خمپاره انداز، چند قبضه سلاح سبک 
یا نیمه سنگین، مثل تیربار يا ادوات ـ در بین نیروهای 
نظامی مرسوم است که دستگاه‌های نیمه سنگین؛ مثل 
بعضی موشک اندازها، خمپاره‌ها و توپ 130 را ادوات 
می‌گویند  ـ این‌ها را در عملیات طریق القدس که همان 

آزادسازی شهر بستان بود جمع آوری کرد. 
عملیات‌های دفاع مقدس، بعــد از عزل بنی صدر، به 
اين صورت بود که مــا از لاک دفاعی بیرون آمدیم و 
تهاجمی شدیم. بنی صدر که عزل شد، اولین عملیات 
به نام »فرمانده کل قوا خمینی روح خدا« در دارخوین 
انجام شد. دومین عملیات، شکست حصر آبادان بود که 
منجر به آزادی آبادان شد. سومین عملیات طریق القدس 
بود؛ آزادسازی بستان. عملیات بستان، آذرماه سال 1360 
و عملیــات آبادان پنجم مهرمــاه  - قبل از آن - انجام 
شد. مهر سال 1360 آبادان از محاصره درآمد و آذرماه 
همان سال، تقریباً دو سه ماه بعدش بستان. ببینید، ایشان 
اوایــل 1360 آمد آبــادان، کار را با یک قبضه خمپاره 
انداز شــروع و در حصر آبادان ایفای نقش کرد. آن‌جا، 
با ادوات به دســت آمده از دشمن بعثی و کمک‌هایی 
که بعد از عزل بنی صدر توانســتند از ارتش بگیرند و 
امکاناتی که در کشور بود، برای عملیات طریق القدس 

»ادوات سپاه« را راه اندازی کردند. 
ببینید، ايــن مدت زمان چقــدر کوتاه، چقــدر اراده 
می‌خواهد، چقدر فکر و برنامه‌ریزی می‌خواهد، چقدر 
علاقه و انگیزه می‌خواهد كه یک نفر از این پله به آن پله 
نپرََد و یک کاری را اينقدر خوب دنبال کند و به شكل 

تکلیفی برود جلو، تا بتواند به نتیجه برسد. شهيد مقدم 
در عملیــات طریق القدس ادوات ســپاه را راه اندازی 
کرد و با كمك شــهید بزرگوارمان حسن شفیع زاده از 
نیروهای آذری زبان که بعداً هم فرمانده توپخانه شد و به 
درجه رفیع شهادت رسيد، این دو بزرگوار در عملیات 
طریق القــدس این بخش را راه اندازی کردند تا جایی 
که یگان‌های تازه تأســیس سپاه، که آن موقع در قالب 
گردان و به تدريج در قالب تیپ‌های سپاه می‌خواست 
راه بیفتد، در آن عملیات، نیازهای ادواتی‌شان را از این 

آقایان می‌خواستند. 
اين دو عزيز همان قبضه‌ها را سازماندهی کردند، نیرو 
آوردند، آموزش دادند و آتش‌بارهای مســتقل درست 
کردنــد و در اختیار عملیات رزم گذاشــتند. عملیات 
بــزرگ و غرورآفرین و  موفق فتح المبین که فروردین 
سال 1361 آغاز شد؛ ما توانستیم منطقه بسیار وسیعی 
را از دشمن پس بگیریم و  خیلی از واحدهای دشمن، 
اســیر یا متلاشی بشــوند و امکانات بسیار بالایی هم 

ازشان غنیمت گرفته شود. 
قبضه‌های توپ 122 که آن موقع عراقی‌ها داشــتند، در 
عملیات فتح المبین به غنیمت گرفته شــد، یعنی ما تا 
عمليات طریق القدس که قبل از فتح المبین بود، حداکثر 
امکاناتی که از عراقی‌ها به دســت آورده بودیم، همین 
ســاح‌های ادواتی به صورت سلاح‌های نیمه سنگین 
بود ولی در فتح المبین، عملیات، بسیار گسترده‌تر بود 
و مخصوصاً توانســتیم عقبة دشمن را دور بزنیم. يعني 
با طراحی شهید بزرگوار حسن باقری، دشمن غافلگیر 
شد و ما توانستیم به عقبه دشمن برسیم. البته در آبادان 
و بســتان نتوانسته بودیم عقبه دشــمن را بگیریم و با 
نیروهای عراقی در خط درگیر شــده بودیم. به همین 
علت هم توانستيم ســاح و امکاناتی را که توي خط 
هست، غنیمت بگيریم ولی در فتح المبین، سلاحِ عقبه 

دشمن توپخانه بود، که آن را هم گرفتیم. 
گویا تداوم همین فعالیتها و پشــتکار شهید و اراده 
فرماندهان و از همه مهتر خواست حضرت حق تعالی 
به تأسیس توپخانه ســپاه منجر شد که در سالهای 
بعدی دفاع مقدس نقش بارزی در پیشبرد جنگ برای 

نیروهای ما ایفا کرد.
بله، بعد از فتح المبین این شهید بزرگوار، توپخانه سپاه 
را راه اندازی کرد. منظور اينكه یک جوانی نوزده بیست 
ســاله، اول سال 1360 به جبهه آمده و اول سال 1361 

با  کارهای ظریف شهید  از  یکی 
تجهیزاتی که از عراقی‌ها گرفته 
شده بود، این بود که مي‌دانست 
اين تجهیزات نیاز به تخصص دارد. 
دبستانی در اهواز بود و به دليل 
کرده  ترک  را  مردم، شهر  اينکه 
بودند تعطیل شده بود. شهيد از 
آن فضا به عنوان مقر اولیه توپخانه 

سپاه استفاده كرد
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توپخانه ســپاه را راه اندازي کرده؛ شــهید حسن مقدم 
بنیانگذار توپخانه سپاه اســت. عملیات بیت المقدس 
در بیســتم اردیبهشــت شروع و در ســوم خرداد هم 
خرمشهر آزاد شد. ما در عملیات بیت المقدس توانستیم 
توپ‌های 130 را از عــراق غنیمت بگیریم. توپ‌های 
130 نسبت به توپ‌های دیگر، برد بالاتری دارد، توپ 
دوربرُدي است و چون دوربرد است، از خط مقدم هم 

خیلی باید دورتر باشد. 
يعني بايد در عقبه خودی باشد تا بتواند دشمن را بزند. 
بله، در عملیات بیت المقدس عزیزان رزمنده توانستند 
چندین آتش‌بــار توپ‌هــای 130 را از عراق غنیمت 
بگیرند. اين سلاح از نوع توپ‌های جدید و نویی بود 
که به چشــم خود دیدم. ما وقتی با دوســتان به جاده 
خرمشــهر ـ اهواز رســیدیم، دیدم یک شبحی بین ما 
و عراقی‌ها هســت، با دوربین نگاه کردم، پنج آتش‌بار 
توپخانه 130، پنج قبضه توپ 130 آنجا مســتقر شده 

است. 
آن موقع این‌قدر این وســایل برای ما ارزش داشــت 
که فکر نمی‌کردیم که در راه تسخيرشــان هيچ اتفاقی 
برای‌مان بیفتد. خودم را رساندم، دیدم اين‌ها از فرط نو 
بودن، حتی گریس‌های‌شــان پاک نشده، یعنی ما وقتی 
مرحله اول كار خود را شــروع کردیم متوجه اين نكته 
شديم. معلوم بود که توپخانه 130 آورده بودند تا مستقر 

کنند و جلوی مراحل بعدی را بگیرند... 
که فرصتش براي دشــمن پيش نيامد و شما آن‌ها را 

به چنگ آورديد!
بلــه. یکی از کارهای ظریف شــهید حســن مقدم با 
تجهیزاتی که از عراقی‌ها گرفته شــده بود، این بود که 
مي‌دانست اين تجهیزات نیاز به تخصص دارد. خاطرم 
هست ايشان مقری در اهواز داشتند كه دبستان یا مرکز 
دیگری بود و به دليل اينکه مردم، شــهر را ترک کرده 
بودند تعطیل شده بود. شهيد مقدم از آن فضا به عنوان 
مقر اولیه توپخانه ســپاه يا كيي از مقرهای آموزشــی 
توپخانه سپاه استفاده میك‌ردند. حتی یادم است ایشان 
رفته بودند از بین اسرای عراقی كمك مي‌گرفتند، چون 
بعضی از اســرا به زور و تهدید به ميدان جنگ آورده 
شــده بودند. بعضی از اســرا هم عمدتاً مسلمان و از 
شیعيان علاقه‌مند به حضرت امام)ره( و انقلاب بودند. 

بعدها هم همين گروه، لشــکر بدر را تأسیس کردند. 
یعنی عراقی‌هایي که به اسارت درآمده بودند، بعداً یک 
لشکر به نام بدر تشکیل دادند و خودشان با عراق شروع 

به جنگیدن کردند و در این راه شهیداني هم دادند. 
یادم هست شــهيد مقدم رفته بودند امکانات این‌ها را 
شناســایی کرده بودند. حالا ما چقــدر بخواهیم وقت 
بگذاریــم تا ســردر بیاوریم كه كار بــا این تجهیزات 
چطوری است! شــهید طهرانی مقدم از بعضی از اسرا 
که چنین زمینه‌هایی داشــتند اســتفاده کرده و آن‌ها را 
آن‌جا آورده بودند و به خودي‌ها آموزش می‌دادند. یعنی 
ايشان یک مجموعه پراکنده و نامنظم بدون تشکیلات 
و امکانات و سلاح کم را شروع به سازماندهی کردند. 
همه ما می‌خواهیم در دنیا باشیم و زندگی‌مان را بکنیم، 
این یک عادت انسانی است. حسن مقدم یک خلقیات 
جالبی داشت، اگر نگوییم منحصر به فرد، بلکه نادر بود 
و آن این اســت که وقتی ادوات سپاه را راه اندازی کرد 
و در سپاه یک سازمان به نام سازمان ادوات راه اندازی 
شد، نگفت یک چیزی راه انداخته‌ام كه به اسم من ثبت 
شده است، حالا بمانم این‌جا و همين را گسترش بدهم 

تا یک کاری انجام دهم... 
خب، یک تکلیف و وظیفه‌ای است كه ما به خوبی آن 
را انجــام می‌دهیم و چهار تا آدم داریم و نیرو، یک مقر 
و امکاناتی داریم ولي ايشــان هيچ وقت به اصطلاح به 
روزمرگی نیفتاد. ادوات که آماده شــد، نوبت توپخانه 
شــد، شهيد مقدم آن را رها کرد و به دست یکی دیگر 
داد. گفت: آقا، بسم الله، من می‌توانم کار بزرگتر از این 
هم انجام دهم. و رفت ســراغ توپخانه و توپخانه سپاه 
را به اوج رســاند، با این‌که این کار یک کار ســخت و 

اساسی بود.  
از خصایل انسانی سردار شهید طهراني مقدم بگویید 
و اینکه ایشــان در ویژگی‌های شخصیتی، در بحث 

سلوک شخصی و رفتاري چگونه انسانی بودند؟
یکی از نکات بارز شخصیتی شهید این بود که آن‌هایی 
که آن عزیــز را یک یا دو ماه قبل از شــهادتش دیده 
بودند، دريافتند كه این حسن مقدم با آن حسن مقدمی 
که ما یک سال، ده ســال، بیست سال پيش مي‌دیدیم، 
هیچ فرقی نکرده است. منظور اینکه انسان خوب است 
خیلی از خلقیاتش ثابت باشــد؛ نه این‌که راکد باشــد. 

شهيد حسن مقدم یک شــخصیت دینی مذهبی، یک 
شــخصیت انقلابی داشتند و در این شخصیت دینی و 
مذهبی و انقلابی ثابت قدم بودند. در زندگی روزمره و 
عادی، زمان جنگ و بعد از جنگ و آرامش و فرزنددار 
شدن و بزرگ شدن فرزند و مناسبت‌های دیگر برايش 
هيچ فرقی نکرده بود و حسن مقدم همواره همان حسن 

مقدم بود؛ با همان روحیات.
در سن پنجاه و یک ســالگی رفتارش با مادر آن‌چنان 
متواضعانــه و خاضعانه بود که شــما کمتر نظيرش را 
می‌دیدید. هرگاه به مادر می رسید، حتماً دستش را بايد 
می بوسید، بايد خم می شد و پای مادر را می بوسید، 
آن هــم نه ماهی یک بار، دو بــار، بلکه اگر هر روز او 
را نمی دید احســاس کمبود می کرد، هفته‌اي دو سه 
روز بايد به مادر سر می زد و هر بار که خدمت ایشان 

می‌رسید، این‌گونه جلوی مادر تواضع می کرد. 
در مراســمی که مقام معظم رهبری پس از شهادت 
سردار طهرانی مقدم تشریف بردند به منزل ایشان، آيا 

شما هم تشریف داشتید؟ 
بله.               

از آن روز بگویید. ضمن اينكه بايد متذكر شــويم 
حضرت آیت الله خامنه ای از فرط علاقه به شهيد در 
مراسم تشییع جنازه مطهر ایشان هم تشریف آوردند.

بله. در چهارمين روز شهادت شهيد طهراني مقدم، يعني 
درست سه‌شنبه شب بود كه ما این توفیق را داشتیم که 
به منزل خود شــهید رفتیم. آن‌جا هم مادر و همسر و 
دختران و پســران شهید و نزدیکان‌شان حضور داشتند 
و این توفیق نصیب ما هم شد که در آن مجلس باشیم. 

صحبتي هم فرمودند؟
بله. مقام معظم رهبری مقداری از ویژگی‌های این شهید 
بزرگــوار گفتند و روی بحث مدیریتی ایشــان تأکید 
کردند. فرمودند ایشان بسیار مدیر بود. احياناً بعضی‌ها 
اگر اقدامات فنی و تخصصی یا جهاد خودکفایی سپاه 
را بخواهنــد تضعیف کنند یا زیر ســؤال ببرند؛ تأکید 
حضرت آقا بر مدیریت ایشــان، نشان دهنده اين است 
که این کار، به شكلي بسیار دقیق و علمی و فنی انجام 
می‌شده و إن شاءالله ادامه پیدا خواهد کرد. مقام معظم 
رهبری همچنین روی مدیریت ایشان تأکید کردند و به 
فرزند شهید فرمودند: پدر شما فرد بسیار مدیری بود و 
در رده‌های بســیار بالا توان مدیریتی داشت. همچنين 
فرمودند: شما در چه رشته‌ای تحصیل می‌کنید؟ فرزند 
شهيد گفت: مدیریت می‌خوانم. حضرت آقا فرمودند: 
حالا که گفتید مدیریت می‌خوانید، بگذاريد بگویم كه 

پدر شما یک فرد بسیار مدیری بود. 
دیگر اينكــه مقام معظم رهبری از آینده نگری و افکار 
و اهداف بلند شهید حسن طهرانی مقدم گفتند. ایشان 
برنامه‌های خیلی بلندی داشــت، اهداف خیلی بزرگی 
داشــت. آدم‌های بزرگ معمولاً اهداف‌شــان اهداف 
بزرگی است. فکرشان فکر بزرگی است. این اشخاص 
به دور و برشــان نگاه نمی‌کنند، افق ديدشان یک افق 
خیلی بزرگ و بلندی است، مقام معظم رهبري این دو 
ویژگی را از شهيد مقدم گفتند و هر دو را خیلی بارز و 
قوی‌ گفتند. به مادر و خانواده‌شان تسلیت گفتند و ابراز 
هم‌دردی کردند، بعد هم دو جلد قرآن کریم را نوشتند 
و امضاء کردند و به همسر و مادرشان دادند و خانواده 
شهيد عزيز را بسيار مورد تفقد قرار دادند. روحش شاد 

و یادش گرامی باد.

 از راست شهید حسن شفیع زاده، شهید حسن طهرانی مقدم،...، سردار حاجی‌زاده
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از نحوه آشنايي تان با شهید طهرانی مقدم بگویید.
اجازه بدهيد من يك مقدمه‌اي را عرض كنم و بعد هم 
نحوه آشــنايي مان با شهید را در دل همين صحبتي كه 
دارم، خدمت شما خواهم گفت. يعني با آشَنايي كه ما با 
سردار طهرانی مقدم از زمان دوران دفاع مقدس و پس 
از آن داشتيم واقعاً معرفي شخصيت، سوابق و عملكرد 
ايشان را در واقع بايد در دو بخش مجزا كه البته با هم به 
نوعي در ارتباط هستند بررسي كنيم و براساس اين دو 

موضوع، به معرفي آن بزرگوار بپردازيم. 
آن دو بخش مجزا چه چیزهایی را شامل می شود؟

يكي بحث عملكرد ايشــان در دوره هشت ساله دفاع 
مقدس است و مخصوصاً آن تجربيات بسيار ارزشمندي 
كــه از ايــن دوره در دل آن همــه محروميت‌ها و فقر 
امكاناتي و مسائلي را كه به هر حال در اين دوره وجود 
داشت به جا ماند - مخصوصاً در جنگ شهرها که لازم 
اســت يك بررسي جامع هم در این زمینه، البته در کی 
روز دیگر داشته باشيم - دیگري هم مربوط می شود به 
سالهای بعد از دفاع مقدس كه ايشان در حقيقت براساس 
آن تجارب، واقعاً خدمات بسيار ارزنده و ارزشمندي را 
انجام دادند و با اســتفاده كامل از آن تجربيات، بهترين 

كارها را توانستند انجام بدهند.
البته به اعتقاد من ايشــان در هر دو دوره، در حال ایثار، 
جانفشــانی و مجاهدت در »دفاع مقدس« به سر می-
بردند: هم دفاع مقدس هشــت ساله و هم بعد از آن. به 
نظر من بعد از دفاع مقدس هشت ساله در مقابل عراق، 
اگــر نگوييم ارزش و اهميت اين اقــدام دوم  - یعنی 
حضور در دفاع مقدس دوم - بيشتر از آن دفاع مقدس 
اوليه اگر نبوده باشــد مطمئناً كمتر هم نيست، چون در 

اين مقطع نیز ايشــان هدف اصلي و آن دشــمن اصلي 
را كــه مقابل نظر و اعتقاد والای خودش ترســيم كرده 
بود آمريكا و رژيم اشــغالگر قدس بودند. بنابراين، اين 
دو عرصه بايد به طور مجزا ديده شــود تا انشاءالله بهتر 
بتوانیم شخصيت سردار مقدم و واقعاً اين شهيد گمنام 
را معرفي کنیم؛ شخصيت اعتقادي، شخصيت علمي  و 

شخصيت اخلاقي ايشان را.
به نظر، بهتر است که از نظر تقدم تاریخی هم که شده 
ابتدا مســائل مربوط به حضور ایشان در دوران دفاع 

مقدس هشت ساله را تبیین بفرمایید. 
بله. خدمت شما باید عرض کنم که بعد از عمليات فتح 
المبين در بعضي از يگان‌هاي رزمي ســپاه با غنايمي كه 
از ارتش عراق گرفته بودیم »ســازمان توپخانه« تشكيل 
شــده بود؛ مثل تيپ 27 حضرت رسول)ص( و بعضي 
يگان‌هاي ديگر. درست بعد از مدت كوتاهی که از اين 
اتفاق گذشت، با استفاده از همين غنايمي كه در عمليات 
فتح المبين به دســت آمده بود توپخانه سپاه هم شكل 
گرفت. اولين فرمانده اين مجموعه سردار طهرانی مقدم 
بود كه در حقيقت خودش اين مجموعه را بنيان‌گذاري 

و فرماندهي كرد.
يادم است بعد از معرفي ايشان اولين ديداري كه با سردار 

مقدم داشــتيم دقيقاً قبل از عمليات مسلم ابن عقيل)ع( 
بود و داشــتيم آماده مي‌شــديم براي اجراي عمليات. 
ســه آتش‌بار توپخانه هم داشــتيم که شامل توپ 130 
ميليمتري، 152 ميليمتري و 122 ميليمتري بود. فرمانده 
اين مجموعه هم شهيد ناهيدي بود. من دقيقاً يادم هست 
قبل از عمليات، ســردار مقدم آمد در مجموعة تيپ 27 
و مجموعه ذوالفقار جلسه‌اي را با شهيد علیرضا ناهيدي 
تشــكيل داد و از ايشان دعوت كرد كه بيايد در قرارگاه 
خاتم)ص( و به خود ســردار مقــدم كمك بكند. با آن 
تجاربي كه اين بچه‌ها بعد از ســه عمليات فتح المبين 
و بيت المقدس و رمضان كســب كــرده بودند، حالا 
می خواستند سازمان عملياتي توپخانه را توسعه بدهند 
و كمك بكنند؛ هم براي تشكيل  و هم براي توسعه اين 

سازمان. 
خب، دیدن شــهيد ناهيدي بعد از بحث و صحبت‌ها و 
آن روحيات و حالاتِ صحبت ســردار مقدم و زیارت 
سیمای معنوی خود آقای طهرانی مقدم كه اولين بار بود 
من ايشان را مي‌ديدم واقعاً برايم خيلي جالب بود؛ با آن 
انگيزه بالا، با آن نشاط و شادابي و با يك حالت پيگيري 
خيلي جدي تأكيد داشت كه حتماً توسط همين بچه‌هاي 
يگان رزم، بچه‌ها بيايند اين سازمان درست تشكيل شود.

من فكر نمیك نم كسي بوده باشد که با 
آقا شيفته  با حاج حسن  اولين برخورد 
مرام و معرفت اخلاق ايشــان نشــود. 
يعني نــوع برخوردش چنان صميمانه و 
دوســتانه بود که همه را جذب می کرد. 
همه بچه‌ها و آن‌هايي كه ارتباط صميمي 
با شهید داشتند، می دانند که به هر حال 
تمام آن فعاليت‌هاي كاري در يك فضاي 
صميمي انجام مي‌شد و نوع رفتار ايشان 
وتواضع و فروتني حسن آقا همه را جذب 
ميك‌رد و به همدیگر نزدکی می ساخت.« 
سردار سرتيپ پاسدار محمدرضا نامي از 
همرزمان شهيد حسن طهراني مقدم در 
توپخانه ســپاه در دوران دفاع مقدس و 
است، خاطرات وي  بوده  هوافضا  نيروي 
در مورد سردار سرلشكر پاسدار شهيد 
حسن طهراني مقدم خود روايت حديث 
ســال‌ها همرزمي در عرصه‌هاي دفاع از 
اين آب و خاك مقدس است. این گفتگو 

را بخوانید

درآمد

مرور و بررسی کارنامه نظامی شهید طهرانی مقدم، در گفتگو با 
سردار محمدرضا نامي، از همرزمان شهيد

حركاتش براي همه
 در حکم درس بود
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در حقيقت شهید طهرانی مقدم با انتخاب درست افراد 
ســعي مي‌كرد مجموعه‌اي كارآمد تشــكيل دهد و در 
تمــام كارها اين خصوصيت را داشــت. همان طور كه 
شــهيد ناهيدي را كه يك فرد باسابقه و كاملًا باهوش 
بود انتخاب كرد. ناهيدي از آن انتخاب‌هاي درســتش 
بود. بنابراين خود شــهيد ناهيدي ترجيح دادند كه در 
تيــپ بمانند، به لحاظ ضرورتي كــه خدا رحمت كند 
خود شهيد همت تأكيد داشتند، ايشان هم حاضر باشند 
و همچنين خود شــهيد ناهيدي يــك مقدار ضرورت 
احســاس مي‌كرد كه باید در تيپ بماند فلذا ايشان هم 
شهيد يزداني و شــهيد كابلي را به سردار مقدم معرفي 
كردند. شهيد يزداني در واقع از آن موقع همكاري اش 

را با شهيد مقدم آغاز كردند.
فرمودید اولین دیدارتان با شهید طهرانی مقدم خیلی 

بر شما تأثیر گذاشت. از آن تأثیرها بگویید.
واقعــاً نوع برخورد و رفتار و اخلاق ســردار مقدم كه 
حسن آقا صدایش مي‌كردند در اين لحظه اول ديدار ما 
با ايشــان به دل‌مان نشست. باری، اين مقطع گذشت تا 
مرحله بعدي كه ما اواخر جنگ بود كه با ايشــان بیشنر 
آشنا شديم. در مقطع آشنايي اوليه در طول دفاع مقدس، 
ما به صورت جلسات يا بعضي برخوردهاي مقطعي با 
هم ارتباط داشتيم اما به طور مستمر در كنار هم نبوديم. 
ارتباطهای مؤثرتر شما با شهید طهرانی مقدم از چه 

زمانی و در بستر کدام رخدادها به وقوع پیوست؟
بعد از عمليات بيت المقدس جنگ شــهرها توســط 
صدام تشــديد شــد. يعني در واقع اوايل جنگ، رژیم 
بعثی اقداماتي را انجام داده بود اما بعد از عمليات بيت 
المقــدس حمله به مناطق مســكوني مخصوصاً بعد از 
عمليات‌هايي كه در خطوط مقدم با رزمندگان اسلام كم 

مي‌آورد، سريع روي مي‌آورد به اين اعمال جنايت‌كارانه، 
از جملــه حمله به مناطق مســكوني و همچنين بحث 
تشديد جنگ نفتكش‌ها و استفاده از سلاح‌هاي شيميايي.
ما در اين دوره تا قبل از سال 1363 و دستيابي به سامانه 
موشكي اسكاد، به شدت دچار فقر امكانات بوديم. يعني 
ايران فاقد هر گونه ســامانه موشــكي بود. ارتش بعث 
عراق هم با موشك‌هاي اسكاد و فراگ از اوايل جنگ، 
خصوصاً بعد از عمليات بيــت المقدس با پرتاب‌هاي 
متوالي به شــهرهاي مرزي از جمله شهر دزفول، اهواز 
و خيلي از مناطق ايران را به شــدت مورد حمله هوايي 
و موشكي قرار مي‌داد كه اكثر اين شهرها با موشك‌هاي 

فراگ و اسكاد روسي مورد هدف قرار مي‌گرفت. 
يعني اســكادي كــه داراي 300 كيلومتر برد بود؛ اما در 
مقابل ما چه داشتيم؟ ما ســاحي داشتيم »توپخانه‌اي« 
كه داراي توپ‌هاي 130 ميليمتري حداكثر با 28 تا 30 
كيلومتر برد بود. يعنــي واقعاً اين عدم برابريِ امكانات 
مشــهود بود. با آن هجمه گســتردة دشــمن به مناطق 
مســكوني، امكان پاســخگويی جدي ما در مقابل اين 
حركت دشــمن واقعاً به طور جدي وجود نداشت. از 
زماني كه حضرت امام)ره(  بعد از پيشــنهاد مسئولين و 
همين طور درخواست مردم در نماز جمعه‌ها كه شعار 
مي‌دادند »موشــك جواب موشك« و اين امر باعث شد 
حضرت امام در بهمن ماه ســال 1362 با مقابله به مثل 
در برابــر اين حملات موشــكي موافقت كردند. يعني 
بعد از موافقت حضرت امــام)ره( براي مقابله به مثل، 
در پاســخگويي به حملات دشمن به مناطق مسكوني، 
اين‌جا قرار بر اين شــد كه يك حركتي انجام شود. اين 
زماني بوده كه واقعاً جمهوري اسلامي ايران فاقد سامانه 
موشكي بود و فقط به وسیله توپخانه مي‌توانست مقابله 
به مثل کند. در بســتر این وقایع، ما آمديم در جلسه‌اي 
كه خود سردار مقدم هم به عنوان فرمانده توپخانه سپاه 
حضور داشــتند، اوضاع مناطق و شــهرهاي عراق را 

بررسي كرديم. 
شــهرهايي مثل مندلي يا بعضي شــهرهاي مشــابه در 
واقع مناطقي نبودند كــه از نظر اصابت توپخانه ارزش 
و اهميت خاصي داشته باشند، شهري كه داراي ارزش 
بود دومين شــهر عراق يعني بصره بود. قرار بر اين شد 
كه ما شهر بصره را با توپخانه مورد حملات توپخانه‌اي 
قرار دهيم و به اين وسيله در راستاي مقابله به مثل، يك 
حركتي كرده باشيم. حضرت امام حتي در زمان موافقت 
با مقابله به مثل هم واقعاً قصد نداشتند كه جنگ از ميدان 
نبرد، از بين رزمندگان، به ميان مردم بي‌دفاع كشيده شود.

در نخستین اقدام، شهید طهرانی مقدم و شما یاران و 
همراهانش چه کردید؟

اين‌جا براي اوليــن بار ما عمیلات »منورباران« را انجام 
داديم. در واقع اين کار در زمره کی اتمام حجت نهايي 
بــود؛ هم براي ارتش بعثی عــراق و هم به مردم عراق 
تا نشــان دهیم كه ما قصد نداريــم جنگ به ميان مردم 
كشيده بشود و اين‌جا حضرت امام)ره( بعد از اين اقدام 
فرمودند: »ما که ديشــب با اين گلوله‌هاي نوراني، شهر 
بصره را گلوله‌باران كرديم همين‌ها را مي‌توانيم تبديل به 
جنگي عظیم كنيم و اين به منزله هشداري است كه در 
صورتي كه جنگ شهرها ادامه یابد ما مجبوريم مقابله به 

مثل را با گلوله‌هاي جنگي انجام بدهيم.«
مــن اين‌جا مي‌خواهم اين نکنه را عرض كنم كه انتقال 
توپ 130 در خط مقدم واقعاً به منزله فقر امكانات است 

و این يك نكته بسيار مهم در دفاع مقدس است كه بچه‌ها 
واقعاً درگير بودند. با اين مشكلات، با اين محدوديت‌ها، 
بعد از دستيابي رزمندگان اسلام به سامانه‌هاي موشكي 
كه در رأس آن‌ها ســردار مقدم حضور داشــتند به آن 
شــكل خاص خودش كه آن آموزش‌ها را ديدند و بعداً 
سامانه‌ها را منتقل كردند به داخل كشور و از 21 اسفند 
ســال 1363 آن مقابله به مثل با سامانه موشكي اسكاد 
شــروع شد؛ نكته‌اي كه جا دارد گفته شود اين است كه 
اين سامانه بومي نشده بود و وارداتي محسوب می شد 

و به شكل خاص به كشور انتقال یافت...
در ادامه، چه اتفاقاتی افتاد؟

بعد از مقابله به مثل موشــكي توسط رزمندگان اسلام، 
عراق ابتدا اصابت موشــك‌ها را تكذيــب كرده بود و 
اين انفجارها را ناشــي از بمب‌گــذاري اعلام مي‌كرد. 
اين تكذيب‌هاي اوليه بعد از اســتمرار پرتاب‌ها عراق 
را مجبور به اعتراف کرد. بنابراين تا پايان جنگ بچه‌ها 
توانســتند با تقويت توان رزمي خــود، روز به روز بر 
تجربياتشــان در پرتاب‌ها و حتي در بهينه‌سازي بعضي 
از تجهيزات بيفزايند و تا پايان جنگ با قدرت در مقابل 
حملات عراق به مناطق مسكوني به جد و جهد پاسخ 

دهند.
گویا تا زمان پایان جنــگ نیز ما به توفیقات خوبی 
در زمینه توسعه سامانه های موشکی دست یافتیم که 
همگی زیر نظر تلاشــهای شهید طهرانی مقدم انجام 

گرفت.
بلــه. مثلًا همزمان با انجــام عمليات‌هاي مقابله به مثل 
موشكي و با پيگيري‌هايي كه خود سردار مقدم داشتند، 
در اواخر جنگ به يك سامانه موشكي و راكت ساخت 
داخل دست پيدا كرديم به نام راكت نازعات، كه بردش 
بين 80 تا 120 كيلومتر است و با تلاش‌هايي كه دوستان 
انجام داده بودند به 150 رســيده بود. از دلايل طراحي 
و ســاخت اين ســامانه، میزان كمك دهی اش در كنار 
موشــك اســكاد بود كه بتواند با يك نواخت تير بالا، 

قدرت مقابله با جنگ شهرها را داشته باشد.
شمه ای از تلاشهای شــهید عزیزمان در این دوره 

زمانی را هم بگویید.
هر چه به پايان جنگ نزديك مي‌شديم فعاليت موشكي 
ســردار مقدم، هم در بخش عملياتــي و هم در بحث 
تحقيقاتي و ساخت، بيشتر مي‌شــد. از همان ابتدا كار 
تحقيقاتي و صنعتي براي ســاخت و توليد موشك در 
داخل انجام شــده بود. گفتم که؛ مثلًا همان‌جا تلاش و 
پيگيري براي ساخت و توليد موشك نازعات در اولين 
قدم طرح‌ريزي شــد و در دستور كار قرار گرفت كه ما 
در پايان جنگ يعني اواخر ســال 1366 موفق شديم به 

ســردار مقدم با همان درس‌هايي 
كه از حضرت امام و انديشه ايشان 
گرفته بودند وارد عرصه شدند و بعد 
هم ما ارادت شهید عزیزمان را در 
دیدارهایی كه با مقام معظم رهبري 
داشتند با آن كلام صادقانه و خيلي 
صميمي كه با معظــمٌ له صحبت 

ميك‌ردند مي‌ديديم
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اين سامانه دست پيدا كنيم.
دقيقاً یادم اســت ماه‌هاي آخر جنــگ بود و ما در حال 
تلاش و فعاليت بوديم كه قطعنامه 598 توسط جمهوری 
اســامی ايران پذيرفته شد و در حقيقت جنگ هشت 
ســاله پایان یافت. بعد از پذيرش قطعنامه توسط ايران 
دو اقدام سنگين توسط دشــمن صورت گرفت. يكي 
در منطقه جنوب كه آمدند جاده اهواز - خرمشــهر را 
گرفتند كه آن‌جا نيروها مقاومت كردند و با يك مقاومت 
حماسي نيروهاي دشــمن را به عقب راندند و اهداف 
آن‌ها را ناكام گذاشــتند. اقــدام بعدي حمله منافقين از 
غرب كشور به داخل میهن عزیزمان از محور اسلام آباد 
- كرمانشــاه بود و اين اقدام يك اقدام كاملًا غافلگيرانه 

محسوب می شد. 
هيچ‌كس فكر نمي‌كرد آن گروه منافق يك چنين حركتي 
را انجام بدهد و خیانتی به این بزرگی را مرتکب شود. 
وقتي اين خبر اعلام شــد خيلــي از بچه‌ها مخصوصاً 
آن‌هايي كه در بحث موشــكي بودند يــا فعاليت‌هاي 
ديگري داشتند و همين طور مردم سرازير شدند و رفتند 
به سمت كرمانشاه و به نوعي آن‌جا هر كس هر كاري از 
دستش برمي‌آمد در مقابل اين حركت منافقين كه كاملًا 
تحت پشتيباني هوايي عراق انجام شده بود انجام دادند. 
ما شــاهد آن بمباران‌هاي هواپيماهــاي عراقي بوديم. 
براي من خيلــي جالب بود در آن بحبوحه كه عمليات 
مرصاد آغاز شد، وقتي بچه‌ها عمليات را شروع كردند، 

درست در همان روز ما ديديم سردار مقدم به عنوان يك 
خدمه پاي يك خمپاره 120 در حال شــليك به سمت 
دشمن و منافقين است. سردار مقدم آن‌جا حتي در کنار 
دیگر بچه‌ها ديده‌باني ايــن خمپاره‌ها را انجام مي‌داد و 
پاي خمپاره 120 به عنوان خدمه می ایســتاد. فراموش 
نکنیم كسي كه به عنوان فرمانده یگان موشكي جمهوري 
اسلامي و در آن مجموعه واقعاً رده بالای اسكاد در حال 
انجام وظيفه بود وقتي آن‌جا چنین ضرورتی را احساس 
مي‌كند، مي‌آيد به عنوان يك خدمه پاي خمپاره 120 و 

در اين محيط شروع مي‌كند به مقابله با دشمن.
جالب اســت که شهید طهرانی مقدم بیش و پیش از 
همه چیز خودش را یک ســرباز ساده برای اسلام، 

انقلاب و نظام می دانست.
دقیقاً. یادم اســت که آن‌جا این روحیه ایشان براي همه 
مــا خيلي جالب بود. اين میــزان انعطاف‌پذيري كه آن 
بزرگوار به اين شكل و با اين كيفيت انجام وظيفه ميک‌رد 
كه خيلي به چشم بچه‌های رزمنده می آمد. در واقع اين 

حركات ايشان براي همه در حکم درس بود.
از فعالیتهای شهید در سالهای پس از دفاع مقدس و 

تثبیت نظام بگویید. 
در دوران پس از دفاع مقدس يادم اســت که تا آن زمان 
ما فقط سامانه موشكي اسكاد بي را داشتيم كه وارداتي 
بود و بومي نبود، و همچنین موشــك نازعات را كه آن 
هم براي عملياتي شدن كامل، نياز به مقداري كار داشت 
تا به آن مرحله برسد. يعني ما بعد از جنگ داراي چنين 
وضعيتي بوديم. در اين شــرايط سردار مقدم مي‌آيد بر 
مبناي اين فضا اهــداف و برنامه‌ريزي خاصی را انجام 
مي‌دهد كه براي خود ما و حتي تعدادي از بچه‌ها بعضي 

از اهداف ايشان واقعاً در حکم کی رؤيا بود.
در ابتدای این گفتگو هــم عرض كردم که بعد از دفاع 
مقدس هشــت ســاله با رژیم بعثی عراق ما وارد دفاع 
مقدس جديدي شــدیم که ســردار مقدم نیز سخت به 
این موضوع اعتقاد داشتند. ايشان مهم‌ترين دشمن ما را 
آمريكا و رژيم صهيونيســتي مي‌دانستند و سياست‌هاي 
آمريكا و دشمني اسرائيل با جمهوری اسلامی ايران هم 

چيزي نبود كه در آن شرایط جدید از بين رفته باشد.
طبیعی هم بود که چنین شخصیت برجسته و زیرکی 

که همیشه با تعقل، دوراندیشــی و برنامه ریزیهای 
کلان به رتق و فتق امور می پرداخت، در شــرایط 
جدید پس از دفاع مقدس هشــت ساله نیز همچنان 
با هدف و برنامه دقیق و درست، کارها را پیش ببرد.

الحــق و الانصاف مي‌توانيم ســردار مقــدم را يكي از 
كليدي‌ترين و اصلي‌ترين نيروهايي بدانيم كه در عرصه 
»قدرت بازداندگي« توانســتند ايــن موفقيت را نصيب 
جمهوري اســامي ايران بكنند. یعنی اینجا هم با همان 
آموزه‌ها؛ با همان درس‌هايي كه از حضرت امام و انديشه 
ايشان گرفته بودند وارد عرصه شدند و بعد هم ما ارادت 
شهید عزیزمان را در دیدارهایی كه با مقام معظم رهبري 
داشتند با آن كلام صادقانه و خيلي صميمي كه با معظمٌ 

له صحبت مي‌كردند مي‌ديديم.
به جز اینها به نظرتان دیگر دلایل رشد و بالندگی آن 
شهید عزیز که این توفیقات سرانجام تا فوز عظمای 

شهادت ادامه یافت، چه بود؟
علاوه بر مجموعه صحبت‌هايی كه در بحث ويژگي‌ها، 
عملكرد و رمز موفقيت سردار شهید حسن طهرانی مقدم 
عرض كردم، از طریق برداشتي كه خودم دارم مي‌خواهم 
اشاره‌ای هم بکنم حالا به کیی از مهمترین رموز توفیق 
این شــهید عزیز. به نظر بنده، اولين رمز موفقيت ايشان 
آن اعتقاد، ايمان، بــاور قلبي ای بود که به معني واقعي 
كلمه نسبت به مباني اعتقادي اسلام و انقلاب داشت و 
به این باورها ســخت تعصب نشان می داد و بر اساس 
همین باور گرانسنگ، تمام تلاشش را معطوف كرده بود 
به اینکه اهداف عالیه اســام و انقلاب و نظام مقدس 

جمهوری اسلامی را به سهم خودش سامان مي‌داد.
دومين رمز موفقيت ايشــان برنامه‌ريزي، تدبير و تعقل 
بود. اين شهید عزیز در هر كاري كه انجام مي‌داد، نمودار 
سير رشــد و پيشرفتش خيلي گام به گام بود. يعني هر 
بار و بعد از يك پيشــرفت و نتيجه‌گيــري، باز هم در 
شرایط جدید، ظرفیت و توان موجود را به خوبی در نظر 
مي‌گرفت و براساس آن برنامه‌ريزيهای كاربردي مفیدی 
انجام مــي‌داد. بعد هم با انتخاب افرادي كه شايســته 
خدمت در رشته آن كار بخصوص بودند سعي مي‌كرد 
آن‌ها را در كمال سادگي در آن كار معرفي مي‌كند؛ فلذا 
كار به نتيجه مي‌رسيد. اين بحثي كه الان عرض مي‌كنم، 
البته در كنار دو خصوصيت اصلي ايشان بود که منجر به 
نتیجه مطلوب می شد: یعنی شخصيت‌ والای اخلاقي و 

تواضع و فروتني آن شهید بزرگوار.
سخن پایانی؟

من فكر نمی كنم كسي بوده باشد که با اولين برخورد با 
حاج حسن آقا شيفته مرام و معرفت اخلاق ايشان نشود. 
يعني نوع برخوردش چنان صميمانه و دوستانه بود که 
همه را جذب میک رد. همه بچه‌ها و آن‌هايي كه ارتباط 
صميمي با شهید داشتند - حالا شوخي‌ها يا آن ارتباطهای 
دوستانه بماند - به هر حال تمام آن فعاليت‌هاي كاري 
كه انجام مي‌شد در يك فضاي صميمي انجام مي‌شد و 
نوع رفتار ايشــان وتواضع و فروتني حسن آقا همه را 

جذب مي‌كرد و به همدیگر نزدکی می ساخت.
جالبترین نکته هم اين‌جاســت - همان طور كه عرض 
كردم - ايشــان نــه از موفقيت مغرور مي‌شــد و نه از 
شكســت مأيوس. خداوند روح پاکش را بیش از پیش 

قرین رحمت و مغفرت قرار دهد. انشاءالله.
خسته نباشید.

سپاسگزارم.

زیارت سیمای معنوی آقای طهرانی 
مقدم كه اولين بار بود من ايشان را 
جالب  خيلي  برايم  واقعاً  مي‌ديدم 
بود؛ با آن انگيزه بالا، با آن نشــاط 
و شــادابي و با يك حالت پيگيري 
خيلي جدي تأكيد داشت كه حتماً 
رزم،  يگان  بچه‌هاي  همين  توسط 
درست  سازمان  اين  بيايند  بچه‌ها 

تشكيل شود
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شما در خانواده تان کلًا چند برادر بودید؟ 
ما چهار برادر از یک خانواده متوســط در جنوب شهر 
تهــران بودیم. که تا کنــون دو برادرمان به فوز عظمای 
شــهادت نائل شــده‌اند. اخوی کوچک مــا به نام علی 
طهرانی مقدم، ظهر عاشــورای سال 1359، اوایل جنگ 
و در محاصره سوسنگرد به شهادت رسيد و با نثار خون 
پاکش بر شکسته شدن محاصره سوسنگرد تأثیر گذاشت 
و در پی آن، رزمندگان غیورمان موفق شدند بعثیها را از 

آن خطه بیرون کنند. 
اخوی دوم ما شهید حســن طهرانی مقدم نیز نخستین 
فرمانده و بنیان‌گذار توپخانه ســپاه بود. ایشان از همان 
سالهای نخست دفاع مقدس موفق شد سازمان توپخانه 

را پایه‌ریزی کند. 
از ســالهای دور و زندگی با برادران گرامیتان بگویید 
و اینکه چگونه به ســمت فعالیتهای انقلابی متمایل 

شدید؟
من و برادران شــهیدم از قبل از انقلاب در مسجدی در 
سرچشــمه تهران خدمت حضرت آیت الله لواسانی در 
امور فرهنگی فعالیت داشتیم. آن زمان تصور ما این بود 
که بتوانیم در مســائل فرهنگی و علمی تبلیغی قدمهایی 
برداریم ولی بعدها ضرورت‌های انقلاب و مصمم بودن 
نیروهای انقلابی در دفــاع از نظامی که با خون هزاران 
شــهید به ثمر نشست ما را به ســمت خدمت در نهاد 

مقدس سپاه کشاند. 
وقتی انقلاب پیروز شــد و سپاه پاسداران به امر مبارک 
حضرت امام)ره( تشــکیل شد، ما جزو نخستین کسانی 
بودیم که توفیق داشتیم در تشکیل سپاه حضور پیدا کنیم. 
ما مجموعه‌ای داشتیم و قبل از جنگ در مواجهه با ضد 
انقلاب فعاليت ميك‌رديــم و ابداعات خيلي خوبي در 
برخورد با ضد انقلاب و مقابله با حوادث اوایل انقلاب 
داشتیم. با آغاز جنگ، حضرت امام)ره( دستور دادند در 
جبهه‌ها حاضر شــویم و ما هم اطاعت امر کردیم؛ چون 
دستور این بود و ما هم مرید و مقلد امام بزرگوارمان)ره( 

بودیــم. بنابراين خیلی زود خــود را با الزامات جنگ و 
شرایط جدید وفق دادیم.

شهید حسن طهرانی مقدم چه سالی توپخانه سپاه را 
تأسیس کرد؟

سال 1360. سپس طی ســال 1361 و در عملیات‌های 
بعدی بود که همین توپخانه بیشــترین حجم آتش را بر 
ســر عراقی‌ها ریخت. یک ســال بعد هم یعنی در سال 
1362 در حالی که فاقد موشــک بودیم ایشان مسئولیت 

یگان موشکی سپاه را برعهده گرفت.
جالب اســت که چنین شخصیت مبدع، بلندپرواز و 
کارگشایی که اینگونه در میدان مهمی همچون دفاع 
مقدس خلأها را می بیند و هوشــمندانه و با پشتکار 
مثال زدنی در پی رفع مهمترین آنها برمی آید، حتماً 
می بایست از نظر شخصیتی و اخلاقی انسان محکم 
و والایی بوده باشــد که به تصدیق همه دوستان و 
آشنایان نیز چنین بوده است. خوب است شما نیز به 
نوبه خــود از ویژگی‌های فردی، اجتماعی و اخلاقی 

شهید برای ما بگویید.
حاج حســن آقا فردي فوق العاده متعبد و متقی و بسیار 
ملتزم به رعایت تقوا بــود. از همان دوران نوجوانی در 
مسجد زینب کبری)س( در جنوب تهران در سرچشمه، 
مســئولیت کارهای فرهنگی را با شــهید علی، اخوی 
دیگرمــان به عهده داشــت. در فعالیت‌های فرهنگی و 

رساندن پیام امام)ره( به مردم نيز نقش مهمی داشت.
ايشــان در فعالیت‌های فرهنگی قبل از انقلاب علی‌رغم 
سن کم،‌ بسیار فعال و بانشاط بود. عرض کردم که؛ بعد 
از انقلاب نیز از ابتدای تشــکیل و تأسیس سپاه، حسن 
آقا وارد این نهاد انقلابی شــد و در فعالیت‌های نظامی 
به شکلی که عرض کردم،‌ حضور پیدا کرد. در برخورد 
با جبهه ضد انقلاب نیز فعالیت خیلی پرثمری داشــت. 
بعد هم در مرور رخدادهای منجر به تأســیس یگانهای 
توپخانه و موشــکی در ســپاه می بینید که ایشان میزان 
ریسک پذیری و خطرپذیری اش در مواجهه با اتفاقات، 

فوق العاده بود. همت و توکل این شهيد عزیز هم بسیار 
بالا بود. همه این‌ها باعث شد که آن مسئولیتهای خطیر را 
بپذیرد و خدا هم کمک کرد و به اخلاص و توانایی‌اش 
برکت داد و بحمدلله توانست در پست‌هایی که مسئولیت 

داشت بود موفق ظاهر شود.
جالب اســت که از میان شما چهار برادر، سه نفرتان 

غالباً با هم در حال مجاهدت بودید.
زمانی که بنده معاونت اطلاعات سپاه را بر عهده داشتم، 
ایشان و شهید علی طهراني مقدم در کنار ما بودند و در 

جبهه مبارزه با ضد انقلاب نقش فعالی ایفا کردند. 
در مقابله با کدام یک از توطئه ها و آشــوبهای ضد 

انقلاب شما سه تن مشارکت داشتید؟
مثــاً موقعی که ضد انقلاب واقعــه آمل را رقم زد و با 
استفاده از استتار جنگل‌های شمال، به مردم بی‌گناه حمله 
می‌کرد، این دو برادر در کنار ما بودند و علیه منافقین و 

خائنین به اسلام و انقلاب فعالیت زیادی انجام دادند.
ایــن موضوع را هم بگویم که حاج حســن آقا چند بار 
از جانب منافقین تهدید شــد. دلیلش هــم این بود ‌که 
موشــکی به مقر منافقین در داخل خاک عراق زده بود. 

برخی از دوســتان که می دانستند 
برای تأسیس توپخانه هیچ امکاناتی 
نداریم به شــوخی می‌گفتند شما با 
این  در  امکانــات می‌خواهید  کدام 
پست فعالیت کنید، نه توپی هست و 
نه توپخانه‌ای! حاج حسن آقا آن روز 
اشاره کرد به سمت نیروهای دشمن و 

گفت توپخانه ما آن طرف است

شهید حسن طهرانی مقدم در قامت یک برادر، در گفت و گو با
 سردار دکتر محمد طهرانی مقدم، برادر شهید  

دل با یار و سر به کار داشت

»حاج حسن آقا بســیار متواضع بود 
و بــا اخلاق و خلــق و خوی محمدی 
واقعاً در دل همه مسئولین جا داشت. 
همه مسئولین دوســتش داشتند، از 
شــخص مقام معظم رهبری گرفته تا 
دیگر عزیزان مسئول. در واقع اسمش 
بود، عملش  بود، خُلقش حسن  حسن 
نيز حســن بود، ولی حسینی رفت...« 
سردار دكتر محمد طهرانی مقدم که در 
مقطعی محافظ مقام معظم رهبری بوده، 
در نخستین سالهای پس از انقلاب نیز 
مدتی معاونت اطلاعات سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامی را بر عهده داشته است. 
او برادر شهیدان علي و حسن طهرانی 
مقدم اســت و در مصاحبه پیش رو با 
محوریت موضوعی پدر صنایع موشکی 
ایران، مجاهــدات، ایثارها و ابتکارات 
ماندگار شهید حسن طهرانی مقدم را 

مرور می کند

درآمد
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همان شــب رادیو منافقین با الفاظی زشت و نامناسب 
اعلام کرد »این مقدم... را ما می‌زنیم«. در سالهای بعد هم 
زمانی که منافقين ترور شــهید صیاد شیرازی را طراحی 
کردند، همزمان طرح ترور حاج حسن آقای مقدم را نیز 
در دستور کار داشــتند و می‌خواستند هر دوی آن‌ها را 

ترور کنند، که یک گروه از آن‌ها دستگیر شدند.
منافقین پلید، شــهید صیاد شیرازی را که با حاج حسن 
آقای ما رفاقتی خیلی نزدیک و صمیمی داشــت ترور 
کردند اما موفق به ترور حاج حسن آقا نشدند. در واقع 
یکی دیگر از ابعاد ناشــناخته ‌حاج حسن آقا این بود که 
بسیار مظلومانه می زیست، جای ثابت و خانه ثابتی هم 
نداشت و همیشه در معرض تهدید و خطر بود. گروهک 
منافقین و دنباله‌روهایش از داخل و اســتکبار جهانی از 
بیرون، همیشــه دنبال این بودند که به نوعی بتوانند این 

نیروی انقلابی و ثابت قدم را از صحنه خارج کنند. 
برگردیــم به ادامه مباحث قبلی. راســتی زمینه های 

علاقه‌مندی ایشان به کارهای موشکی چه بود؟
ســپاه یک نهاد خودجوش و مردمی بود که با امکانات 
بسیار کمی به وجود آمد، بنابراین در جنگ هم که زمان 
وقوع آن مدت زیادی از پیروزی انقلاب نمی گذشــت 
ابزارهای بســیار ســاده‌ای داشــت. ســاحهایی مثل 
کلاشــنیکف و آر پی جی هفت و این جور چیزها. در 

آن زمان ســپاه حتی فاقد توپخانه بود. خوب به یاد دارم 
که یک بار فرمانده سپاه به بنده گفت ما دیدیم قابل‌ترین 
افراد برای راه اندازی سپاه همین حاج حسن آقا است. به 
همین خاطر حکمی به او دادند به عنوان فرمانده توپخانه 
سپاه، در حالی که سپاه اصولاً توپ و تجهیزات توپخانه 

نداشت. 
همان زمان برخی از دوســتان به شوخی می‌گفتند شما 
با کدام امکانات می‌خواهید در این پست فعالیت کنید، 
نه توپی هســت و نه توپخانه‌ای! حاج حسن آقا آن روز 
اشاره کرد به سمت نیروهای دشمن و گفت توپخانه ما 

آن طرف است. 
در واقع این اشاره شــهید و یادآوری این خاطره از 
سوی شــما یادکردی است از روزهایی که نیروهای 
انقلابی و همراهان خمینی کبیر)ره( با دست خالی در 
مقابل هجمه های دشمنان داخلی و خارجی ایستادند 
و عجیب آنکه بسیاری از ملزومات جهاد و ماندن در 
میادین دفاعی را از ناحیه خود دشــمن سرتاپا مسلح 

تأمین کردند.
بله. آن زمان هم اتفاقاً چند روز بعد عملیاتی انجام شد و 

حاج حسن آقا و یارانش رفتند آن‌جا، توپ‌های دشمن 
را غنیمت گرفتند و ســریعاً توپخانه سپاه را راه اندازی 
کردند. کم کم افراد زیادی توسط ایشان تربیت شدند و 
آموزش دیدند و جذب توپخانه سپاه شدند. همین روند 

برای ایجاد واحد موشکی ادامه یافت. 
چگونه تقریباً در یک بازه زمانی کوتاه و در حالی که 
هنوز یگان توپخانه قوام لازم را پیدا نکرده و تجهیز 
کافی نشده بود، به فکر تأسیس یگان موشکی افتادید؟

حدود دو سال بعد از راه اندازی توپخانه، این ضرورت 
احساس شد که باید واحد موشکی سپاه هم راه اندازی 
شــود. اینجا هم حاج حسن آقا شــدند مسئول واحد 
موشــکی که باز هم مثل روزهای اول تأسیس توپخانه، 
اینجا هم سپاه بدون موشک بود! آن زمان حاج حسن به 
چندین کشور سفر کرد و یک مقدار موشک خریداری 
کرد و از تجربیات آنان استفاده برد. کم کم تولید موشک 
در سپاه راه اندازی شد. زماني هم که موشک‌های عراق 
شهرهای ایران را به خاک و خون می‌کشید، این جوانان 

توانستند پاسخ دندان‌شکنی به دشمن بدهند.
جالب است فرماندهان شاخص دفاع مقدس همچون 
شهید حســن طهرانی مقدم و حاج همت و باقری و 
خرازی و بقیه را که غالباً زیر سی سال و حتی کمتر 
سن داشتند، گاه جوانان و حتی نوجوانانی با ده سال 
سن کمتر همراهی می کردند و چه شیرمردان مردی 

هم بودند. یاد همگی شان به خیر...
دقیقاً. از قضا یکی از ویژگی‌های شــهید طهرانی مقدم 
نیــز این بــود که با آمــوزش جوانان، یــک مجموعه‌ 
تحــت فرماندهی اش را حرکت مــی‌داد و همزمان نیز 
مجموعه‌های دیگری را راه اندازی می‌کرد. در آن برهه 
نیز در واقع دوستان دیگرش مسئولیت توپخانه را به عهده 
گرفتند و خودش  به یگان موشکی سپاه رفت. ایشان باز 
هم در این موقعیت تازه، موفق شــد از موشک‌هایی که 
در یکی از عملیات‌های ارتش بعثی عراق علیه ما استفاده 
شــده و عمل نکرده بود استفاده کند. همچنین از بعضی 

از کشورهای دوست نیز در این مسیر کمک می‌گرفت.
در واقع راه اندازی، تجهیز و وارد عمل شــدن یگان 
موشــکی آن هم بخش مهمی از آن با اســتفاده از 
غنایمی بود که از خود صدامیان به دســت نیروهای 

اسلام می رســید و این به اصطلاح به منزله خوردن 
یک رودست واقعی بود که دشمن از ما خورد!

درست می فرمایید چرا که در آن زمان ارتش بعثی فکر 
می‌کرد که در پاســخ به موشــک‌هایی که علیه مردم و 
شهرهای ما اســتفاده می‌کند، کشور ما چیزی ندارد. اما 
حاج حســن آقا موفق شد پاسخ دندان‌شکنی به دشمن 
بعثی بدهــد. آن موقع در حالی کــه آن‌ها تصورش را 
هــم نمی‌کردند، ایران اســامی موفق شــد خط تولید 

موشک‌های اسکاد را راه اندازی کند.
این پاســخ مؤثر، عامل بســیار بازدارنده‌ای برای ارتش 
عراق شــد. ما حتی نوآوری‌هایی داشــتیم که توانستیم 
ســوخت جامد را در عرصه موشکی تولید کنیم. شهید 
عزیزمان نه تنها این سوخت را در کشور تولید کرد، بلکه 
به برخی کشورهای دوست نیز در این مسیر کمک کرد. 
حاج حسن حتی به لبنان هم رفت و یگان موشکی حزب 

الله را در آن‌جا ایجاد کرد.
در چه سالی و چگونه؟

ایــن اتفاق مهم حــدود ســالهای 1366 ـ 1365 افتاد. 
یادش به خیر؛ بچه‌های حزب الله لبنان، حاج حسن آقا 
را بسیار دوست می داشتند. با کارهایی که ایشان انجام 
داد، حزب الله موفق به تجهیز ســاح‌هایی شد تا هرگاه  
که صهیونیست‌های پلید شرارتی ‌کردند، با پاسخ دندان 

‌شکن مواجه ‌شوند. 
الان هــم قاطعانــه بگویم، رژیم صهیونیســتی اگر هر 
گونه عملیــات یا تهدیدی را علیه جمهوری اســامی 
داشته باشد، از ناحیه موشک‌های حزب الله لبنان مشت 
محکمی را دریافت خواهد کرد که قلب تل آویو را زیر و 
رو می‌کند. این کار مهم یکی از یادگارهای سردار شهید 
حسن طهرانی مقدم است. خوب است این را هم بگویم 
كه بنده هنوز هم تلفن‌های بسیاری از سوی رزمندگان و 
دوستان حزب الله لبنان دارم که ابراز احساسات می کنند 
و یاد حاج حســن را عزیز می دارند. همواره میان همه 

بچه‌ها و حاج حسن آقا علاقه بسیاری حاکم بود.
خوشــبختانه ایشان به پیشــرفتهای کاری و فنی و 
علمی اش به خوبی ادامه داد و آن روند موفقیت را به 

خوبی تا لحظه شهادت طی کرد. 
بله. حاج حسن آقا کارهای بسیار مهمی انجام داد. یکی 

 از چپ آیت الله لواسانی، سردار محمد تهرانی مقدم، شهید علی تهرانی مقدم، ناشناس، شهید حسن تهرانی مقدم

امیرالمؤمنیــن و اهل  او بــه 
داشت.  خاصی  ارادت  بیت)ع( 
در  داشت،  را  امکانش  وقت  هر 
منزل خودش، مسجد یا جاهای 
دیگر، مراســم‌های مختلفی را 
اداره می‌کرد. چه مراسم شادی 
اهل بیت)ع( و چه در مراســم 
عزا بالاخص در مراسم شهادت 
امام حســن مجتبی)ع( سنگ 

تمام می‌گذاشت.
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از آنهــا این بود که یک »های تکنولوژی« با ابداع و فکر 
خــودش و به عنوان یک تکنولــوژی بومی ایجاد کرد. 
روش معتبر و امروز جهان »هایتک« است. او موفق شد 
ســازمان جهاد خودکفایی ســپاه را راه اندازی کند و با 
ابداعات،‌ کشور ما را به موفقيت‌هاي کم نظیري برساند.

خــوب یادم اســت که رهبــر معظم انقــاب در یک 
سخنرانی شان فرمودند که جواب تهدید، تهدید است. 
یکی از اقدامات ســردار شهید حاج حسن آقا نیز همین 
موفقيت بود که جمهوری اسلامی این کار را به مسئولیت 
و فرماندهی او انجام داد. حاج حسن آقا حتی جانش را 
هم بر این مسیر گذاشت. ایشان در هنگام آخرین تست 
همین موشک بود که شربت شهادت نوشید. البته ایشان 
با نثار خون پاک خود موفق شد این تکنولوژی را بومی 
کند و بحمدالله ما سرانجام صاحب این ابزار مهم تاریخی 

و نظامی در کشورمان شدیم. 
به جز اینها شهید حاج حسن طهرانی مقدم موفقیت‌هایی 
دیگری نیز داشت که من به دلایلی مجاز نیستم همه آن‌ها 
را برای شــما توضیح دهم. قدر مسلم آنکه ایشان فردی 
بود کاملًا گمنام و به دور از تربیون و مصاحبه و سخنرانی. 
یعنی شــخصیتش طوری بود که با اخلاص، تمام کارها 
را تعقیب می‌کرد. حاج حســن آقا بسیار متواضع بود و 
با اخــاق و خلق و خوی محمــدی واقعاً در دل همه 
مسئولین جا داشــت. همه مسئولین دوستش داشتند، از 
شخص مقام معظم رهبری گرفته تا دیگر عزیزان مسئول. 
در واقع اسمش حسن بود، خُلقش حسن بود، عملش نيز 

حسن بود، ولی حسینی رفت...
روحش شاد. این شهید گرامی در ابعاد کمکهای فردی 
و خیرخواهانه نیز یک خیـّـر واقعی بود و ردّ پاهای 
فراوانی از آنچه به عنوان باقیات صالحات از خودش 

بر جا گذاشته دیده می شود.
بله. آن بزرگوار در ابعاد اخلاقی یک فرد بســیار خیرّ و 
کمک حال مستضعفین بود و هیچ‌کس نبود که به ایشان 
مراجعه کند و ناامید برگردد. مثلًا یک مجموعه صندوق 
قرض الحســنه‌ای داشــت که هر کس مراجعه می‌کرد، 
کارش را راه می‌انداخت. بنده خودم شاهد بودم تعدادی 
خانه برای مســتضعفین ساخت که دســت خیلی‌ها را 

گرفت و همچنین در تهیه جهیزیه برای افراد بی‌بضاعت 
خیلی کمک کرد. مادر ما نیز یک نهاد خیریه کوچک دارد 
که ساز و کار و بودجه‌اش را بیشتر حاج حسن آقا تأمین 
می‌کرد و در واقع از این طریق به بسیاری از محرومین و  

مستضعفین کمک می‌شد و هنوز هم می شود.
به نظر شما شهید طهرانی مقدم چگونه به این درجات 

عالی رسید؟
روحیه حاج حسن آقا نشأت گرفته از نفس پاک و قدسی 
حضرت امام خمینی)ره( بود. ایشان علی‌رغم سن کمش 
چند بار خدمت حضرت امام رسیده بود. همچنین بودن 
در کنار رزمندگان و دوســتان شهیدش در هشت سال 
دفاع مقدس با توجه به ویژگی‌هایی که این دوســتان و 
همرزمان گرانقدر و والامقام داشتند به بیشتر شکوفا شدن 

این روحیه خیلی کمک کرد.
همچنین این موضوع مهم که ســازمان تحت مدیریت 
ایشان از یک دوره ای مستقیماً زیر نظر و ارشادات مقام 
معظم رهبری قرار گرفت و حضرت آیت الله خامنه‌ای - 
حفظه الله تعالی - چند بار از این مجموعه بازدید کردند، 
به همراه رهنمودها و ارشادات ایشان، روحیه حاج حسن 

آقا را تعالی می‌بخشید.
او به امیرالمؤمنین و اهل بیت - علیهم الســام - ارادت 
خاصی داشت. هر زمانی که امکانش را داشت، در منزل 
خودش، مسجد یا جاهای دیگر، مراسم‌های مختلفی را 
اداره می‌کرد. چه مراسم شــادی اهل بیت)ع( و چه در 
مراســم عزا بالاخص در مراسم شهادت آقا امام حسن 

مجتبی)ع( سنگ تمام می‌گذاشت.
بعُد نظامی ایشــان برجســته‌تر بود یــا بعد علمی 

شخصیت‌شان؟
شــخصیت ایشان ابعاد گســترده‌ داشت وجوه برجسته 
مختلفی داشــت: در میدان رزم همچون شیر غرّان بود 
و نسبت به دشمنان اســام با شدت عمل می‌کرد و در 
میان دوستان و خانواده و همرزمانش یک مؤمن وارسته 
و با اخلاق و در کارهای علمی و پژوهشی یک دانشمند 
برجســته بود. ایشان نسبت به پژهش علم و تحقیقات، 
بســیار اهتمام می‌ورزیدند و توانســته بودند گروهی از 
متخصصین و نخبگان را در مجموعه خودشــان جمع 
کننــد. چون ایــن کار بزرگ، تیمی حرفــه‌ای و بزرگ 
می‌طلبید و موفق شدند یک تکنولوژی بزرگ را به یک 

تکنولوژی بومی تبدیل کنند.
كيی از مهمترین ویژگیها و برجستگیهای شهید طهرانی 
مقدم، مسأله گمنامی ایشان بود که تا زمان شهادت، 
به رغم آن کارنامه و خدمات با وجود همه خدمات 
درخشانی که به کشور، نظام مقدس جمهوری اسلامی 
و انقلاب و دفاع مقدس داشتند، به جز دوستان نزدیک 
و همکاران و همرده ها کمتر کسی از خدمات و نقش 
بی بدیل ایشان آگاهی داشت. راستی چرا تا روز آن 

واقعه ایشان ناشناخته بودند؟ 
اساســاً گمنامی جزء اصلی سرشت و شخصیت گروه 
مهمــی از مردان خداســت. ســربازان گمنــام آقا امام 
زمان)عــج( عمدتاً این‌گونه‌اند. از صدر اســام تاکنون 
علمای بزرگ و ســربازان بی‌ادعا نوعاً بعد از شهادت یا 
فوت‌شان شناخته شــده‌اند. در تاریخ انقلاب هم بسیار 
اتفاق افتاده که ســرداران بزرگی پس از شهادت‌شــان 
شناخته شده‌اند، مانند شهید همت و شهید صیاد شیرازی. 
در خصوص شهید طهرانی مقدم سه نکته باعث شد که 
ایشان تا هنگام شهادت ناشناخته باقی بماند: اول این‌که 

اساساً کار ایشــان یک کار استراتژیک و محرمانه برای 
نظام بود. دشــمن همیشه باید از ما هراسناک باشد و آن 
زمانی است که نتواند اطلاعات دقیقی از توان ما به دست 
آورد. این، مهم‌ترین سلاح بازدارنده ماست. اگر دشمن 
بداند ما چه امکاناتی داریم برای مقابله با آن برنامه‌ریزی 

می‌کند، بنابراین حفظ اسرار نظامی از واجبات است. 
مسأله دوم شــخصیت این شهید است. حاج حسن آقا، 
همان طــور که مقام معظم رهبری ایشــان را به خوبی 
شــناختند و آن پیام ارزشــمند را دادند، یک دانشمند 
برجســته و زاهد بی‌مدعا بود. از دوربین و تشریفات و 
شهرت به دور بود. سال‌ها در میان مردم زندگی می‌کرد 
اما هیچ‌کس نمی‌دانست كه ایشان چه کاره هستند. حتی 
خانواده ایشان هم اطلاع نداشتند. مادرم همیشه به اخوي 
می‌گفت ما بالاخره نفهمیدیم شما چه کاره هستی. نکته 
سوم هم خواست نظام بود که تمایل داشت فعالیت‌های 
ایشان مستور بماند. اما در نهایت مشیت خداوند این بود 

که شهيد عزيزمان با شهادتش شناخته شود.
یعنی همیشه در دنیای معنوی و زیبای خودش دل با 
یار و سر به کار داشت. راستی از روز واقعه برای ما 
بگویید. آن روز چــه حالی پیدا کردید وقتی خبر را 

شنیدید؟ 
بنده یکی از نخســتین کسانی بودم که سراسیمه خود را 
به پادگان رساندم و در آن‌جا آثار یک انفجار هولناک را 
مشــاهده کردم. تقریباً چیزی از پادگان باقی نمانده بود 
و متأســفانه آثاری هم از خیلی از عزیزانی که در آن‌جا 
شهید شده بودند باقی نمانده بود و اخوی شهید ما هم با 
وضعیتی حسین‌گونه به دیدار حق شتافت که قابل وصف 
نیســت. او عاشقانه همچون ارباب سرور و سالارش به 

شهادت رسید.
واقعاً خوش به سعادتش. راستی چه خاطرات ویژه ای 

از شهید عزیزمان به یاد دارید؟
در اینجا قصد دارم دو خاطره از ایشــان نقل ‌کنم. یکی 
در مورد یک حادثه‌ای شــبیه اتفاقی که منجر به شهادت 
اخوی و تعدادی از همراهان ایشان شد. در حدود 5 ـ 4 
سال قبل از شهادت حاج حسن آقا در ارتباط با سوخت 
موشک و همچنین تست موتور موشک، نخستین باری 
که ایشان موفق شد به این نقطه برسد، یک انفجاری در 
این پروژه رخ داد، طوری که بدنه این موشک چندین متر 
آن طرفتر پرتاب شد و به کوهی در اطراف برخورد کرد. 
دوده‌ غلیظی از این انفجار، بدنه موشــک را گرفته بود. 
اما انگار فردی آمده بود و بر بدنه موشــک کلمه شریف 
حیدر را حک کرده بود. یعنی کلمه حیدر خود به خود 
بر بدنه موشک نقش بسته بود. همه تعجب کرده بودند 
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از صدر اســام تاکنون علمای 
بزرگ و ســربازان بی‌ادعا نوعاً 
فوت‌شان  یا  شــهادت  از  بعد 
تاریخ  در  شــده‌اند.  شناخته 
افتاده  اتفاق  بسیار  هم  انقلاب 
از  پس  بزرگی  ســرداران  که 
شده‌اند،  شناخته  شهادت‌شان 
شهید  و  همت  شــهید  مانند 
صیاد شیرازی و شهید طهرانی 

مقدم
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که این چه اتفاقي است که افتاده...
حاج حســن آقا شب خواب می‌بیند که یک فرد نورانی 
به او می‌گوید که چرا ناراحتی و ایشــان نيز اتفاق روی 
داده را تعریف می‌کند؛ یعنی دلیلش را می گوید. آن فرد 
نورانی در پاسخ می‌گوید که هیچ نگران نباش، در فلان 
نقطه این موتور، این اشــکال وجــود دارد که اگر آن را 
برطرف کنی، مشکل حل می‌شود و شما باید این پروژه 
را تمام کنی. حاج حســن آقا با تعجب سؤال می‌کند که 
شــما که هســتید؟ آن فرد نورانی پاسخ می‌دهد که من 
حیدرم. حاج حســن به من گفت فردایش رفتم و دیدم 
اشــکال در همــان نقطه بــوده و آن را برطرف کردم و 

خلاصه موفق شدیم.
خاطــره دیگر این‌که او برای بنــده نقل می‌کرد یک بار 
خواب دیده اســت کــه از دنیا رفتــه. می‌گفت من را 
گذاشــتند در یک قبر تاریک، خیلی وحشتناک بود. دو 
ملک و یک فرد غضبناک هم ایستاده بودند. پرونده‌ای را 
ورق زدند و بستند و پرسیدند که با خودت چه آوردی؟ 
حاج حسن می‌گفت پاسخ دادم که برای آقا اباعبدالله)ع( 

خیلی عزاداری و گریه کرده ام.
می گفت این جمله را که گفتم به یکباره همه جا فراخ 
شــد و وسعت گرفت،‌ فرشــته‌ها همه از حالت غضب 
آلودگی درآمدند و به من نشان دادند که اسباب خلاصی 
تو همین موضوع است. جالب است روزی که تشییع و 
تدفین اخوی شهیدم را به جا می آوردیم، به یک‌باره یاد 
این خواب افتادم و یک لحظه احساس کردم خودم هم 

در بهشت قرار دارم...
از رابطه شــهيد طهراني مقدم با رهبر معظم انقلاب 

اسلامی برای ما بگویید.
رهبری فوق العاده حاج حســن را دوســت می‌داشتند. 
معظمٌ له چه در طول جنگ،‌ آن زمانی که رئیس جمهور 

بودنــد و چه بعد از ارتحال حضرت امام)ره( که به مقام 
رهبری رســیدند، به نظامی‌ها و افرادی که مخلصانه در 
جنگ و دفاع خدمت کرده بودند محبت زیادی داشتند، 
اما باز هم علاقه ایشان به حاج حسن مثال زدنی بودند. 
مقام معظم رهبري همیشــه در ایام عیــد غدیر میزبان 
مسئولین و مردم بوده‌اند و حتی سفرای کشورهای دیگر 
خدمت ایشان می‌رسیده‌اند اما سال 1390 که حاج حسن 
آقا به شهادت رسید آن‌چنان از این اتفاق متأثر بودند كه 

عيد نگرفتند. 
ببينيد عمق اين فاجعه چقدر بوده و برای معظمٌ له ایشان 
چقدر دردناک بوده است. یک شب بعد از شهادت حاج 
حسن آقا هم آقای قالیباف تشریف آورده بودند این‌جا 
و خاطره‌ای تعریف می‌کردند: آن زمان که ایشان و حاج 

حسن در نیروی هوافضای ســپاه ]نیروی هواییِ وقت 
سپاه[ بودند، یک بار خدمت مقام معظم رهبری رسیدند 
و آن‌جا آقا دست گذاشتند روی شانه حاج حسن و شانه 
ایشان را فشار دادند و رو به آقای قالیباف کردند و گفتند 
این حاج حسن آقا هر وقت قولی به ما دادند، به قول‌شان 
عمل کردند و بعد پیشانی حاج حسن را بوسیدند. آن‌چه 
هم من از نزدیک دیدم برخورد مشفقانه معظمٌ له با حاج 
حســن بود، چرا که قدر زر زرگر شناســد، قدر گوهر 
گوهری. ایشان که فرمانده کل قوا هستند قدر این شهید 

و این سرباز خوب شان را می‌دانستند.
خاطره‌ دیگری هم از دیدارهای ایشــان با مقام معظم 

رهبری در ذهن  دارید؟
من چند ســال افتخار حفاظت از مقام معظم رهبری را 
داشتم و ســال‌ها در خدمت معظمٌ له بودم. می‌دانم که 
مقام معظم رهبری جمعه‌ها جایی تشــریف نمی‌برند و 
به کارهای شــخصی و عبادات می‌پردازند. یعنی خیلی 
به ندرت اتفاق می‌افتد که جمعه‌ها ملاقات داشته باشند. 
ایشان یک روز جمعه برخلاف همیشه از مجموعه حاج 
حســن آقا بازدید کردند و در آن مجلس نیز مقام معظم 
رهبری حاج حسن را مورد تفقد قرار دادند. تشویق‌شان 
کردند و دســتور دادند که بودجــه خوبی به مجموعه 

سازمان جهاد خودکفایی سپاه اختصاص داده شود.
رهبر معظم انقلاب در این بازدید از کارهای حاج حسن 
اظهار رضایت کردند و فرمودند خدا از شما راضی باشد 
و ایــن رضایت مقام معظم رهبری و در پی آن رضایت 
خداوند و اهل بیت)ع( یک انگیزه قوی برای او شد، تا 
برنامه‌ها و کارها را خیلی با جدیت و تصمیم بیشــتر و 

مصمم‌تر ادامه بدهد.
مثل آن خاطره انفجار موشــک که فرمویدید و کلمه 
مبارکه حیدر بر بقایای آن حک شده بود، کار ایشان 
به گونه‌ای بود که همواره با خطر همراه بود. آیا این 

خطرپذیری در کارشان نمودی هم داشت؟
شهید حسن طهرانی مقدم در زمان جنگ،‌ واحد توپخانه 
و بعد  هم واحد موشکی سپاه را راه اندازی کرد. در تمام 
مراحل حساس هشت سال دفاع مقدس تمام کارهایش با 
استقبال از خطر توام بود، با مواد انفجاری زندگی می‌کرد 
و شــبانه‌روز با خطر درگیر بود. هرگز فراموش نمی‌کنم 
كــه در عملیات بیت المقدس، توپخانه ســپاه، آتش‌بار 
بسیار سنگینی داشــت و ایشان سه شبانه ‌روز نخوابیده 
بود. وقتی عملیات با موفقیت انجام شــد و اخوی وارد 
پایگاه شــد،‌ نشست تا پوتینش را دربیاورد که دیدیم در 
همان حالت خوابش برد. هر کس با مواد انفجاری سر و 
کار داشته باشد، هر لحظه باید آمادگی مواجهه با خطر را 
داشته باشد. شهید طهرانی مقدم با علم به این معنا تمامی 
خطــرات را به جان خریده و همیشــه آماده رفتن بود، 

بالاخص در روز شهادت و عروجش. 
من این اواخر از حالات و سکناتش خیلی چیزها دستم 
آمده بود اما همیشــه فوراً مشغله ذهنی خودم را عوض 
می‌کردم و می‌گفتم إن‌شــاءالله اتفاقــی برایش نمی‌افتد. 
انگار به معنویت و آرامش خاصی رســیده بود. ضمن 
این‌که همه کارهایش را در زندگی، خانواده و مشاغلش 
به گونه‌ای تنظیم کرده بود که ممکن اســت برود، حتی 
چنــد بار ذکر کرده بود كه اگر یک روز من نبودم، فلان 

کارها را انجام دهید.
خانواده و مادر گرامیتان نگران چنین خطراتی نبودند؟

مادرم همیشــه ایــن دغدغه را داشــت و می‌گفت: آن 

پســرم که شهيد شد، تو كيي سعی کن مواظب خودت 
باشــی، چون من دیگر طاقت شهادت تو را ندارم. اتفاقاً 
وقتی خبر شهادت حاج حسن را به من دادند، نخستین 
نگرانی‌ام مادر بود. اما به خواست خدا و دعای این شهید 
و عنایت مقام معظم رهبری، چنان ســکینه‌ای در قلب 
مــادرم به وجود آمد که من خدا را از این بابت شــکر 
می کنم. همسر ایشان به دخترانش گفت بچه‌ها؛ خبری 
را که همیشــه منتظرش بودید می‌خواهم به شما بدهم. 
آن‌ها هم متوجه شــدند که پدرشــان به شهادت رسیده 

است.
بزرگترین آرزوی کاری شهيد تهراني مقدم چه بود؟

یک روز قبل از شهادتش، من و مادرم و ایشان رفتیم نماز 
جمعه. بعد از نماز اخوي به مادرم گفت مادر جان؛ ما یک 
آزمایشی داریم، دعا کن با موفقیت انجام شود. آرزویش 
این بود که عقبه و بنیه و قوای ولایت را هر چه محکم‌تر،‌ 
پولادین‌تــر و قوی‌تر کند تا وقتی مقــام معظم رهبری 
می‌فرماینــد تهدید را با تهدید جواب می‌دهیم، دســت 
ولایت پر باشــد. آرزویش این بود که عزت جمهوری 
اسلامی و اســام در این جهانِ توحش که در آن قانون 
جنگل حاکم است نه استدلال و منطق و فرهنگ، که هر 
که پرزورتر و پرقدرت‌تر باشد حرف اول را می‌زند، این 
نظام به درجه متعال قدرت برســد تا دشمنان نظام دیگر 

نتوانند به ما چنگ و دندان نشان بدهند.
سخن پایانی؟

وقتی به من تلفن زدند و خبر شــهادت برادرم را اطلاع 
دادند،  حقیقتاً سر صحنه شهادت برادرم به یاد این جمله 
حضــرت ابی عبدالله)ع( افتادم که بالای ســر حضرت 
ابالفضــل)ع(  گفتند: »حالا دیگر کمرم شکســت.« من 
ســال‌ها در جبهه حضور داشــتم و عزیزان زیادی را از 
دست دادم و دوستانی در کنار خودم به شهادت رسیدند. 
اما تا الان دو بار این جملــه آقا ابی عبدالله)ع( را حس 
کــرده‌ام. یک بار موقعی که برادر کوچکم شــهید علی 
طهرانی مقدم، ظهر عاشــورا در سوســنگرد به شهادت 

رسید و بار دوم نیز هنگام شهادت ديگر برادرم حسن.
روح آن دو عزیز و ارواح طیبه همه شــهدای حق و 

حقیقت شاد و راهشان پررهرو باد.
انشاءالله که این عزیزان در روز قیامت شفیع ما باشند.

انشاءالله.

که  طور  همان  آقا،  حسن  حاج 
مقام معظم رهبری ایشــان را 
به خوبی شــناختند و آن پیام 
ارزشمند را دادند، یک دانشمند 
برجسته و زاهد بی‌مدعا بود. از 
دوربین و تشریفات و شهرت به 
دور بود. سال‌ها در میان مردم 

با گمنامی زندگی می‌کرد

 آخرین وداع با پیکر پاک شهید علی طهرانی مقدم
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برومندتان  فرزنــد  چون  که  خواندم  جایی 
امام  با ســالروز شــهادت حضرت  مقارن 
حسن)ع( به دنیا آمدند، نام ایشان را حسن 

گذاشتید.
بله. حاج حسن آقا دقیقاً شب شهادت حضرت 
امــام حســن مجتبــی )ع( و رحلت حضرت 
محمد بن عبــدالله)ص( پیامبر بزرگوارمان به 
دنیا آمد. خوب به خاطر دارم که آن موقع مثل 
این سالها بساط نذری دادن و گرفتن میان در 
و همســایه و فامیل گرم بود و همسایه‌های ما 
نیز وقتي  از تولد پســرم باخبر شدند، برای ‌ما 

شــله زرد آوردند. گفتند اين شله زرد، متبرك 
اســت و خوب است که زائو از آن بخورد. ما 

هم به نیت تبرک و تیمّن خوردیم.
در کدام محله از شهر تهران؟

دولاب. محله سرآسیاب 
بودند؟ فرزندتان  آقا چندمین  حاج حسن 

ایشــان چهارمین فرزند ما محســوب مي‌شد. 
فرزند اولمان دختر بود، حاج احمد آقا دومی 
بود. ســومي هم حاج محمد آقــا بود که آن 

زمان حدوداً شش سال سن داشت.
علی  خانواده تان  عزیز  شهید  دیگر  بنابراین 

آقا از حاج حسن آقا کوچکتر بودند؟
بله درست است.

فاصله سنی این دو شهيد گرامی چقدر بود؟
سه سال.

از بيــن بچه‌های هم‌محلی که با حســن آقا 
یادتان هست؟ دوست بودند، کسی 

محيط محله چندان مســاعد نبــود. من خیلی 
مواظــب بچه‌هايم بودم، زياد نمی‌گذاشــتم با 
كســي در تماس باشند. شــکر خدا؛ هر چهار 

پسرم سالم و درس خوان بودند.
بگوييد. بيشتر  خانواده‌تان  فضاي  از 

بحمــدالله ما یک خانواده مذهبــی و اعتقادی 
بودیم که همــه جوره از بچه هــا مراقبت و 
دقت ميك‌رديم كه اینها درسشــان را بخوانند، 

اذان مغرب در  باشــند، موقع  سرشــب خانه 
مســجد نماز جماعت بخوانند، نمازشــان را 
كه خواندند قرآن تــاوت کنند و به درس و 
مشقشان حسابی برســند. سر ساعت بخوابند، 
سر ساعت به مدرســه بروند. اگر غیر از این 

می‌شدیم.  همه عصبی  بود، 
خب، طبیعی هم هســت و به هر حال بزرگ 
کردن یک فرزند هــم انرژی زیادی از آدم 

بالایی می خواهد. می گیرد و اعصاب 
بله ولی بــا همه این حرفها حاج حســن آقا 
کمتر ما را عصبانــی می‌کرد، او از همان ابتدا 
بچه وظیفه شناســی بــود. در مقابل، علی آقا 

كمي ما را اذیت می‌کرد! 
روحش شــاد. درباره ایشان هم شنیدیم که 

ظهر عاشورا در جنگ شهید شدند.
بلــه و البتــه علی آقا هم اگر پــدر و مادرش 
را اذیــت می کــرد خــب، طفل بــود و »ته 
تغاری« خانواده حســاب می شد، همه ‌ما هم 
دوستش داشــتیم. هر کاری می‌کرد هیچ چیز 

نمی‌گفتیم...
از زمانی بگویید که حســن آقا کودک بود 
و کم کم شــروع به راه رفتن کرد. از این 
دوران چه خاطراتــي داريد؟ در آن مرحله 

داشت؟ چه خصوصیاتی 
بچه، تازه در زمانی خودش را نشــان می‌دهد 

»حاج حسن آقا از همان سنین کودکی و 
نوجوانی خیلی خوب ما را درک می‌کرد. 
به من كه معمولاً مشغول بریدن و دوختن‌ 
و  دلداری می‌داد  بودم،  كار خياطي  در 
آرام  مادرم،  باش  صبور  که:  می گفت 
باش... نيمه شب بلند می‌شد، چای دم 
می‌کرد، قهوه درست می‌کرد و می‌گفت: 
خدایا، تو شاهدی كه در این وقت شب 
همه خوابند و مادر ما بیدار است، دارد 
می‌برد و می‌دوزد. براي من و پدرش و اهل 
خانواده خيلي ارزش و احترام قائل بود. 
همیشه  می‌گفت: صبور باش....« حاجیه 
خانم فاطمه جلیلی، مادر مکرمه سردار 
سرلشکر شهید حسن طهرانی مقدم که 
مادر دو شهید است و در سالهای دفاع 
مقدس دیگر پسرش یعنی شهید علی 
طهرانی مقدم را نیز تقدیم اسلام کرده، 
در پایان این گفتگو ما را با دعای عاقبت 
به خیری بدرقه می کند. گو اینکه خودش 
دو شهید بزرگ را تحویل جامعه داده 
و دیگر فرزندانش هم امروز به خدمت 
در گوشه ای از این آب و خاک مشغول 
هستند. این گفتگوی پرنکته و جذاب را 

بخوانید

درآمد

آرام و ساده و بی ریا بود

شهید حسن طهرانی مقدم در قامت یک فرزند، در گفتگو با  
حاجیه خانم فاطمه جلیلی، مادر مکرمه شهید

حاج حسن آقا دقیقاً شب شهادت 
حضــرت امام حســن مجتبی 
بن  محمد  رحلت حضرت  و  )ع( 
عبدالله)ص( پیامبر بزرگوارمان به 
دنیا آمد. خوب به خاطر دارم که 
آن موقع مثل این ســالها بساط 
نــذری دادن و گرفتن میان در 
و همســایه و فامیل گرم بود و 
همسایه‌های ما نیز وقتي  از تولد 
پسرم باخبر شدند، برای ‌ما شله 

زرد آوردند
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که پنج شــش سالش باشــد. البته حسن آقا از 
ابتدا كي بچه آرام و ســاده و بــی ریا بود و 
فوق العاده هم درســخوان و حرف گوش کن 
بــود. از همان زمان که خیلــی كوچك بود با 
بچه‌هــای دیگر توپ بازی می‌کرد. ایشــان به 
معنــای واقعی آقــا بود، هیــچ ناراحتی‌اي از 
دســت او ندیدم و نكشــيدم، از هر نظر بچه 
بســیار خوبی بــود. البته خواهربزرگترشــان 
مربي خوبی براي هر چهار پســرم شد. ايشان 
هم معلــم‌ و هم استادشــان بــود. خیلی هم 
ســختگیر بود. بچه‌های مرا تمشــيت میك‌رد، 
مثلًا می‌گفت چرا مشق ننوشته‌اید؟ چرا درس 

نخوانده‌اید؟ 
یادش به خیر؛ به شما گفتم که پسر کوچکترم 
علــی آقــا خیلی شــیطنت می کــرد. خواهر 
بزرگترشان هم می‌گفت: چرا این‌قدر این بچه 
هر کاری می‌کند کسی به او چيزی نمی‌گوید؟ 
حتی او را به مدرسه ملی فرستادم، خیلی بهش 
علاقه داشتم، هم »شــیطون« بود، هم نمراتش 
خوب بود، با آنكــه زیاد هم به درس اهمیت 
نمــی‌داد. در حقیقت، آن پســرم کــه زیاد به 
درس اهمیت می‌داد یکی حسن آقا بود، یکی 
هم محمد بود. محمد آدم خونســردي بود و 
خیلی دنبال حاج آقاي لواســاني مي‌رفت. به 
هر حــال در امر مبــارزات، خطرهايي وجود 
داشــت و ما هم نگران بودیم کــه پیرو حاج 
آقا اســت ولي در هر صورت آقاي لواساني، 
بزرگِ مســجد بود. راستی من مسجدی را در 
محله تأسيس کرده بودم و ایشان هم به خوبي 
پشــت کارهاي معنوي و نظارت بر امور ديني 

مردم و محله را گرفته بود.
حاج حسن آقا نیز به همین مسجد می‌رفت؟
بلــه، در کوچه میــرزا محمود وزیــر به نام 

مســجد زینب کبــری)س( كه اســمش را از 
روی قرآن گذاشــتيم. پیش‌نمازمــان كي نفر 
دکتر دامپزشــک بود. پدرش، آقای لواســانی 
بزرگ، مرا می‌شــناخت. من حدود ده دوازده 
سال در مســجد محمودیه به ايشان اقتدا کرده 
بودم. محل مســجد، رو بــه روی مغازه پدر 
بچه‌ها بود. آقاي پيش‌نماز من را مي‌شــناخت 
و می‌گفــت: در این محله، ايــن زن مؤمنه و 
باتقوا، هم مادر چهار پسر است و هم در عين 
حال آن‌قدر فعال و باايمان اســت كه خودش 

مي‌کند.  را سرپرستی  این مسجد 
فعاليت مســجد در یک ســاختمان ســه طبقه 
کوچک شــروع شــد ولی خب، مسجد گرم 
و خوبــی بود. حضرت آقای لواســانی خیلی 
به همسرم علاقه داشــت. وقتي همسرم بیمار 
شــده و به بیمارســتان بردنــدش، نه دارو از 
دســت کســی می‌خورد و نه با کسی تماسي 
داشــت. فقط مســجدش ترك نمي‌شد و باید 
مرتباً به مسجد می‌رفت، خیلی هم به حضرت 

لواسانی علاقه داشت.  آقای 
شغل پدر گرامی شهید چه بود؟

خدابیامــرز محمــود آقــای طهرانــی مقدم، 
خیاط بود و در سرچشــمه، روبروی مســجد 
محمودیــه، مغازه‌اي باز کرده بــود. مي‌گفت 
می‌خواهم خانه‌مان نزدیک مغازه‌ام باشــد. ما 
هم توی سرچشــمه، کوچه محمود وزیر، یک 

خانه اجاره کردیم و آن‌جا سكني گزيديم.
تا چه زمانی در آن محله زندگی می‌کردید؟
مــا نزدیک نه تا ده ســال در کوچــه محمود 
وزیــر زندگی کردیم. من خــودم هم تابلويي 
نصب کــرده بودم و بــرای خانمهــا خیاطی 
می کردم. تا وقتی همسرم زنده بود مشتری‌ها 
زیــاد بودند و ما به خاطر کثرت مشــتری ها 

کنيم.  عــوض  را  جاي‌مــان  نمی-توانســتيم 
داشتم می گفتم که پسر برومند آقای لواسانی 
هم پیش‌نماز مســجد ما بود. آن مســجد طی 
ســال‌هاي 1354 و 1355 بــه یــک پایگاهی 
بدل شــد برای انقلاب، که البته هنوز نهضت 
امام)ره( به دوران اوجش نرســيده بود. آقای 
لواســانی از نظر ســني از جوان‌هــاي محله، 
بزرگتر بودند و  لیســانس گرفتــه و به اداره 
مي‌رفتنــد. اين‌ بچه هاي قــد و نیم قد با یک 
عــده از جوان‌ها، همگي دور آقای لواســانی 
جمع می‌شــدند و در حقيقــت برای روزهاي 
سخت انقلاب و بعد هم پيروزي آن و تشيكل 
و حفظ نظام ســاخته و آماده مي‌شدند. آقای 
لواســانی مي‌گفتند در حال حاضــر ما  رهبر 
و امامــی داریم كه از ايشــان تبعيت ميك‌نيم. 
زمان وقوع اين‌ رخدادهــا قبل از آني‌ بود که 
حضرت امــام خميني)ره( به فرانســه بروند؛ 

بودند. کدام کشور  نمی‌دانم 
عراق، شهر نجف اشرف... 

بلــه. به هر حال اعلامیه‌های‌ ايشــان دســت 
بچه‌هــای مــن می‌رســید، حتی بــه من هم 
می‌دادنــد که بروم پخش کنم. آقای لواســانی 
می‌گفــت: ما اگر صد تــا اعلامیه هم به خانم 
مقدم بدهیم تمامــش را پخش می‌کند؛ بدون 
این‌که ســر و صدایی ایجاد شــود. بچه هاي 
من در پخــش اعلامیه، خیلــی فعال بودند و 
خوشــبختانه عمال رژیم، هیچ کدام‌ از آن ها 
را نگرفتند. محمد آقا دانشــگاه می‌رفت ولي 
کنار گذاشت. همه‌مان  را  دانشــگاه  ‌كيدفعه، 
متعجــب شــدیم، دليلــش هم اين بــود كه 
مي‌رفــت دنبال کارهــاي مبارزاتي حاج آقاي 
لواســانی. من هم مســجد را داشتم. خلاصه، 

پا گرفت... این مسجد 
ميك‌رديد؟ فعاليت‌هايي  چه  مسجدتان  در 

 بعضی مواقع‌ صبحانه می‌دادیم، غذا می‌دادیم، 
شــام می‌دادیم، تمام نیروهای مسجدي جوان 
بودند. شــما بگویید ما حتي یــک مرد چهل 

بودند. بچه‌ها جوان  نداشتیم، همه  ساله 
اولین باری که حاج حســن آقا خودشان به 
صورت مستقل به ســمت مسجد رفتند چه 

بحمدالله ما یک خانواده مذهبی 
و اعتقادی بودیم که همه جوره از 
بچه ها مراقبت و دقت ميك‌رديم 
كه اینها درسشــان را بخوانند، 
اذان  موقع  باشند،  خانه  سرشب 
مغرب در مســجد نماز جماعت 
بخوانند، نمازشان را كه خواندند 
قرآن تلاوت کننــد و به درس و 

مشقشان حسابی برسند

 حضور رئیس جمهور در منزل شهید و دیدار با مادر مکرمه ایشان
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بود؟ زمانی 
خیلی کم ســن و سال بود که به همان مسجد 
زینــب کبری )س( رفت. همه شــان کوچک 
بودند، بزرگ بچه ها محمد بود که به درسش 
ادامه داد و بعد هم ســر کار رفت. ايشان فقط 
ببیند  برای نماز به مسجد می‌رفت. نمی‌ایستاد 
که ســیدعلی آقای لواســانی چه می‌گوید. از 
حــق نباید بگذريــم، درواقــع بچه‌های من، 
مؤمن شدن‌شــان و تقوای‌شــان را، مديون و 
مرهون آســید علی آقا - پســر آقای لواسانی 
- هســتند. يعني واقعش اين اســت كه مسير 
رشد و كمالات‌شان را یک مقدار در خانه طي 
كر‌دند و بقیه‌اش را هم در مســجد در خدمت 

گرفتند. پي  لواساني  آقاي 
از دوســتان دوران درس و مدرســه حاج 
حســن آقا هنــوز نام کســی در خاطرتان 

هست؟
چنــد تايــي بودند؛ یکی‌شــان حــاج مهدی 
دادرس بود که هنوز هم دوستش دارم و بچه 
بامحبتّی بود. یکی از دوســتان حاج حسن آقا 
هم مهندس مســتوفی بود، جوان پاک و مؤمن 
و باتقوا و شــیرین زبان و تحصیلکرده ای که 
خیلی با بچه‌هایم دوســت بود. ایشــان خیلی 
بیشــتر از من از حســن آقا خاطره دارد. این 
خانه را که می‌ساختیم، تنها یار من ایشان بود، 
هر شب می‌آمد به ما سر می‌زد. بچه‌هایم جبهه 
که بودند، ما خبر نداشــتیم شــهید شده اند يا 
زنده‌اند؟ هیچ اطلاعی از آن‌ها نداشتم، ایشان 
می‌آمد به من سر می‌زد، دلداری‌ام می‌داد و از 
من دلجویی ميك‌رد. مهندس مســتوفی خیلی 
خاطره از حســن آقاي مــا دارد و چون بچه 
پاکی است، از یک خانواده اصیلی  هم هست 
و در دامن پدر و مادر خوبي تربیت شده، من 

ایشان را خیلی قبول دارم.
حاج حســن آقا در کودکی و نوجوانی به 
چیزهایی کــه معمولًا بچه ها در این دوران 

دوســت دارند علاقه نشــان می داد؟ مثل 
دوچرخه و...

ایشــان كي دستگاه موتورســكيلت داشت که 
آن را هم محمد آقا برایش خریده بود.

آن موقع چند سالش بود؟
پانزده شانزده سال.

در این زمان که حاج حســن آقا در سنین 
نوجوانی به ســر می برد، رفتارش با شما و 

بود؟ بزرگوارش چگونه  پدر 
خیلی خــوب ما را درک می‌کــرد. به من كه 
معمولاً مشــغول بریــدن و دوختــن‌ در كار 
خياطي بــودم، دلداری می‌داد و می گفت که: 
»صبــور باش مادرم، آرام باش...« نيمه شــب 
بلند می‌شــد، چای دم می‌کرد، قهوه درســت 
می‌کرد و می‌گفت: خدایا، تو شــاهدی كه در 
این وقت شــب همه خوابنــد و مادر ما بیدار 
اســت، دارد می‌برد و مــی‌دوزد. براي من و 
پدرش و اهــل خانواده خيلي ارزش و احترام 
قائل بود. همیشــه نصیحتم می‌کرد و می‌گفت: 
صبور باش. یادم اســت وقتی که جنگ شروع 
شــد، دســتانش را رو به آســمان بلند ‌کرد و 
‌گفــت: خدایا، حضــرت فاطمــه زهرا )س( 
همه بچه‌هایش شهید شــدند، بچه‌های ما هم 

شهید شــوند. یا آن یکی پسرم علي آقا، هیچ 
وقت نمی‌گفت اگر من شــهید شــدم چه کار 
می‌کنید؟ شــهادت این بچه خیلی به من ضربه 
زد، مرا کشــت، چون آخرین بچه‌ام بود او را 

مي‌داشتم. دوست  خیلی 
شــما چــه دعاهایــی بــرای فرزندانتان 

می‌کردید؟
نــه فقط براي فرزندان خــودم، كه برای همه 
بچه‌ها و جوان‌هــا دعا می‌کردم؛ هنوز هم دعا 
ميك‌نــم. بچه‌های من ســاکت و آرام بودند، 
اينکــه بگویند: مــن ایــن را می‌خواهم باید 
بخریــد؛ اصلًا چنيــن نبود. دخترم در ســال 
بود. در همان  دوم دانشــگاه، شــاگرد ممتاز 
مدرسه ســیصد چهارصد تا شــاگرد بودند و 
اگر بگویم جزو همه پانزده، بیست نفر شاگرد 
ممتاز آن مدرســه، ايشــان نفر اول بود؛ باور 
نمی‌کنید. حتــی وقتی دیپلمــش را گرفت و 
وارد دانشــگاه شد، شــاه می‌خواست بیست 
تا از ایــن خانواده‌ها را با خــرج خودش به 
آمریکا بفرســتد. به مادران شاگردها هم پول 
كافي می‌داد تا همراه این‌ها بروند و بچه‌ها به 
بتوانند درس‌شــان را بخوانند. دخترم  راحتي 
روحيــه‌اي حــق طلب و مبارز داشــت و آن 
چنان جلــوی معلمانش ایســتاد و به عناوین 
»اعلی‌حضرت«  بــه  ایــراد  و  مختلــف عیب 
پوشــالی مي‌گرفــت كه نگو و نپــرس... البته 
دختــرم چنان دانش آموز قوي‌اي بود كه حتی 
مدیر همان مدرسه، خانم مقامی كه در خیابان 
سعدی كي مدرســه خصوصی باز کرده بود، 
می‌خواســت ایشان را  جزو شــاگردان ممتاز 
ببرد و با شــاگردان خودش قاطی کند اما من 
قبول نکردم، به دليل این‌که ســنی نداشــت، 
گفتم نه، او باید به همین مدرســه شاهدخت 
بــرود و از همین جا دیپلــم بگیرد، كه عاقبت 
با معــدل خوبي هم دیپلم گرفت. این دختر با 
اولیــن امتحان کنکورش در  دانشــگاه تهران 
و دانشســرای عالی قبول شد. شاگردها رفتند 
روزنامه خریدند و گفتند در ســرمقاله نوشته 
صدیقه تهرانی مقدم. ایشــان اســتاد ‌ پسرانم 
بود، بالاخره باید این حرف‌ها گفته شــود که 
معلوم شــود چه کسی دنبال کار این بچه‌ها را 

است... گرفته 
می دانیم که حاج حسن آقا تا زمان شهادت 
با جدیت زیاد، ورزش را دنبال می کردند. 
آیا بــه جز ایشــان پســران دیگرتان هم 

بودند؟ ورزشکار 
بله. همه‌شان ورزش می‌کردند.

ورزش حاج حســن آقا از ابتدا فقط فوتبال 
بود؟

بله، البته همه جور ورزش و بازی‌اي می‌کردند.
 از لطــف حضور شــما در ایــن مصاحبه 

سپاسگزاریم.
به خیر شوید. عاقبت  انشاألله  ممنون. 

حسن آقا وقتی جنگ شروع شد، 
دستانش را رو به آسمان بلند ‌کرد 
و ‌گفت: خدایا، حضرت فاطمه زهرا 
)س( همه بچه‌هایش شهید شدند، 
بچه‌های ما هم شهید شوند. یا آن 
آقا، هیچ وقت  یکی پسرم علي 
نمی‌گفت اگر من شهید شدم چه 

کار می‌کنید؟
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ازدواج شما با سردار شــهيد حاج حسن طهرانی 
مقدم چگونه شکل گرفت؟

کمتر از 19 ســالم بود. همان زمــان خوابي دیدم که 
برایم بســیار شیرین بود، چون زیاد اهل خواب دیدن 

نبودم... 
در خواب چه دیدید؟

دیدم دو نفر میهمان که خانمهای بســیار محترمه ای 
بودند وارد منزل ما شــدند، گفتند از طرف حضرت 
امــام رضــا)ع( می آیند و هدیه‌ای را كه در دســت 
داشــتند به من اعطا کردند. همان زمان با خوشحالی 

هدیه را باز کردم... 
چه بود؟

داشــتم خواب می دیدم سجاده‌ای سبزرنگ به همراه 
مهر و تســبیح اســت که به یکباره بیدار شدم. باری، 
زمان زیادی از دیدن این خواب نگذشت که خانواده 
آقــای مقدم برای خواســتگاری به منــزل ما آمدند. 
همیشــه دیدن این خواب را که با آمدن آن‌ها مقارن 

شد به عنوان یک خاطره شیرین ذکر مي‌کردم.
آیا میان شــما و خانواده داماد گرامی نسبتی هم از 
قبل وجود داشــت یا آنکه کس یا کسانی به عنوان  

معرّف شما را با هم آشنا کردند؟
یکی از دوســتان خیلی صمیمی حاج حســن آقا در 
ســال‌هاي بعد از انقلاب اســامی، آقــای عبدالرضا 
لشکریان و خانواده محترم‌شان بودند. اين دو دوست، 

بعــد از زمان جنگ در فراز و نشــیب‌های انقلاب و 
همان سال‌های اوایل و 1357 به بعد، خاطرات زیادی 
با هم داشتند و مسير‌های مشترك زیادی را با هم طی 
کردنــد، تا این‌که دفاع مقدس فرا رســيد و در همان 
ابتدای جنگ، جناب عبدالرضا لشــکریان به شهادت 

رسیدند. 
بعد از شهادت ایشــان، برادر همين شهيد عزيز يعني 
آقاي علیرضا لشــکریان با خواهر من در اوایل ســال 
1361 ازدواج کردنــد. ایــن ازدواج، صميميــت و 
همچنين شــرایط خوبی را مابيــن خانواده‌ها فراهم 
کرد، تا اينكه خانواده آقای لشکریان بعد از آشنایی با 
خانواده ما، به حاج حســن آقا پیشنهاد کردند که مرا 
براي ازدواج به آقای طهراني مقدم - یعنی دوســت 
صمیمی شــهيد عزيز اين خانواده‌‌ که آقای عبدالرضا 
لشــکریان بود - معرفی کنند. آن زمان خواهرم تازه 
ازدواج کــرده بود و به ســبب خــرج و مخارج آن 
عروسي، مادرم شــرایط لازم و آمادگی برای ازدواج 
دختــر بعدی خود را نداشــت، به هميــن دليل ابتدا 
رد کردند که آقاي مقدم براي خواســتگاري به منزل 
مــا بیایند ولی بعد از اصرارهــای زیادی که از طرف 
خانواده آقای مقدم شــد، برنامه ازدواج ما پا گرفت و 
مدتی در حدود 9 ماه طول کشــید. اما ازدواج ما فراز 

و نشیب‌های زيادي به همراه داشت...
چرا؟

به 

خاطر این‌که سال 1362 کشور، مردم و نظام عزیزمان 
در کوران جنگ قــرار داشــتند و اوج عملیات‌های 
ســنگین آن زمان بود. بالتبع حاج حسن آقا هیچ‌گونه 
فرصت حضور در برنامه هایی که برای خواستگاری 
و بله برون و این جور چیزها مرسوم است نداشت. 

پس آشنایی شما چگونه صورت گرفت؟ 
فقط در جلســه اولی که آمد، یــک صحبت کوتاهي 
انجام داد. به علاوه برگزاري مجلس نامزدی ما ســه 
نوبت طول کشــید، یعنی برنامه‌هایی پیش می‌آمد که 
با وجود آنكه همه افــراد دو خانواده‌ براي برگزاري 
مراســم نامزدي ما دور هم جمع می‌شدند ولي خود 
حاج آقا نمی‌توانست در مراسم حاضر شود. برای بار 
سوم نيز پدر من که با این برنامه موافق نبود، خانواده 
آقای مقدم را رد کرد ولی در هر صورت و وجود آن 
همه فراز و نشــیب‌، نتیجه‌اش این شد كه ما در هفتم 

بهمن ماه 1362 ازدواج کردیم. 
گويا نحوه آمدن و حضور يافتن ايشــان در مراسم 

خواستگاری‌ هم جالب بود...
بله، حاج حســن آقا، جواني بیســت و یکی دو ساله 
و خیلی شــاداب و خندان و ســرحال بود اما وضع 
آراســتگی‌اش هم براي من جالــب مي‌نمود. مثلًا آن 
موقع آســتین‌هاي پيراهنش باز بود و کفش کتانی‌اش 
خاکی بود، چون مســتقیماً داشــت از جبهه مي‌آمد و 

ایـن  بـود  شـده  باعـث  »آن‌چـه 
باشـد،  اثرگـذار  خیلـی  عبادت‌هـا 
ايـن بـود کـه شـهيد طهرانـی مقدم 
عباداتـش را با عشـق و علاقـه انجام 
شهرسـتان‌هایی  تمـام  بـه  مـی‌داد. 
کـه مسـافرت کردیـم، غیرممکن بود 
ایشـان در نمـاز جمعه آن‌جا شـرکت 
نکنـد. سـعي ميك‌ـرد همه مراسـم و 
محفل‌هـاي مذهبـي را حضـور پيـدا 
كنـد.« حاجیـه خانـم الهـام حیدری، 
همسـر گرامي شهید حسـن طهرانی 
مقـدم از پـی یـک زندگـی پرافتخار 
28 سـاله با یکـی از بهتریـن فرزندان 
ایـن مرز و بوم در مصاحبـه پیش رو از 
سـالهای زندگـی اش بـا ایشـان می-

گویـد. ايـن گفتگـو را بخوانيد

درآمد

با بزرگ شدن مسئولیتهایش
 روحش هم بزرگ می‌شد

شهيد طهرانی مقدم در قامت یک همسر، در گفتگو با 
حاجیه خانم الهام حیدری، همسر مكرمه شهید 
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حاجيه خانم - مادرشــان - هم وادارش کرده بود كه 
حتماً بیاید. 

اصــاً مثل اينكه اينگونه خواســتگاري و ازدواج 
كردن، خاص آن زمان بود...

بلــه، علت اینکــه آن طوری آمده بــود، اين بود كه 
می‌خواســت بگوید که من همین گونه هستم، یعنی 
من همینــی‌ام که مي‌بينيد، اگر مــرا این طوری قبول 
می‌کنید به رايزني براي ازدواج ادامه دهيم، چون این 
طور نیست که حالا بخواهم برای پا گرفتن این قضیه 
لباس مرتب بپوشم گفتم که؛ فرصتش را هم نمی کرد 
- اتفاقــاً آن موقع همین امر بــرای خانواده ما خیلی 
تعجب آور بود اما عمل ایشــان برای خود من خیلی 
دلنشین بود كه به خاطر این مسأله نرفته بود اقدامات 
اولیه و مرســوم را انجام دهد تا مثلًا خودش را طور 

دیگری نشان داده باشد. 
و شــما هم دلبسته همین خلوص نیت و سادگی و 

پاکی شهید عزیزمان شدید...
ظاهر و باطن شــهيد مقدم، همانــی بود که اولين بار 
آمد و نشــان داد و در واقعیت هــم همین طور بود. 
ايشــان به من گفتند توي اين دنیا فقط یک دســتگاه 
موتورســكيلت دارم، كه آن موقع یک موتور سنگین 
محسوب مي‌شــد و واقعیت هم چيزي جز این نبود. 
حاج حســن آقا، آن موقع که اقدام به ازدواج کردند 
از ماديات هیچ چیز نداشتند، فقط توکل و توسل‌شان 
را بــه خدا کردند و زندگی با بنده را شــروع کردند. 
همیشــه هم می‌گفتند من گاهي پنج تا شش ماه پيش 
شما نیســتم و به منطقه اعزام مي‌شوم، امکان شهادت 
و جانبازی‌ام نيز وجود دارد. همه این‌ها را خودشــان 

برایم گفتند و من نيز همه این‌ها را قبول کردم.
اصلی‌ترين علتي که شما ایشان را به همسري قبول 

کردید چه بود؟
همان خلوصی بود که در وجودش داشــت و شــما 
هم بیــان کردید. خیلی صادق بــود، در همه کارها، 
صحبت‌ها و حرف‌هایش یک پاکی و صداقت خاصی 
جــاري بود. این‌که از ماديات چیزی نداشــت، اصلًا 
برای من مهم نبود، چون فکر می‌کردم که اگر یک زن 
و شوهر با هم و در کنار یکدیگر باشند، می‌توانند فراز 
و نشــیب‌هاي زندگی را  با موفقیت طی کنند. برای 
مــن، فقط این مهم بود ‌که زندگی‌مان خدایی باشــد، 
چون فکر می‌کردم مال و اموال را خدا می‌رســاند و 
همان طور که همه چیز به دســت خدا است، مال هم 

دست خدا است و برای‌مان می‌آورد.
چگونه از صداقت در کلام و رفتار شــهید مطمئن 

شدید؟
صادق بودنش کاملًا مشخص بود، در حرف‌هايش هم 
صداقت کامل داشت. خب، هیچ وقت کسی در همان 
جلســه اول نمی‌آید بگوید من شهید می‌شوم و مدت 
ســه ماه يا شش ماه نیستم و چون من همین برنامه‌ را 
ادامه خواهم داد، شما باید اين شرایط را بپذیرید. این 
حرف‌ها نشان دهنده این بود که می‌خواهد با همه آن 
فراز و نشیب‌ها، راه مقدسش را ادامه بدهد و من هم 

همه جوره آمادگی همراهی اش را داشتم.
مراسم معمول، چگونه برگزار شد؟

مراســم عقد و ازدواج‌مان هم‌زمان در یک روز بود، 
ايشان دو روز بعد از ازدواج‌مان به منطقه رفتند و سه 
ماه بعد آمدنــد، زمان عملیات خیبر بود. ناگفته نماند 
كه عقد ما توسط حضرت امام خمینی)ره( انجام شد. 
توضیح می دهید که مراســم عقــد را در خدمت 

حضرت امام چگونه گذراندید؟
زمــان عقد، بهمن ماه و هوا هــم طبق معمول خیلی 
سرد بود. ما صبح با همدیگر رفتیم، البته حاجيه خانم 
- مادر حاج حســن آقا - هم با مــا بودند. ملاقات 
کننده‌هاي زیادی به حســینیه آمده بودند، آنجا پر از 
جمعيت بود. ما رفته بودیم که حضرت امام را ببینیم، 
از این طرف آقای محلاتی آمدند و حاج حســن آقا 
را بردنــد. بعد هم آمدند دنبال مــن، مرا بردند پیش 
حضرت امــام و معظمٌ له عقد را جــاری کردند. دو 
ســه روز بعد هم مراســم عقد و ازدواج مخصوص 
خودمان، با حضور خانواده‌ها برگزار شــد كه گفتم؛ 
عقد و عروسي در یک روز بود. اولین دیدار ما بعد از 
گذشت دو روز از عروسي، که در اين روز آقاي داماد 

به جبهه رفتند، سه ماه بعد بود. 
حسّ واقعي‌تان از این‌که تصميم به ازدواج با چنین 

شخصيتي گرفته بودید چه بود؟
فضای آن موقع جامعه به همه ما خیلی کمک می‌کرد، 
در جامعه، روح دفاع و جبهه و جنگ و شــهادت و 
ایثارگری جاری بود، به خصوص که خانه ‌ما نزدیک 
بیــت رهبری در حوالی جماران بود. من خوشــحال 
بودم از انتخابی کــه کرده بودم و هیچ وقت ناراحت 
نبودم. فکر می‌کــردم این، کمترین کاری اســت که 
می‌توانــم انجام بدهم. چون همه این چیزها را قبلش 
حاج حســن آقا به من گفته و مرا آماده کرده بود. هر 
دفعه هم که می‌رفــت، از زیر قرآن ردش می‌کردم و 

آرزو می‌کردم بتواند با پیروزی و موفقیت برگردد.
با توجه به این‌که شــما با همديگر سابقه آشنایی 
قبل از ازدواج نداشــتید و بلافاصله بعد از ازدواج 
هم ایشــان به جبهه رفت، غیر از مســائل موجود 
در جامعه، چه عاملی باعث می‌شــد که آن شرایط 

سخت را تحمل کنید؟
خب، شــرايط جامعه فقط یک قســمت از مســأله 
بــود، قطعاً ایمــان و تقوا و ولایــت حضرت امام و 
صحبت‌هایی کــه معظمٌ له می‌کردند، خیلی تأثیرگذار 
بود و خود شــخص حاج حســن آقا نيز نســبت به 
کاری که می‌کرد اعتقاد شــدیدی داشت و هيچ چیز 
نمی‌توانســت او را از این راه بازدارد. در هر صورت 
خیلی نســبت به خانواده محبت می‌کرد، حالا نه فقط 
نســبت به همسرش، بلكه نســبت به خواهر و برادر 
و مــادرش نيز خیلی محبت می‌کــرد. صحبت‌هایش 
یــک طوری بود که همه را به همدیگر وصل می‌کرد. 

اصلًا رکن اساسی در تلطيف فضاي خانواده، اين بود 
که همه را به هم پیوند می‌داد و هر وقت که ایشــان 

حضور داشت فضاي خانواده خیلی گرم‌تر بود. 
زمان‌هايی كه همســرم پشــت جبهه بــود، فرصت 
مسافرت‌ها و رفت و آمدها پيش مي‌آمد. یادم می‌آيد 
حتــی آن دورانی هم که مــا بچه نداشــتیم، بعد از 
عملیــات خیبر که آمد همه را جمع کرد و  بالای کوه 
برد. به جهت این‌که آن کــوه نزدیک جماران بود، با 
رفت و آمد مختصری همه وســایل را جمع کرديم و 
به آن‌جا رفتيم. خیلی خاطره قشنگی بود، اينکه ایشان 
همــه را جمع می‌کرد و می‌برد و برای‌شــان کباب و 
برنامه غذایی خاصی تــدارک می‌دید و همین كارها 
روحیه خیلی شــادی را در همــه ایجاد می‌کرد. اما با 
چنین روحیه‌ای و با وجود این‌که خانواده‌اش را خيلي 
دوســت داشــت، به هيچ وجه حاضر نبود دست از 

اهداف بزرگش بردارد. 
جالب است نوعاً تمام عزیزانی که آنگونه در دفاع 
مقدس ایثار و جانفشانی می کردند انسانهای عاطفی 
و نوعدوستی بودند که عاشق خانه و خانواده شان 
هم بودند و اصلًا صرف نظر از جنبه های اعتقادی 
به خاطر همین غیــرت و حمیت بود که آنگونه به 
دفاع از این آب و خــاک پرداختند. از طرفی آن 
تحملی که شــما می‌فرمایید خانواده رزمندگان در 
دوری از همســران و فرزندانشان می کردند صرفاً 
جنبه عاطفی نداشــت، بلكه در دوران دفاع مقدس 
یک نوع حس مشــارکت و دفاع از دین و انقلاب 
و نظام در همه افراد جامعه وجود داشت. بر همين 
اساس ایشان بخشی از کار را انجام می‌داد و شما 
نيز یک بخش دیگــری را. یعنی فقط بحث عاطفه 

در ميان نبود.
درست است. چون اگر صرفاً بحث عاطفه مطرح بود 
کــه باید همان روزهای اول از هم جدا می‌شــدیم یا 
اصلًا قبول نمی‌کردیم با هم ازدواج كنيم. زیرا در هر 
صورت، روزهــای اول زندگی، حرف اول را عاطفه 
و عشــق و محبت می‌زند. اگر ما می‌خواســتیم بنای 
زندگی را بر عشــق بگذاریم، نباید ازدواج می‌کردیم، 

چون حضور ایشان خیلی کمرنگ بود.
زمانی کــه در جبهه بودند چگونه با هم در ارتباط 

ظاهر و باطن شهيد مقدم، همانی 
بود که اولين بار آمد و نشان داد 
و در واقعیت هم همین طور بود. 
ايشان به من گفتند توي اين دنیا 
فقط یک دستگاه موتورسكيلت 
دارم، كه آن موقــع یک موتور 
ســنگین محســوب مي‌شد و 

واقعیت هم چيزي جز این نبود
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بودید؟
ارتباط ما از طريق نامه‌ بود. دوســتان یا کســانی که 
می‌خواســتند جبهــه بروند، می‌آمدنــد دم در خانه، 
نامه ايشــان را به من می‌دادند و جــواب نامه را هم 
از مــن می‌گرفتند. گاهی اوقات من در ماشــین، نامه 

را می‌نوشتم... 
چطور مگر؟

مثلًا یکی از دوستان شهيد جایی مرا می‌دید، می‌گفت 
مــن دارم می‌روم پیــش حاج آقا، اگر شــما حرفی 
دارید، همین الان نامه‌اي براي ايشــان بنویســید و به 
من بدهید. گاهی توي ماشین می‌نوشتم، بعضی مواقع‌ 
در مهمانی‌هايــی که فرزندان دوســتان حاجيه خانم 
نيز آنجا بودند؛ رزمنده‌ها مــرا می‌دیدند و می‌گفتند: 
اگر کاری دارید، مكتوب كنيد تا آن را به همســرتان 
برســانيم. چون آن زمان به سختی می‌شد تلفن زد و 
ارتباط برقرار کرد، حتی تلفــن هم که می‌زدند صدا 
خیلی بد بود. اصلًا گاهی صدا قطع می‌شــد. حاج آقا 
نيز وقت‌شان را برای این کارها نمی‌گذاشتند و خیلی 

کم پیش می‌آمد که تلفن بزنند.
در چنین شرایطی آيا كساني هم بودند كه بخواهند 

شما را از كاري كه كرده‌ايد مايوس کنند؟
آن موقــع با در نظر گفتن برخی شــرایط من، به نظر 
می‌رســید که نباید این انتخاب را می‌کردم ولی خودم 
نسبت به انتخابم خیلی خوشحال بودم و آن صحبت‌ها 
زياد روی من تأثير نمی‌گذاشــت. شايد ممکن بود به 
صورت مقطعی میهمانی بيايد و آن حس زنانه کســی 
که تــازه ازدواج کرده به آن حالت باشــد ولی بعداً 
خودم را قانــع کردم، چون دائم بــه نوارهای درس 
اخلاق آیت الله مشــکینی و علمــای مختلف گوش 
می‌کــردم. آن زمان ضبط صوت و نوار بود، دائماً یک 
ارتباطی پیدا می‌کردم و ســعی می‌کردم خودم را از از 
لحاظ ایمانی و اعتقادی تقویت کنم. شــاید هر شب 
نوار گــوش می‌کردم؛ نوارهايــی از علمای مختلف، 

دروس اخلاقی و نيز دروس متنوع.
کسی از بستگان بود که به شما توصیه و تشويق‌تان 
کنــد كه کار خوبی کرده‌ایــد و اگر تحمل کنید، 

مشکلات حل می‌شود؟ 
مشــوقم همیشــه مادرم بود. هیچ وقــت در زندگی 
ســختی‌ها را برایم بزرگ نمی‌کرد. همیشه سختی‌ها 
را برایــم کوچک جلوه می‌داد. حالا نه به عنوان اینکه 
ازدواج کردنم کار اشــتباهی بوده ولی هر اتفاقی که 
می‌افتاد، مادرم متوجه می‌شــد، چون خودم شــخصاً 
آدمی نبودم که مشــکلات را بــاز کنم ولی مادر یک 

حســی دارد که همیشــه خودش این را تشــخیص 
می‌دهد که ممکن اســت یک مشــکلی وجود داشته 
باشــد. مادرم به خصوص در اوایل زندگی‌ ما خیلی 
مشوقم بود، که باید در زندگی صبر داشته باشم و این 

صبر نتایج خیلی خوبی به بار می‌آورد. 
ســر هر موضوعی که می‌شــد، پدر و مــادرم کمک 
می‌کردند. پدر از یــک جهت و مادر از جهتي دیگر، 
چون‌ شــرایط زندگی ما مقداری سخت بود و همه با 
هم در یک اتاق زندگی می‌کردیم. بالاخره ممکن بود 
مسائلی پیش بیاید که خیلی مهم نبود ولی در آن زمان 
این چیزها برای خیلی‌ها مهم بود... اما مهمترين چيز، 
همان تشویق‌های پدر و مادرم بود که خیلی راهنمایان 
خوبی بودند و شاید دوره ابتدايي زندگی‌ مشتركم را 

مدیون پدر و مادرم هستم.
به غیر از توصیه پدر و مادرتان، چگونه آن شرایط 

را برای خودتان هضم می‌کردید؟
من حدود پنج ســال در یک اتاق زندگی کردم. پنج 
ســالی که شاید نزدیک چهار ســال از آن را حاج آقا 
كنارم نبود. چرا می‌گویم چهار سال؟ به خاطر این‌که 
تمــام روزهایی را کــه حاج آقا می‌رفت یادداشــت 
می‌کردم؛ مثلًا امروز که شــنبه می‌رفت می‌نوشــتم. 
تاريخ شــنبه هفته‌ دیگر را هم که می‌آمد می‌نوشــتم. 
حتی ســاعت‌هایش را هم یادداشــت می‌کردم. یک 
دفترچه خاطرات مخصوص به خودم داشــتم. بعدها 
که جنگ تمام شــد، حاج آقا وقتی می‌خواست بداند 
که چنــد روز در جبهه بوده، از دفترچه خاطرات من 
این‌ها را برداشــت و خیلی از این بابت تشکر کرد که 
خیلــی دقیق می‌تواند روز رفتنــم و آمدنش به جبهه 
را از روي دفترچــه من ثبت کنــد. آمار روزها را که 
درآورده بود، حتي یک روز هم عقب و جلو نشــده 

بود. 
خب، من این شرایط جدید را پذیرفته بودم که وضع 
همســرم این طوری اســت و باید با این شرایط کنار 
آمد و چه بهتر اينکه آدم یک زندگی خدایی داشــته 
باشــد، زندگی که اهل فیض می‌فرمایند: در زیر سایه 
اهل بیت)ع( باشــد. خودم قبول کــرده بودم كه باید 
خیلی از مســائل را بپذیرم و حرف اول ما هم احترام 
به بزرگترها بود و حالا که همســرم نیست، خانواده 

همسرم حضور دارند. 
حاجیــه خانم  - مادر شــهید - همیشــه برنامه‌ها و 
فعالیت‌هــای مخصوص جبهه و جنگ داشــت. آن 
خانه یک مرکز برای تهیه مربا و ترشــی و... مختص 
رزمندگان بــود. مثلًا همين مربا را کــه می‌گویم، به 
خاطرش می‌رفتند به باغی در دماوند و چند تنُ سیب 
می‌آوردند؛ نصف حیاط پر از ســیب می‌شــد. بعداً 
یک هفته از صبح روزانه بیســت نفر خانم‌ می‌آمدند 
و تا شــب این‌ها را پوســت می‌کندند و مربا درست 
می‌کردند و به صــورت جعبه جعبه از طریق کامیون 
به جبهه می‌فرســتادند. یا وقتي می‌خواســتند ترشی 
درســت کنند، البته ترشــی در جبهه خیلی لازم نبود 
ولی ایشان این‌قدر اعتقاد داشتند که همه چیز باید در 
جبهه شرایطش فراهم باشد یا حالا چیزهای مختلفی 

دیگری که درست می‌کردند. 
ایام عید که می‌شــد آجیل درست می‌کردند و آنها را 
بســته بندی می‌کردند، میوه هم بسته‌بندی می‌کردند. 
كنار همه اين‌ها، نه در حجم خیلی زیاد، ولي با دو سه 

نفر لباس هــم می‌بافتند. بعد از جنگ هم که جهيزيه 
درست می‌کردند. در واقع یک خیریه‌ای بود که حاجیه 
خانم بعد از شهادت پسرشان علی طهراني مقدم این 
کار را با تعداد بیســت تا بیست و پنج نفر به صورت 
مستمر ادامه ‌دادند. هر روز هم خودش بنده خدا برای 
این‌ها غذا درست می‌کرد، شام درست می‌کرد. گاهی 
برای مردانی کــه در خانه بودند و اجازه می‌دادند که 
خانم‌شــان برای کمک بيايد هم غذا درست می‌کرد. 
خب، من می‌دیدم همه این‌هــا مخلصانه و خالصانه 
برای جبهه و جنگ، برای برادران، همســران و پدران 
مــا و برای این گروه‌ها کار می‌کنند. نمی‌گویم راحت 
بود، واقعاً سخت بود ولی در هر صورت فضاي خانه 
پدري ما یک فضای دیگری بود؛ یکی زندگی معمولی 
و طبیعی بود و حالا آمده بودم در یک فضای بســیار 
جبهه‌ای، خانم‌ها دائم از صبح تا شــب کار می‌کردند، 
فعالیت می‌کردند، زحمت می‌کشیدند. خب، احساس 
می‌کردم این‌هــا دارند کار می‌کنند. ســعی می‌کردم 
خیلی از مسائل رعایت شود و من هم عضو کوچکی 

از آن گروه باشم تا بتوانم کمک کنم.
زمان رفتن چون كه تنها می‌شدید طبيعي است كه 
بنويســيد. وقتی هم كه ایشان می‌آمد و خوشحال 
می‌شدید، یادتان نمي‌رفت که تاریخش را بنویسید؟
نه همیشه تاريخ‌ها را می‌نوشتم. یک دفتر کامل هست، 
یک دفتر دویست برگي از آن روزها، که خاطراتم را 

می‌نوشتم و هنوز دارمش.
تا حــالا پیش آمده که حاجیه خانم با شــمادعوا 
بکنند؟ به هر حال از دیربــاز بگو مگوهایی حتی 
در حد ســاده میان عروس خانمها و مادرشوهرها 

رایج بوده است.
دعوا نه! ولی بالاخره صحبت پیش می‌آمد. 

شــما چطور برخورد می‌کرديد؟ جواب ايشان را 
می‌دادید یا تحمل می‌کردید؟

جای جواب دادن نبــود، چون ادب حکم می‌کرد که 
همیشــه نسبت به بزرگترم جانب احترام را نگه دارم. 
قطعاً اگر ایشان چیزی به من می‌گفتند، خیر و صلاح 

آن موقع که اقدام به ازدواج کردند 
از ماديات هیچ چیز نداشتند، فقط 
توکل و توسل‌شان را به خدا کردند 
و زندگی با بنده را شروع کردند. 
همیشه هم می‌گفتند من گاهي 
پنج تا شش ماه پيش شما نیستم، 
نيز  جانبازی‌ام  و  شهادت  امکان 
وجود دارد. من نيز همه این‌ها را 

قبول کردم
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مرا می‌خواستند و معمولاً من از این خیر و صلاح در 
جنبه تکامل خودم استفاده می‌کردم و حاجیه خانم در 
این‌که شخصیت مرا بسازد خیلی به بنده کمک کرد و 
از این بابت خیلی ممنون‌شان هستم. در همه مسائل، 
چه در تجربیات زندگی و چه مســائل اخلاقی، یک 
دختر هيجده نوزده ســاله بودم که با هیچ چیز آشــنا 
نبود ولی ایشان مرا با همه چیز آشنا کرد. از این بابت 

هم خیلی خیلی از این بانوی مکرمه تشکر می‌کنم.
آن پنج ســال تنهایی را به دور از همسرتان که در 

جبهه بودند چگونه تحمل کردید؟
اینگونــه تحمل کردن به تحمل شــب قدر و تا صبح 
بیدار ماندن شبیه است. ممکن است آدم صبح خسته 
باشد ولی شــخص خوشحال است که بیدار ماندنش 
رضایت خدا را در پي داشته باشد. در جریان شهادت 
حاج آقا همین احســاس را داشــتم، به خصوص سه 
چهار روز اول خیلی حالم ســنگین بود. درست مثل 
حــج تمتع انجام داده بودم ولــی خیلی راضی بودم. 
خوشحال بودم از این‌که توانستم از این آزمایش الهی 
ســربلند و سرافراز بیرون بیایم. برای من خیلی باعث 
افتخار و سعادت است، ظاهراً ممکن است به سختي 
بروم و دفتر خاطراتم را بخوانم؛ وقتی ریز بشــوم و 
ببینم كه چقدر ســختی کشــیده و اذیت شده‌ام ولی 
وقتی نگاه می‌کنم كه عاقبت به خیری زندگی من در 
اثر همین تجربیات ریز و تحمل ســختی‌ها بوده برایم 
شیرین و لذت بخش است و قطعاً در غیر این صورت 
من نمی‌توانســتم این شــیرینی‌ها را به دست بیاورم. 
چون در ســختی‌ها است که انسان ساخته می‌شود، و 
چیزهايی را به دست می‌آورد که در راحتی نمی‌تواند 

به دست بیاورد.
با بســتگان نزدیک شهيد طهراني مقدم كه صحبت 
می‌کردیم، از شــما و خانواده‌تــان خیلی تعریف 
می‌کردند؛ اینکه آن شرایط ســختی را که وجود 

داشته تحمل و سپری کردید.
اگر کاری کردم از لطف خدا بود.

مناســبات خوبی را که معمولًا بین شما و خواهر 
شــوهرتان یا مادر شوهرتان هســت مرهون چه 

می‌دانید؟
فکر می‌کنم زندگی اگر رنگ خدایی داشــته باشــد 
و آدم بــه خاطر خدا از خیلــی چیزها بگذرد، خیلی 
شــیرین و قشنگ می‌شود ولی اگر جای خدا هر چیز 

دیگری باشد، آن لذت و معنویت به دست نمی‌آيد.
مشخص است كه شــهيد طهراني مقدم در بخش 
خیلی خشن جبهه حضور داشته، آن هم جايي مثل 
توپخانه که كادرش آدم‌هاي لطیفي نیستند و بر اثر 
نوع کاری که می‌کنند ممکن اســت خشن بشوند؛ 
حتي اگر هم از اول افراد خشــني نباشــند. رفتار 
ایشــان در محیط گرم و صمیمی خانواده چگونه 

بود؟ 
از همان روزهای اول که ما با هم آشــنا شدیم همیشه 
رفتارشان این طور بود که کار و برنامه کاری خودشان 
را به قول معروف پشــت در می‌گذاشتند و فراموش 
می‌کردند و داخل منزل می‌آمدند. شاید روزهای اول 
ازدواج‌مان بنده حتی نمی‌دانستم شغل‌ ايشان چیست؛ 
فقط در حد یک بسیجی و سپاهی بودن را می‌دانستم. 
ایشــان هیچ وقت نمی‌گفت شغلش چیست، کارش 
چیســت، کجا کار می‌کند و با چه کسانی در ارتباط 
است. هیچ وقت در هیچ شرایطی ندیدم توضیح دهد، 
مگر در موارد خاصــی که چیزی را عنوان می‌کردند. 

گفتم که؛ همیشــه برنامه کاری خودشان را پشت در 
خانه می‌گذاشــتند و خیلی شاد و صمیمی و گرم و با 
محبت وارد خانه می‌شــدند. شاید یک چیز غیر قابل 
وصف باشــد اما کمتر مردی هســت که این‌قدر کار 
سنگیني داشته باشــد و وقتی وارد خانواده می‌شود، 
احساس خستگی را به خانواده انتقال ندهد، بلکه آن 
شــادابی و ســرحالی را به ما انتقال دهد و با بچه‌ها 

بازی کند. 
در خانه هم بحث‌های معمولی زندگی پيش مي‌آمد؟
بله بحث‌ها بسیار معمولی بود. اصلًا نه بحث سیاسی 
و نه مربوط به مسائل کاری خودشان بود. فقط بحث 
خانه می‌شــد. البته این اواخر کمتر صحبت می‌کردند 
و بیشتر توي خودشان بودند و روزنامه می‌خواندند و 

به اخبار تلویزیون گوش می‌دادند.
راستی اولين فرزندتان كي به دنيا آمد؟

بعد از سه سال. ســال 1362 که ازدواج کردیم، بچه 
اول ما در سال 1365 زاده شد. 

شــهید طهرانی مقدم زمان تولد فرزندتان حضور 
داشتند؟ چه رفتاری داشتند؟

خودشان حضور داشتند. مرا به بیمارستان بردند ولی 
موقع تولد نبودند. از ایــن بابت که فرزندمان به دنیا 
آمده خیلی خوشــحال بودند و چون دخترمان شب 

اول ماه محرم به دنیا آمد، اسم‌ او را زینب گذاشتیم.
برخوردشان با بچه‌ها چگونه بود؟

خیلــی خوب بود. البته حاج آقــا بچه خيلي کوچک 
دوســت نداشــت، چون با نوزاد نمی‌توانست ارتباط 
برقــرار کند ولی لًاك به بچه‌ها خیلی علاقه داشــت. 
البته نمی‌توانســت خیلی به من کمک کند. زمان کمی 
را در خانــه بــود و همان مقداری را هــم که بود با 
بچه‌ها بــازی می‌کرد و خیلی با آن‌هــا صمیمی بود. 
وقتي بحــث به دنيا آمدن زینب جــان توی خانواده 
ما خیلی مطرح بود، همه می‌آمدند. حســین آقا که به 
دنيا آمد، چون چشمش ســبز بود، خیلی برای شهيد 
جالــب بود. اصلًا کیف می‌کرد، لــذت می‌برد، وقتی 
می‌دید پسرمان سفیدرو است و چشم‌هایی سبز دارد. 
این‌قدر دیر به دیــر می‌آمد که زینب وقتي بابایش را 
می‌دید گریه می‌کرد و احساس غریبی می‌کرد. برایش 
ناآشنا بود، چون خیلی دیر به دیر می‌آمد. دو ماه، سه 
ماه ‌كيبار، اگر جلسه‌ای در تهران داشت، یک نصفه 
روز می‌آمد و ما را می‌دید و مثلًا ما نیم ســاعت، یک 
ســاعت می‌دیدیمش که طي آن نیم ساعت هم فقط 
ایــن بچه را بغل می‌کرد و به خودش می‌چســباند و 

می‌گفت سعی می‌کنم باز هم حتماً بیایم. 
بچه‌هــا که بزرگتر شــدند، معمولاً برای‌شــان روي 
كاغذ، ســی تا خانه می‌کشــیدم و خانه‌ها را علامت 
مي‌زدم تا اگر بابا کمتر از ســی روز آينده پيش ما آمد 
بچه‌ها خوشــحال شوند. گاهی هم چند تا خانه به آن 
اضافه می‌کردم؛ هر شــب یک دانه! یک موقع هم این‌ 
طفلكي‌ها می‌آمدند تعداد بیشــتري را رنگ می‌کردند 
كــه مثلًا اگر این کار را بکنیــم بابامان زودتر مي‌آيد! 
شــكل خانه‌ها نيز متنوع بود، مثلًا یک ماه شکل‌های 
مربعي می‌کشــیدم، یک موقع دایره می‌کشــیدم، یک 
موقع نوشابه می‌کشیدم، بعد شب به شب این خانه‌ها 
را می‌آوردم که رنگ کنند. می‌گفتم این‌قدر مانده بابا 
بیاید که آن‌ها بداننــد و با این مطلب با بابا انس پیدا 

بکنند، چون ما در خانه تنها بودیم. 

در همــه کارهــا، صحبت‌ها و 
حرف‌هایش یک پاکی و صداقت 
خاصــی جاري بــود. این‌که از 
ماديات چیزی نداشت، اصلاً برای 
من مهم نبود، چون فکر می‌کردم 
که اگر یک زن و شوهر با هم و 
در کنار یکدیگر باشند، می‌توانند 
فراز و نشــیب‌هاي زندگی را  با 

موفقیت طی کنند
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کمی که بچه‌ها بزرگ شــدند بعد از چهار پنج سال، 
رفتیم خانه خودمان در سعادت آباد و من با دو تا بچه‌ 
تنهــا بودم. بالاخره از بين افراد فاميل نزدكي هم، هر 
کســی برای خودش یک زندگی داشــت که حداكثر 
هفته‌ای یک بار مي‌رسيد به ما سر بزند. ما از همه چیز 
دور بوديم، حتی نانوایی. مواقعي كه حاج حســن آقا 
می‌آمــد، برای یک ماه ما نان می‌گرفت. نانوایی خیلی 
شــلوغ بود، باید ســاعت 3 نيمه شب مي‌رفت و نان 
می‌گرفت. من نان‌ها را در یخچال می‌گذاشــتم، آخر 
سر، يكفيت نان‌ها بعد از یک ماه به طور عجیبی افت 
كرده بود و ما با همان‌ها ســر می‌کردیم. زمان جنگ، 
محله ســعادت آباد تازه شکل گرفته بود و نانوایی به 
آن صورت نداشت، فقط یک نانوايي در منطقه بود. 

از نظر وســایل زندگی، فضاي خانه شــما در چه 
سطحی بود؟

خیلی معمولی. شــرایط ما به گونــه‌اي بود که فقط 
بتوانیم كي زندگی معمولی داشــته باشــیم و محتاج 

دیگران نباشیم.
با همه ایــن حرفها وقتی که ایشــان برای جبهه 
و جنگ می‌گذاشــتند، آيا از امتیــاز ويژه‌ای هم 

برخوردار می‌شدند؟
نــه، هيچ‌گاه، حتي اين اواخر و بــا وجود این‌که پنج 
شــش ســالي بعد از جنگ فقط مدال شجاعت و... 
گرفتند. ما حتي بابت منزلی که خریداری کرده بودیم 
نيــز زیر قرض بودیم. با ایــن پول‌ها و مدال‌هایی که 
دادند فقط توانســتیم مقــداری از قرض‌هایی را که 

داشتیم بپردازيم.
ایشــان وقتی ازدواج کرد، آيا مناسباتش با مادر و 

خواهر و برادرش تغییری کرد؟
خیلــی نه، در واقع به همان صــورت قبل بود. با هم 
بیــرون می‌رفتند. مهمانی و رفت و آمــد برقرار بود 
ولی اکثر اوقات، ایشــان حضور نداشت. البته بعد از 
شهادت برادرشان همیشه جبهه بودند. رفت و آمدها 

در حالتي معمولی بود.

بعد از جنگ وضعیت زندگی‌تان چطور بود؟
بعــد از جنگ فرصتی پیش آمد تا حاج آقا درســش 
را ادامه دهد، چون در دانشــگاه قبول شــده بود. با 
خود قرار گذاشــته بود که حتماً درســش را بخواند، 
با وجــود این‌که ما دو تا بچه کوچک داشــتیم، فکر 
می‌کنم آن موقع ســه و چهار ساله بودند. هميشه قبل 
از این‌که آقای مقدم بخواهد امتحان بدهد، فقط یکي 
دو ســاعت براي درس خواندن به خانه می‌آمد. تازه 
هميــن یکي دو ســاعت را هم این دو تــا بچه مدام 
مي‌رفتند پشــت در و »بابا، بابا« می‌گفتند! به سرعت 
درســش را می‌خوانــد و می‌رفت امتحــان می‌داد و 
بهترین نمره را هم می‌گرفت. خودش لازم مي‌دانست 
که حتماً درسش را ادامه دهد، برای همین به سرعت 
درسش را خواند تا لیســانس متالورژی گرفت. بعد 

مسئولیت‌های جدیدی برایش پیش آمد. 
از مســافرت‌هاي كاري شــهيد چه نكاتي يادتان 

است؟
ســال 1363 یک مسافرت سه ماهه به سوریه داشت، 
بــرای یادگیری آموزش‌های موشــکی کــه آن هم 
شرایطش خیلی ســخت بود. از نامه‌هایی که همسرم 
می‌نوشتند، مشــخص بود شــرایط خیلی سختی را 
می‌گذرانند و چون ســفر، ســه ماه و خرده‌ای طول 
کشید و من ایشان را ندیده بودم، محمد آقا برادرشان 
احساس کردند که بهتر است حالا که انتهای سفرشان 
نزدكي اســت، مرا هم به ســوریه بفرستند. خلاصه 
شرایط سفر فراهم شد و مرا به اتفاق حاجیه خانم در 

سال 1363 به سوریه فرستادند. 
سفر ســختی بود. این، در نوشــته‌های حاج آقا هم 
مشخص بود. گاهی از روي عکس‌هایی که می‌دادند 
کاملًا محســوس بود. بعدها هم که من از خود ایشان 
شنیدم، دريافتم یکی از سخت‌ترین مراحل زندگی‌شان 
بــوده ولی چون نظام واقعاً به یــک چنين تخصصي 
احتیاج داشت، این چند نفر تمام توان‌شان را گذاشته 
بودند تا به نتیجه مطلوب برســند. به حدی توان‌شان 
را گذاشته بودند که افسر سوری تعجب کرده بود... 

چيزي از جزييات آن سفر مي‌دانيد؟
گویا این کار در مدت شــش تــا هفت ماه بايد انجام 
می‌شد، ولی این‌ها کمتر از سه ماه تمامش کرده بودند. 
آن‌جــا خیلی از دروس عمومی را نخوانده بودند ولی 
دروس تخصصی را گذرانــده بودند. حتی جایی که 
بــرای این‌ها انتخاب کرده بودنــد، جای خیلی پرت 
و ســردی بود و در همان پادگان هم بدترین اتاق‌ها 
دست‌شــان بود، کنار جایی که زباله‌ها را می‌گذاشتند. 
ايشان گاهی يک گوشــه‌هايی از اين سفر را تعریف 
می‌کرد که معلوم بود خیلی به‌شان سخت گذشته بود. 
بــه هر صورت با موفقیت، ایــن دوره را گذراندند و 

خدا را شکر؛ نتایج پرباری  هم داشت.
شما چند وقت در سوریه بودید؟

دو هفته‌ای شــد. البته يادم اســت هنوز یک هفته از 
برنامه کاری‌شــان مانده بود و من در هتل تنها بودم. 
خانم‌هاي همراه يــك کاروان‌ ایرانی می‌گفتند چطور 
بــه تنهایی اينجا مانــده‌اي؟! می‌گفتم شــوهرم آخر 
شــب می‌آید. شرایط خوبی نداشتيم. در سوریه چون 
متوجه شــده بودند كه من تنها هســتم، گاهی بعضی 
از خانم‌های کاروان شــب پیش من می‌ماندند که تنها 
نباشــم. بعد از یک هفته که در هتل بودم، همسرم و 

برادران همراهش کارهای‌شان را جمع و جور کردند 
و بــه لبنان رفتیــم. یک هفته هم لبنــان بودیم و بعد 
آمدیم ایران. همان ســال 1363 بود. در انتهای ســفر 

سوریه شاید دو هفته‌ يا بیشتر با هم بودیم.
از اخلاق، روحيات و رفتارشان در سال‌های جنگ 

که در سپاه مشغول بودند بگوييد.
اخلاق حاج آقا تغییر خاصی نکرده بود، چون هم‌زمان 
با بزرگ شــدن مسئولیت‌شــان، خود حــاج آقا هم 
روح‌شان بزرگ می‌شد. من این را  به خوبي احساس 
می‌کردم. هر زمان که به ایشــان درجه می‌دادند، بارها 
در منزل قید می‌کردند که اصلًا درجات برای من مهم 
نیســت. همین ‌قدر که ولی فقیــه زمان از من راضی 
باشــند و بتوانم کاري براي نظام انجــام دهم، برایم 
بزرگترین نعمت اســت. درجه ‌شــهيد طهراني مقدم 
ابتدا با ســرتیپ دومی شروع شــد، بعد هم سرتیپ 

تمام شدند و...
در ایام بعد از جنگ، آيا وقت بیشــتری را در خانه 

می‌گذراندند؟
نه چندان. هميشــه به شدت به کارش فكر می‌کردند. 
زمان جنگ گاهي ممکن بود ســه ماه پشــت سر هم 
خانه نیایند ولی بعد از جنگ هم کارشان این‌قدر زیاد 
بود که مأموریت‌های زیادی به شهرســتان‌ها داشتند. 
زیاد در منزل نبودند. از ابتداي جنگ شــاید حدود ده 
ســال ما ندیدیم که عید نوروز ایشان در خانه باشند. 
بعــد از جنگ هم همیــن طور، تا این‌کــه بعد از ده 
دوازده سال برنامه گذاشتند که ما همیشه شروع سال 
نو را در مشهد مقدس باشــیم. اعتقاد عجیبی داشتند 
که حتماً سال نو بايد مشهد باشیم و زير سایه ولایت، 

سال جدید را شروع کنیم.
زمانی که تهران بودند و فرصت داشــتند، آيا برای 
خانواده هم وقت می‌گذاشــتند كه با شــما جایی 

بروند، مثلًا به مهمانی يا مسافرت؟
بلــه، اگر شــرایطش فراهم بــود حتماً ایــن کار را 
می‌کردند، چون بســیار اهل بیرون رفتن و مسافرت 
بودنــد، به خصوص با خانواده. به جز اين‌ها ايشــان 
غیر از این‌که کوهنورد بودند و شــرایط ورزش كردن 
را براي خودشــان فراهم کــرده بودند، برای خانواده 
هــم شــرایط خوبي را فراهــم آوردنــد و در قالب 
مسافرت‌هاي دســته‌جمعی، ما را به جاهای مختلف 
می‌بردنــد. ايــن طوري مي‌خواســتند خســتگی آن 
روزهایی را که نبودند، از وجود بچه‌ها به در بیاورند. 

در كل، به خانواده اهمیت ویژه‌ای می‌دادند.
ببخشــید که این ســؤال را طرح می کنم ولی آیا 

همیشه رفتارشان این طور بود که 
کار و برنامه کاری خودشان را به 
قول معروف پشت در می‌گذاشتند 
و فراموش می‌کردند و داخل منزل 
اول  روزهای  شــاید  می‌آمدند. 
ازدواج‌مان بنده حتی نمی‌دانستم 
شغل‌ ايشان چیست؛ فقط در حد 
یک بســیجی و سپاهی بودن را 

می‌دانستم
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ایشان اهل دعوا هم بودند؟
بنده افتخارم این است که بیست و هشت سال با این 
شــهید بزرگوار زندگی کردم و اصــاً به هیچ عنوان 
دعوا نکردیــم. ممکن بود گاهي در بعضی مســائل 
اختلاف نظر داشته باشیم - و اين طبیعی است - ولی 
دعوايي نداشــتیم که مثلًا قهر کنیم و تبعات بعدی در 
پي داشــته باشــد. اين، یکی از افتخارات زندگی من 
اســت. اتفاقاً یکی از صحبت‌هایــی که با مقام معظم 
رهبری در دیداری که افتخارش به ما دست داد مطرح 
کردم، همین بود که من در همه شرایط با ایشان همراه 
بودم و همیشــه در زندگی ما، حاج آقا حرف اول را 
می‌زد و ما مطیع بوديم. حرف ایشان برای من در همه 
شــرایط حرف اول و آخر بود و می‌دانســتم بهترین 
حرف را می‌زنند و این را پذیرفته بودم و به بچه‌های 
خــودم هم یاد داده بودم که حرف اصلي را همیشــه 
پدر می‌زند و الحمدلله بچه‌ها برای‌شــان این ذهنیت 
ایجاد شــده بود که باید این طوری باشند و این روال 

را صمیمانه ادامه می‌دادند.
ایشان خیلی به حضور در عرصه ورزش و مسابقات 
فوتبال علاقه داشتند. دوست داريم بدانيم در خانه 

برای این برنامه‌ها چقدر فرصت داشتند؟
معمــولاً تمام برنامه‌هاي فوتبال کشــوری را پیگیری 
می‌کردنــد، فوتبــال خارجی را هم خیلی دوســت 
داشــتند. حتی ســاعت ده شــب که می‌آمدند، یکي 
دو ســاعت وقت می‌گذاشــتند و برنامه‌های ورزشی 
را دنبــال می‌کردند؛ هم به صــورت تصویری و هم 

راديويی. 
جالب اينكه در عمل هم خودشان مرد میدان بودند. 
بله، مثلًا ماهی نبود که ایشان برنامه کوهنوردی نداشته 
باشند. هم خودشــان کوهنوردی میك‌ردند و هم در 
اين کار مســبب تشــويق دیگران بودنــد. گروه‌های 
زیــادی را - حتی در قالب كي گروه پنج هزار نفری 
- به دماوند مي‌بردند. صعودي چند هزار نفری نيز به 
سبلان داشــتند. اين‌ها‌ افتخاراتی بود که حاج آقا در 

ایام حضورشان در عرصه ورزش کسب کردند. 
موضوع شــهادت و سایر مســائل معنوي در نزد 

ايشان چگونه مطرح بود؟
مساله شهادت به شكلي فوق العاده برایش مهم بود و 
كارهاي معنوي را نيز با عشق و محبت انجام می‌داد، 
نه حالــت اجبار، و نه به صــورت این‌که خودش را 
وادار بــه كاري بکند؛ بلكه خیلی با عشــق و علاقه 
كارهاي خير را انجام می‌داد. همیشــه نماز اول وقت 
را پاس مي‌داشــت و نماز جماعــت و جمعه‌اش به 
هيچ عنوان ترک نمی‌شــد - بالاخص نماز شبش - و 
با این‌که شــب‌ها خیلی دیر می‌آمد ولی همیشه نماز 
شبش را می‌خواند. دعای سمات ایشان در بعد از ظهر 

جمعه هرگز ترک نمی‌شد.
تلاوت هر روزه قرآن ایشان و توسل به اهل بیت)ع( 
در تمام لحظات زندگی جاري بود. همیشــه ســال 
را با ذکر اهل بیت و توســل به اهل بیت)ع( شــروع 
می‌کردند به خصوص بعد از جنگ که شرایط بهتری 
از جهت امنیتی برقرار شده بود  که هر سال با خانواده 
به مشــهد می‌رفتیم و سال را با توسل به عنایات ویژه 
علی بن موســی الرضا)ع( شروع می‌کردیم. به حدی 
نســبت به اهل بیت)ع( علاقه داشتند به خصوص به 
سرورشان امام حسین)ع( که بعد از شهادت ما قطعه 

پارچه مشکی را در وسایل شخصی ایشان پیدا کردیم 
که با خط خودشان نوشته بودند: 

»بســمه تعالی عنایت فرمایید این پارچه مشکی را در 
کفن من بگذارید.« 

در هفته قبل از شــهادت ســه روز به مشهد رفتند و 
مشغول به راز و نیاز و عبادت شدند. خواندن زیارت 
عاشــورای هرروزه را، صبح‌ها با هم همراه بودیم و 
خیلی هم اين كار را با عشــق انجــام می‌داديم. اگر 
کاری به اجبار باشــد، چندان نمی‌تواند مفید باشــد. 
واقعــاً آن‌چه باعث شــده بود ایــن عبادت‌ها خیلی 
اثرگــذار باشــد، اين بود کــه شــهيد طهرانی مقدم 
عباداتش را با عشــق و علاقه انجــام می‌داد. به تمام 
شهرســتان‌هایی که مســافرت کردیم، غیرممکن بود 
ایشان در نماز جمعه آن‌جا شرکت نکند. سعي ميك‌رد 
همه مراسم و محفل‌هاي مذهبي را حضور پيدا كند. 

يعني اين سيره شــهيد فقط مخصوص شهر تهران 
نبود.

نه فقط تهران بلكه مختص همه شــهرها بود. عرض 
كردم كه همه نماز جمعه‌های‌ شهرستان‌ها را می‌رفت، 
با این‌که گاهی صحبت‌های خیلی‌هاي‌شــان را قبول 
نداشت، ولی این‌قدر این مســأله عبادی برایش مهم 

بود که حتماً حضور پيدا میك‌رد.
دوســت داريم در خصوص اهتمام شهيد نسبت به 
انجام امور خيريه، مواردي را از زبان شما بشنويم. 
هر کس کــه به او مراجعه می‌کرد، غیر ممکن بود که 
با در بسته مواجه شــود یا  ایشان او را رد کند. حتی 
اگر كســي وابسته به مؤسسه یا سازمانی هم نمی بود 
برایش اهمیت نداشــت. همین که خودش احساس 
می‌کرد که طرف مشــکلی دارد، حتمــاً و قطعاً یک 
کاری برايــش می‌کرد؛ مثل اينكه مثــاً اگر از لحاظ 
مالی مشــکلی دارد، آن مشــکل را برای ‌او حل کند. 
برای همین هم درِ خانه ما هميشــه به روی همه باز 
بود - برای کسانی که ناامید شده بودند - و حاج آقا 
با گشاده‌رویی افراد را می‌پذیرفت و گره کار آن‌ها را 

باز می‌کرد. 
همیشه به من می‌گفت کســانی هستند که خدا برای 

آدم می‌فرستد و وســیله‌ای هستند که بهشت را براي 
ما مهیا کنند و ســعی کنید هیــچ کس از در این خانه 
ناامیــد بيرون نرود. خداوند هــم برایش بهترین‌ها را 
خواســت و با این دیدی که در شــهيد سراغ داشت 
بهترینِ عاقبت‌ها را برایش رقم زد. هميشــه مي‌گفت 
كســاني كه براي طلب كمك پيش ما مي‌آيند فرستاده 

خدا هســتند. اگر هم بخواهيم نام مؤسسه خاصی را 
بگوییم، از بين حوزه‌های علمیه، ايشــان از مؤسسین 
و عضو هیئــت امنای حوزه نورالزهــرا)س( بود. به 
حوزه علميه آیت الله لواســانی به نام مبارك حضرت 

زینب)س( نيز ایشان کمک‌هایی می‌کردند. 
به علاوه، حدود پانزده نفر یتیم را زیر پوشــش خود 
گرفته بودند و ســالیانه به آن‌هــا کمک می‌کردند. از 
ديگر موسســات، صندوق قرض الحســنه حضرت 
زهرا)س( بود. شــهيد طهراني مقدم جــزو خیرّینی 
بــود که آن‌جا مبلغی را بــراي كارهاي خير به امانت 
گذاشته بود و هميشه کسانی را که به همسرم مراجعه 
مي‌کردند و وام می‌خواســتند، ایشان شرایط را فراهم 
می‌کرد تا بروند و وام مــورد نياز خود را بگیرند. به 
مجموعه خیریه شــهر ورامین زیر نظر ســرکار خانم 
دلفانی نيــز خیلی کمک می‌کرد و همچنين به افرادی 
که به طور متفرقه به آن‌جا مراجعه می‌کردند. ایشــان 
بسیار معتقد بودند که به مؤسسات قرآنی کمک کنند 

 روی میزی در حسینه شهید طهرانی مقدم پرچم امام حسین ع اهدایی سیدحسن نصرالله به همراه تندیسهایی برای شهید

هــر زمان که به ایشــان درجه 
قید  منزل  در  بارهــا  می‌دادند، 
برای  درجات  اصلاً  که  می‌کردند 
من مهم نیست. همین ‌قدر که ولی 
فقیه زمان از من راضی باشند و 
بتوانم کاري براي نظام انجام دهم، 

برایم بزرگترین نعمت است
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و نســل امروز باید بیشتر با قرآن آشنا شوند، از جمله 
اين‌ها کمک به دارالقرآن کرج بخش خواهران، کمک 
به خیریه نیاوران زیر نظر مادر گرامی‌شان و کمک به 
حوزه علمیه جیرفت در ســال‌های گذشته در بخش 

خواهران زیر نظر سرکار خانم چیذری بود.
گویا ایشان حسینیه‌اي را هم در یکی از روستاهای 

شمال راه اندازي كردند. 
بله، محل اين حســينيه در روســتای پسنده نزدكي 
عباس آباد بود. حاج حســن آقا بــا همکاری حاجیه 
خانم - مادرشــان - و یکســری از خیریني که آن‌جا 
بودند تلاش کردند اين حســینیه‌ را تأسيس کنند که 
با هزینه خیلی بالایی همراه شــد. اتفاقاً بعدها نامه‌ای 
را پیدا کردم که مشــخص شــد حتی شــهید عزيز، 
سردارحاج احمد آقای کاظمی هم در این امر شریک 
و از خیریــن این حســینیه بودند و مبلغــی را برای 

تكميل این حسینیه هدیه کرده بودند. 
احتمالًا زمینه‌ كمك ايشان را هم خود حاج حسن 

آقا فراهم کرده بود... 
بله. اساســاً زیبایی و قشنگی شخصيت و سيره شهدا 
این اســت که در كي افق مشــترك، خیلی شــبیه به 
همدیگر هســتند و واقعاً اگر کسی بخواهد از شهدا 
درس بگیــرد، کافی اســت زندگي یکــی از آن‌ها را 
بررســی کند تا ببینید كه در خیلی از کارها شــبیه به 

همدیگر هستند.
فرموديد كه ایشان در شرایط جنگ بارها این مساله 
را به شــما گفته بود که ممکن اســت به شهادت 
برسد. سال ها بعد، شما وقتی این خبر را شنیدید، 
آيا آمادگی برخورد با آن را داشتید؟ اصلًا چگونه 

با این مسأله برخورد کردید؟
وقتی به من گفتند صدایی که آن روز شنیده‌ای، صدای 

انفجار محل کار حســن آقا بوده، خودم فهمیدم. فقط 
جملــه انا لله و انا الیه راجعون را بر زبان جاری کردم 
و بعد از بیســت و هشــت ســال دلهره و دلشوره و 
اضطراب، احســاس آرامش کردم که ایشان به آن‌چه 
دوست داشــت رسیده است. هرچند كه فراق سخت 

است، خیلی هم سخت است...
البته خواهر مکرمه شــهيد می‌گفتند كه رفتار شما 
بعد از شــنیدن خبر حادثه خیلی بزرگوارانه بوده 
و تحمل زيادي داشــتید و صبر خوبی از خودتان 
نشان دادید. چگونه و با کدام پشتوانه‌اي شما چنین 
رفتاری از خود نشــان دادید، بی‌تابی و هيچ رفتار 
نســنجیده‌اي نشان ندادید و به معنای واقعی کلمه، 

صبر پيشه کردید؟

ایشان طي آن بیست و هشت سال مرا آماده کرده بود. 
من هم خیلی از خداوند سپاســگزارم که به بنده این 
همه سال‌ مهلت داد تا در كنار چنين شهيد گرانمايه‌اي 
باشم. خیلی زودتر از این‌ها باید این خبر را می‌شنیدم 
ولــی خداوند لطفش شــامل حالم شــد و اجازه داد 
بیست و هشت ســال در کنار حاج آقا باشم و من از 
این ســمت به قضیه نگاه می‌کنم، نه از سمت  نبودن 
حاج آقا.‌ بودن ایشــان را مي‌ديدم که بیست و هشت 
سال همراهم بود و من افتخار آن را داشتم، که افتخار 

بزرگی است و به همه کس آن را نمی‌دهند. 
از خداونــد می‌خواهم که ان شــاءالله باقی عمرم را 
طوری قرار دهد تا بتوانم نگه‌دار آن دُرّهای گرانبهایی 
باشــم که ایشان نســبت به آن‌ها خیلی اهمیت قايل 
بودنــد و فکــر می‌کنم که عاقبت به خیر شــدم. اگر 
ناراحتــی هم هســت، از جنس فراق دنیایی اســت 
وگرنه ایشــان قطعاً زنده و در کنار من است و بعضی 
مواقع در کنار بچه‌ها  وجودشــان را احساس‌می‌کنم؛ 
به خصوص در کنار زهرا جــان و فاطمه جان کاملًا 

احساسش می‌کنم.
بعد از شــهادت ایشان، احساس شما نسبت به اين 

رخداد چيست؟ 
همان شــب شهادت تا صبح شــاکر خداوند بودم و 
از خدا سپاســگزار بودم که چنیــن افتخاری را به ما 
عنایت کرده و با اســتعانت از خداوند در نماز شب 
برای خودم و خانواده صبر زینبی را درخواست کردم. 
وجود ایشان، کلام گوهربارشان، همه این‌ها عنایات و 
خواسته ویژة خداوند بود که شامل حال ما شد. شهيد 
همیشــه به من می‌گفتند که شما تا به حال با عزت و 
افتخــار زندگی کرده‌اید، کاری خواهم کرد که بعد از 
من نيز شما همین عزت و افتخار را بیش از موقعی که 
خودم حضور داشتم داشته باشید و بنده اين موضوع 
را کاملًا احســاس کردم. این‌که مقــام معظم رهبری 
تشــریف فرما شوند به منزل ما و قدم‌های مبار‌کشان 
را در منزل مــا بگذارند، این لطفی اســت که هرگز 
فراموش نمی‌کنم و کلام گهربار ایشان که نیم ساعت 
تمام ما را تســلی دادند و از شهيد تعریف کردند، من 
و خانواده‌ام و نسلم را بیمه كرده است. این سخنان را 
برای خودم افتخار بزرگی می‌دانم. إن شاءالله ذریه‌ای 
که آینــده از آقای طهرانی مقدم در راه هســتند و از 

دختران و پسرانش به وجود می‌آیند، آن‌ها هم ولایت 
پذیر و تابع ولایت و ذوب در ولایت باشند.

نكته ديگر اينكه با وجود همه زحماتی که شــهيد 
می‌کشــیدند، تا زمانی که در قیــد حیات دنيوي 
بودند، هيچ اســمی از ایشــان در رسانه‌ها نبود و 
مردم اکثراً تا قبل از شــهادت، آقاي طهراني مقدم 
را نمی‌شــناختند. نسبت به گمنامی ایشان در زمان 

حیات‌شان چه احساسی داشتید؟
اینکه احســاس می‌کردم ایشــان  مطیع رهبر هستند 
و ولایت را در کارشــان مد نظــر دارند، همین برایم 
کفایت ميك‌رد، چون نام و نشــان در این دنیا ارزش 
زيادي ندارد. هر چه در این دنیا هست تمام می‌شود. 
برایم مهم نبود که تلویزیون نشانش دهد یا این‌که در 
جایی درباره‌اش صحبت و ســتايش شود. همین که 
احســاس می‌کردم ایشان در زیر پرچم ولایت هستند 
و نهایت تلاش و ســعی خودشان را می‌کردند که در 
حقیقت اقتــدار نظام را با این کارشــان بالا ببرند و 
این‌که آرامش به خانواده‌ام می‌دادند، برایم کافی بود و 
نشان دادن چهره ايشان در رسانه‌ها براي ما مهم نبود، 
مهم اين بــود که به اصل و نیت قضیه بپردازند و دل 
مقام معظم رهبری را به دست بیاورند؛ كه خوشبختانه 

به دست آوردند. 
هيچ وقت با شما از اينکه هدفش چیست و به چه 

چيزی می‌خواهد برسد، سخن می‌گفت؟
ایشان همیشــه و بارها این نكته را ذکر می‌کردند که 
با ساخت آن ســاح بايد ذلت و خواری صهیونیسم 
را به جهان شــیعه نشــان دهيم و این‌که در واقع کار 
ما بايد زمینه ســازی برای ظهــور حضرت ولی‌عصر 

)عج( باشد. 
یکی از ویژگی‌های برجسته و بارز این شهید بزرگوار 
ولایتمداری ایشــان بود که در سراســر زندگی تمام 
تلاش و همتش را در این مسیر به کار می‌برد، چنانچه 
شــخص رهبری در مورد ایشــان فرمودند که سر تا 
به پا در کارهای‌شــان اخلاص داشتند و همت بسیار 
بلندی داشتند. آرزوی تمام خانواده ما سلامتی ایشان 

تا ظهور حضرت ولی‌عصر)عج( می‌باشد.
انشاءالله.

موفق باشید.

مساله شــهادت به شكلي فوق 
العاده برایش مهم بود و كارهاي 
معنوي را نيز با عشــق و محبت 
انجام می‌داد، نه حالت اجبار، و نه 
به صورت این‌که خودش را وادار به 
كاري بکند؛ بلكه خیلی با عشق و 
علاقه كارهاي خير را انجام می‌داد

طهرانی مقدم)نفر دوم از سمت چپ( در دوران دفاع مقدس
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مادر گرامي‌تان مي‌گويند كه بچه‌ها را بیشــتر، 
شــما در کارهای‌شــان هدایت و سرپرســتی 
میک‌ردید. راســتي یادتان است كه شهید حسن 

طهرانی مقدم کدام دبستان درس می‌خواندند؟
نه متأســفانه. بچه‌ها بیشــتر در سرچشمه رشد و 
نمو می‌کردند. ما در خیابــان امیرکبیر بودیم. البته 
ایشــان در خیابان شــکوفه شــرقی تهران به دنیا 
آمدند. من 9 ســالم بود که حسن آقا متولد شدند. 
از کودکی بســیار شــیرین بودنــد و جلب توجه 
می‌کردند؛ یعنی کارهایی می‌کردند و تحسین همه 
را برمی‌انگیختند. دوران دبستان را آرام گذراندند. 
در دبیرستان معمولاً مطالعه خیلی نمی‌کردند ولی 
با اســتعداد سرشاری که داشتند معدل‌شان همیشه 
بالا بود و مشــکلات درســی ایجــاد نمی‌کردند. 
مسائل درسی‌ را خیلی آرام پشت سر می‌گذاشتند. 
وقتی دیپلم گرفتند عموی ما پیشــنهاد دادند که با 
چند تا از بچه‌های فامیل که هم‌سن و سال بودند، 

بروند پاریــس ادامه تحصیل بدهند ولی ایشــان 
با تماس‌هایــی که با بچه‌های فامیل داشــتند، در 
بحبوحه انقلاب و این‌گونه مســائل، قبول نکردند. 
البته مدارک مربوطه را ارائه داده بودند و برنامه‌ها 
انجام شــده بود ولیکن ایشــان گفتند: من با این‌ 
افراد نمی‌توانم بروم چون یک حالت ضد اسلامی 
دارنــد، داراي مدل‌هایی هســتند کــه با من جور 
درنمی‌آینــد، خلاصه موافقــت نکردند که کار را 

بدهند.  ادامه 
آن‌ها به كشــورهاي کانــادا، پاریــس و انگلیس 
رفتنــد و درس‌شــان را ادامه دادنــد ولی برادرم 
نرفــت، این‌جا ماند و تمــام مدت در جبهه جنگ 
بود و خوشــبختانه در مجموع بســیار موفق‌تر از 
آن‌هــا  از آب درآمد، چه از نظر علمی، چه از نظر 
شــخصیتی و چه از نظر خانوادگی؛ ايشان خیلی 
موفق بود. بعداً من لیسانس گرفتم و به عنوان دبیر 
به بندرعباس منتقل شــدم. ایشان یک سال آمدند 

آن‌جا و با هم زندگی کردیم.
چه سالی؟

سال 1352 که ایشان دوره راهنمایی بودند، آن‌جا 
هم با اخلاق بســیار عالی و با محبتی که داشــتند 
همــه را جذب کردند، به طوري كه ســال 1390 
در پی شــهادت اخوي، ما از بندرعباس پیام‌هاي 
تسلیت زيادي دريافت كردیم، در حالي که سال‌ها 
آن‌هــا را ندیده بودیم ولی ایشــان آن‌قدر در دل 

مــردم جا باز کرده بود که هنوز به یادش بودند.
در بندر عباس شــما و شــهيد بــا هم زندگي 

مي‌كردید؟
بله. بعد همان‌جا مســئله ازدواج من پیش آمد كه 
ایشــان در این قضیه خیلی مشــوقم بودند؛ یعنی 
این‌قدر به ایشان علاقه داشتم كه با آن‌که در مورد 
شــخصي كه براي ازدواج به من پيشنهاد شده بود 
تردید داشــتم، در این زمینه حســن آقا خیلی مرا 
تشویق می‌کرد. درواقع من به او احترام گذاشتم و 
این‌قدر دوستش داشتم که قبول کردم. اخوي كلًا 
یک ســال پهلوی من بود و بعد برگشت و من نيز 

ادامه تحصیل دادم. 
بعد كه مســئله جنگ پیش آمد، آن اوایل به خاطر 
این‌که برادر ديگرمان علي آقا شــهید شــده بود، 
حســن آقا به خاطر خانــواده رعایت می‌کردند و 
مدام در جبهه نبودند، تــا این‌که تحت تاثير آقای 
عبدی ]عبدالرضا[ لشکریان، دوست خیلی صمیمی 
ايشان که به جبهه می‌رفتند و همین طور به خاطر 
برادر شــهيدمان علی، به علاوه اينكه مسائل جنگ 
هم داشــت شــدت مي‌گرفت و به گونه‌اي دیگر 
پیش می‌رفت، بر مدتِ مانــدن در جبهه و تعداد 
اعزام‌هاي ايشــان افزوده شد. با این حال با هدف 
این‌که برای ما مشــکلی پیــش نیاید به طور ثابت 
جبهه نمی‌ماند، می‌آمد ســر می‌زد و برمی‌گشت. 
عاقبــت روزي ‌که بنده در بیمارســتان فرزندم را 
به دنیا آوردم، حســن آقا ديگر خداحافظی کرد و 
رفت جبهه و از آن پس مســير تازه‌اي را در پيش 

گرفت. 
اين بار، درســت جایی رفت که برادر شــهيدمان 
علي آقا در سوســنگرد می‌جنگیــد، آن هم بدون 
این‌که من اطلاع داشــته باشم. بیست روز بعد که 
به طور غیر مســتقیم از موضوع مطلع شدم، حالم 
خیلی بد شد. حســن آقا خودش را به من رساند 
و گفت: نمی‌توانم از ادای وظیفه‌ای که بر دوشــم 
احســاس می‌کنم، سر باز کنم. به همین سبب بايد 
درکم کني. ما باید انتقــام این بچه‌ها را بگیريم و 

الان به وجود من احتیاج هست. 
بــرادرم حســن آقــا برایــم خیلی عزیــز بود و 
نمی‌خواســتم مثل برادر ديگرم از دستشان بدهم، 
پس مقاومــت می‌کــردم، خیلی با هــم صحبت 
می‌کرديــم ولی ایشــان خیلی مصمــم بود، حتی 
موضوع ازدواجی را هم که خانواده آقای لشکریان 
به حســن آقا پیشــنهاد كردند، بیشتر به احترام آن 
ســوابق و دوســتی‌ها قبول کردند، چــون اصلًا 
آمادگی‌اي برای ازدواج نداشــتند، سن‌شان خیلی 
پایین بود و وقتي مادرم اصــرار کردند پذيرفتند. 
اخوي با خانم‌شــان همه صحبت‌هــا را کردند و 

»شـهید طهرانـی مقـدم بـه همـه ما 
دلگرمـی مـی‌داد. هـر وقت بـرای هر 
کـدام از مـا مشـکلی پیـش می‌آمد، 
در حـد تـوان خـودش پیشـگام بود. 
کـه  زیـادی  کارهـای  بـه  توجـه  بـا 
می‌کـردم  تعجـب  بنـده  داشـت، 
چگونـه این‌قدر بـه همه توجـه دارد؛ 
بـه تـک تـک اطرافیـان دور و برش و 
اين، حجتي بـر توان بـالای روحی‌اش 
می‌گویـم:  فرزندانـم  بـه  الان  بـود. 
کـه  بـود  بـزرگ  آن‌قـدر  ایشـان 
درکـش نمی‌کـردم و هر چـه دنبالش 
می‌دویـدم، بـه پايـش نمی‌رسـیدم.« 
بـا خانـم صدیقـه طهرانـی  گفتگـو 
سرلشـکر  مكرمـه  خواهـر  مقـدم 
شـهید حسـن طهرانـی مقـدم که به 
گفتـه مـادر شـهید، نقشـی تربیتی 
و آموزشـی در رشـد و تعالـی دیگـر 
فرزندان ایـن خاندان معـزز ایفا کرده 
از لحـاظ بسـیاری می توانـد جالب و 

خواندنـی باشـد:

درآمد

برای همه الگو بود

شهید طهرانی مقدم در قامت یک برادر در گفت و گو با 
خانم صدیقه طهرانی مقدم خواهر مکرمه شهید
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شــرط‌ها را گفتند، اينكه من دو شرط دارم: یکی 
مادرم و ديگــری جنگ و مادامــی هم که جنگ 
هســت، من در این راه ثابت قدم هستم و این دو، 
شرط اساسی من است. الهام خانم ]همسر شهید[ 
نیز گفته بودند: من حرفی ندارم و عملًا هم نشان 
دادند کــه اعتقاد اين خانم مؤمنــه و بزرگوار نيز 
همین است و در هر دو این موارد وفادار ماندند.

شرط شهيد در خصوص مادرتان چه بود؟
خب، مادرم تنها بودند و بچه‌ها هر کدام مشــغول 
زندگی خودشــان بودند. ایشــان می‌خواستند که 
سرپرســتی مادر را نيز بر عهده داشــته باشــند. 
همیشــه از همان بچگی محبتی وافر و وابســتگی 

عمیقي نسبت به مادرمان داشتند.
آيا شهید حســن طهرانی مقدم، از همان ابتدای 
جنگ همراه با شــهيد علي آقا به جبهه رفت، یا 

بعد از شهادت ايشان؟
بيشــتر بعد از شــهادت برادرمان بــود که رفتند. 
یعنی درجبهه حضور داشــتند اما ‌كيجا مســتقر 
نبودنــد. می‌آمدند، آمــوزش می‌دیدند و آموزش 
هم می‌دادند. مدت کمی با ســازمان‌ها و بنیادهای 
مختلفی که تشــکیل می‌شــد همکاری می‌کردند، 
بعد دوبــاره محل كارو خدمت خــود را عوض 
می‌کردند ولي از وقتــی ‌که  من فرزندم را به دنیا 
آوردم -حدود یک ســال بعد از شهادت برادرمان 
علــي آقا، يعني از ســال 1360 - به طور دائم در 

بودند. جبهه‌ها 
از بين دوســتان دبیرســتان ایشــان کسی در 

خاطرتان هست؟
در دبیرســتان، دوســت صمیمی بــه آن صورت 
نداشــتند. بعدها نســبت به آقای عبدی لشکریان 
خیلی محبت عجیب و غریبی داشــتند كه دوطرفه 
بود ولــی در خصوص دیگران ايــن ارتباط‌ها به 
صورت گذرا بود و دوســتی که همیشه با اخوي 

باشد به آن شکل مطرح نبود.
از خصوصیاتی کــه از همان زمان کودکی در 
ایشــان برجســته مي‌نمود و تا آخر هم ادامه 

داشت چه بود؟
صفــات اخلاقی خیلی مثبتی داشــتند. واقعاً هنوز 
که هنوز اســت، یک طرح ذهنی برایم از ایشــان 
پیش می‌آید و آن اينکه آدمي بسيار شاد و امیدوار 
بودند. گاهــی که بنده گله می‌کــردم و مثلٌا یک 
جوری می‌خواســتم مســائل را  به صورت منفی 

پیگیری کنــم؛ مثــاً مي‌گفتم آینــده ناامیدکننده 
است، ایشــان ابداً این حالت را تأیید نمی‌کردند. 
در همين زمينه برای همســرم نيز نامه‌هايي نوشته 
بودند كه چند تا از آن نامه‌ها را دارم. حســن آقا 
می‌گفت: آدم امیدوار است و بايد اجتماعی باشد. 
ايشان همیشــه الگوي همه بود. هيچ وقت حرفم 
را بــه عنوان بزرگتر رد نمی‌کرد، تا من احســاس 
ناامیــدی نکنم. هر وقــت كه احســاس نگرانی 
می‌کــردم براي دلــداري‌ام می‌گفــت: اتفاق‌هاي 
خوبــی دارد می‌افتد... حتــی از چیزهای کوچک 
روزمــره می‌گفت که ما را بخنداند و از آن حالت 

کند.  خارج‌مان 
یــک روحيــه مثبت اندیشــی بســیار عمیقی در 
ایشان می ديدم. یکی ديگر از خصوصيات ايشان 
شــجاعتش بود کــه براثر مشــکلات در جنگ و 
مسائل زندگی پیش آمد و کم کم این روحيه بیشتر 
هم شد، روحش بزرگتر شــد و به برهه‌ای رسید 
کــه ما دیديم خیلی از او عقب هســتيم. با این‌که 
آن زمــان، هنوز به حدي نرســيده بود که بگویيم 
ایشان دانشــمند است يا اهل کلاس و آکادمیسين 
اســت ولی اين حقايق و معارف از درون خودش 
سرچشمه می‌گرفت، از فطرت پاکش، و می‌گفت: 
احســاس من این اســت و به اين دلايل احساسم 

درست است. 
همیشــه هم به چیزهایی که می‌گفت می‌رسیدیم. 
می‌گفــت: من این جور دارم احســاس می‌کنم يا 
احساســم این اســت و همیشــه هم چیزهایی را 
که به طــور مثبت پیش‌بینی می‌کرد درســت بود. 
از کســی بدگویــی نمی‌کرد، حتــی آن اواخر که 
‌كيســري مســائل خانوادگی برای‌مان پیش آمده 
بــود، همه خانواده در یک جهت و یک جور فکر 
می‌کردیم ولی ایشــان کاملًا مجزا و جور دیگری 

فکر می‌کرد و واقعاً هم فکرشان درست بود.
در خانواده بین خواهــر و برادر و مادر، نقش 

ایشان چه بود؟ 
نقشي بسیار عالی داشتند، به خاطر این‌که مادرم را 
حمایت می‌کردند. مادر مرکز ثقل خانواده اســت. 
از هــر جهت ایشــان مادر را به شــدت حمایت 
می‌کردند. با توجه به این‌کــه می‌گفتند: مادر باید 

روحیه‌اش بالا باشد و برای داشتن روحیه بالا نيز 
باید امكان کمک مالی به ديگران را داشــته باشد، 
تا بتواند به دیگران کمــک بدهد. مي‌گفت این‌ها 
مادرمان را خوشــحال می‌کند و به همین دلیل به 
صورتِ مســتمر به مادر کمک‌های مالی می‌کرد. 
به ایشــان سر می‌زد، اصلًا پای‌شان را می‌بوسید و 
از اینکــه زیاد دور و بر مادر باشــیم، ما را بی‌نیاز 

می‌کرد و به ما دلگرمی می‌داد. 
هر وقت برای هر کدام از ما مشکلی پیش می‌آمد، 
در حــد توان خودش پیشــگام بود. بــا توجه به 
کارهای زیادی که داشــت، بنده تعجب می‌کردم 
چگونــه این‌قدر به همه توجــه دارد؛ به تک تک 
اطرافیان دور و برش و اين، حجتي بر توان بالای 
روحی‌اش بود. الان به فرزندانم می‌گویم: ایشــان 
آن‌قدر بزرگ بود کــه درکش نمی‌کردم و هر چه 

دنبالش می‌دویدم، به پايش نمی‌رسیدم.
با توجه بــه اینک‌ه بعد از شــهادت علي آقا، 
حســن آقا به فرزند کوچک خانواده بدل شد، 
شــما نیز فرزند ارشــد بودید و برادرها هم از 
حسن آقا بزرگتر بودند و از طرفی هم موقعیت 
اجتماعی ایشــان از همه شما بیشتر بود و حاج 
حســن در خیلی از محافل به خصوص سپاه و 
بخش‌های مختلف نظام چهره شــناخته شده‌ای 
بود، آیا خودش هم احساس میک‌رد كه نسبت 
به بقيه آدم برجســته‌تر و شناخته شده‌تر است؟ 
آيــا وقت‌هايی كه بین جمع نشســته بود، اين 
موقعيــت در رفتار خانوادگــی‌اش هم تأثیری 

مي‌گذاشت؟
اصــاً در جمع خانواده كــه مي‌آمد مثل یک بچه 
می‌شد، همان فرزند کوچکتر خانواده، یعنی به قول 
روان‌شــناس‌ها از نظر شخصیتی کودکی خالص و 
بســیار فعال در وجودش حضور داشــت. در اين 
محيط، هميشــه دنبال بچه‌ها می‌دوید. همسایه ما 
می‌گفت كه حســن آقا هر وقت می‌آيد، با بچه‌ها 
بــازی می‌کند. این راحتي به همــان دليل بود که 
همه افراد، موقعیت شــغلی‌ ايشان را نمی‌دانستند. 
مــا هم در اين بــاره زیاد صحبــت نمی‌کردیم و 
توضیح نمی‌دادیم. خلاصه با بچه‌ها بازی می‌کرد، 
دنبال‌شــان می‌دوید، مادر را خوشــحال می‌کرد؛ 

وقتی دیپلــم گرفتند عموی ما 
پیشــنهاد دادند که با چند تا از 
بچه‌های فامیل که هم‌سن و سال 
بودند، بروند پاریس ادامه تحصیل 
بدهند ولی ایشان با تماس‌هایی 
که با بچه‌های فامیل داشتند، در 
بحبوحه انقلاب و این‌گونه مسائل، 

قبول نکردند

 شهید حسن طهرانی مقدم در حال قرائت دعا در جبهه
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یعنی در درونش کودک بســیار فعالی داشــت، با 
خلاقیتي بالا و خلاقیتش هم در مســائل خانواده، 
علمی و کاری نمود داشــت. یک چیزی در درون 
خودش می‌جوشــید، نه این‌که بخواهد الگويی از 
دیگــران بگیرد... اما اینکه بــه کجا وصل بود، از 
چی انرژی می‌گرفت، آن را نمی‌دانم ولی همیشــه 
احســاس می‌کردم که یک ارتبــاط قوی با جایی 
دارد که این‌قدر به این ســرعت شــارژ می‌شود و 
بعد از این‌همه مصیبتی که از دوران جنگ، مسائل 
خانواده و اطرافیان  در دل دارد، خســتگی ناپذیر 

به نظر می‌آمد.
این نشــاطی کــه در رفتار و روحیه ایشــان 
می‌دیدیــد طبيعي بود؟ یعنــي واقعاً برآمده از 

هماني بود که نشان می‌داد؟
کودک دروني فعالی داشــت. مگر می‌شود كه در 
کودک، تظاهر وجود داشــته باشد؟ چون خودش 
بــود، اصالت داشــت. در دل همه جا داشــت، 
بعضي‌ها می‌گفتند حتی با یک ارتباط تلفنی ايشان 
ما دو شــب خواب‌مان نبرُده، این‌قدر به دل همه 
می‌نشست. بعد از شهادتش نیز وقتی شنیده بودند 
كه این اتفاق واقعاً افتاده و طرف دو شب خوابش 
نبــرده بود. با یک مکالمه کوچک در دل طرف جا 
باز می‌کرد. آيا اين می‌تواند بدون اصالت باشــد؟ 
با تظاهر می‌شــود این کارها را کرد و در دل مردم 
جای داشت؟ محققاً به خاطر این‌ بود که ايشان در 
همه کارهایش، خــودش بود و جز این نمی‌تواند 

باشد.
در رابطه با رســیدگی شــهيد به سر و وضع 
ظاهــری‌اش عکس‌های متفاوتــی وجود دارد، 
مثلًا یک عکس متعلق به دوران نوجوانی ايشان 
هســت که موهایش خیلی زیاد و مجعد است. 
اما بعد که زمان به مرور گذشــته اســت یک 
مدل آرایش صورت دارد؛ ســبیل‌ها و قسمتي 
از محاســن خود را کوتاه میک‌رده، بقيه را بلند 
می‌‌گذاشت. اصلًا شــکل ظاهری ايشان چقدر 
برایش اهمیت داشت؟ هيچ‌گاه اتفاق افتاده بود 
که  ظاهر ايشان ژولیده و به هم ریخته باشد؟ 

ببینیــد، آدم در برهه‌های مختلف زندگی می‌تواند 
شــخصیت‌های متفاوتی داشته باشــد؛ مخصوصاً 
ظاهر آدم‌ها بســتگی به ســلیقه‌های گذرا دارد و 
اصلًا نمی‌تواند مســئله مهمی باشــد. مثلًا در آن 
زمان به‌خصــوص به صورت كي جوان تین ‌ایجر 

به نظر می‌رســید يا در زمان جنگ، فرم بچه‌های 
جنگ را به خود می‌گرفت. آخرین بار كه دیدمش، 
گفتم که چقدر لباس شــیکي پوشید‌ه‌ای؟ البته از 
لباس‌های رســمی كمتر خوشش می‌آمد. به نظرم 
آن فرمی که در درون آدم می‌جوشد چیز متفاوتی 
است. اگر حمل بر خودستايي نباشد، دوستانم در 
رابطه با شــخص خودم می‌گویند: ســعی می‌کنی 
خودت باشی و تظاهر نمی‌کنی. ایشان هم در بعُد 

خیلی وسیع‌تر و عمیق‌تري همین طور بود.
شــهید طهرانی مقدم به عنوان کسی که خیلی 
علاقه‌مند به ورزش بود، وقتی در جمع خانواده 
می نشست، در کلامش چقدر به مسائل ورزشی 

می‌پرداخت و بحث و صحبت میک‌رد؟
خیلی زیاد. بنــده خودم خیلی اهل ورزش نبودم. 
ايشــان می‌گفت: یکی از حساسیت‌های ذهنی‌اي 
کــه دارم، در محدوده همین تیم‌ها و مســائلی که 
دارنــد باقي مانده اســت و این دلیــل بر روحیه 
سالم‌شــان بــود. گاهــی در خانــه‌اش هم جای 
ورزشی درست می‌کرد که بچه‌ها علاقه‌مند شوند 
خودشان ورزش کنند و اين فكر، بسیار سالم بود. 
‌كيبار، آقایی آمدند که به قول خودشــان انرژی 
درمانی ميك‌ردند و یک اســکن از حسن آقا و من 
کردند که از ایشان حتي یک مورد هم اشکال پیدا 
نکردند. منظورم اين اســت که حســن آقا از نظر 
جســمی بسیار ســالم بودند و اين، مرهون همان 

فعاليت‌های ورزشی‌ بود.
در مرحله‌اي که شــهيد مي‌خواســتند ازدواج 
زندگی،‌  تشکیل  انتخاب همسر،  به  نسبت  کنند، 

مراسم عقد و عروسی چه رفتاری داشتند؟
گفتم کــه؛ ایشــان چون ســن کمی داشــتند و 
مســئولیت‌های جنــگ روی دوش‌شــان بود، به 
ازدواج علاقه‌منــد و دنبال این مســئله نبودند. در 
ضمن خیلی هم خجالتی بودند؛ شــاید در دل‌شان 
بود کــه پیامبر)ص( توصیه کردنــد زمان ازدواج 

بايد زودتر باشــد ولی این مســئله را هیچ وقت 
عنــوان نمی‌کردند. چــون آن بــرادرم - علی - 
ازدواج نکرده شــهيد شد، مادرم اصرار داشتند که 
ایشان حتماً بايد ازدواج کنند. حسن آقا نیز حرف 
مادرم را هم زمین نگذاشــتند. از آن طرف، حسن 
آقا خانمی را که در نظر گرفته بودند، معرفی شده 
از طرف دوســت صمیمی خودشان بود. در نتیجه 
پا پیش گذاشتند و برنامه‌ها خیلی ساده انجام شد. 
مراسم حتی از حد نرمال جامعه هم ساده‌تر انجام 
شد. خانواده همسرشان بسیار معتقد و خانواده‌ای 
بودند که اصول‌شــان در ازدواج آسان‌گیری بود، 
در مورد مسائل مادی ســخت‌گیری نداشتند و به 
همین دليل، مراحل خیلی ســاده و خوب و سریع 

گذشت. 
ایشان همیشه در زندگی سرمشق بودند. با بچه‌ها 
و خانم‌شــان گرم و صمیمــی بودند. بچه‌های من 
کوچــک که بودند، می‌گفتنــد کاش ما هم بتوانیم 
به خانواده‌شــان علاقه‌مند  ازدواجی بکنیم.  چنین 
بودنــد و این، حالت ایده‌آلــی را به بچه‌های من 
که بچه‌های مدرنی هم بودند نشــان می‌داد. شاید 
بين فرزندانم با دايي‌شان اختلاف نظرهايي وجود 
داشت ولی بچه‌ها از محتوای زندگی ايشان لذت 

می‌بردند.
بعــد از اینک‌ه ایشــان ازدواج کردند، آیا اين 
موضوع روی رفتارشــان با شــما و برادران و 

مادرتان تأثیری هم گذاشت؟ 
رفتارشــان نــه تنهــا عوض نشــد، بلکــه حتي 
صمیمانه‌تر هم شــد. خب، خانم‌ و مادر خانم‌شان 
هــم در این قضیــه کمک می‌کردنــد؛ یعنی چون 
ایشــان در بیشــتر مواقع نبودند، اگر گلایه‌ای هم 
گاهــي وجود داشــت، مادر خانم‌شــان پيش‌قدم 
مي‌شد و می‌گفت: شما با این شرایط قبول کردید 
ازدواج کنید و حق ندارید اعتراض کنید. در همان 
خانواده، خانم ایشان پرورش پیدا کرده بودند، در 

اخوي با خانم‌شــان برای ازدواج 
همه صحبت‌ها را کردند و شرط‌ها 
را گفتند، اينكه من دو شرط دارم: 
یکی مــادرم و ديگری جنگ و 
مادامی هم که جنگ هست، من 
در این راه ثابت قدم هستم و این 

دو، شرط اساسی من است

 شهید علی طهرانی مقدم نفر دوم از راست
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نتیجه مســائل را بر ما ســخت نمی‌گرفتند، بسیار 
هم صمیمانه‌ترش ميك‌ردند. همســر ایشان سال‌ها 
با مــادرم در یک جا زندگی کردنــد و اين برای 
دخترهای امروزی غیر قابل تصور است، دو تا از 

بچه‌های شهيد را همان  جا به دنیا آوردند.
در رابطه با تولد فرزند اول ایشــان زینب خانم 
که به دنیا آمد، شــهيد رفتارش چگونه بود؟ با 
توجه به مشغله جنگ و گرفتاری‌هایی که وجود 

داشت، چه حسی از خودش نشان می‌داد؟
ایشــان گاه و گداری می‌آمد سر می‌زد، ابتدا اصلًا 
بچه را نمی‌شــناخت. بچه خیلــی زیبايي هم بود. 
می‌آمد از بــالا نگاهش می‌کرد؛ مثلًا به شــوخي 
مي‌گفت آيا ممکن است این بچه من باشد؟ بعدها 
تازه روز سوم، چهارم متوجه شد كه بچه‌دار شده 
اســت. همسرشــان بدون هیچ گلایــه‌ای این بار 
را به دوش کشــیدند و کوچکترین اعتراضی هم 
نکردند که پدر بچه حضور مستمر ندارد، حتی به 
شــوخی هم چيزي به ما نمی گفتند. ما هم کمکی 
نمی‌کردیم، ایشــان همه بار مسئولیت را تنهايي به 
عهده گرفته بودنــد. البته بعدها در مورد بچه‌های 
بعدی؛ شــهيد مثلًا تولد زهــرا را به عنوان بچه به 

خوبي لمس کرد. 
وقتی خبر شــهادت ایشــان را شــنیدید چه 

داشتید؟  احساسی 
]بــا بغض و اشــك:[ همان موقــع گفتم بدبخت 
شــدیم. اتکای روانی‌ و مرکز ثقل و امید و شادی 
همه خانواده ما ایشان بودند. بچه‌های من فرم‌های 
ســنتی را قبول ندارند ولی به ايشــان می‌نازیدند. 
وقتــی که بچه‌هایــم از خارج از کشــور خبر را 
شــنیدند... ]گریه[ اصلًا نمی‌دانم چه بگویم، هنوز 
خودم باورم نشــده، نمی‌توانم ایــن را بفهمم اما 
این موضوع  خیلی خوشــحالم که خانواده‌شــان 
را صبورانــه تحمل کردند، نــه تنها برای ما باری 
نبودنــد بلکه یار ما هم بودند. مــا همین طور که 
برای برادرم اين احساس را داریم، به خانواده‌اش 
هم همین حالت را داریم. وقتی یاد خانواده ايشان 

می‌افتیم، دل‌مان گرم می‌شود. تا الان واقعاً به آن‌ها 
افتخار می‌کنیم. عکس العمل‌هاشــان خیلی قشنگ 

بوده و امیدوارم همیشــه همین طور ادامه پیدا کند 
و آنها بتوانند جای پدرشان را پر کنند.

ایشان یک چهره اســتثنایی بودند. حالا ممکن 
اســت خیلی‌ها اهل جهاد و مبارزه باشند ولي 
اهل کار علمی نباشــند یا اهل کار علمی باشند 
و اهل مبارزه نباشــند یا مثلًا اهل افتخار علمی 
و مبارزه باشــند و اهل ورزش نباشند یا اينكه 
اهل همه این‌ها باشــند اما اهل عبادت و توجه 
به شعائر اسلامی نباشــند. شايد هم برخي همه 
این‌ها را داشته باشند اما روابط بسیار خوبی با 
خانواده‌ها نداشته باشند؛ چه خانواده خود و چه 
خانواده همسرشــان. بعضي‌ها هم ممكن است 
همه این‌ها را داشته باشــند، ولي اهل خیرات 
و مبرات نباشــند. يا همه این‌ها را داشته باشند 
ولي سر و وضع ظاهری‌شــان درست نباشد و 
ژولیده و به هم ریخته باشــند. کم پیدا می‌شود 
كه در یک شخص، این‌همه صفات مثبت باشد؛ 
مثل يك کســی که مثلًا به ظاهر خودش خیلی 
می‌رســد اما یک ذره هم به عبادتش نمی‌رسد. 
جمع شدن این صفات در یک شخص می‌تواند 

الگوی خوبی برای جوانان جامعه باشــد، لذا ما 
شــهید زیاد داریم، شهدای بزرگ خیلی صفات 
خوب دارند اما کمتر شــهیدی داریم كه چنین 
صفاتی خوبی در او یک‌جا جمع شــده باشد. 
بنابراين فکر میک‌نم که باید تلاش کنیم الگوی 
خوبی مثل ایشان که يادگارهايش موجود است 
به جامعه معرفی شــود و در گردش روزگار، 
چهره ایشــان گم نشود و بماند و سال‌های سال 
نسل‌های مختلف از این الگو استفاده كنند و راه 
درســت را بتوانند پیدا کنند. همان طور که اگر 
ما 1400 ســال پیش ابوذر و سلمان را داشتیم، 
مالک را داشتیم و امروز بعد از 1400 سال برای 
ما به الگو بدل شــدند، یک روز کسانی بودند 
که چهــره این‌ها را در جامعــه ثبت کردند و 
نگذاشتند گم شوند وگرنه در تاریخ آدم خوب 
به  خیلی بوده ولی کسی ثبت‌شان نکرده است. 
نظرم ما نباید فقط به برگزاري مراســم چهلم و 
سالگرد برای شهدا بسنده کنیم. این‌ها می‌گذرد 
و فقــط کتاب‌ها، صداها و عکس‌ها اســت كه 
در تاریــخ می‌ماند. هر کســی اين يادگارها را 
ملاحظه ميک‌ند و فقــط از طریق کتاب، صدا 
و تصویــر می‌توانیم یک چهــره‌ای را ماندگار 
کنیم؛ یا نکنیم. الان بنیاد شــهید دارد نشــریه 
ماهنامه  عنوان  تحــت  را عرضه میک‌ند  خوبی 
شاهد یاران، مثلًا از شــهادت شهید بروجردی 
حدود سی ســال گذشــته بود که بعد از سی 
ســال افراد مجله رفتند و بــه یاد افراد آوردند 
تــا مثلًا در مورد او حــرف بزنند. اما آن حس 
ناب و دقيــق دیگر الان وجود نــدارد، یعنی 
آدمها با همین 5 ســال قبلِ خودشان هم تفاوت 
نشــان می دهند چه رسد به 20 یا 30 سال بعد. 
فلذا این روایت‌ها هر چه ســریع‌تر بايد ثبت و 
ضبط شــود و در قالب کتاب و جزوه و فیلم و 
تصویر و ســی‌دی بماند و در جاهای مختلف 
عرضه شــود. به خاطر اینکــه ما یک وظیفه‌ای 
داریم در قبال آن خون‌هايي كه ریخته شــده و 
چطور می‌توانیم از خون آن‌ها پاســداری کنیم؛ 
به همين ترتيب می‌توانیم پاســداری و حفاظت 
کنیم. آن‌ها بايد به الگوهاي ما بدل شوند وگرنه 
جای آن‌ها خیلی بالا است و ما درک نمیک‌نیم 
كه آن‌ها پیش خدا هســتند و روزي مي‌خورند 
و چنان مقامي دارند. ان عزيزان همان‌جایی که 
باید باشند هستند و نیازی به کارهای ما ندارند 
امــا جامعه به آن‌ها نیــاز دارد. جامعه در یک 
مرحله عاطفی، خودش را نشان می‌دهد، شرکت 
میک ند اما بعد از آن مرحلــه، احتیاج به یک 
متنی دارد مثل نقشــه راه، کــه آن را بخواند و 
پشــت سرش راه بیفتد، نقشــه راهي مثل سيره 

حاج حسن آقای  طهرانی مقدم...
حتماً همین طور اســت. خداوند متعال انشاءالله به 
شــما و همه کسانی که در راه ثبت و ضبط احوال 
و بازنمایی ســیره زندگی و مجاهدات شهدا قدم 

فرماید. توفیق عنایت  برمی دارند 
از شما سپاسگزاریم.

موفق باشید 

مادرم تنهــا بودند و بچه‌ها هر 
خودشان  زندگی  مشغول  کدام 
بودند. حســن آقا می‌خواستند 
که پس از ازدواج نیز سرپرستی 
مادر را بر عهده داشــته باشند. 
از همان بچگی محبتی  همیشه 
وافر و وابستگی عمیقي نسبت 

به مادرمان داشتند

 شهید حسن طهرانی مقدم ایستاده نفر اول از چپ
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هر وقت خدمت فرزندان شــهدای شاخص جنگ 
می رسیم که بیشتر، فرماندهان دفاع مقدس را شامل 
می شوند، غالباً به سبب کم بودن سن و سالشان در 
آن سالها - زمانه نزدیک به ایام شهادت این بزرگواران 
- می گویند که خاطره زیادی از عزیزشان ندارند و 
بیشتر بر اساس گفته ها و شنیده های بزرگترها شمایی 
از چهره پدر در ذهن آنها ترســیم شده است. ضمن 

اینکه خود این فرزندان نیز بسته به آنکه مثلًا 5 ساله 
بوده باشند یا 8 ساله تعداد خاطراتشان گاه به شمار 
انگشتان یک دست بالا می رود. زیرا به نسبت کسی 
که زمان شــهادت پدرش مثلًا یک ساله بوده مدت 
بیشتری حضور و وجود پدر را لمس کرده اند. شهید 
طهرانی مقدم چون زمان شــهادتش به 23 سال پس 
از پایان دفاع مقدس مربوط می شــود، بالطبع شما 
می توانید بسیار مفصل راجع به ایشان صحبت کنید 
و صد البته با تکیه بر دیده ها و تجربیات شــخصی 

خودتان.
همین جا باید به شما بگویم که من نیز بر خلاف تصور 
شــما تصوير زيادي از کودکی خودم با پدرم در خاطرم 
نيست. چون كودكي من مصادف با جنگ تحميلي بود و 
پدر بيشتر از اينك‌ه در خانه باشد در ميدان جنگ حضور 

داشت. زیرا مسئوليت سنگيني برعهده‌اش بود.
اما آن‌چه به ياد دارم، بیشتر حول محور اهميت زيادی که 
پدر به درس خواندن من می داد می-چرخد. هر وقت 
به خانه مي‌رســيد پس از دیده بوسی و مقدمات اوليه و 
استراحت، از درس و مشــقم مي‌پرسيد. اگر كارنامه‌‌ يا 
نمره‌اي دم دست بود حتماً مي‌ديد و اظهار نظرش را با 
مادرم در ميان مي‌گذاشت تا پس از رفتنش، مادر پي‌گير 
دستوراتش باشــد. يادم هست نسبت به درس رياضي 
حساسيت زيادتري داشت. اگر روز تعطيل در خانه بود، 

مطمئناً به من در درس رياضي كمك ميك‌رد.
به غیر از اینها از دوران کودکی، من بیشتر، بعد از زمانی 
را که رفتیم به آن خانه مستقل در سعادت آباد؛ یادم است. 
حدود سه چهار سالم بود که رفتیم آن‌جا. برادرم هم یک 
سال از من کوچکتر بود. آن‌جا سپاه به ما خانه‌اي داد كه 
خود بابا آن را ساختند. كيي از آن تصاویر اولیه‌ای که در 
ذهنم است، این‌ است که وقتی بابا به خانه می‌آمدند، تا 
چند روز داشتند همراه با مادرم خانه را موکت می‌کردند 
و من و حسین چون خيلي كوچك بوديم، زیر دست و 

پای‌شان مي‌ماندیم! 
یادم اســت خانه را رنگ کردند و تمــام حیاط را هم 
گلکاری کردند. زمستان خیلی سرد و سختی بود، چون 
نمی‌توانستیم خانه را گرم کنیم. در اتاق می‌نشستیم و با 

یک چراغ علاءالدین خودمــان را گرم می‌کردیم. نكته 
جالب اين بود كه بابا ســعی می‌کرد بــا خنده ما را در 
کارهای خانه مشــارکت بدهد. در همین یک اتاق که 
بودیم به ما می‌گفت: بیاییــد موکت‌ها را این طوری با 
همديگر نصب کنیم یا موقعي که اسباب کشی داشتیم، 
هــر زمان‌ كه وقت ميك‌ردند، قدري چوب در دســت 
می‌گرفتند و نیمه شــب‌ها می‌ایســتادیم و میز تحریر 
می‌ساختیم. آن ميز تحريري كه به همراه بابا ساختيم تا 

همين چند سال پيش هم سالم توی دست ما بود.
شما نیز مانند بسیاری از دختر خانمها به پدرتان بیشتر 

از مادر، علاقه نشان می دادید؟
راســتش من هم هنــوز نمي‌دانم چرا بيشــتر دخترها 
»بابايي«‌اند. واقعاً معلوم نیســت ریشــه این  مســأله 
کجاست. من فقط مي‌دانم عموم دخترها گرايش بيشتري 
بــه پدر دارند. حالا اگر پدر روزهاي كمتري را در خانه 
باشــد با ورودش به خانه اين عشق و هيجان دوچندان 
مي‌شود. و صد البته اين علاقه صدچندان مي‌شود؛ اگر 
پدر كارهاي سخت و اســترس‌هاي كاري را پشت درِ 

خانه مدفون كند.
بابا )حاج حســن( مردي بود كه در خانه، بيشتر پدري 
دلســوز براي بچه‌ها و يار و غمخواري براي همسرش 
بود. با ورودش به خانه، هيجان و شــادي سراسر خانه 
را فرا‌مي‌گرفت و با رفتنش روزها اين شادي در وجود 
اهالي خانه تداوم داشت. همه چشم به در خانه داشتند تا 

بابا بيايد و غم تنهايي‌شان را فراموش كنند.
زمان‌هايی که پدرتان به واســطه مشغله فراوان كنار 
خانواده نبودند، مادرتان چگونه شــما را مشــغول 

می‌کرد تا کمتر بهانه بگیرید؟ 
هر وقت احســاس دلتنگی می‌کردیــم، مادرم می‌گفت 
نقاشی بکشید. الان در وسایل‌ ما تمامِ نقاشی‌های‌مان که 
برای بابا می‌کشیدیم هست. مادرم دوست داشت که ما 
به مهد کودک برویم، به همین دلیل هم سعی می‌کردیم 

»پدر عادت داشت هر مناسبت مذهبي 
كه پيش مي‌آمد، به همه اعضاي خانواده 
عيدي دهد. اين رسم از سال‌ها پيش در 
خانه ما مرسوم بود اما با تعجب دیدیم 
که ســال آخر برخلاف سال‌هاي قبل 
در عيد سعيد قربان، پدر عيدي به ما 
نداد و گفت: امسال عيدي روز قربان را 
روز عيد غدير مي‌دهم. همچنین گفت 
مي‌خواهم پس از تمام شدن اين پروژه، 
تمام اعضاي خانواده را به مســافرتي 
دعوت كنم تــا جايگزين عيدي روز 
قربان شود. اما آن سال نه تنها عيدي 
نگرفتيم بلكه خداوند عيدي روز قربان 
ما را شهادت پدرم قرار داد...« گفتگو 
با خانم زینب طهرانــی مقدم دختر 
گرامي شهید حسن طهرانی مقدم در 
فضایی ساده و صميمانه شکل گرفته 
و حاصل، بسیار خواندنی از كار درآمده 
است. هرچه باشد او از رابطه زیبایش با 
پدری می گوید که در عشق و ایمان و 
معنویت و عاطفه زبانزد همگان بود. اين 

گفت و گو را بخوانيد:

پدرم هر جا بود، شــادی، تفریح،‌ درآمد
خنده به همراه معنويات حرف اول 
را می‌زد. هميشه در کنار تفريح و 
ورزش، تا اذان می‌شد، نماز جماعت 
بود که برگزار مي‌شــد. اصلاً کاری 
نداشت که آن‌ها معتقد هستند يا 
نیستند، نماز جماعت و دعا را هم 

برگزار میک‌رد

نماز را 
با موسيقي معنوي مناجات پدر ياد گرفتيم

شهيد طهراني مقدم در قامت یک پدر در گفتگو با 
زينب طهراني مقدم، فرزند شهيد 
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با همسایه‌هایی که آن‌جا بودند و الان هم با آن‌ها ارتباط 
داریم، با بچه‌هایشــان بازی كنیم. بعداً خاله کوچکتر ما 
هم با خانواده‌شــان آمدند سعادت آباد و در طبقه پایین 
خانه ما نشستند. بابا خودش بانی ازدواج شوهر خاله‌ام با 
خاله‌ام شد. بعد هم چون جا نداشتند، آمدند و طبقه پایین 
خانــه ما زندگی کردند. خاله بزرگم که حالا به رحمت 
خدا رفته‌اند هم ســر کوچه ما می‌نشستند. بنابراین ما با 

دخترخاله‌ها مشغول بازي بودیم.
یادتان است محتواي آن نقاشی‌ها چه بود؟

اول هر نقاشــي، بزرگ می‌نوشتیم: بابا، دوستت داریم، 
تقدیم به بابا و بعد دورش را تزئین می‌کردیم.  بيشــتر 
نقاشــی‌های بچگی‌هایم، یک خانه دارد و خورشــید 
و... ولی یادم اســت همیشه مادرم به صورتي بزرگ به 
جای‌ ما می‌نوشــت: باباجان دوستت داریم، منتظریم تا 
برگردید و بعد خود ما دور آن را تزئین می‌کردیم. حتی 
همين چند وقت پيش كه کمد بابا را باز کردم، دیدم که 
نقاشی‌های ما هنوز هست و نقاشی های فاطمه همراه با 
اين نوشته که »بابا دوستت داریم و دل‌مان برای‌تان تنگ 
شــده« شامل آن احساس‌ها و آن حالت‌ها بود. با این‌که 
زمانه فرق کرده و ما بزرگتر شده‌ايم هنوز  حالت‌هایی را 
که در نقاشی‌ها داشتیم به وضوح می‌بينم. فاطمه و زهرا 
هم که اين چيزها را براي بابا می‌نوشــتند، آن‌ها را زده 

بودند به کمد اتاق ايشان.
در مصاحبه با مادر گرامی و دیگر بستگانتان شنیدیم 
که شــهید حســن طهرانی مقدم در همان زمانهای 
کوتاهی هم که در خانه بودند پدر و همســر خوبی 

برای افراد خانواده به شمار می-آمدند.
دقیقا. ایشان همچنین یک هم‌بازي خوب برای فرزندانش 
بود. پدرم با وجود اينك‌ه كمتر در خانه حضور داشت با 
رسيدن به خانه بانشاط و روحيه، هم‌بازي و هم‌صحبت 
من و خواهر و برادرم مي‌شــد و اين روحيه بانشاط به 
بچه‌ها و مادرم منتقل مي‌شد. حضور پدر در هر مجلسي 
با خوشــحالي و نشاط همه همراه بود. روحيه بشّاش و 
گشاده‌رويي از خصوصيات بارز پدر بود. همه گروه‌هاي 
ســني اعم از جوانان، نوجوانان، ورزشكاران، خاطرات 

هم‌صحبتي پدرم را با نكيي ياد ميك‌نند.
هر چند به دليل حضور پدرم در مناطق جنگي، فرصت 

كمتري براي خانواده و كارهاي فردي از جمله ورزش 
داشت اما از هر فرصتي براي ورزش و كارهاي جمعي 
و گروهي از جمله كارهاي علمي سود می برد و اشتياق 
زيادي از خود نشــان مي‌داد. كيــي از برنامه‌هاي روز 
تعطيل مثل جمعه، حضور در نماز پرفيض جمعه بود كه 
همه خانواده از آن استقبال می کردند و بهانه‌اي براي با 

هم بودن به حسابش مي‌آوردند. 
وقتي به مدرسه رفتید، رابطه شما و بچه‌ها با پدرتان 

چگونه ادامه پیدا کرد؟
ســال اول که به مدرسه رفتم دبستان ما در سعادت آباد 
بود. زمان مدرســه رفتن‌مان، حضور بابــا را زیاد یادم 
نیست ولی در آخر ثلث‌ها فقط وقتي كه بابا کارنامه ‌ما 
را می‌دید و تشویق‌مان ميك‌رد یادم مانده است. همیشه 
آرزویم اين بود که بابا دنبالم بیایند دم در مدرسه، یا مثلًا 
بیایند معلم‌هایم را ببینند ولی دوره دبستان هیچ وقت این 
آرزو محقق نشد. با وجود اين، یادم است در خصوص 

درس خواندن ما خیلی جدی بودند. 
همیشه تشویق‌ها و تنبیه‌های‌شــان بر سر درس بود و 
خیلی اين رویه را دوســت داشتند. حتی در بین فامیل 
هم که می‌رفتیم، بابا بچه‌ها را جمع می‌کردند و می‌گفتند 
معدل درســي‌تان چند اســت یا چه کار می‌کنید؟ چه 
رشــته‌ای را می‌خواهید بخوانید؟ خیلی دوست داشت 
همه را راهنمایــی کند و پیگیر بود. مــادرم می‌گفت: 
چرا این‌قدر از همه بچه‌ها معدل‌شــان را می‌پرســید؟! 
شاید کسی دوست نداشــته باشد بگويد. بابا می‌گفت: 
من خودم خيلي به درس علاقه دارم و دوست دارم در 

درس خواندن مشوق همه باشم. 
زمانی که بزرگ شدید و به سنی رسیدید که مسائل 
را درست تشــخیص می‌دادید، ایشان در مورد چه 

مسائلی با شما صحبت می‌کرد؟
صحبت‌هایی که با بابا می‌کرديم بيشتر راجع به به گردش 
رفتن‌مان بود. از وقتی که یادم اســت، همیشه برنامه ما 
رفتن به کوه و تفریح و مسافرت بود. معمولاً به صورتي 
پيش بيني نشده و خيلي اتفاقي و فی البداهه با هم کوه 
می‌رفتیــم و این طور نبود که قبلش بابا بیاید و صحبتي 
کنــد. زیاد اهل صحبت کردن درباره مســايل مختلف 
نبودند، اگر خودمان ســؤالي داشتیم درباره آن صحبت 
می‌کردیم. بابا زیاد خانه نبودند، بیشتر بحث‌هاي ما در 
مسافرت‌ها انجام می‌شد. بيشتر صحبت و نصيحت‌هایی 
هم که می‌کردند، در کوه انجام می شد. حتی زمان مطرح 
شــدن بحث ازدواج من، یادم است که به کوه رفتیم و 
در مــوردش صحبت کردند. این طور نبود که مســائل 
دینی و اعتقادي را مســتقیماً به ما بگویند و اين، شاید 
جزو معدود چيزهايی بودند که همه فامیل از آن تعجب 
می‌کردند. هیچ وقت بابا به من نگفتند که زینب، چادرت 
را محکم بگیر، بلكه با ظرافت مسائل را منتقل ميك‌ردند. 
اگر گاهي چادرم برعکس می‌شد، به شوخي می‌گفتند: 
زينب، خسته شدم، من اگر به جاي تو بودم حتي چادر 

هم سرم نمی‌کردم! 
یادم اســت به نماز جمعه که می‌رفتند، یک وقت‌هایی 
در کودکی، من و حسین را هم به نماز جمعه می‌بردند. 
این‌قدر هــوا گرم بود که بابا ما را  در جوی‌های بزرگ 
و روان آب، در داخل دانشــگاه تهران رها میك‌ردند. ما 
در آب‌ها بازی می‌کردیم و خودشان نماز می‌خواندند. 
یا مثلًا جلو مي‌آمدند و با شيلنگ ما را خیس می‌کردند، 
که وقتی برمی‌گشــتیم ديگر كاملًا خشک شده بودیم. 

کارهای عبادی‌شــان همیشه این طوری بود. هیچ وقت 
نماز جمعه‌شــان ترک نمی‌شد، بلكه ما را هم می‌بردند. 
من هیچ خاطره بــدی از آن دوره ندارم که كوچكترين 

كاري توام با اجبار بوده باشد. 
یعنی همیشــه در برخورد و تربیت شــما فرزندان 

انعطاف از خودشان نشان می دادند؟
خیلی. مثلًا وقتی نماز جماعت می‌خواستيم بخوانیم و ما 
بچه‌ها داشتيم بازی می‌کردیم، طوری ما را قانع می‌کردند 
نماز بخوانیم که واقعــاً در وجود همه ما این قضیه جا 
گرفته بود که هروقت موقع اذان می‌شود، مي‌بايست نماز 
را به جماعت بخوانیم. سخن گفتن درباره حجاب، نماز 
و نماز جمعه که به آن‌ها شــديداً اعتقاد داشتند، همیشه 
جزو شــیرین‌ترین بحث‌هایی بود که در بين ما مطرح 
مي‌شد. حتی یادم است خيلي كوچك بودم و عمه‌هایم 
می‌گفتند هنوز خیلی زود اســت كه زينب چادر سرش 
کند؛ چرا الان؟ اما در اثر تربيت درست بابا و مامان، من 

خودم به حجاب علاقه داشتم. 
اول دبستان که وارد مدرسه شدم، فقط من بودم که چادر 
سرم بود، تا جايي که حتی مدیرمان مرا پیش‌نماز مدرسه 
کرده بود. این‌قدر این قضیه را خوب یاد گرفته بودم كه 
در خانه، حتی بچه‌های كلاس پنجم نيز پشــت سر من 
نماز می‌خواندند. قشنگ یادم است که هميشه خودمان 
با صدای مناجات خواندنِ بابا بر سر سجاده نماز صبح از 
خواب پا می‌شدم، يعني طوری نبود که بگوید بلند شوید 
و نمازتان را بخوانید. نماز خواندن را با موسيقي معنوي 

مناجات پدر ياد گرفتيم.
خــود من وارد راهنمایی و دبیرســتان که شــدم ديگر 
خجالت می‌کشیدم كه يك وقت براي خواندن نماز بيدار 
نشوم. به خصوص از وقتی که كمي بزرگتر شديم، اين 
دقت و وقت شناســي براي نماز صبح در ما بيشتر شد. 
اصلًا بنده وقتی صدای بابا را می‌شــنیدم، خودم شرمم 
می‌شد که خواب بمانم. طوری بود که با صدای مناجات 
او ما همه بیدار می‌شدیم. هميشه ميهمان حالات معنوي 

ايشان بوديم. 
يعني در كنار آن همه تفريح و ورزش و شــوخي، 
شهيد طهراني مقدم در معنويات هم فردي جذاب و 

دلنشين و داراي حالاتي ديدني بودند.
به نكته جالبي اشاره كرديد. از آن طرف هم مثلًا مشهد 
رفتن‌های‌مــان یک چیزی نبود کــه صرفاً جنبه عبادی 
داشــته باشــد، یعنی این‌قدر کنارش تفریح بود که ما 
بچه‌ها نيز همیشه به زيارت امام رضا)ع( علاقه داشتیم، 
به خصوص من و حســین كه می‌رفتیــم و در صحن 
مطهر، قایم باشک بازی می‌کردیم، تازه بابا هم با ما قایم 
می‌شد! یا حتی در سعادت آباد، شب‌ها که می‌خواست 

با تشــويق و حمايت‌هاي پدر در 
را  اجتماعي  دانشگاه، رشته علوم 
انتخاب كردم تــا بتوانم با مطالعه 
لايه‌هاي مختلف جامعه در سطوح 
عالي تا پاييــن ارزيابي منطقي و 
منصفانه‌اي از جامعه ايران و جهان 
داشته باشــم. تمام اين مسائل را 
پدرم  معنوي  حمايت‌هاي  مديون 

مي‌دانم

 شهید حسن طهرانی مقدم نفر سمت چپ
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مســجد برود، من و حسین را هم با خودش می‌برد. در 
راه مســجد یک پارک بود كه تا برسیم به مسجد قدس 
یا مسجد الرسول)ص( كه بالاتر بود، می‌رفتیم پارک و 
بابا قبل و بعد از مسجد رفتن، کلی با ما در پارک بازی 

می‌کرد و بعد می‌بردمان مسجد.
به فراخور سن شما و به موازات بزرگ شدنتان آیا از 

تجربیاتشان هم برای شما می گفتند؟
 بلــه. خیلی هم خوب این کار را انجام می دادند. دقیقاً 
يادم هســت كيي از مســائلي كه پدرم با بزرگ شدن 
مــن و خواهر و برادرم در خانــه مطرح ميك‌رد، بحث 
تجربه‌اندوزي از جامعه بود. وي معتقد بود بايد به درون 
جامعه رفت و از تمام لايه‌هاي اجتماعي، تجربه كسب 
كرد. اگر فرد، منزوي و گوشه‌گير باشد نخواهد توانست 
نســبت به اوضاع اجتماعي زمان خود موضع‌ روشن، 

صحيح و عادلانه‌اي بگيرد. به همين منظور با تشــويق 
و حمايت‌هاي پدر در دانشگاه، رشته علوم اجتماعي را 
انتخاب كردم تا بتوانم با مطالعه لايه‌هاي مختلف جامعه 
در ســطوح عالي تا پايين ارزيابي منطقي و منصفانه‌اي 
از جامعه ايران و جهان داشته باشم. تمام اين مسائل را 

مديون حمايت‌هاي معنوي پدرم مي‌دانم.
ايشــان در خانــه معمــولاً وقت‌شــان را چطور 

می‌گذراندند؟
هر وقت در درس ریاضی ســؤالی داشتم، خیلی به من 
کمک می‌کردند. يادم است در مسائل درس‌هاي عربی 
و فارسی مادرم کمکم می‌کرد ولي در ریاضیات همیشه 
بابا به من کمک می‌کردند. حل كردن هر مســئله، فقط 

به این شکل نبود که بنشــینند و توضیح دهند، بلكه - 
مثلًا - با پانتومیم و با حالت دســت و به كمك بازی، 
جدول ضرب را به‌ ما یاد می‌دادند. به عنوان پدر خانواده، 
هميشه یا بحث کم‌کهای درسی بود که براي ما انجام 
می‌دادند، یا بازي فوتبال. حالا ممكن است برای برخي 
خنده‌دار باشد، ولي خانه ‌ما همیشه حياط داشت، چون 
ايشــان خيلي حیاط دوست داشــتند. ما در خانه به دو 
تیم تقســیم می‌شــدیم و در حياط با هم فوتبال بازی 
می‌کردیم. یکی از بزرگترین تفریحات‌مان اگر در خانه 
بودیم و کاری نمی‌کردیم همين بود، در حدي که اصلًا 
بين فامیل فوتبال‌مان خیلی خوب شــده بود و همه را 
مي‌برديم و چون خیلی به خانه مادربزرگ و خاله‌ام در 
کرج می‌رفتیم، بابا تیم خوبي متشــكل از ما دست و پا 
کرده بود. دقيقاً ما دو تا تیم بودیم، پسرها و حتی دختر 
خاله‌هایم می‌آمدند گریه می‌کردند تا بازیشان دهیم با ما 

فوتبال بازي كنند! 
يادتان اســت كه آخرين فوتبالي كه با پدر عزيزتان 

بازي كرديد كي بود؟
آخرین فوتبالی که خیلی درســت حسابی بازی کردیم، 
عید ســال شــهادت بابا - 1390 - بود كه رفته بودیم 
شــمال. ما دخترها با چادر و حجاب كامل توی دروازه 
می‌ایســتادیم، بابا و بقیه هم بازی کردند، خیلی تفریح 
کردیم، عکس‌هایش هم هســت. هر سال در سیزده به 
درها، رســم بود كه همه می‌آمدند خانه ما؛ به خصوص 
فامیل پدر، که همیشه پدر حیاط‌مان را فرش می‌انداختند 
و کباب درســت می‌کردند. البته ایــن ‌خاطره‌هایی که 

می‌گویم متعلق به دوره راهنمایی من به بعد است. 
قبلش چطور؟

یادم اســت قبلش مســائل جنــگ مطرح بــود و آن 
مسافرت‌های طولانی‌ که بابا می‌رفتند و جزئياتش چندان 
یادم نیست. از دوره راهنمایی به بعد، عکس‌هایش هم 
موجود است. همين تازگي‌ها به دخترعمه‌ام عکس‌ها را 
نشان ‌دادم. از آن سال، دیگر توي سیزده بدر همه خانواده 
ما کنار هم جمع بودند. بیشتر، صبحت‌ها و شوخی‌هایی 
که را می‌کردند، در كنار پدرم دوست داشتند و به غیر از 
كنار بابا هیچ جا براي‌شان لطفي نداشت كه آنجا باشند. 
ما بیشــتر با پدر و مادرمان، به شمال و کرج می‌رفتیم. 

پدرم هر جا بود، شادی، تفریح،‌ خنده به همراه معنويات 
حرف اول را می‌زد. هميشه در کنار تفريح و ورزش، تا 
اذان می‌شــد، نماز جماعت بود که برگزار مي‌شد. اصلًا 
کاری نداشــت که آن‌ها معتقد هســتند يا نیستند، نماز 

جماعت و دعا را هم برگزار می‌کرد. 
در هر خانواده‌ای، افرادی با سلایق مختلف هستند و 
میزان مقید بودن افراد، متفاوت است. پایبندی جدی 

به مبانی دینی و اسلامی توسط ایشان چگونه بود؟
خب، معمولاً تعداد افراد فامیل پدرم بیشتر بود و تعداد 
فامیــل مادري ما درحد پدرمان نبود ولی همه اين افراد 
جذب پدرم شده بودند، چون ايشان هيچ وقت مستقیماً 
تبليغ کارهای دینــی را انجام نمی‌داد. به هيچ وجه این 
طور نبود که همه افراد ی‌کدست باشند، به همین علت 
هم گاهي کسانی را مي‌ديديم که حتي نماز نمی‌خواندند، 
ولی هر وقت که پدر من به ميان جمع می‌آمدند، این‌قدر 
دوستش داشتند که به احترام او اين کار را انجام می‌دادند. 
یا بعضاً در مسافرت‌ها آدم‌هاي مختلفي را مي‌ديديم، از 
جمله افرادي كه شايد چندان حجاب محكمی نداشتند 
ولي به احترام بابا حجاب‌شــان را كامل میك‌ردند. کلًا 
شــخصيت، وقار و رفتار ايشان باعث شده بود که همه 
جا یک چیزهایی نهادینه شــود. یعنی این‌قدر دوستش 
داشــتند كه حرف‌هایش را به دقت گوش می‌کردند و 
به تدريج تاثير مي‌پذيرفتند، البته ی‌کدفعه چنین چيزي 
اتفاق نمي‌افتاد. به جز همه اين‌ها بابا به بحث صله رحم 
نيز خیلی اعتقاد داشــتند. حتی به برخی از افراد فامیل‌ 
كه‌ به خاطر عقایدمان با ماارتباط نداشــتند سر مي‌زدند. 
قشنگ یادم اســت که بابا همه‌ آن‌ها را جمع می‌کرد و 
زمان‌هاي عیدهاي ســنتي و مذهبي، ما نيز به خانه‌شان 

می‌رفتیم.
آن‌ها به خانه شما نمی‌آمدند؟

نه، اصلًا. حتي یکی از فامیل‌های‌ ما هســتند كه شــاید 
یک بار هم خانه ما نیامده باشند ولی ما همیشه به خانه 
آن‌ها می‌رفتیم. خلاصه، همیشه همه منتظر پدرم بودند 
که به ديدن‌شان برود. حتی تا همین اواخر و نزدیکیهای 
شهادتشان هم یادم است که مي‌گفتند: ما باید وظیفه‌مان 
را انجام دهیم، کاری نداریم آن‌ها درست رفتار می‌کنند 
یا نه. بعد از شــهادت بابا، خيلي از آن‌ها آمدند به خانه 
مــا و گریه می‌کردند. خیلــی از فامیل‌های پدرم نيز در 
خارج از کشور هســتند اما چون ایشان با آن‌ها تماس 
و ارتباط داشــت، به محض اينكه ماجراي شهادت بابا 
را فهمیدند، ســریعاً خودشان را رساندند ایران و خیلی 
هم غبطه می‌خوردند و گریه می‌کردند. بعد از شهادت 
بابا خیلی‌ها این موضوع را گفته‌اند كه دقیقاً آنچه باعث 
برتری ایشان شده بود، ایمان شهيد مقدم بود. حالا گاهي 
این حرف را یکی می‌زند که خودش هم معتقد است، اما 
بنده این حرف را بعضاً از کسانی ‌شنیده‌ام که خودشان را 
چندان معتقد می‌دانستند اما وقتی كه آمده بودند مجلس 
شهادت ایشان، می‌گفتند که او چیزی داشت که ما هیچ 
وقت آن را نداشــتیم؛ آن هم نیروی ایمان بود که او را 

این‌قدر بالا برد.
گفتید که هیچ وقت مســائل کاریِ بیرون را به خانه 

نمی آوردند...
بله. مثلًا با وجود اينك‌ه پــدرم فردي نظامي بود اما ما 
اطلاع زيادي از كار ایشان نداشتيم. چون كار را با تمام 
ســختي‌ها و مصائبش پشــت درِ خانه جا مي‌گذاشت 
و زمــان ورودش تنها پدري دلســوز بود که وارد خانه 

هميشه خودمان با صدای مناجات 
نماز  بر ســر سجاده  بابا  خواندن 
صبح از خواب پا می‌شديم، يعني 
طوری نبود که بگوید بلند شوید و 
نمازتان را بخوانید. نماز خواندن را 
با موسيقي معنوي مناجات پدر ياد 

گرفتيم
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مي‌شــد. اين كيي از ويژگي‌هاي عالي پدرم بود كه تا 
زمان شهادت وي، سختي كار و فشار محيط كارش را به 

منزل منتقل نكرده بود.
 تواضع و اخلاص پدر از ويژگي‌هاي منحصر به فرد او 
بود. برايم جالب بود كه بعد از شــهادتش فهميدم پدرم 
در طول زندگي اش، گروه‌هاي سني متفاوتي را در جبهه 
و هم در پشت جبهه تحت تأثير رفتارش قرار داده. بود 
اين را از صحبت‌هاي متفاوت افراد و بعد از شــهادت 

وي متوجه شدم.
برای رفتن شما به دانشگاه آيا ایشان مشوق‌تان بود يا 

بي تفاوت بود؟ كلًا رفتارشان چگونه بود؟
بيشترين بحثي كه بنده با پدرم داشتم، موقع دبیرستان بود 
که می‌خواستم به مدرسه عالي شهید مطهری بروم. کلًا 

اين موضوع یک چیز عجیبي بود در خانواده ما.
چرا؟

 بــه دليل اينکه خانه ما در بالاي شــهر واقع اســت و 
سخت اســت كه بخواهم این همه راه را هر روز بروم 
بهارســتان و برگردم. این خیلــی عجیب بود. اول همه 

مخالفت می‌کردند، می‌گفتند: زينب اگر بخواهد چهار 
سال مســیر را برود، ضربه و صدمه می‌خورد. اما چون 
خودم خیلی دوست داشتم، بابا هم پذیرفت. حتی یادم 
اســت كه گفت: اصلًا اگر دوست داری، مي‌رویم آن‌جا 
یک خانه مي‌گیریم تا تو اذیت نشــوی و كلًا تنها کسی 
که خیلی راحت موضوع تحصيلم در آنجا را قبول کرد، 
بابا بود. چون می‌دانست من این مدرسه را خیلی دوست 
دارم و برای همین هم از من حمایت کرد. آن زمان هم 
که مدرسه شــهيد مطهری مي‌رفتم، زمانی بود که تازه 
آقاي محمدحســین طباطبایی به خاطر حفظ يك ساله 
قرآن مجيد، مطرح شده بود. به پدرم گفتم: دوست دارم 
من هم مدرســه را رها کنم و بروم قرآن حفظ کنم. آن 
زمان جوّ جامعه این‌گونه بود و من هم خیلی دوســت 
داشتم و تأثير پذيرفته بودم. پدرم مستقیماً در جواب من 
نگفت نه، ولی با من اين‌طور صحبت کرد که دوســت 
ندارم درســت را رها کنی، چون می‌شــود كه همه این 
چیزها  در کنار هم باشد. این‌قدر با من قشنگ صحبت 
کردند که عين حرف‌هاي‌شان را در مدرسه مطرح کردم 
و آن‌جا شور و حرارت زيادي داشتم، مدیرمان را تشويق 
بــه پيگيري این کار کردم و مدیرمان هم كه خودشــان 
به این کار تمایل داشــتند، چند نفــر از ما را که به این 
کار علاقه داشــتيم انتخاب کردند و گفتند: شما در کنار 

درس‌تان شروع به حفظ قرآن کنید. 
ســال دوم دبیرســتان، زمان تحصيل ما، طوری بود که 
ساعت چهار عصر، به محض اينكه درس و مدرسه تمام 
می‌شد، شروع به حفظ قرآن می‌کردیم. یک وقت‌هایی 

هم كه فصل زمســتان بود، براي همين كار، تا شش و 
هفت بعد از ظهر، مدرســه بودیم که وقتی می‌رســیدم 
خانه، ساعت تقريباً 9 شب بود؛ اما خیلی پدرم تشویقم 
می‌کردنــد. همه جا موضوع حفــظ را می‌گفتند، چون 
خیلی علاقه داشتند. اگر تشویق‌های پدر و مادرم نبود، 
من نمی‌توانســتم در ميان آن همه درس، زیاد این کار 
را پی بگیرم. اواخر سال ســوم، حجم كار طوری زياد 
شده بود که ما ديگر نمی‌خواستیم بیایم خانه و به همین 
دلیــل بود که مدیرمان کلیدي به ما داده بود و همان جا 
در مدرســه می‌خوابیدیم. پدرم گفته بودند: اگر قرآن را 
حفظ کنی، من به مکــه و کربلا می‌برمت‌ و واقعاً همه 
قول‌های‌شــان را عملی کردند. هر ســوره را که حفظ 
می‌کردم ازم می‌پرسیدند و می‌گفتند بخوان. تا قبل از آن، 
حضور پدرم را زياد در مدرسه نمی‌دیدم اما علاقه‌شان 
به حضور در آن محيط را، از وقتی كه به مدرسه شهيد 
مطهری رفتم، خیلی بیشتر دیدم. به خصوص که حفظ 
قرآن را شــروع كرده بودم و ايشان به اين كار من بسیار 
علاقه داشــتند. همه‌اش می‌گفتند: دوســت دارم یک 
حوزه علمیه تأسيس كنيم و شما مدیر آن حوزه علمیه 
شوی، علاقه‌شان را این‌گونه نشان می‌دادند. اما در بحث 
حضورم در دانشگاه، پدر به‌ من مي‌گفتند که اگر بروی 
و محیط‌های دیگر را هم ببینی، برای خودت بهتر است 

و آدمي تک بعُدی هم نمی‌شوی. 
مي‌گفتند جامعه ما فقط آن چیزی نیســت که تو داری 
می‌بینــی، جامعه ما افراد و نظرات مختلفي دارد. تو اگر 
بخواهی در همین يك بعُد ادامه دهی، می‌ترسم که وقتی 
وارد جامعه شــوی، نتوانی خیلی از مسائل را حل کنی.  
به همین علت هم خودشان پیشنهاد کردند و من پذیرفتم 
و رشــته و رشته و دانشــگاهم را با کمک پدر، خیلی 
راحت انتخاب کردیم و من در دانشگاه علامه طباطبایی، 
رشته علوم اجتماعی خواندم. در ابتدا هم برایم سخت 
بود.  بالاخره از آن محیط وارد دانشــگاه شــده بودم. 
خیلــی وقت‌ها که می‌آمدم پيش بابــا گریه می‌کردم و 
می‌گفتم: نمی‌توانم قبول کنم اما پدر تعريف می‌کرد که 
زمان انقلاب، اوضاع چه جوری بوده و خودش در چه 

محیطی قرار داشته. 
با این تعریف‌هایی که می‌کردند ماندم، اگر ســال اول، 
راهنمايي‌هــای پدر و مادرم نبود، آن‌جا را رها می‌کردم. 
زمان آقای خاتمی به دانشــگاه رفتم كه محيط دانشگاه، 
آن موقع خیلی باز بود؛ اما ایشان همیشه مشوقم بودند. 

حتی بحث مقطع فوق لیســانس من هم که مطرح شد، 
باز گفتند که نگران نباش، تو  آخر سر به همان چیزهایی 
که دوست داری برمی‌گردی. خوشحال شدند از این‌که 
گفتم می‌خواهم ادامه تحصيل دهم. همیشــه می‌گفتند: 
در جلسه دفاعت از پايان نامه می‌آیم و شرکت می‌کنم. 
هم ایشــان و هم همسرم، نسبت به درس خواندن، مرا 
خيلی تشــويق ميك‌ردند. شاید بزرگترین مشوقم برای 

ادامه درسم، پدرم بود. 
برای انتخاب همسرتان چه مشاوره‌هایی به شما دادند؟
ابتدا پدر با ازدواجم موافق نبود. نه این‌که به شــخص 
خاصی فکر کند، بلكه دوســت نداشــت بنده ازدواج 
کنــم. چون در خانواده‌شــان هم طوری نبــود که این 
قضیه چندان روشن و ملموس باشد. دخترهای بزرگتر 
از مــن هم بودند که هنوز ازدواج نکــرده بودند. برای 
همین هم اولش خیلی ناراحت بودند. خب، خواستگار 
خيلي مي‌آمد و وقتي همســرم تا یــک مراحلی پیش 
رفت، پدر داشــت باورش مي‌شد. همسرم که آمدند و 
صحبت‌هاي‌مــان را کردیم، بابا اصلًا تا یک هفته با من 
صحبتي نکردند. خیلی ناراحت بودند. خب، ارتباط‌مان 
با پدر صمیمانه بود. می‌آمدیم، می‌گفتیم، می‌خندیدیم اما 

می‌دیدم که قشنگ توي خودش است... 
یــک بار با پدرم رفته بودیــم خريد. خب، خیلی پیش 
می‌آمد که با هم خرید می‌رفتیم. آن روز من و بابا پياده 
‌رفتیم مســجد. می‌گفتند: من دوست ندارم از هم جدا 
شویم، صبر کن. به او گفتم که بابا، خود شما به من یاد 
دادید که آموزه‌های دینی را سرمشق زندگی‌ام قرار دهم، 
من احســاس می‌کنم که الان شرایط فراهم است و بايد 
ازدواج کنم. دقیقاً یادم اســت داشتيم در پارک صحبت 
کردیم. بعد ایشــان اســتخاره کردند. پیش علمای قم 
رفتند ـ ایشان به خاطر كارشان قم زیاد می‌رفتند ـ دیدم 
خوشــحال آمدند خانه و گفتند: استخاره کردم و متن 
شــرح استخاره در کاغذی نوشته شده بود كه در دست 
داشتند و همیشه هم دست‌شان بود که متذكر شده بود: 

از این بهتر، دیگر قسمت نمی‌شود؛ سریع اقدام کنید. 
از آن موقــع پدر خوشــحال بودنــد و دیگر ندیدم كه 
ناراحت باشــند. اينكه از زمان خواســتگاري تا عقد ما 
مقــداری به طول انجامید، به خاطر ایــن بود که پدرم 
می‌خواســتند صددرصد از این امر راضی باشــند که 
خوشبختانه بعد از استخاره و تحقیقاتي که انجام دادند، 
به نتیجه دلخواه رسیدند. یادم است روز نامزدی‌مان که 

 در کنار حضرت آیت الله موحدی کرمانی

از هر فرصتي براي ورزش و كارهاي 
از جمله كارهاي  و گروهي  جمعي 
علمي سود می برد و اشتياق زيادي 
نشان مي‌داد. يكي از برنامه‌هاي روز 
تعطيل مثل جمعه، حضور در نماز 
جمعه بود كه همــه خانواده از آن 
استقبال میک ردند و بهانه‌اي براي با 

هم بودن به حسابش مي‌آوردند



يادمان سردار شهید حسن طهرانی مقدم/ شماره 133 / آبان ماه 1395   
www.navideshahed.com

64

مقارن با سالروز تولد آقا امام رضا)ع( بود، پدرم خیلی با 
من صحبت کردند و خیلی دعاي‌مان کردند. حتی دست 
نوشته‌های‌شان هم هســت، که در اين زمينه برایم نامه 
می‌نوشتند. از آن به بعد بسیار خوشحال بودند و هر دفعه 
که همسرم را می‌دیدند، ارتباط‌شان خیلی بهتر می‌شد. 
طوری شد که ایشان را مثل پسر خودشان دوست داشتند 
و زمان ازدواج هم همین طور. اما همه به من می‌گفتند: 
شب ازدواج، شما که رفتید، پدر خوابش نمی‌برده و مدام 
راه می‌رفته و آن شــب نخوابیده بود. مادرم و خواهرم 
هم گفتند که آن شب اصلًا نخوابید. نگرانی‌هاي خاص 
خودش را داشت. خوشبختانه تا زمان شهادتش پنج سال 
گذشت و زندگی ما را دید. خیلی جالب بود که هر روز 

از این وضعیت مطمئن‌تر و خوشحال‌تر بود. 
بعد از این‌که خودتان مادر شــدید، ایشان نسبت به 

تولد فرزند‌تان چه واكنشي داشت؟
موضوع را زمانی به بابا گفتیم که مادرم مســجد بودند، 
به خصوص وقتي که فهمیدند پسر است، خوشحال‌تر 
شدند، می‌گفتند: این پسر باید عالم دیني بشود. بابا چنین 
دید بازی داشتند. در فامیل‌مان هيچ فرد روحانی نداريم. 
بابا هم خیلی روحانیت را دوســت داشت، مي‌گفت إن 
شاءالله اين پســر مرجع تقلید شود. روز بعد از زایمانم 

هم بابا ســرکار نرفتند. ایســتاده بودند دم در كه من از 
بيمارستان آمدم. البته مادرشــوهرم و بقيه فاميل را نيز 
دعوت کرده بودند. خیلی خوشحال بودند، همه را برای 
ناهار دعوت کردند. پنج شنبه رسيديم، نوزدهم فرودین 
بود که پدرم گفتند: باید پیش ما بمانید. فردا جمعه‌ بچه 
من را در دســت گرفتند و روي زانوي‌شان گذاشتند و 
شروع کردند به دعای سمات خواندن؛ می‌گفتند: بگذار 
دعا خواندنم را ببینــد و از همین اول آداب جمع ما را 

یاد بگیرد. 
اوایــل چون بچه کوچک بود، بابا معمولاً نوزادان را در 
دست نمی‌گرفت اما همین طور که محمدطاها بزرگتر 
می‌شد، بابا خیلی بیشتر علاقه‌اش را به او نشان می‌داد. 
قشــنگ یادم است كه يك روز خانه بودیم، پدرم هنوز 
از سرکار برنگشته بود، بعد ساعت ده، یازده شب رسيد، 
خیلی خسته بود و حتی نمی‌توانست از خستگی جواب 
سؤال‌های ما را بدهد اما هنوز لباس‌هایش را درنیاورده 
بود. با زهرا خواهرم و محمدطاها کلی بازی ‌کرد. رفتند 
توي اتاق پذیرایی در را هم ‌بستند و کلی بازی ‌کردند و 
محمدطاها بابا را رها نمی‌کرد. بابا یواشکی فرار می‌کرد 
که فقط یک دقیقه بتواند لباسش را عوض کند. علاقه‌اش 
خیلی به بچه‌ها زیاد بود، با آن‌ها خیلی بازی می‌کردند، 
طوری که تا مدتی بعد از شهادت پدر اگر به محمدطاها 
می گفتیم باباجان چه کار می‌کند؟ هنوز پاهایش را تکان 
می‌داد و شــور و هیجانش اوج می‌گرفت. همیشه بابا 

محمدطاها را می‌گذاشــت روی پاهایش و با او بازی 
می‌کرد ومحمدطاها مدتها ياد آن بازی‌ها در ذهنش مانده 
بــود و عکس‌های پدرم را كه می‌دید، آن چيزها برايش 

تداعی می‌شد. 
وقتی که خبر شهادت ایشان را شنیدید، چه احساسی 

به شما دست داد؟
مادرم می‌گفت: من همیشه آماده شنیدن اين خبر و ديدن 
چنین صحنه‌هایی بودم، هميشه انتظارش را می‌کشیدم، 
به خصوص بعد از شــهادت شهید حاج احمد کاظمی. 
مادرم می‌گفت بابا در این زمینه بسیار با ایشان صحبت 
کرده بودند، پس مادرمان آمادگی‌اش را داشــتند اما من 
هیچ وقت فکرش را نمی‌کردم. همیشــه تصوری که از 
بابا داشــتم، این بود که بالاخره یک روز کارشان تمام 
می‌شود. خودش آخرين بار گفت: کار من تمام می‌شود، 
می‌آیم بیرون و  شما را به لبنان و سوريه می‌برم. خب، 
خیلی به ما وعده وعید داده بود. همیشه من تصورم این 
بود که بابا یک روز کارش تمام می‌شــود. در ذهنم بود 
که بابا وقتی پیر می‌شــود چطوری می‌شود، و بچه‌ها را 
چگونه بزرگ می‌کند. در طي آن ســه چهار سال آخر، 
کارشان خیلی زیاد شده بود. زیاد نمی‌توانستند این طرف 
و آن طرف بروند. می‌گفتند: بالاخره کارم تمام شــود و 
اصلًا فکر نمی‌کردم که یک روز پدرم را از دست بدهم، 
برای همین هــم خیلی برایم خبر ناگواری بود. حتي با 
حســین و فاطمه هم که صحبت می‌کردیم، هیچ کدام 
آماده پذیرفتن چنین شرایطی نبودند. چون ایشان بسیار 

محبت می‌کرد؛ محبتش هم علنی بود. 
حالا مثلًا كيي هست كه بچه‌هایش را دوست دارد ولي 
خب علناً آن را ابراز نمی‌کند ولی پدر ما محبت‌شان را به 
ما ابراز می‌کردند. قربان صدقه‌مان می‌رفتند و مي‌گفتند: 
»من بهترین بچه‌ها را دارم.« به ما برنامه می‌دادند و منتظر 
بودیم که این برنامه‌ها اجرا بشــود. حتی عید قربان هم 
كه رفتیم منزل ایشان ماندیم، گفتیم: بابا، به ما عیدی بده. 
گفت: امسال عیدی‌تان را  می‌گذارم عید غدیر می‌دهم، 
عید غدیر امســال خیلی با سال‌های دیگر فرق می‌کند، 
می‌خواهم خیلی جاها ببرم‌تان. این‌قدر به به من گفتند: 
زینب، نرو خانه. عادت داشــتم شب به خانه خودمان 

می‌رفتم. ایشان به من می‌گفت: زینب، بمان. می‌خواست 
کارش که به خوبي تمام شد، عید غدیر برویم مسافرت 
و این‌جا نباشیم. این‌قدر اصرار کردند كه من پیش مامان 
دو شــب ماندم و الان خیلی خوشــحالم از این‌که در 
آخرین لحظه‌ای که بابــا خداحافظی کردند و رفتند ما 

همه پیش هم بودیم. 
صبح مــا را بردند گردش و گفتند: من می‌خواهم بروم 
اما این بچه نمی‌گذاشــت. می‌گفتــم: محمدطاها دلش 
برای‌تان تنگ شــده... تا این‌که ظهر شد. در نماز جمعه 
هیچ کس از ما حاضر نبود. همسرم آن روز سرکار بودند. 
بعد گفتند: مي‌روم نماز جمعه. ما گفتیم: این بار نرو، به 
کسی نمی‌گوییم که شما یک دفعه نماز جمعه نرفته‌اید. 
گفتند: نه. ســاعت یک و نیم بود، گفتند: راس ساعت 
سه خانه‌ام، بگذارید بروم. آخرین نماز جمعه‌شان را هم 
رفتند. گفتند: از آن‌جا به خانه نمی‌آیم، گفته‌ام آقای نواب 
بيايد دنبالم كه با هم به نماز جمعه برویم. ما هم خیلی 
اصرار کردیم كه بابا، بیــا ناهار را هم بخور و بعد برو، 
که بابا زنگ زدند و قرارشان را لغو کردند. آمدند خانه، 
یکســری با محمدطاها بازی کردند. عصر جمعه شده 
بود. مفاتیح‌شان را دست گرفتند  که دعای سمات‌شان را 
هم بخوانند. همه هم بودیم، با همه خداحافظی کردند... 

سخن پایانی؟
حرف آخرم این است که پدر عادت داشت هر مناسبت 
مذهبي كه پيش مي‌آمد، به همه اعضاي خانواده عيدي 
دهد. اين رسم از سال‌ها پيش در خانه ما مرسوم بود اما 
با تعجب دیدیم که سال آخر برخلاف سال‌هاي قبل در 
عيد ســعيد قربان، پدر عيدي به ما نداد و گفت: امسال 
عيدي روز قربــان را روز عيد غدير مي‌دهم. همچنین 
گفت مي‌خواهم پس از تمام شــدن ايــن پروژه، تمام 
اعضاي خانواده را به مسافرتي دعوت كنم تا جايگزين 
عيدي روز قربان شود. اما آن سال نه تنها عيدي نگرفتيم 
بلكه خداوند عيدي روز قربان ما را »شهادت« پدرم قرار 
داد. خداونــد اين قرباني را از مــا به عنوان عيدي روز 

»قربان« قبول كند. ان‌شاءالله؛ »انا تقبل مناّ هذا الشهيد...«
ان‌شاءالله.

از شما سپاسگزارم. 

در بین فامیل هم که می‌رفتیم، بابا 
بچه‌ها را جمع میک‌ردند و می‌گفتند 
معدل درسي‌تان چند است یا چه کار 
میک‌نید؟ چه رشته‌ای را می‌خواهید 
بخوانید؟ خیلی دوست داشت همه 

را راهنمایی کند و پیگیر بود
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از ماجرای آشنایی اولیه و دوستی تان با شهید طهرانی 
مقدم بگویید؟

ســال 1368 ما در سپاه خدمت آقای مهندس عزت الله 
ضرغامی کــه بعدها رئیس صدا و ســیمای جمهوری 
اســامی ایران شــدند بودیــم. آقــای ضرغامی گفت 
می‌خواهم امروز شما را با آقای طهرانی مقدم معرفی کنم 
که هم یک چهره نظامی است و هم به چهره‌ای علمی و 
ورزشی معروف است. خب بنده دوستان زیادی داشتم، 
دوستاني بسیار خوب از دوران جبهه و جنگ ولی این‌که 

ایشان چه کسی است، برایم معما شده بود.
بعد که داشتيم به اتفاق مهندس ضرغامی و دیگر دوستان 
با هم فوتبال بازی کردیم. همان‌جا بود که حاج حســن 
آقا را دیدم و گفت ناصر جان، دوست داری با همدیگر 
دوست و رفیق باشیم؟ گفتم باعث افتخار من است، فکر 
می‌کنم شما را سی سال است که می‌شناسم، اصلًا عاشق 
شما و رفتار و کردارتان شده‌ام، من هم می‌خواستم این 
پیشــنهاد را بدهم ولی چون یک نیروی جزء هستم، از 
هیچ بابت در حد و اندازه شما نیستم. بعد گفت دوست 
دارم با ماشين من برویم و شما را به منزل برسانم. ایشان 
وسیله نقليه داشــت و هرچه اصرار کردم که این کار را 
نکند، قبول نکرد و گفت دوســت دارم با هم برویم. در 
بین راه که صحبت می‌کردیم، گفتم خانواده ما روحانی 
است، پدرم روحانی است، برادرم که 10 سال تمام آزاده 
بوده، ایشــان هم روحانی است، پدر خانمم نيز روحانی 
است. همه این‌ها را که گفتم، بغلم کرد، بوسید و گفت 
من عاشق خانواده‌های روحانی و مذهبی هستم، عاشق 

آدم‌های ولایتی‌ام. 
به این ترتیب بود که آشنایی ما شروع شد و با هم بودیم. 
و از آنجا که برادر کوچک‌شــان شهید شده بود، همیشه 
می‌گفت شما جای برادر کوچک من هستید، شما را که 
می‌بینم، یاد ایشان می‌افتم. یک بار که اشک در چشم‌هایم 
جمع شــد، گفتم من لیاقت این حرف‌ها را ندارم، اصلًا 
در این حد و اندازه نیســتم. داستان دوستی ما از این‌جا 
شــروع شد اما پایان نداشت. راستش هم قرار بود وقتی 
ایشــان بازنشسته شد با هم به لبنان برویم، که البته بعید 
می‌دانم در این مملکت رهبر عزیزمان ایشان را بازنشسته 
می‌کردند؛ چون چیزی داشــت که دیگران نداشــتند و 
شاید 30-20 سال جلوتر از همه حرکت می‌کرد. همیشه 
می‌گفت ناصر! اگر بازنشســته شدیم، نباید مسلمانان را 
رهــا کنیم، باید با هم برویم جنوب لبنان زندگی کنیم و 

کارهای‌مان را در آن‌جا ادامه دهیم.
برایمان جالب اســت که ایشــان با وجود آن همه 
مسئولیت و مشغله نظامی و مهندسی و فنی تا آن حد 
به امور ورزشــی اعم از فوتبال و کوهنوردی اهمیت 

می دادند.
حاج حســن آقا همیشــه مي‌گفت خانواده‌ها و پرسنل 
ســپاه به روحیه، نشاط و شــادابی احتیاج دارند و باید 
محیطهای تفریحی ـ ورزشی خوبی برایشان ایجاد شود 
و از این امکانات اســتفاده کنند، بــه همین دلیل هم به 
من دستور داد که چنین کاری انجام دهم. بنابراین اولین 
کاری که کرديم، اين بود كه مجموعه بســیار بزرگی را 
با همه امکاناتش برای ســپاه ساختیم. بعد هم به عنوان 

یگان خدمتی، مسئولیت تربیت بدنی فرماندهی موشکی 
را عهده دار شدم، چون‌ عاشق حاج حسن آقا و سربازان 
ايشــان بودم. طوری که اگرچه قبلًا خــودم در تیم راه 
آهن و هما در حد این باشــگاه‌ها، فوتبال حرفه‌اي بازی 
می‌کردم و شاید جوان‌ترین مدیری بودم که در آن زمان 
در باشگاه‌ها فعالیت داشــت اما همه این‌ها را به عشق 
ایشــان کنار گذاشتم تا وارد دنیای جدیدی شوم، دنیایی 

که پر از معنویت، صفا و عشق بود. 
می‌دانســتم که این فضا برای انســان هم دنیا دارد و هم 
آخرت و تا حدی که توان و قدرت داشتم کار می‌کردم. 
هرچنــد که نمی‌توانســتم پا بــه پای ایشــان راه بروم 
اما کنارشــان می‌رفتم که به حاج حســن آقا برسم ولی 
در نهایت هم نرســیدم. البته بیشــتر به این لحاظ که به 
ایشان، مسئولیت‌های متعدد ورزشی ‌داده مي‌شد، لذا هم 
در بخش‌های مختلف ســپاه حضور ميي‌افت و هم در 

بچه‌های درون سپاه و حتی بچه‌هاي 
برای  را  مشکلات‌شان  سپاه،  بیرون 
شهید حاج حســن طهرانی مقدم 
بازگو می‌کردند و سینه این بزرگوار، 
گنجینه‌ و صندوقــی بود که امکان 
نداشت باز شــود. دردها و رازهای 
زیادی داشــت ولــی در همه حال 

سکوت پیشه می‌کرد

»شهید طهرانی مقدم و فعاليت‌هاي ورزشي« در گفتگو با 
سردار ناصر شهسواری، از دوستان شهید

دنیایش پر از معنویت، صفا و عشق بود

و  به مساوات  »شــهید طهرانی مقدم 
اساساً  داشت.  عقیده  اجتماعی  عدالت 
نگاهی مهربانانه و برادرانه داشت و چون 
سن‌شان چندان زیاد نبود، هر کسی ایشان 
را می‌دید، احســاس می‌کرد با برادرش 
روبرو شده اســت. آدم با برادر خودش 
خیلی خودمانی‌تر است، شاید چیزهایی 
را به پدرش نگوید ولی به برادرش حتماً 
می‌گوید. در مجموع ایشان هم پدر بود، هم 
برادر و هم غمخوار...« گفتگو با سردار ناصر 
شهسواری، فوتباليست باسابقه و حرفه ای 
كه تجربه مديريت چند باشگاه را نيز از سر 
گذرانده و جزو دوستان و همكاران نزديك 
شهید حسن طهرانی مقدم بوده سرشار از 
نکات خواندنی و جالب درباره فعاليت‌هاي 
ورزشي شهید عزیزمان است. این گفتگو 

را بخوانيد:

درآمد
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نیروی هوایی وقت ]هوافضــای امروز[ و هم اینکه در 
باشگاه‌های بزرگ ایران مثل پیکان، ابومسلم، صبا باتری 

حضور داشت. 
در تيم‌هاي پرسپوليس و استقلال نبود؟

نه، البته باشــگاه‌های بزرگ، ایشان را می‌خواستند ولی 
خود حســن آقا نمی‌خواست در آن‌جاها باشد و مطرح 
شود. وقتی بخش کوهنوردی را به ایشان محول کردند، 
مرا هم به اســم قائم مقام در آن سمت گذاشتند. بچه‌ها 
می‌گفتند قائم مقام حاج حســن آقا، همه جا هســت. 
چون شهید طهرانی مقدم، تا مسئولیتی را قبول می‌کرد، 
بلافاصله کارهایش را به بنده کوچک و بی‌ارزش محول 

می‌کرد تا انجام دهم. 
البته تخصص من مدیریت و اجرای پروژه‌های ورزشی 
بــود؛ به اضافــه اینکه خودم هم در ســطح حرفه‌ای و 
غیرحرفه‌ای در رشته‌های مختلف ورزشی فعالیت داشتم 
و لذا با هم می‌توانستیم بسیاری از کارها را انجام دهیم. 
یک بار مســابقاتی در میان پیشکســوتان کشور برگزار 
کردیم که تمام فوتبالیســت‌های سرشناس ایران در آن 
مســابقات شــرکت کردند. یکی از به یاد ماندنی‌ترین 
دوران پیشکسوت‌های ایران، دو دوره مسابقه‌ای بود که 
در پادگان ولی‌عصر)عج( برگزار شــد. حاج حسن آقا 
رئیس هیأت فوتبال آن‌جا بود و من هم معاون ایشــان 
بودم و کارهای اجرایی را انجام می‌دادم. جشــنواره‌های 
بســیار بزرگی بود که شــاید به ندرت در سپاه برگزار 
می‌شــد، آن هم با نظم خاصی، در 15 رشته مختلف با 
300 ورزشکار در اســتان، که کار بسیار سختی بود اما 
با مدیریت ایشان آسان مي‌شــد. ما امکانات لازم برای 
مسابقات را در میان کوه‌های خرم آباد فراهم کردیم که 
البته این جشنواره‌ها در شیراز، تبریز و شهرهای مختلف 
برگزار شد. در افتتاحييه و اختتامیه این جشنواره‌ها، رئیس 

ستاد مشترک، امام جمعه و بعضاً استاندار می‌آمدند. 
قبل از این‌که حاج حسن آقا شهید شوند، وقتی بچه‌های 
همــرزم، مــا را می‌دیدند، می‌گفتند از زمانی که شــما 
رفته‌اید، انگار همه چیز از بین رفته اما وقتی می‌شنیدند 
حاج حســن آقا وارد یک مجموعه یا جشــنواره شده، 
روحیه‌ها هزار برابر می‌شد و نشاط خاصی برپا می‌شد، 
البته شاید حاج حســن آقا را نمی‌دیدند ولی همین که 
اسم و حضور و نفسش در یک مراسم بود، روحیه همه 
بالا می‌رفت. ایشان دستور داد حدود 10 مجموعه کامل 
ورزشی در اقصی نقاط کشور ساخته شود. می‌گفت حتی 
کســی که در دور افتاده‌ترین نقاط، دارد خدمت می‌کند، 

باید امکانات ورزشــی داشته باشــد و از این امکانات 
محروم نباشد. 

چرا این دیدگاه را داشتند؟
معتقد بود کسی که در مناطق دور از پایتخت و شهرهای 
بزرگ فعالیت می‌کند، دارد ایثــار می‌کند و کار بزرگی 
انجام می‌دهد؛ به همین دلیل هم باید سعی کنیم امکاناتی 
داشته باشد که مرکزنشینان از آن استفاده می‌کنند. شهید 
طهرانی مقدم به مســاوات و عدالــت اجتماعی عقیده 
داشت. اساساً نگاهی مهربانانه و برادرانه داشت و چون 
سن‌شــان چندان زیاد نبود، هر کســی ایشان را می‌دید، 
احساس می‌کرد با برادرش روبرو شده است. آدم با برادر 
خودش خیلی خودمانی‌تر اســت، شاید چیزهایی را به 
پدرش نگوید ولی به برادرش حتماً می‌گوید. در مجموع 
ایشــان هم پدر بود، هم برادر و هم غمخوار. بچه‌های 
درون سپاه و حتی بچه‌هاي بیرون سپاه، مشکلات‌شان را 
برای ایشان بازگو می‌کردند و سینه این بزرگوار، گنجینه‌ 
و صندوقی بود که امکان نداشــت باز شــود. دردها و 

رازهای زیادی داشت ولی سکوت می‌کرد.
چه خصوصیتی از ایشــان، بیشــتر شما را مجذوب 

می‌کرد؟
از همه چیزها مهم‌تر در وجود شهید حسن طهرانی مقدم 
این بود که شاید در طول این 20 سال، من حتی یک بار 
هم عصبانیت ایشان را ندیدم. همیشه لبخندی پیوسته و 
عمیق بر لب‌شان بود. عصبانیت‌شان به این شکل بود که 
اگر جایی فقط یک لبخند کوتاه می‌زد، ما فکر می‌کردیم 
راضی نیســت. مثلًا بین خودمان می‌گفتیم لبخند حاج 
حسن آقا عادی نیســت، البته اگر شما شاید می‌دیدید، 
می‌گفتید ایشان چقدر خوشحال هستند ولی ما احساس 
می‌کردیم که ایشــان ناراضی است. همیشه این جمله را 
به ایشان می‌گفتم که حاج آقا، شما نمونه یک بهشتی بر 

روی زمین هستید. بنده دوستان زیادی در ورزش و در 
تمام رشــته‌ها دارم که اکثراً هم ملی پوش هستند، وقتی 
دوســتانم را با این بزرگوار آشــنا کردم، بعد از یک بار 
ملاقات، محبت این شــخصیت گرانقدر در دل‌شان راه 

پیدا کرده بود. 
وقتی ایشان وارد فرماندهی واحد موشکی شد، فوتبال، 
تنها رشته فعال و موجود در این واحد بود ولی شخصاً 
بلافاصله دستور داد 15 رشته دیگر هم راه‌اندازی شود، 
خودش نيز در رشته صخره نوردی شرکت می‌کرد. برای 
صخره نوردی به سخت‌ترین کوه‌ها در خرم آباد می‌رفت 
و با این کار نشاطی به بچه‌ها منتقل می‌کرد که اثر آن تا 
یک سال بعد در ذهن‌ها می‌ماند. همیشه به من می‌گفت 
اگــر می‌خواهی کار کوچک انتخــاب کنی قبول ندارم، 
اگر می‌توانی؛ کارهای بزرگ و نشــدنی را انتخاب کن. 
می‌گفت کار بزرگ یعنی اينكه شــما باید همیشه هزار 
متر جلوتر از خودت را ببینی، همیشه جلوتر از آن زمان 
حرکت کنی، نگویی ســه سال دیگر می‌خواهم به فلان 
هدف برســم، به چیزی که چهار، پنج یا 10 سال دیگر 
می‌خواهی برسی، همین الان باید برسی، چون خداوند 
این توانایی و قدرت را به انسان داده است. مي‌گفت اگر 
بگویید نمی‌رسیم یعنی دارید تنبلی می‌کنید، اگر بخواهید 
فقط استراحت کنید، تا 10 سال بعد هم تلاش نمی کنید.

یعنی تمام موانع ذهنی و عینی را با قدرت از سر راه 
برمی‌داشت.

دقیقاً. طوری که خیلی‌ها به من می‌گفتند تو چطوري با 
ایشان حرکت می‌کنی؟ می‌گفتم با لذت و با تمام وجودم، 
چون در کنار ایشان خستگی وجود ندارد. مي‌گفتم اگر 
بگویند آن‌جايي که داری مــی‌روی می‌میری، می‌گویم 
عیبي ندارد حاضرم بمیرم ولی می‌روم. چرا که کسی از 
من این را می‌خواهد که ویژگی‌هایي الهی دارد، همه چیز 
در او خدایی است، گذراندن هر لحظه با او ثواب است؛ 

نه تنها بنده که همه این احساس را داشتند.
من برادرهای اخوتی، زیاد داشته‌ام اما شاید فقط یکی از 
آن‌ها باقی مانده باشــد، بقیه‌شان شهید شدند. خودم هم 
اگرچه در جبهه‌ها بــودم ولی پرونده‌ای از من در جبهه 
وجود ندارد، برادرم 10 ســال اسیر بود، پدرم با وجود 
اینکه روحانی بود، همیشــه در جبهه بود، ایشان قبل از 
انقلاب هم در زندان ســاواک بود و خلاصه خانواده ما 
مبارز بوده اســت؛ البته به جز بنده که این روحیه را در 
خودم نمی‌بینم. یادم هست وقتی این اتفاق افتاد  اینکه به 
صورتی واضح سعی می کردم در کارها از آقای طهرانی 
مقدم عقب نمانم - حســن آقا به من گفت خیلی دارید 
تلاش می‌کنید. گفتم نه اصلًا احساس خستگی نمی‌کنم، 
تازه با هم هستیم و بعد از کار می‌روم به کارهای خودم 
هم می‌رسم گفت کیِ؟ گفتم می‌رسم، شما نگران نباشید. 
ســاعت 10 شب از شما جدا می‌شــوم، ده شب هم تا 
دوازده شــب می‌روم با دوســتان فوتبال بازی می‌کنم. 
بچه‌هایم را هم شب می‌برم بیرون، این طور نیست که به 

خانواده‌ام رسیدگی نکنم. 
چگونه؟

برنامه‌ریزی می‌کردم، چون برنامه‌ریزی کردن را از ایشان 
یاد گرفته بودم. وقتی حرف‌هایم تمام شد، گفت ناصر! 
خیلی دوست دارم در سپاه، مخصوصاً در نیروی هوایی 
در تمام رشــته‌ها قهرمان شویم، مخصوصاً در فوتبال ـ 
حاج حسن آقا فوتبالی هم بود ـ از سال 1376 که وارد 
تشکیلات نیروی هوایی سپاه شدم، هر سال با قاطعیت 

گفتند  مــن می  به  بچه‌ها  وقتي 
بهشت چه جوری است؟ بهشتی‌ها 
چه کسانی هستند؟ می‌گفتم حسن 
آقا یک بهشتی است که می‌توانید 
ببینیدش. خدا شــاهد است که 
شــما می‌توانید بروید از آن‌هايي 
که ایشان را دیده بودند بپرسید، و 
او  که  می‌کردند  تصدیق  همه‌شان 

یک بهشتی است

 شهید طهرانی مقدم و شهید احمد کاظمی



www.navideshahed.com

يادمان سردار شهید حسن طهرانی مقدم/ شماره 133 / آبان ماه 1395   
www.navideshahed.com

67

قهرمان شدیم. آقای قالیباف می‌آمد کاپ قهرماني بدهد، 
چه در جام ســرداران و چه در بقیه جام‌ها، صدا می‌کرد 
»موشــکی، موشــکی« آخرش یک بار گفت اينجا تيم 
دیگري  نیســت که اول شود؟ هر سال كه می‌آییم جام 
بدهیم، باید به موشکی‌ها بدهیم! ما هم حاج حسن آقا را 

می‌فرستادیم جام را بگيرد.
هر سال اول می‌شدید؟ شما کاپیتان بودید؟

هر ســال! خب با هم کاپیتان بودیم، فوتبال حاج حسن 
آقا بســیار خوب بود و اگر ایشان می‌خواست در سطح 
باشگاهی فوتبال بازی کند، شاید یکی از ملی پوش‌های 
خوب مملکت می‌شد. جاهایی بود که چهار نفر را دریبل 
می‌زد، یکی دو تا لایی هم می‌انداخت ولی بيشــتر براي 
كارش وقت مي‌گذاشــت و خودش را وقف نظام کرده 

بود.
جالب اينكه شما كه خودتان هم فوتبالیست هستید، 

درباره ايشان چنين نظري داريد.
بله. شهید طهرانی مقدم بازیکن بسیار تکنیکی و باهوشی 
بــود، هافبک وســط بازی می‌کرد، حتــي ما یک بازی 
دوستانه با استقلال داشتیم که 2-2 مساوی شدیم. ایشان 
وسط زمین بود. دوســتان حرفه‌اي به من می‌گفتند این 

هافبک يكست که اینقدر راحت دریبل می‌زند!
آن هم بازیکنان حرفه‌ای را!

بله. تیم‌های مختلفی ما را به باشگاه‌شان دعوت می‌کردند، 
می‌گفتم او یکی از مسئولین است، فقط توصیه‌ام این بود 
که تکل‌ها را خشــن نروند که آسیب نبینند، حتی شهید 
طهرانی مقدم به بنده ایــراد می‌گرفت که چرا به اين‌ها 

می‌گویید تکل نکنند، مگر چه اتفاقی می‌افتد؟
از این جهــت مي‌گفتند که نمي‌خواســتند کیفیت 

بازی‌شان پایین بیاید.
بله، و جالب اينكه ایشان تکل می‌زد که تکلش کنند، بعد 
می‌دیدیم كه ناگهان چهار نفر آمدند زیر پایش که ایشان 
را تکل کنند. درخصوص مسائل فوتبالی هم بسیار ذهن 
بالایی داشــت، خیلی خوب تحلیل می‌کرد و فوتبال را 
می‌فهمید، در هر صورت وقتی به سپاه آمدیم، در اکثریت 

رشته‌های ورزشی، اول بودیم.
در نیروی هوا فضا؟

بله، البته آن زمان، اسمش نیروی هوایی سپاه بود، بعد از 
حاج حسن آقا نامش به »هوا فضا« تغییر پیدا کرد. ایشان 
فرمانده موشکی بود. اصلًا موشک، عشقش بود؛ هر جا 

موشک بود، ایشان را می‌توانستی پیدا کنی.
به خاطر همان هیچ وقت پســت‌های بالاتر را قبول 

نمی‌کرد؟
بلــه. خیلی تلاش کرد که ســازمان، بــه معنای واقعی 
موشکی شود. اقداماتی هم صورت گرفت اما اینکه بعداً 

چه اتفاقی افتاد، دیگر خبر ندارم... 
متوجه منظورتان نمی شوم...

همیشه به من می‌گفت باید بدني قوی داشته باشیم. چون 
اشــتغال به موشــک با همه کارهای دیگر فرق می‌کند. 
وقتی می‌خواهید یک کابل موشــک را بالا بکشید، اگر 
توان نداشته باشید، مهره‌ها بلافاصله جابجا می‌شوند. چه 
بسا که خیلی‌ها هم مهره‌های‌شان جا به جا شد و خیلی‌ها 
زانودرد گرفتند. بنابراین چون این کار، ســنگین است، 
افراد باید این‌قدر توان داشــته باشند و توان رزمی‌شان 
بالا باشــد که بتوانند به راحتی این‌هــا را حمل کنند و 
کارهای‌شان را انجام دهند، راحت بتوانند کار تعمیرات 
را انجام دهند. می‌دیــدم که فراهم آوردن همة امکانات 
ورزشــی برای آمادگی جســمانی جوان‌ها لازم است و 
ما باید امکانات رشــته مورد علاقه کارکنان را مهیا کنیم 
و همه این‌ها از طریق خود ســردار مقدم انجام شــد و 
الحمدلله ما هم قهرمــان بلامنازع نیروي هوایی یا حتی 
گاهی ستاد مشترک بودیم. جشنواره ورزشی سالانه‌مان 
را هم خود حاج حســن آقا می‌گفت در سپاه تک است 

و نمونه ندارد.
پس منظور و هدف‌شان این بود که همه بچه‌های سپاه 

از لحاظ جسمی و روحی آماده باشند.
صددرصد. در همین موقعیت بود که پیشنهاد کوهنوردی 
را ارائه کردند. حاج حســن آقا گفتند محیط کوه کمی 
آلوده است، بچه‌های مؤمن به کوه نمی‌روند و فضا دیگر 
آن محیط گذشته نیست و در عوض تصمیم گرفتند که 

تیم کوهنوردی کل سپاه را راه اندازی کنند. 
به چه منظور؟

می‌خواســتیم برنامه اعزامی داشته باشیم و رکورد داشته 
هزار و 500 نفری را که در فرانســه اتفــاق افتاده بود، 
بشــکنیم و با 5 هزار نفر به بالاترین قله کشــور یعنی 
دماوند صعــود کنیم. برای انجام این کار جلســه‌ای با 
آقای آقاجانی، رئیس وقت فدراسیون کوهنوردی برگزار 
کردیــم. وقتی برنامه‌ای را که در ذهن‌ داشــتیم، مطرح 
کردیم. ایشــان گفت این‌جا جبهه نیســت که یک‌دفعه 
به پنج هزار نفر بســیجی بگویید برويد کوه. البته ایشان 
مقصر نبود و منظوری هم نداشت، ایشان هم سپاهی‌اند 
و هم یک نیروی ارزشی ولی مخالف بود و می‌گفت کار 
سختی است ولی شهید طهرانی مقدم گفت نه، بسیجی‌ها 

هم ســازماندهی می‌شــوند و در جنگ هم ساماندهی 
وجود داشــت چون قبلًا تا ما می‌خواستیم کاری انجام 
دهیم، می‌گفتند بسیجی‌های بی‌ترمز، این اصطلاحِ زمان 

جنگ بود. 
به هر حال آقای آقاجانــی گفت من موقعیت خودم را 
به خطر نمی‌اندازم، این کار امکان‌پذیر نیست، بردن پنج 
هزار نفر به قله دماوند شوخی نیست، کار سختی است. 
ایشان سر آخر گفت فدراسیون هر کمکی که بتواند انجام 
می‌دهد ولی نمی‌تواند وارد این قضایا شود. خلاصه ما از 
آن جلسه نتیجه نگرفتیم و حتی یک مقدار هم ناامیدانه 
تمام شد. یادم هست که شهید طهرانی مقدم بغلم کرد و 
گفت ناصر، نظرت چیست؟ گفتم حاج حسن آقا، من با 
شــما هستم، چون شما با خدا و ولایت هستید، این کار 
می‌شــود، بهتر و بالاترش هم می‌شود. دست به گردنم 
انداخت و گفت درود بر تو! این کار ممکن است و نشد 
ندارد. گفتم حاج آقا، انجامش می‌دهیم. بنا نیســت هر 

کسی هر چه گفت بگوییم نه. 
راســتش من از او یاد گرفته بودم، ایشــان به من درس 
داده بود که به همدیگر انرژی مثبت بدهیم، شــاید یک 
جايي هــم می‌دیدیم کار انجام نمی‌شــود اما می‌گفتیم 
انجامش می‌دهیم. آن انــرژی مثبت را تا آخرین لحظه 
حفظ می‌کردیم. به هرحال شروع به برنامه‌ریزی کردیم و 
از آقای حمزه جردیان هم که در بحث کوهنوردی بودند، 
کمک گرفتیم، جلسات متعددی برگزار شد، اعضای ستاد 
مشترک و دوســتان دیگر هم برای برنامه‌ریزی آمدند و 
سردار مقدم، فرماند‌هان ارشد استان‌ها را به عنوان مسئول 
هیأت کوهنوردی انتخاب و برنامه‌هایی را تدوین کردند 
و به اســتان‌ها دادند. جالب اینکــه طي چندین صعود 
کوهنــوردی در هر هفته، برنامه کوهنوردی در ســپاه و 
بسیج و صعودهای مختلف در ارتفاع‌های متفاوت، آماده 
سازی صورت گرفت و روز موعد برای اعزام پنج هزار 

نفر فرارسید.
قبل از آن، برنامه‌های تمرینی نداشتید؟

چرا. ما یک اعزام 110 نفره کوهنوردی برای فتح دماوند 
داشتیم، تیزری هم برای پخش در تلویزیون آماده کردیم 
و آن را در زمان ریاست آقای لاریجانی به صدا و سیما 
بردیم، ابتدا گفتند این‌قــدر - به میلیون تومان - هزینه 
دارد اما بالاخره آقــای لاریجانی فهمیدند این برنامه از 
طرف سپاه و حاج حسن آقا تنظیم شده، به همین دلیل 
هم قبول کردند كه آن را به رايگان پخش کنند. این اعزام 
با تبلیغات خیلی خوبی انجام شــد و حتی تا یک هفته 
بعد هم تيزر پخش می‌شد. یادم است همان زمان که به 
دماوند رفته بودیم، همزمان با برگزاري مســابقات فینال 

از همه چیزها مهم‌تــر در وجود 
شهید حسن طهرانی مقدم این بود 
که شاید در طول این 20 سال، من 
حتی یک بار هم عصبانیت ایشان را 
ندیدم. همیشه لبخندی پیوسته و 
عمیق بر لب‌شان بود. عصبانیت‌شان 
به این شکل بود که اگر جایی فقط 
یک لبخند کوتاه مــی‌زد، ما فکر 
بین  مثلاً  نیست.  راضی  می‌کردیم 
خودمان می‌گفتیــم لبخند حاج 

حسن آقا عادی نیست...
 شهید طهرانی مقدم در لباس فوتبالی ایستاده از راست نفر ششم آقای شهسواری هم در عکس دیده میشود
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نیروهای مسلح هم بود و ما سه روز پشت سرهم مراحل 
نیمه نهایی و فینال را فوتبال بازی کردیم. حســاب کنید 
خود کوه رفتن به اندازه کافی سخت است و بعد از آن، 
باید ســه روز استراحت کرد اما تا بازی تمام شد، گفتند 
كه حاج حسن مقدم در جاده دماوند منتظر شماست، من 
هم دوش نگرفته و خســته، کوله پشتی را بستم و بدون 

اینکه ناهار و شام بخورم، راه افتادم. 
به حدي خسته بودم كه وقتی آمدم بلند شوم، نمی‌توانستم 
کوله پشتی‌ام را بردارم. شهیدان عزيزمان آقایان سلگی و 
نواب شوخی شــوخی هر چه نان و خرما بود، در کوله 
پشتی من بار زده بودند. نگفته بودند ناصر خسته است! 
به حاج حســن آقا گفته بودند ناصر آمده تا بلند شود، 
اما نتوانسته. خلاصه مرا بلند کردند، تا به آنجا رسیدیم، 
حاج حسن گفت این بارها را بردارید، ناصر فوتبال هم 
بــازی کرده و نمی‌تواند بار حمل کند. من هم که خیلی 
خسته بودم به آقای سلگی گفتم بیا این‌جا، جلو که آمد، 
بوسیدمش. گفت فکر کردم الان می‌خواهی با مشت من 
را بزنی. گفتم برداشــتن این بار، بدن‌سازی خوبی برایم 
شد، اگر ابتدا می‌دانستم قبول نمی‌کردم ولی الان پاهایم 
قوی شــده است. حاج حسن آقا هم مرا بوسید و گفت 
آفرین بر تو، فکر کردم الان دعوا می‌کنید. بحثم این است 
که اگرچه واقعاً خســته بودم اما به عشق حاج حسن آقا 

رفتم، هر کسی غیر از او بود، نمی‌رفتم.
از صعود پنج هزار نفری‌تان بگویید. چگونه انجام شد؟
وقتی روز موعودِ اعزام پنج هزار نفره رسید، منطقه بسته 
شد و کلًا كادر سپاه آن‌جا را پر کردند. بسیج و سپاهِ تمام 
استان‌ها نیرو اعزام کردند، آن‌جا چادر زده شد و افراد از 
14 محور برای اعزام آماده شــدند تا در قله به همدیگر 
برسیم. آن موقع سردار جعفری فرمانده نیروی زمینی بود 
و بیشترین اعزام را هم از نیروی زمینی داشتیم. از پیرمرد 
80-70 ســاله  تا حدود 110 خانم سپاهی که دختر 17 
ســاله هم بین‌شان بود، در این صعود شرکت کردند. اما 
چون ارتفاع بالا بود، ممکن بود کســانی که ســن کمی 
داشتند، آسیب ببینند لذا آن‌ها اگر آمده بودند، غذای گرم 
با خودشــان آورده بودند. حاج صادق آهنگران هم آمده 

بود و آن‌جا خواند. 
اعزام‌ها را با ذوق و شوق خاصی از محورهای مختلف 
شروع کردیم، ســه روز طول کشید که بچه‌ها »هم‌هوا« 
شــوند، وقتی به قله دماوند رســیدیم، آن‌جا به چشم 
خودم دیدم قله دماوند ســیاه شده بود، همه با گرمکن 
ســیاه آمده بودند، قله دماوند اصلًا دیده نمی‌شد، خیلی 
جالب بود، دیدم پیرمردی پرچمي را می‌چرخاند، گفتم 
حاج آقا سلام خسته نباشید - چون ارتفاع گاهي آدم را 
اذیت می‌کند - اذیت نشــدید؟ گفت چه اذیتی؟ گفتم 
سردرد، ســرگیجه یا تهوع ندارید؟ گفت چه سؤالی از 
من می‌کنید؟ به من بگو کاخ ســفید کجاســت، تا بروم 
آن‌جا را بگیرم و این پرچم لا اله الا الله را آن‌جا بگذارم، 
این‌که چیزی نیست. درحالی که نظير همین پیرمرد 80 
ســاله در حالت طبيعي و در بطن شهر، نای حرف زدن 
هم ندارد، با دست خالی و بدون دستکش در آن هوای 
سرد آمده بود و این طور مشتاق بود. در همه آن‌ها عشق 
موج مي‌زد، به خصوص خانم‌ها که اعزام‌شــان موفقیت 
آمیز بود. پنج هزار و 250 نفر در آن‌جا - براي حضور و 
غياب- کارت زني كردند. وقتی آمدیم پایین، همه آقایان 
از فدراسیون آمدند و تبریک گفتند، درحالی که ما اصلًا 

باورمان نمی‌شد چنین اتفاقی بیفتد.

شاید خود فدراســیون هم نمی‌توانسته چنین کاری 
بکند.

نمی‌توانســتند، چون اگر می‌توانســتند تــا الان انجام 
می‌دادند، که البته همه قابل احترام هستند. بنده می‌خواهم 
شــرح کارهای بزرگ حاج حسن آقا را بگویم که وقتی 
می‌گفت ناصر باید کاری کنیم که به یاد ماندنی باشــد، 
خودش هم به گفته‌اش عمل می‌کرد. ســال بعد از آن، 
گفتیم 14 هزار نفر را به دماوند اعزام کنیم، ایشان گفت 
یک روز باید یک میلیون نفــر بالای بلندترین قله‌های 
ایران بایســتد، چرا؟ چون استکبار، دشمن ماست. باید 
ســینه‌مان را برای این ملت، برای شیعیان و مبارزان سپر 
کنیم. به هر حال ســال بعد از آن هم كي اعزام 14 هزار 
نفری داشتیم به ســبلان که من و حاج حسن آقا با هم 
بودیم. البته برای این کار ســتادي تشکیل داده بودیم اما 
بنده خلاصه وار تعریف می‌کنم. در یک روز یک میلیون 
نفر در ارتفاعات بودند، یعنی 14 هزار نفر در ســبلان، 
یک تعدادی در دماوند و بقیه هم روی تفتان و علم کوه 

و سهند و...
یعنی یک میلیون نفر از نیروهای ســپاه و بســيج در 

سراسر کشور.
بله، بعدهــا هم به طور هفتگی با خانواده‌های‌شــان به 
ارتفاعــات می‌رفتند، آن‌جا برای خانواده‌ها تســهیلاتی 
فراهم شده بود. ایشــان محیطی را که یک مقدار آلوده 
شــده بود با اخلاق، ورزش و برنامه ســالم سازی کرد، 
نرفت چماق دست بگیرد و به دهان طرف مقابل بکوبد، 
نرفت بحث کند و به طرف بگوید این کار را نکن. بلکه 
مردم خودشان جذب شدند، دیدند با چادر هم می‌شود 
بــه قله رفت. با رعايت حجاب و اخلاق هم می‌شــود 
تفریــح کرد، ما کوه که می‌رفتیم، بهترین شــوخی‌ها را 

می‌کردیم. اما شهید طهرانی مقدم وقتی صعود به کوه را 
شروع می‌کرد، هر چند روزی که طول می‌کشید، یک یا 
دو روز، ذکر گفتن و خواندن زیارت عاشورا را فراموش 
نمی‌کرد. حتی بعضی از دوستان می‌گفتند حاج حسن آقا، 
صفحات مفاتیح تمام شده! دیگر چه دارید می‌خوانید؟ 
هر جا هم می‌رسیدیم، می‌گفت دو رکعت نماز بخوانید 
که این زمین، فردای قیامت شاهد باشد و شهادت دهد. 
زمانی که به قله دماوند رســیدیم، تعدادمان محدود بود، 
گفتم حاج حســن، کجایید؟ دیدم دارد به سمت دهانه 
آتشفشــان می‌رود که چاهی هم دارد، من هم به دنبالش 
رفتم، وقتی فهمید، گفت ناصر! خواهش می‌کنم نیا. تو 
هم برو آن گوشه. من رفتم و گوشه‌ای نشستم. حسن آقا 
رفت در دهانه آتشفشــان و برای پنج دقیقه فقط داشت 
نماز می‌خواند، آدم وقتی به قله دماوند می‌رســد، خسته 
است، می‌خواهد به سرعت برگردد ولی ایشان می‌ایستاد 
آن‌جا و دعا و نمــاز می‌خواند. برای همین بود که مقام 
معظم رهبری به ایشان می‌گفت پارسای بي ادعا؛ چون 

واقعاً مخلص بود.
یادم هست در علم کوه که بودیم، حاج حسن آقا جایی 
در مســیر گفت ناصر! برو بالای کوه ببین شمال معلوم 
اســت یا نه؟ ارتفاع آن قسمت خیلی زیاد بود اما من به 
عشق‌ ايشان می‌دویدم، می‌رفتم پشت کوه و برمی‌گشتم؛ 
دوستان می‌گفتند این بنده خدا اگر بناست با ما 100 متر 

برود هر دفعه هزار متر می‌رود و برمی‌گردد! 
بد نیست خاطره دیگری هم درباره همین سفر برای‌تان 
تعریف کنم. ســردار فــدوی فرمانده نیــروی دریایی، 
سرلشکر شهید حاج احمد کاظمی، آقای رستم قاسمی 
وزیر نفت ســالهای بعد، سردار بیگلری که پای‌شان در 
کوه کرمان مصدوم شده بود و بعد هم به شهادت رسید 
و دیگر دوســتان، روی یخچال‌هایی که در مســیر قرار 
داشــت، داوطلبانه سُــر می‌خوردند ولی چون كمر من 
اذيت مي‌شــد، نمی‌توانستم سُر بخوردم. همین طور که 
در مسیر می آمدیم، به یک نقطه خیلی خوب رسیدیم و 
حاج حسن آقا گفت ناصر! این‌جا چقدر طولانی است، 
بیا از این‌جا سر بخوریم و پایین برویم. خدا شاهد است 
که کمر من وضعیت خوبی نداشت اما گفتم چون فرمانده 
ما در کوه حاج حســن مقدم است، حرف اول و آخر را 
می‌زند و باید اطاعت کنم؛ در همین گفت و گوها بودیم 
که یک‌دفعه شهيد حاج احمد آقا را کنارمان دیدم، ایشان 
رو کرد به ما و گفت حسن، ناصر، این‌جا حق ندارید سر 
بخورید. ما گفتیم چرا؟ حالا که ما یک بار دوست داريم 
ســر بخوریم، شما اجازه نمی‌دهید؟ گفت همین که من 

ایشان  به  را  این جمله  همیشــه 
می‌گفتم که حاج آقا، شــما نمونه 
یک بهشتی بر روی زمین هستید. 
بنده دوستان زیادی در ورزش و در 
تمام رشته‌ها دارم که اکثراً هم ملی 
پوش هستند، وقتی دوستانم را با 
این بزرگوار آشنا کردم، بعد از یک 
شخصیت  این  محبت  ملاقات،  بار 
پیدا کرده  راه  گرانقدر در دل‌شان 

بود

 شهیدحسن طهرانی مقدم)بالاترین فرد( در دوران دفاع مقدس
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می‌گویم. حاج حسن دوباره گفت چرا؟ حاج احمد آقا 
با غضب و ناراحتی گفت من این‌جا فرماندهی می‌کنم و 

می‌گویم که سر نخورید. 
شهید طهرانی مقدم گفت هر چه حاج احمد آقا بگوید، 
همان است. بعد دیدیم بالای آن قسمت پر از برف است، 
پايين آن نيز يخ. جلوتر هم ســنگ‌ها به اندازه 30-40 
ســانتی متر بالا آمده بود که اگر ســر خورده بودیم، در 
یک دره 100 متری می‌افتادیم که امکان نداشت تکه پاره‌ 
بدن‌مان هم پیدا شــود. البته نه ما و نه سرلشکر کاظمی 
ندیده بودیم اما این مســاله گويا به این شهيد عزيز الهام 
شده و گفته بود حق ندارید این کار را بکنید. همیشه به 
حاج حسن آقا می‌گفتیم چه اتفاقی افتاد که حاج احمد 
آقا مخالفت کرد؟ ایشــان می گفت این‌ها چیزهایی در 
وجودشان دارند که چنین مسائلی به آن‌ها الهام می‌شود. 
ما با چند تا از بچه‌های خبره رفته بودیم، به آقای حمزه 
جردیان و یکی دو نفر دیگر کلنگ دادیم تا مســیر را در 
دو سه نقطه بکنند، که اگر یک نفر افتاد، فرد دومی بتواند 
او را بگیرد و اگر او نتوانست، نفر سوم او را بگیرد. پای 
چند تا از بچه‌ها لغزیــد و افتادند اما نفر بعدی آن‌ها را 

گرفت.
آن‌ها چگونه اين کار را می‌کردند؟

یخ را می‌کندند و جا پا درست می‌کردند که افراد بروند. 
البته چون ما با حاج حسن آقا در این مسیرها رفته بودیم، 
بلد بودیم، ولی یک‌دفعه پای حاج حسن هم در رفت و 
افتاد، شهید ســلگی هم افتاد. حاج حسن آقا اسم آن‌جا 
را »دره مرگ« گذاشــته بود. جلوتر کــه رفتیم، دیديم 
اگر آن مســیر را رفته بودیم، دیگر امکان نداشت زنده 
برگردیم. می‌خواهم بگویم در جایی که جلوي ما دیده 
نمی‌شد، برف و یخ و پرتگاه بود، سردار کاظمی هوشیار 
بود و گفت این‌جا من فرمانده هستم و اجازه نمی‌دهم. 
چیزهایی از این شهدا دیده ایم که کم‌تر کسی دیده است.       

شما کلًا چند سال با شهید مقدم آشنا بودید؟
22 سال.

اگر بخواهید این ســفر 22 ســاله را در چند جمله 
جمع‌بندی کنید، چه می‌گویید؟

بحث ورزشــی دو بخش است؛ یک بخش مخصوص 
پیشکسوت‌هاســت؛ حاج حســن آقــا می‌گفت نگاه 
ورزشکاران مخصوصاً برخي فوتبالیست‌هایی که زمان 
شــاه فوتبال بازی کردند به ســپاه و اساساً ورزشکارها 
به گونه دیگری اســت، آن‌ها فکر می‌کنند سپاه از مردم 
جداســت اما ما می‌خواهیم بگوییم نه این طور نیست، 
ما هم با شما هستیم، بیایید مسابقات پیشکسوتان را در 
پادگان ولی‌عصر )ع( که چمن مصنوعی دارد، راه‌اندازی 

کنیم. 
20 سال پیش، ما یک‌سري مسابقه پیشکسوتان گذاشتیم 

که در آن تیم‌های پرســپولیس، اســتقلال، آرارات و... 
شــرکت کردند. به همه آن‌ها با آرم سپاه، لباس و دیگر 
امکانات ورزشــی دادیم، به اتفاق آقای كريم صفایی که 
رئیس فدراسيون تیر و کمان و مسئول تربیت بدنی نیروی 
هوایی بود، مسابقات را برگزار کردیم. خود حاج حسن 
آقا هم بازی می‌کرد و کاپیتان تیم ما بود. ما مسابقات را 
شــروع کردیم. تیم‌مان هم تیم قوی‌ای بود، گفت سپاه 
باید تیمی داشــته باشــد که در همه جا اول شود، نه با 
حق خوری، بلكه با قــدرت. تیم ما هم تیم خوبی بود، 
بازیکنان خوبی در سپاه داشتیم و در مسابقات یک سال، 
اول شدیم، یک سال هم دوم شدیم. فوتبالیست‌ها هم در 
این زمان، عاشــق حاج حسن شده بودند، بنده هم که با 
این‌ها ارتباط داشتم، هر وقت به من می‌گفتند ناصر! فلان 
جا بازی اســت، بیا برویم. می‌گفتم نمی‌آیم باید با آقای 

مقدم به جایی بروم. 
لابد هیچ وقت نمی‌توانستید سِمَتش را به آن‌ها بگویید.

نه نمی‌توانســتم ولی آن‌جا ایشان را به همه نشان دادم، 
شهید طهرانی مقدم با فرشاد پیوس و علی پروین دیدار 
داشــت. در طي دو ملاقاتش با علی پروین، در رابطه با 
مسائل فرهنگی و آخرت با او صحبت کرد و همین طور 
از چشم‌های علی پروین اشک می‌آمد. این‌ها عاشق حاج 
حسن مقدم شده بودند. تمام فوتبالیست‌ها، والیبالیست‌ها 
و‌ اکثر کشتی‌گیرها عاشق ایشــان بودند، وقتی شنیدند 
حاج حسن آقا به شهادت رسیده، زنگ می‌زدند زار زار 
گریه می‌کردند. در مراســم، همه آن‌ها می‌گفتند با همه  
تعریف‌هایی که ‌از شــهید طهرانی مقدم کردید، باز هم 
نتوانستید حق مطلب را درباره ايشان ادا کنید. همه عاشق 
این بودند که عکس ایشان را از ما بگیرند و داشته باشند 
و در خانه‌شــان بگذارند. بعد از شهاتش من مانده‌ بودم 
چگونه 500 قطعه عکس‌ از حاج حسن آقا تهیه کنم و به 

تک تک  این‌ها بدهم...
گویا ایشان بنیان‌گذار باشگاه صباباتری هم بودند؟

بله. حاج حسن آقا به من گفت تیم صباباتری را سردار 
احمد شریعتی جمع کرده و یک تیم قعر جدولی است، 
بیا سر و سامانی به آن بدهیم. من گفتم نه آقا، من اصلًا 
در مســائل حرفه‌ای وارد نمی‌شوم، ایشان گفت دستور 
می‌دهم بیایی. من هم رفتم و حاج حســن آقا ریاست 

هیــأت مدیره آن‌جــا را قبول کرد. همان ســال ما یک 
تغییراتی در مربیگری این تیم صورت دادیم و برای سال 
بعد پرویز مظلومی آمد که تیم را ببندد. یادم هست وقتی 
روی تخته، اســم بچه‌هاي تیم را نوشــت، حاج حسن 
آقــا گفت این تیم را اگر شــما ببندید، دهم جدول هم 
نمی‌شــود. هفته بعد و هفته‌های بعدتر، جلسات متعدد 

دیگری ترتیب دادیم تا اوضاع را سامان دهیم. 
آقاي مظلومی سرمربی صباباتری بود؟

ایشان را انتهای کار آوردیم. برای سال بعد، آقای ضیایی 
را آوردیم و تیمی بستیم که سردار مقدم موافقت کرد و 
از همان ابتدا گفت این تیم با 10 امتیاز اختلاف، قهرمان 
خواهد شد؛ شک نکنید. سه هفته به پایان مسابقات مانده 
بود که تیم‌مان با هشــت امتیاز اختلاف، قهرمان شد. آن 
ســال تیم صباباتری به لیگ برتر آمد و همان ســال هم 
قهرمان جام حذفی شــد. ایشان برای چهار سال، عضو 
هیأت مدیره پیکان بود، من هم برای یک سال مدیر عامل 

این تیم بودم. 
ما همه جا با هم بودیم. وقتی در هیأت مدیره صباباتری 
بودیم، من در بخش فنی بیشــتر دخالت داشتم، در تیم 
پیکان هم همین طور. فقط حاج حسن آقا می‌گفت ناصر، 
این‌جا شش رشته ورزشی دارد؛ شش رشته برای من و 
تو کم است. همان مي‌شد که ما این تعداد را به 20 رشته 
ورزشــی افزایش مي‌دادیم و الحمدلله موفق هم بودیم. 
گفت سال بعد تیم والیبال را با این بازیکنان می‌بندید و 
فعلًا مربی هم نمی‌آورید. ســال بعد سرپرست را بدون 
مربی، بالاي سر تیم گذاشتیم و والیبال پیکان به پاکستان 
رفــت و بدون این‌که حتي یک گیم ببازد قهرمان آســیا 
شد؛ می‌خواهم بگویم مدیریت ايشان تا چه اندازه عالی 

و قوی بود.
داستان تیم ابومسلم چه بود؟

وقتی بحث ابومســلم پیش آمد، ســردار عبداللهی بعد 
از آقای قالیباف، جانشــين فرمانده نیروی انتظامی شده 
بود. ایشان مرا صدا کرد و گفت بیا ابومسلم را مدیریت 
کن. بنده موضوع را با حاج حســن آقا در میان گذاشتم، 
جلســات متعددی با آقای عبداللهی برگزار کردیم و در 
نهایت این مسئولیت را پذیرفتیم. وقتی وارد کار شدیم، 
هفته هشتم بود و ابومسلم دو امتیاز داشت، حاج حسن 

شهید طهرانی مقدم بازیکن بسیار 
تکنیکی و باهوشــی بود، هافبک 
وســط بازی می‌کرد، حتي ما یک 
داشتیم  استقلال  با  بازی دوستانه 
که 2-2 مساوی شدیم. ایشان وسط 
زمین بود. دوستان حرفه‌اي به من 
که  هافبک يكست  این  می‌گفتند 

اینقدر راحت دریبل می‌زند!

 ناصر شهسواری و شهید طهرانی مقدم در لباس یک تیم فوتسال
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آقا رئیس هیأت مدیره باشگاه ابومسلم شد، دکتر ایازی 
هم قائم مقام ايشان بود. شهید طهرانی مقدم بنده، سردار 
رادان و چنــد نفر دیگر را صدا کــرد و گفت ببینید، ما 
نمی‌گوییم قهرمان شــوید، ته جدول هستیم ولی باید تا 
جایی کــه توان داریم تلاش کنیم. به این ترتیب بود که 
آن ســال، بهترین تیم شهرستانی شدیم و تمام تیم‌ها را 
شکست دادیم. اگر سردار مقدم از هفته اول می‌آمد، شک 
نکنید که قهرمان می‌شدیم، چون 11 هفته متوالی نباختیم.

در نهایت هم بازیکنان‌تان ستاره شدند و به استقلال و 
پرسپولیس آمدند.

بله. می‌خواهم بگویم مدیریت همین ابومسلم را كه سال 
1389 - یک سال قبل از شهادت حسن آقا - منحل شد، 
دوستان به من پیشــنهاد داده بودند اما من قبول نکردم. 
با خودشــان گفته بودند ناصر را چطور مي‌توانيم راضی 
کنیم؛ حتماً از طریق کســی که تا  دستور بدهد فوراً به 
مشــهد مي‌آید. یک روز بعد، حاج حسن آقا زنگ زد و 
گفت ناصر، یک چنــد لحظه‌ای می‌آیید منزل؟ گفتم به 
روی چشم. وقتی رفتم خانه‌شان، حاج حسن آقا گفت 
ناصر! حقیقتش بحث ابومســلم مطرح است. تا این را 
گفت، گفتم حاج حســن، تو را به خدا، مرا معاف کن. 
ناگهان دیدم به همان دوستان زنگ زد كه سريعاً آمدند. 
در واقع آن‌ها رفته و دست به دامن حاج حسن آقا شده 

بودند... 
چه گفته بودند؟

اینکه: دو ســه هفته بیشتر به مســابقات تیم نمانده، 27 
بازیکن هم از تیم رفته‌انــد و مدیران، جوانان و امید را 
هم فروخته اند. گفتم حاج حسن، من بروم چه چیزی را 
جمع کنم؟ گفت کار خودت است. گفتم آن كار بزرگ 
را شــما کردید، بنده الان چه کار کنم؟ گفت من دستور 
نظامی به تو می‌دهم بروي. گفتم حاج حســن آقا، شما 
بگو جانم را مي‌دهم! به هر حال به مشــهد رفتيم و تيم 
خوبي هم جمع كرديم اما چون پول ندادند، ما اواســط 
کار تیم را رها كرديم و آمديم وگرنه مي‌توانستند قهرمان 
شوند. ســال بعد هم با وجود این‌که پنج ميليارد تومان 
هزينه كردند، در میانه فصل، چند امتياز عقب بودند. من 
همه كارهایم را در تهران رها كرده و رفته بودم مشــهد، 

فقط به خاطر دستور سردار مقدم. 
گویا چنین وساطتهایی از سوی شهید فقط منحصر به 

امور ورزشی و باشگاه فوتبال نمی شد...
صحیح اســت. مثلًا كارخانه‌اي صنعتي در سال 1388 
در اردبيل با مشــكل مواجه شد، شهید مقدم گفت آقاي 
مهدي گنجي - صاحب کارخانه - از دوســتان ‌ماست، 
بچه‌هاي آنجا خوب، مؤمــن و انقلابي‌اند و براي نظام 

خيلي كار كرده‌اند، بيا برويم آن‌جا، مدير كارخانه بشــو. 
گفتم حاج آقا، اين كارخانه‌ ورشكســته شده، ديگر كار 
نميك‌ند. گفت كارهاي نشــدني را ما بايد انجام دهيم. 
كارخانه شش ماه بود كه اصلًا كار نميك‌رد، به كل تعطيل 
شــده بود ولی رفتيم آن‌جا و شروع به کار كرديم و آن 
ســال، ركورد توليد 15 ســال اخير را در رشته لاستكي 
بزرگ اتومبيل در اردبيل شکســتیم. همه پرسنل، عاشق 
حاج حسن شده بودند. وقتي كه شهيد شد انگار پدر و 

مادرشان را از دست داده‌اند. 
هر نقطه‌اي که بحران بود، ايشان دستور به کار مي‌داد. ما 
هم عاشق مملكت بوديم، دوست داشتيم همه جا آرامش 
وجود داشته باشد. هميشه مي‌گفت ناصر، دوست داري 
پول داشته باشي يا اینکه عاقبت به خیر شوی؟ مي‌گفت 
پول همیشه هست و تو مي‌تواني صاحب ميلياردها تومان 
ثروت شــوي، ولي براي آخــرت كار كن که هم دنيا را 
داری و هم آخرت را. هيچ چيزِ ســردار مقدم، به خاطر 
مال دنيا نبود، هر كاري ميك‌رد براي آخرتش بود و براي 
رضاي خدا. مي‌گفت فقط بايــد براي رضاي رهبر کار 
کنیم، اين لبخند روي لب رهبرمان باشــد، رضاي خدا 
باشد. ما ســينه‌مان را مقابل استكبار آمركيا سپر كنيم و 
اين‌قدر قوي باشيم كه مردم در آرامش و آسايش باشند. 
هميشه‌ دغدغه مردم را داشت. مي‌گفت ما بايد سپر مردم 
باشيم، بايد كاري كنيم که مردم در آرامش باشند، همين 
کافی است. همیشه مي‌گفت به مردم تهمت نزنيد، مردم 
خوبند، ظاهر افراد را نگاه نکنید، باطن‌شــان مهم است. 
ای کاش اين مردم بدانند كه حاج حســن خود را فداي 

آرامش و آسايش و خوشي آنها كرد.
حتماً مي‌دانند؛ چون مردمِ ما انســان‌هاي قدردان و 

بزرگي هستند.
و واقعاً هم قدر شــهید طهرانی مقدم را خوب دانستند. 
جســم مطهرش را که مي‌آوردند، ديــدم مردم چه كار 
ميك‌ردند. در ختم‌ها بــودم. اين انفجار انفجار نور بود، 
انفجاري بود كه دنيا را تكان داد، تمام دنيا از اين انفجار 
گفتند. حاج حســن، علمدار بي‌ادعاي نظام و رهبري و 

كسي بود كه دنيا اخبار شهادت او را فهميد. 
کمی هم درباره ابعاد غیرمدیریتی و فرهنگی شــهید 

مقدم صحبت کنید.
وقتی ما باشگاه پیکان را تحویل گرفتیم، حاج حسن آقا 
بنــده را به عنوان مدیر عامل انتخاب کرد. خود ایشــان 
هم رئیس هیأت مدیره بود. ســردار مقدم گفت ما باید 
کارهای فرهنگــی انجام دهیم، چون کارهای فوتبالی را 
همــه می‌توانند انجام می‌دهند. در ایــن راه دو کار باید 
انجام دهید، اول این‌که پنج رشته ورزشي را به 20 رشته 
افزایش دهید تا بــه مملکت خدمت کنیم؛ چون این‌جا 
هم بودجه دارد و هم امکانات. دوم این‌که کار فرهنگی 
و ورزشــی باید تا آن‌جا پیش برود که روی ســکوهای 
ورزشگاهی 100 هزار نفری استادیوم، 100 هزار نفر نماز 

بخوانند؛ چنین افكار بلند و قشنگی داشت. 
برای این کار با آدم‌های بزرگ ورزشی جلسه گذاشتیم 
تا ببینیم چه کار بايــد بکنیم؟ آن زمان علی پروین، تیم 
پرسپولیس را ديگر در اختيار نداشت و خانه‌نشین بود، 
از طریق دوســت‌مان آقای مهدی گنجی، جلسه‌ای را با 
علی پروین هماهنگ کردیم و ســه نفری به گفتگو در 
این باره نشســتیم. وقتی ایشان آقای مقدم را دید، انگار 
50 سال است که این بزرگوار را می‌شناسد. خیلی خوش 
برخورد، باادب و باکمالات، کنار حاج حسن آقا نشسته 

بود و حاج حسن آقا هم شوخی می‌کرد. بحث ورزش 
كه شــد، علی پروین به کاپ‌های ویترین اشاره کرد و 
گفت حاج حسن آقا، می‌بینید؟ این کاپ‌ها را من زمانی 
که در پرســپولیس بودم به دســت آوردم، سردار مقدم 
گفت حاج علی آقا، بــرای آخرتت چه جمع کرده‌ای؟ 
مي‌خواهيد این کاپ‌ها و این مقام‌ها را در آن دنیا جمع 
کنــی و بگویی خدایا مــن کاپ دارم؟ خب همه کاپ 
دارند، آیا وزن کارهای فرهنگی و معنوی شما هم اندازه 
وزن کاپ‌های‌تان است؟ از این بابت هم خودتان را بالا 

کشیده‌اید؟ 
این‌قدر تواضع داشت که خودش را مثال زد و گفت من 
هم کاری نکردم ولی شما الگوی مردم و جوان‌ها هستید، 
بیایید کار دیگری انجام بدهید. شــما دیگر نیازی به این 
کاپ‌ها ندارید، بیایید در بخش فرهنگی، کارهای جدید 
انجام بدهید. بعد مثال آورد و گفت وقتی شما بروید در 
نماز جماعت و نماز جمعه شــرکت کنید، می‌بینید که 
مردم چقدر از شــما الگو می‌گیرند و چون علی پروین 
در نماز جمعه، راهپیمایی و کار خیر شرکت کرده، آن‌ها 
هم میك‌نند. آن وقت شــما توانسته‌اید بچه‌ها را به نماز 
جماعت بكشانید، لذا بیایید در بحث فرهنگی کار کنید، 
همین مقدار که مدال دارید، به همان اندازه هم بياييد در 
بحث معنویت و فرهنگ کار کنيد، این‌ها دست شما را 
در آخرت می‌گیرد، انسان را نجات می‌دهد، گره‌گشای 
انسان است، انسان را جاودانه نگه می‌دارد و الّ کاپ را 

خیلی‌ها برده‌اند و تمام شده‌اند. 
خدا شــاهد است ایشان وقتی وارد صحبت‌های معنوی 
شد، دیدم اشــک از چشم‌هاي علی پروین سرازیر شد، 
گفت حاج حسن آقا، رفیقی مثل شما نداشتم که چنین 
حرف‌هایــی را به من بزند؛ همــه آمدند پيش من به به، 
چهچه کردند و رفتند. مي‌گفت شما آمدید، دلم را روشن 
و چشم مرا باز کردید. بنده در خدمت شما هستم. قرار 
بود آقــاي پروين با این‌که در آن مقطع هيچ جا را قبول 
نميك‌ردند، مســئولیت فوتبال پیکان را برعهده بگیرند، 
گفتند باعث افتخار من اســت که در خدمت شــما، در 
جوار و کنار شــما باشم که هم دنیا را دارم و هم آخرت 
را. کارهایی هم انجام دادیم اما در نهایت این برنامه منتفي 
شد ولی ديدم كه شهید طهرانی مقدم چه تأثیر بسزایی بر 

علی پروین داشت. 
بعد از آن، علی پروین اکثراً در باشگاه پیکان بود، می‌آمد 

حاج حسن مقدم را ببینید. 
با همان یک برخورد شيفته ایشان شده بود؟

بله، فقط در یک برخورد و با چند کلام. می‌آمد مسابقات 

هيچ چيزِ ســردار مقدم، به خاطر 
مال دنيا نبود، هــر كاري ميك‌رد 
براي آخرتش بــود و براي رضاي 
خدا. مي‌گفت فقط بايد براي رضاي 
رهبر کار کنیم، اين لبخند روي لب 
رهبرمان باشد، رضاي خدا باشد. ما 
سينه‌مان را مقابل استكبار آمركيا 
سپر كنيم و اين‌قدر قوي باشيم كه 

مردم در آرامش و آسايش باشند

 با مهندس ضرغامی
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را نگاه می‌کرد و کنار می‌نشســت؛ می‌گفت من به بهانه 
فوتبال می‌آیم تا فقط این بزرگمرد، این آدم بی‌ادعا، این 
آدم خدایی را ببینم و بروم. زمانی هم که ســردار مقدم 
شهید شــد، به منزل ایشان رفت و محبت کرد؛ که البته 
محبت ایشــان نسبت به حاج حسن، کم‌ترین کاری بود 
که باشگاه پرسپولیس انجام داد و این فوتبالیستهای عزیز 
خيلي كارهاي ديگر هم كردند. آن‌ها در اولین بازی بعد 
از شــهادت سردار مقدم، عکس حاج حسن آقا را روی 
سینه‌شان گذاشــتند و از برکت حاج حسن که به همه 
خیر می‌رساند، پرسپولیس در همان بازی برد بازیکنان و 
مربیان باشگاه هاي ديگر هم دوست داشتند عکس حاج 

حسن را روی سینه‌شان بزنند.
حاج حسن طرفدار كدام تيم بود؟

ببینید، حاج حســن همه را دوست داشت، مملکت را 
دوست داشت، با همه دوست بود.            

از مقوله شجاعت ايشان برای‌مان بگویید.
یادم اســت یکی دو تن از دوســتان یک کلاس صخره 

نوردی در منطقه شــروین، ضلع شــرقی شــیرپلا، در 
کوه‌های دربند برای ما گذاشتند. البته معمولاً در جاهای 
آسان‌تری اين دوره را برگزار می‌کنند اما منطقه شروین، 
محل امتحان نهایی است که حرفه‌ای‌ها در آن‌جا امتحان 
می‌دهند؛ شروین یک صخره نورد حرفه‌ای خارجی بود 

که در آن منطقه در اثر سقوط مُرد. 
شــجاعت شــهید طهرانی مقدم آن‌قدر مثال زدنی بود 
که می‌گفت دوســت دارم ما اولین بار در همین منطقه 
خطرنــاک آموزش صخره نوردی ببینیم. وقتی اســاتید 
طناب‌های مخصوص را بســتند، هیچ یک از ما جرأت 
نکردیم پیش‌قدم شــویم. اول از همه حسن آقا رفت و 
شــهید سُــلگی هم به اندازه چند متر پایین رفت، ولی 
ما واقعاً داشــتیم می‌لرزیدیم و دعا می‌کردیم که اين دو 
فرونیفتند. جالب این‌که شهید مقدم به وسط‌های صخره 
که رسید، لبخند و ذکر به لب داشت و همان موقع، اذان 

ظهر شد. 
ایشــان روی صخره‌ای که صاف است و جای ایستادن 
نیســت، درزی به اندازه نیم متر پیدا کرد و بعد از این‌که 
سردار موســوی که آن موقع معاون حسن آقا بود اذان 
گفت، حســن آقا خودش را به آن درز رساند، طناب را 
در آن ارتفاع از خودش جدا کرد و درحالی که صورتش 
رو به پرتگاه بود، رو به قبله نمازش را به جا آورد. مربیان 
می‌گفتند تا الان ندیده‌ایم کسی چنین جسارت و جرأتی 
داشته باشد وقتی طناب را بست و آمد آرام شدیم. پایین 
کــه رفتیم، ‌گفت به جز زیبایــی و عظمت الهی چیزی 

نمي‌ديدم، انگار هیچ پرتگاهی وجود نداشت.
البته ما هر روز صبح به جز پنج‌شــنبه و جمعه می‌رفتیم 
شیرپلا، نماز صبح می‌خواندیم و برمی‌گشتیم. از آن‌جايي 
که شــیرپلا منطقه‌ای صخره‌ای است، حتماً باید دستت 
را به طناب بگیری، اما سردار مقدم می‌گفت کسی حق 
ندارد دســت به طناب بزند! بعدش خسته مي‌آمديم و 

دوش می‌گرفتیم و تازه می‌رفتیم سر کار.
یک شــب، نزدیک ساعت 12 شــب، من، حاج حسن، 
ســردار شمشــیری معاون هماهنگ کننده وقت ستاد 
مشترک، همراه با شهیدان مهدی نواب و محمد سلگی 
به سمت شیرپلا رفتیم، نزدیک شیرپلا بودیم که سلگی 
آمد میان‌بر برود و از ارتفاع پرت شد و چهار پنج متري 
سقوط کرد، بقیه هم عقب بودند، فقط من با محمد بودم 
و دویدم تا بتوانم نگاهش دارم. اگر کوله پشتی‌اش نبود، 
محمد قطع نخاع می‌شد اما فقط مچ پایش شکست، بقیه 
وقتی به ما رسیدند و کوله پشتی مرا دیدند که افتاده، فکر 
کردند من ســقوط کرده‌ام، جلوتر که آمدند، دیدند من 
بالای ســر محمدم و جفت پاهای محمد از مچ شکسته 
است. البته شهید سلگی هم مثل حاج حسن، کوهنوردي 
حرفه‌ای بود ولی  اتفاقات را نمی‌شد پیش‌بینی کرد. بعد 
من و مهدی نــواب در آن ارتفاعاتی که آدم باید طناب 
را حتماً بگیرد، محمد را که 85 کیلو وزن داشــت، روی 
دوش گرفتیم و پایین آوردیم. ما از ساعت یک نیمه شب 
در راه بودیم تا ساعت 9 صبح، که به پایین رسیدیم و او 

را به بیمارستان رساندیم. 
به غيــر از آن هم هفته‌ای یک بار سه‌شــنبه‌ها می‌رفتیم 
کلک‌چــال و نماز صبح می‌خواندیــم. آقایان قالیباف و 
ضرغامی، عبدالهی از وزات کشــور وقت و آقای کریم 
صفایی رئیس آن زمان فدراســیون تیــر و کمان، دکتر 
منوچهر منطقی رئیس پیشــین ایران خودرو و چندین 
سپاهی دیگر هم همراه ما می‌آمدند. 14 یا 15 سال متوالی 
کار ما این بود که هر هفته دوشنبه شب‌ها ساعت 11 تا 1 
نیمه شب دوشنبه در وزارت دفاع فوتبال بازی کنیم. بعد 
یکی دو ساعت استراحت کنیم، نماز را پای کوه در پارک 

جمشیدیه ‌بخوانیم و به سمت کلک‌چال حرکت کنیم.
جالب این‌که در تمام مســیر رفت و برگشت، حسن آقا 
زیارت عاشورا و دیگر ادعیه را می‌خواند. همه چیز برای 
او با ذکر و دعا همراه بود، تمام مسیر برای ایشان معنوی 
بــود و همه با هم در کنارش صفای معنوی و بهره وافر 

می‌بردیم.

بعــد از این‌که اجرای آن برنامه های فرهنگی با علی 
پروین نیمه تمام ماند، خودتان در باشــگاه پیکان در 

این باره چه کار کردید؟
اولین کاری که انجام شد، برگزاری مرتب نماز جماعت 
در باشــگاه بود. شهید مقدم دســتور داد که به سرعت 
مسجدی در شأن باشگاه و کارخانه ایران خودرو درست 
شــود که همین حالا هم هزاران نفر از آن مســجد زیبا 
استفاده می‌کنند. ایشان حتی جلسات مهم نظامی و غیر 
نظامی و ورزشــی را با شنیدن صدای اذان قطع می‌کرد 
و می‌گفــت وقت فضیلت نماز می‌گذرد. در زمان نماز، 
مهم‌ترین صحبت‌ها، دیگر برای ایشان ارزشی نداشت. 
حتی اگر افراد از ایشان خواهش می‌کردند كه چند دقیقه 
صبر کند، شــهید می‌گفت امکان ندارد. همیشه بی‌قرار 
نماز بود، همیشــه اندکی مانده به وقت اذان، چهره‌اش 
تغییر می‌کرد و نورانی و خندان می‌شد؛ اساساً چهره‌اش 

دروقت نماز دیدنی‌تر می‌شد. 
ممکن است تعدادی از مسئوليت‌هاي ورزشي ايشان 

را ذكر كنید؟
بلــه، اتفاقاً این کار هم براي ثبت در تاريخ و هم محض 
يادآوري به دوستداران شهيد خیلی هم خوب است. البته 
هر كي از اين‌ کارها را فقط در دوره‌ای بر عهده داشــت 

و همیشگي نبود. 
به هر حال ايشــان در زمان‌هايي، جابجا،  رئیس هیأت 
مدیریه باشــگاه پیــکان به مدت 4 ســال، عضو هیأت 
مدیریه صباباتري، عضو هیأت مدیریه ابومســلم، عضو 
هیأت رئيسه فدراســیون کوهنوردی و همچنين رئیس 
هیأت کوهنوردی کل سپاه بودند. من حقیر هم وقتي که 
مدیر عامل باشگاه پیکان بودم، مانند همیشه، انتصاب‌ها 
و تغییر سمت‌ها و شغل‌هایم با نظر مستقیم حاج حسن 
آقا همراه بود، چون هر جا که ايشان می‌رفت و می‌آمد، 
با هم بودیم. حتی از نیروی هوایی سپاه هم که جدا شد، 
من یک ماه زودتر جدا شدم که ايشان رفت سازمان جهاد 

خودکفایی.
ناگفته نماند كه رکورد صعود من و حســن آقا وقتي با 
همديگر به ارتفاعات سبلان اردبیل كه نزدیک پنج هزار 
متر اســت رفتيم، دو ساعت و 45 دقیقه بود. يعني رفت 
از پناهگاه تا برگشــت به پناهگاه؛ كه اين، قدرت بدني 
و آمادگي جسماني ايشــان را نشان مي‌داد. واقعاً يادش 

به خير...  

واقعاً هم قدر شهید طهرانی مقدم 
را خوب دانستند. جسم مطهرش 
را که مي‌آوردنــد، ديدم مردم چه 
كار ميك‌ردند. در ختم‌ها بودم. اين 
انفجار انفجار نور بود، انفجاري بود 
كه دنيا را تكان داد، تمام دنيا از اين 
انفجار گفتند. حاج حسن، علمدار 
بي‌ادعاي نظام و رهبري و كسي بود 

كه دنيا اخبار شهادت او را فهميد

 با مهندس ضرغامی
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از نحوه آشناییتان با شهید طهراني مقدم بگویید.
من به مدت یک سال و نیم زمان خدمت سربازی ام، 
سرباز این سردار گرامی و شهید بودم. بعد هم حدود 
یک سال و نیم به صورت پیمانی در قسمت ورزشی 

سپاه کار می‌کردم. 
آن سه سالي كه با هم همکار بودید چه سال‌هایی 

بود؟
از اواخــر 1378 تــا حــدود 1381. امــا تقریباً تا 
نزدیکیهای شهادتشان افتخار همراهی و ارتباط با آن 

بزرگوار را داشتم.
چه ويژگي‌هايی در شــهيد طهراني مقدم وجود 
داشت که شــما را جذب ایشان کرد و باعث شد 

که ارتباط‌تان تا روزهای آخر حیات دنیویشان هم 
ادامه پيدا كند؟

اولین چیزی که ما را جذب کرد اخلاق ایشــان بود. 
روزهاي اول، با این‌که ســردار، فرمانــده پادگان‌ ما 
بودند و به لحاظ مقام و رتبه‌ای که در کشور داشتند 
كمتر کسی ایشــان را می‌دید، ولی در اولین برخورد 

بنده را خیلی جذب کردند؛ شیوه‌شان این‌گونه بود.
كدام پادگان؟

الغدیر.
جالب اينكه به گفته دوســتان شهيد، ایشان اصلًا 
رسمش این بود كه هر جایی را احداث میک‌رد یا 
به هر حال، هر جای جدیدی را تأسیس يا افتتاح 
میک‌رد، بــه احترام مولا علــي)ع( و عيد بزرگ 
ولايت، نامش را الغدیر می‌گذاشتد. بعد هم الغدیر 
یک، دو،... در واقع یکی از »الغدیر«ها هم آن‌جايي 

بود كه شما خدمت مي‌كرديد.
بله، درست مي‌فرماييد. 

داشتيد از نخستين برخوردها با شهيد مي‌گفتيد.
همــان طور كه گفتــم، یکی از ویژگی‌های ایشــان 
این بود که از همان بــار اول با همه خیلی صمیمانه 
برخــورد می‌کرد و بعدها نيز همین صميميت جاري 
بــود. در طي کار، همین که آدم را در جلســه اول و 
دوم به اســم کوچک صدا می‌کــرد، یک صمیمیت 
خاصی ایجاد می‌شــد. اولین بار که نزد ایشان رفتم، 
فکر مي‌کنم فصل تابستان و هوا هم گرم بود. داشتيم 
با مسئول تربیت بدنی که آقای ناصر شهسواری بود 

به دارآباد مي‌رفتیم. 
ســردار عبداللهی هم بــود كه آن موقع جانشــین 
فرماندهی نیروی هوایی بودنــد. آن وقت‌ها بنده به 
اتفاق آقای محمد جداییان عضو تیم ملی کوهنوردی 
بودم. بــرای همین هم در همان یک ســاعتی که به 
اتفاق ســردار عبداللهی با هم حرف زدیم، ســردار 
طهراني مقدم مرا در قسمت كوهنوردي جذب کردند 
تا برخــي حرکت‌های ویژه کوهنوردی را در ســپاه 
انجام دهند. در واقع مدتي دنبال یک نفر مي‌گشــتند 
كه در سطح ملی حرکت‌های مؤثري انجام داده باشد 

تا او را کنار خودشان بیاورند و با هم کار کنند. 
آن روز می‌خواستیم با حاج حسن آقا و بقيه مسئولین 

به کوه برویم. بنده قبلًا حاج حسن آقا را ندیده بودم 
و آن روز هــم با لباس ســربازی‌ رفتم. خلاصه یک 
ناهاري خوردیم و بعد ما را به همديگر معرفی کردند 
و صحبت کردیم. راستش تا قبل از اولين برخورد با 
ايشان دنبال قیافه خاصی می‌گشتم ولي دیدم اين آدم 
معمولی، با آن تيپ خاصي کــه در ذهنم به دنبالش 

بودم خیلی فرق می‌کند.
آن ذهنيت براساس چیزهایی که قبلًا شنیده بودید، 

شكل گرفته بود؟
 نه، براساس ديدي که نسبت به بقيه فرماندهان سپاه 

داشــتم، اما در عمل دیدم كه ايشــان فردي متفاوت 
است.

مگر چه جوری بود؟ چه شکلی بود؟
به جز پارامترهای همیشگی اش مثل اینکه ظاهرش 
آراسته بود و هر دفعه كه ما خدمتش می‌رفتیم مرتب 
و تمیز بود، همیشه بوی خوش می‌داد، تمیز و شیک 
می‌گشــت،... در برخورد و رابطه نیز بسیار خاکی و 
خودمانی نشان می داد. خلاصه، خیلی متفاوت بود. 

در همان یکی دو ســاعتی که با هم صحبت کردیم و 
رفتیم و برگشتیم ارتباط خوبي میان ما شكل گرفت. 
بعد از آن به اتفاق سردار عبداللهي و آقای شهسواری 
به خانه مادرشــان در کاشانک رفتیم، تابستان گرمي 
هم بود و ایشان هندوانه‌ای قاچ کردند و یک ساعتی 
منزل مادرشــان ماندیم. به تدريج رابطه‌مان وسيع‌تر 
شــد. خودشان مرتباً به دماوند صعود میك‌ردند؛ فکر 
می‌کنم هر دو ماهي یک بار می‌رفتند ولي با ســبک 
صعودهای طولانی مدت زیاد آشنا نبودند؛ اينكه چه 

جوری غذا بخورند و چگونه »هم‌هوایی« کنند.
هم‌هوایی يعني چه؟

 هم‌هوایی ويژه کسانی است که هنگام صعود از مرز 
4000 متر ارتفاع می‌گذرند و به علت کمبود اکسیژن 

»بعد از شــش هفت ماه کاسه صبرم 
ســرآمد و گفتم حاج آقــا، این قضیه 
چیست؟ گفتم با اجازه شما مي‌خواهم 
یــک تذکری به اين بنــده خدايي كه 
اين‌طور ساده شــما را خطاب ميك‌ند 
بدهم. گفت نه، اين بچه‌ها الان در یک 
سنی هستند که با فضای اینترنتی سر 
و كار دارنــد و خیابان و کوچه و محله، 
همه پر از گناه است. همین که ما بتوانیم 
یک ساعت این‌ها را از محیط گناه جدا 
کنیم این یعنی چكيده و حاصل تمام کار 
کوهنوردی مــا. بعدها که خوب فکرش 
را كردم، ديدم ايشان چه عمق نگاهي 
دارند...« سینه علی‌رضا حمزه جردیان، 
کوهنــورد حرفه ای و همراه شــهید، 
سرشــار از معرفت و شناخت عمیق از 
ایشان اســت. او از صعودها و مسابقات 
فوتبالی گفته که شهید طهرانی مقدم 
باعث و بانی شکل گرفتنشان بود. اين 

گفتگو را از نظر مي‌گذرانيد:

درآمد

بررسی علائق ورزشی شهید طهرانی مقدم در گفت و گو با 
علی‌رضا حمزه جردیان، کوهنورد حرفه ای و همراه شهید

یکی از ویژگی‌های شهيد طهراني 
مقدم این بود که از همان بار اول با 
همه خیلی صمیمی برخورد می‌کرد 
و بعدها نيز همین صميميت جاري 
بود. در طي کار همین که آدم را در 
جلســه اول و دوم به اسم کوچک 
صدا می‌کرد، یک صمیمیت خاصی 

ایجاد می‌شد

بنا را همیشه بر
جذب و حفظ افراد مي‌گذاشت
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به اصطلاح دچار سرگیجه،‌ حالت تهوع و مشکلات 
تنفسی می‌شــوند. البته آن چند باری که حسن آقا و 
دوســتانش می‌رفتند كوه، بعضی‌های‌شان که آمادگی 
داشتند، ‌توانسته بودند قله را صعود کنند. خود سردار 
طهراني مقدم نيز بدن‌شــان آماده و ورزیده بود و از 
لحاظ فیزیکی بدن‌شان اجازه صعود می‌داد، چون هر 
کسی هم كه صرفاً آماده باشد، دلیل نمی‌شود که حتماً 

بتواند صعود کند. 
کلًا ســردار طهراني مقدم به خاطر علاقه شخصی 
کوهنوردی میک‌ردند یا برای احترام به روال نظامي 

و اداری؟
ورزش، جزو علائق شخصی‌ ايشان بود. همیشه یکی 
از ویژگی‌هایی که داشــت این بود که می‌گفت تمام 
کشور جمع شده‌اند و از بیت المال و خزانه دولت به 
حساب نظامی‌ها پول می‌ریزند که این‌ها همیشه آماده 
باشــند. خودش هم آماده و ورزیده بود ولی از این 
رنــج می‌برد که بعضاً وقتي یک فرد نظامی یک طبقه 

را بالا می‌رود، سينه‌اش به خس خس می‌افتد. 
او هر جا که سر كار می‌رفت، در آخرین طبقه ساکن 
می‌شــد و هر جا هم که بود، فکــر می کنم معمولاً 
آسانســور آنجا را قطع می‌کــرد و نفراتی که دورش 
جمع می‌شــدند، همیشه دوســتانه، در لفافه اجبار و 
بالاخره رودربايســتي با او به کــوه می‌آمدند تا طی 
تویقی اجباری هميشــه هم ســرحال باشند وهم در 
روحیه‌شــان تأثیر داشته باشد.  به علاوه اينكه خارج 
از محیط کاری با آن‌ها یک صحبت‌های دوســتانه‌اي 
می‌کردند که بیشتر جذب كيديگر می‌شدند و علاقه 

و دوستی‌شان بیشتر می‌شد.
و شهيد طهراني مقدم ، با اینک‌ه فردي میانسال بود، 
قدرت بدني‌اش بالا و بدن ايشان کاملًا آماده بود...

بله. فکر می‌کنم بنده به اتفاق حاج حسن آقا و آقای 
جداییان صعودهای شاخصی را در سطح ایران صعود 
کردیــم. اولین باري كه ما با هم به كي برنامه صعود 
مشترك رفتیم، در ارتفاعات موسوم به گرده آلمان‌ها 
بود كه نوزده ساعت فعالیت کردیم. گرده آلمان‌ها در 

منطقه علم کوه، یک مسیر سنگ نوردی دشوار است. 
آن ســال به پیشنهاد یکی از دوســتان و به خواست 
شــهيد طهراني مقدم، قرار بود آن مسیر را با حدود 
كيصد نفر از اعضای ســپاه و نیروهای نظامی صعود 

کنيم. 
البتــه لازم بود كه حاج آقا از کم و کیفیت کار مطلع 
شــود و ما هم به ایشان هشدار می‌دادیم که این، کار 
كيصد نفر نیســت و جمع و جــور کردن كار خیلی 
سخت است ولي شهيد، با ما این برنامه صعود را اجرا 
کردند و خیلی هم موفق صعود کردند. ما توانســتیم 
طی نوزده ساعت فعالیت یکسره، این مسیر را صعود 

کنیم و شبانه هم برگردیم.
مشهور است که در گرم‌ترین روزهای سال، ساعت 

4 بعد از ظهر آن‌جا كاملًا یخ می‌بندد.
بله، آن‌جا روي یخچال طبیعی واقع است.

اساســاً ایشــان چرا چنین مســيرهای سختی را 
مي‌رفتند؟ علت چه بود كــه این‌قدر می‌رفتند به 

استقبال سختی‌ها؟
به نظرم کارهاي ســخت و هدف‌های بزرگ ایشان 
را اغنا می‌کرد. هميشه دوست داشت کارهای بزرگ 
انجام دهد. یکی از ویژگی‌های این شــهيد عزيز اين 
بود كه دوســت داشــت خودش و نفراتی که دور و 
برش هستند همیشه اولين و بهترين باشند. مثلًا زمانی 
کــه ما در پادگان الغدیر بودیم، در قســمت فوتبال، 
هیــچ تیم نظامی نبود که از ما ببرد. همیشــه به آقای 
شهسواری تأکید می‌کرد که باید بروید و اول بشوید. 
هر وقت اسم فوتبال یگان ما می‌آمد، یعنی اولين تيم 

در كل نیروهای مسلح...
از سوابق فوتبالی ‌ايشان چه می‌دانید؟

اینکه خودش در کنار بچه‌ها بازی می‌کرد، بیشــتر به 
خاطر حسی بود که آقای شهسواری به وجود آورده 
بود. آقای ناصر شهسواری در سطح لیگ دسته برتر 
هم سابقه فعالیت داشــت و آمده بود تیم را جمع و 
جور کرده و به همه انگیزه بدهد که موفق هم شــد. 
به دنبال همین اول شــدن‌‌ها شهيد طهراني مقدم هم 
بچه‌ها را تشویق می‌کردند و مي‌گفتند حالا که همیشه 
کوه نمی‌رویم، خوب است در هفته چند جلسه را هم 

فوتبال بازی كنيم.
بیشــترین عاملی که مرا در همان شش هفت ماه اول 
جذب شــهيد کرد این‌ بود كه یک تیم تشــکیل داده 
بودنــد تا اعضــاي آن‌ را همراه با خودشــان به کوه 
بیاورند. اين تيم در محل زندگی‌شان تشيكل شد كه 
حسین آقا پسر شهيد و همچنين پسر سردار عبداللهی 
و چند تــن از بچه‌های دیگر كه در ســنين بلوغ و 
نوجوانی بودند اعضاي تيم را تشيكل مي‌دادند. خب، 
در آن سطح ســني هم بین بچه‌ها معمولاً یک سری 
حرف‌ها رد و بدل می‌شود؛ يا شوخی‌هایي در سطح 
خود بچه‌ها با اخلاق خاصي که در اين سنين دارند. 
بنده در طي آن شــش هفت مــاه دیدم که بعضي از 
بچه‌ها همان شوخی‌هایی را که بين خودشان می‌کنند، 
با حاج حسن آقا هم می‌کنند. از ناراحتي، شش هفت 
ماه به اصطلاح خودم را خوردم. از طرفي من با آقاي 
نواب محافظ شــهید مقدم هم آشــنا بودم كه بعداً با 
كيديگر به شهادت رسيدند. در آن چند ماه دیدم كه 
بچه‌ها حاج حسن آقا را با اسم کوچک صدا می‌کنند 

و ایشان با وجود آن فاصله سني و تفاوت جايگاه از 
کوره در نمی‌رود. خلاصه بعد از شش هفت ماه کاسه 
صبرم ســرآمد و گفتم حاج آقا، این قضیه چیست؟ 
گفتم با اجازه شما مي‌خواهم یک تذکری به اين بنده 
خدايي كه اين‌طور ساده شما را خطاب ميك‌ند بدهم. 
گفت نه، اين بچه‌ها الان در یک ســنی هستند که با 
فضای اینترنتی ســر و كار دارند و خیابان و کوچه و 
محله، همه پر از گناه اســت. همین که ما بتوانیم یک 
ســاعت این‌ها را از محیط گناه جدا کنیم این یعنی 
چيكده و حاصل تمــام کار کوهنوردی ما. بعدها که 
خوب فکرش را كردم، ديدم ايشان چه عمق نگاهي 
دارند و بنــا را بر جذب و حفظ افــراد مي‌گذارند. 
بنده نيز بیشــتر وقت‌ها در گروه خودمان که در كي 
شهرستان است، این مثال را  برای بچه‌هایی که جزو 
مسئولین گروه هستند می‌گویيم. بايد تمام هنر ما این 
باشــد که با وجود هر نوع حواشی که جمع و جور 
کردن یک گروه یا یک مجموعه دارد، بتوانيم‌ افراد را 
از اين محیط‌ها جدا کنیم. اگر بتوانيم آن‌ها را بیاوریم 
و یک نصفه روز از محیط شــهر و حاشــیه‌های آن 
جداي‌شــان کنیم، کار بزرگی انجــام داده‌ایم. بعد از 
اين ابعاد، تازه  قضیه ورزشــی‌ می‌شود و این یکی از 
ویژگی‌های شهيد طهراني مقدم بود. هميشه مي‌ديديم 
ایشــان چقــدر روح بزرگی دارد كــه از خودش و 
حواشی كار می‌گذرد؛ فقط به خاطر این‌که بچه‌ها را 
از آن محیط جدا کند و از پتانســیل و نيروي جوانی 

آنان در راه ورزش استفاده کند. 
با وجود شــناختي كه از حاج حسن آقا به واسطه 
دوســتانش داريم، طبیعی بود بــا وجود معنویت 
بالایی کــه دارد، آن ابعاد معنــوي و مذهبي و 
اعتقادي و اعمال روزانــه‌ای را که هر آدم مؤمن 
و شــیعه، چه در بخش واجبات و چه در بخش 
مســتحبات انجام می‌دهد، وارد حیطه نيز ورزش 

بکند. شما از این مقوله چه خاطراتی دارید؟ 
خاطره‌ای کــه گاهی با آقای جداییــان راجع به آن 
صحبت می‌کنیم، مربوط به قضیه علم کوه اســت كه 
آنجا در ســخت‌ترين شرايط، شــهيد مقدم اصرار به 
برپاداشتن واجبات و حتي مستحبات داشتند. به جز 
اين‌ها، بعضی وقت‌ها از پادگان كه جدا مي‌شديم و با 
ماشین ایشان در سطح شهر می‌گشتیم، موقع اذان، هر 
جا که می‌شد، در اولین مسجد نماز می‌خواندند؛ آن 
هم به جماعت. در کوه هم كه بودیم سعی می‌کردند 

اول وقت نماز بخوانند. 
زیارت عاشورا خواندن‌های شهيد نيز مشهور است 

ورزش، جزو علائق شخصی‌ ايشان 
بود. همیشه یکی از ویژگی‌هایی 
که داشت این بود که می‌گفت تمام 
کشور جمع شده‌اند و از بیت المال 
و خزانه دولت به حساب نظامی‌ها 
همیشه  این‌ها  که  می‌ریزند  پول 
آماده باشند. خودش هم آماده و 

ورزیده بود
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که چه شــخصاً و چه همراه با دوستانش در تمام 
عمر خود از سنین کودکی و نوجوانی تا شهادت، 
آن را به جــای مي‌آورد و برگــزار میک‌رد. اين‌ 
برنامه‌ها را چگونه به محیط‌های ورزشــی منتقل 

میک‌رد؟ 
از موضوع‌هایی که برایم همیشــه محســوس بود، 
نمازهاي اول وقت و استغاثه‌هايش به درگاه حضرت 
فاطمــه)س( بود. ايشــان در صعود پنــج هزار نفره 
مــا به دماوند، پرچمی را که بــه نام مبارك حضرت 
فاطمــه)س( مزین بود به اهتــزار درآوردند. در بين 

دعاهای‌شان همیشه دعای حضرت فاطمه)س( بود.
در نماز خواندن چگونه ظاهر مي‌شدند؟

بعد از شهادتشــان یادم اســت به همسرم می‌گفتم 
تنها کسی که ديدم هنگام قنوت دست‌هايش جلوی 
صورتش نبود، بلكه بالای ســرش بود، ایشــان بود. 
همســرم می‌گفــت از عرف خارج اســت که موقع 

قنوت، كسي دستش را بالای سر خود ببرد.
به نظر شما معنی‌ این كار چه بود؟

به نظرم هر کســی كه بیشتر نیاز داشته باشد، دستش 
را بالاتر می‌گیرد، چون خواسته‌هایش عمیق‌تر است. 
البته ايشان در نمازهاي جماعت، شايد خيلي شفاف 

رویش نمی‌شد دستانش را بالا ببرد.
یک از ویژگی‌های شهيد طهراني مقدم این بود ‌که در 
اولين برخوردش با نفرات، صمیمانه برخورد می‌کرد 
و بــه افراد به خوبي میدان می‌داد تا بتوانند  تاخت و 
تاز کنند اما اگر كســي از خط قرمزها عبور می‌کرد، 
دفعه بعد دیگــر آن نفر را در جمعها راهش نمی‌داد. 
البته براي خودش مرزبندی داشت ولی به فرد میدان 

می‌داد که بیاید و وارد عمل شود.
يعني در عین اینک‌ه آدم باز و جذاب و پرجذبه‌ای 
بود ولی جاذبه و دافعه خودش را هم داشــت، به 
تأســي از همان دافعه و جاذبــه‌ای که مولاي‌مان 

حضرت علی)ع( داشتند.
بله. به علاوه اینکه در کارهایش اعتقاد داشــت که از 
ابزار تخصصی اســتفاده بکند. حتي وقتي در بحث 
آموزش يا اجراي کوهنوردی بودیم، همیشه از ابزار 
ويژه استفاده می‌کرد. اعتقاد داشت كه ابزار تخصصی 

در حكم پله و جهشی است برای کارهای بزرگتر...
یعنی بــدون تجهیز و آمادگــی و پیش‌بینی لازم 
به هيچ عرصه‌ای حتــي در کارهاي روزانه وارد 

نمی‌شد.
بله. یکی از ویژگی‌هایی که داشــت و خیلی مهم و 
برجســته بود، اين بود كه هر گاه یک کار را شروع 
می‌کرد تا آخر مي‌رفــت و تمامش می‌کرد. مثلًا اگر 
قرار بود زمستان به قله توچال برود در همان جلسه 
می‌رفــت و در هر هوا و شــرایطی بــه قله توچال 
می‌رسید یا اگر می‌خواست برود علم کوه، می‌رفت، 
صعود می‌کرد و برمی‌گشــت و کار را تمام می‌کرد. 

یعنی تا آخر پا به کار بود. 
یک جمع بندی از شخصیت و جایگاه ایشان بکنید.

فکر می‌کنم سی سال چهل سال طول می‌کشد تا این 
انگیزه و خصوصیات در یک نفر جمع بشــود. اينكه 
یک نفر شــخصيتی ورزشی باشد و در سطح علمی 
کشــور هم کار کند و بتواند نفراتي از نظر علمی با 
رتبه بالا را به دور خودش جمع کند و یک کار علمی 

ســطح بالایی انجام دهد. فکر نمی‌کنم به اين زودی 
این‌ها تکرار شــود. این همه مداومت و ســختی را 
مي‌گذراند و خودش هم علمش را داشــت، متالوژی 
خوانده بود و  در رشته خويش خیلی شناخت داشت.
همیشــه می‌خواست بگوید ما با وجود کمبود منابع، 
بیشترین کارها را انجام دهیم. گاهي این مثال را می‌زد 
كــه ما اگر کاری را انجام می‌دهیم - مثلًا اگر در كار 
ساخت موشک هستیم - ســوختش از همان نمک 
طعام اســت و از نمک طعام به این‌جا رسیده‌ایم. این 
حرف نشــان می‌داد که ایشــان از نقطه صفر شروع 

کرده بود.
برداشــت و شــناختی كه من از شخصیت ایشان 
دارم، به واسطه مصاحبه ها و کاری است که براي 
این یادنامه انجام می‌دهم. مي‌بينم شما نگاه قشنگی 
كه با تجربه و شــناخت مستقیم از شهید طهرانی 
مقدم توأم است از ايشان دارید . من با تکمیل و بر 
روی هم گذاشتن این چند نگاه كه از دوستان ديگر 
شهيد به عاريت گرفته‌ام به این نتیجه می‌رسم که 
شهید حسن طهرانی مقدم، شخصیتی بودند که با 
سه دهه مداومت در امر توپخانه و واحد موشکی، 
توانستند به چنان جایگاهی برسند و این، میسّر نبود 
مگر با دانش و آزمون ـ خطا و افزودن همه این‌ها. 
به علاوه اين‌كه ایشــان آدمی بودند که اهل اينكه 
کارهاي‌شــان را توي  بوق و کرنا بكنند نبودند و 
به هيچ وجه در اینک‌ه خودشــان دیده شــوند و 
شخصیت‌شان برجسته شود و حتی رسانه‌ای شود، 
كوشــش نمي‌كردند و تازه پرهيز هم مي‌كردند. 
حتی به عنوان یک رزمنده ســاده نمي‌خواســتند 
ديده شــوند، که البته هشت سال تمام در عرصه 
دفاع مقدس و با جايگاهي مهم و حساس جنگیده 
بودند. در كل ایشــان از این جور چیزها دوری 
میک‌ردند و شــايد به همین دلیل هم بود که به آن 

موفقیت رسیدند؛ شما نظرتان چیست؟
این امر کاملًا مشهود بود. مثلًا وقتی با هم به پادگان 
می‌رفتیم، ایشــان بــا لباس نظامی كــه پیش بچه‌ها 
می‌نشست، به صورت توأمان هم یک ابهت خاصی 
داشــت و هم اينكه وقتی از اتاقش بیرون می‌آمد و 

سربازها با دست احترام نظامی به سردار می‌گذاشتند، 
در مقابل، ایشان مســتقیماً با آن‌ها دست می‌داد. در 

فرماندهان نظامی شما کمتر چنین چیزی می‌بینید. 
یعنی این مرزها را می‌شکســت تا بتواند به بچه‌ها 
نزدیکتر شود و صمیمیت بیشتری ایجاد کند. پس 
یکی از ابزارهایش روابط انسانی بود که زیباترین 
ابزار هم می‌تواند باشــد؛ البته اگر درست از آن 
اســتفاده شود. به عنوان پرســش آخر براي ما از 

شهادت ايشان بگویید.
دو هفته قبل از این‌که به شهادت برسند جمعه روزي 
در جلســه کوهنوردی قرار بود به واســطه بیستمین 
سالگرد فوت یکی از دوســتان‌مان که در کوه کشته 
شده بود به همدان برویم. ايشان خيلي دوست داشتند 
بــه منطقه همدان و قله الوند بيايند. بنابراين با آقايان 
ســلگی و نواب ـ محافظین شهیدشــان ـ صحبت 
کردیم. هفتــه قبلش هم به قله توچال رفته و تمرین 
کرده بود و چون کوله‌اش آســیب دیــده بود، آن را 
هم برای ما فرســتادند که تعميرش کنیم و البته این 
کوله تا بعد از شــهادتش هم این‌جــا مانده بود... به 
هــر حال اين عزيزان رفته‌اند و من هنوز رفتن‌شــان 
را باور نمی‌کنم. مخصوصــاً اينكه ارتباط خاصی با 
آقایان نواب و سلگی داشتم و بیشتر با آقای نواب. ما 
با هم رفت و آمد خانوادگی داشتيم و اصلًا در ذهنم 
نمی‌آید که این‌ها شــهید شده باشند. هنوز هم موقع 

كوهنوردي فكر ميك‌نم كنار ما هستند... 

به نظرم کارهاي سخت و هدف‌های 
بزرگ ایشان را اغنا می‌کرد. هميشه 
دوست داشت کارهای بزرگ انجام 
دهد. یکی از ویژگی‌های این شهيد 
عزيز اين بود كه دوســت داشت 
خودش و نفراتــی که دور و برش 
بهترين  و  اولين  هستند همیشه 

باشند

 در یکی از صعودها به همراه شهید طهرانی مقدم
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طبق روال آغازین چنین 
گفتگوهایی از چگونگی 

آشناییتان با شهيد طهراني مقدم بگویيد.
بنده بر اساس چند سال سابقه همکاری و آشنايي با آقای 
عليرضا حمزه جردیان از حدود سال 1382 با سردار شهيد 
طهراني مقدم نیز افتخار آشنایی پیدا کردم. البته من به اندازه 
جناب حمزه جردیان با حاج آقا در ارتباط نبودم، بلكه فقط 

در چند برنامه مربیگری ایشان را بر عهده داشتم.
كمي از پیشــینه خودتان بگویید تا پي ببريم به اينكه 
چگونه شــد ک‌ه شما مربی سردار شهيد طهراني مقدم 

شدید؟
از سال 1377 عضو تیم ملی کوهنوردی بودم، سال 1377 
نيز برای صعود به اورســت رفتم و اين روند همین طور 
ادامه داشــت و ما چندین صعــود به هیمالیا و اصطلاحاً 
»هیمالیانوردي« داشــتیم. آن زمان آقای حمزه جردیان با 
سردار شــهيد مقدم کار می‌کردند و سرباز ايشان بودند، 
بعدها كه ســردار مقدم کار کوهنوردی را در سپاه شروع 
کردند، بنده از طریق آقای حمزه جردیان برای یک‌سري 
کلاس آموزش سنگ نوردی به سردار مقدم معرفی شدم 
و به قول آقای جردیان از همان روزهای اولي كه با ایشان 
آشــنا شدیم، رابطه ما خیلی دوســتانه بود و یک رفاقت 

گرمی بین‌مان پا گرفت...
از آن دوره‌هاي آموزشي‌اي كه با شهيد برگزار كرديد، 

كمي براي ما بگوييد.
من چند دوره آموزشــي به طور شــخصی بــرای آقای 
طهراني مقدم برگزار کردم، ايشــان به تنهايي می‌آمدند، 
همراه با شــهیدان مهدی نواب و محمد ســلگی و آقاي 
حمزه جردیان، كه پنج شش نفری می‌رفتیم برای برگزاري 
کلاس‌های آموزشــی. يادش به خير، شهيد طهراني مقدم 
خیلی ســریع مطالب را فرامی‌گرفت و در حد مربی‌گری 
کوهنوردی پیشرفت كرد و سریعاً همه کارها را یاد گرفت 
و همان طور که آقای حمزه جردیان در توصيف ايشــان 
مي‌گويند ما صعود به دیواره علم کوه و گرده آلمان‌ها رادر 
برنامه داشتیم، که در ورزش کوهنوردی یکی از کارهای 
سخت و سنگین برای همه کوهنوردان است، یعنی همه 
زود به آن درجه نمی‌رسند که مثلًا ظرف یک يا دو هفته يا 
حداكثر یک ماه، به چنان درجه‌اي در اين ورزش برسند. 

گاهي افراد بايد یک ســال تمام، کوهنوردی سریع بکنند 
تا بتوانند مســير دیواره علم کوه را پيش بروند. به علاوه 
این‌ها شــهيد طهراني مقدم، کارهای یخ‌نوردی را هم به 
خوبي با من انجام می‌داد. خب، کار یخ‌نوردی هم چندان 
ساده نيست و ايشــان در اين رشته نيز خيلي خوب کار 
می‌کردند. آن‌چنان كه سریعاً به آن مدارج بالا در يخ‌نوردي 
رســیدند یا به تعبيــري مي‌توان گفت خودشــان را به 
درجات بالا می‌رساندند. در طي همين ارتباط‌ها بود كه ما 

روابط‌مان زیادتر شد و وقتي بنده از لحاظ مالی در مضيقه 
بودم و براي گرفتــن وام، از من ضمانت فردي معتبر را 
می‌خواستند، شهيد تهراني مقدم ضامن بنده شدند، يعني 
این‌طور نبود که ايشان در كنار ما و ديگر دوستان، فقط کار 

خودشان را بکنند و بروند...
يا خدای ناکرده مثل برخی افراد از ديگران فقط استفاده 

ابزاری بکنند.
به هيچ وجه. گفتم كه بنده مشــکلی داشتم. البته مبلغ وام 
زیاد هم نبود، مثلًا دو میلیون تومان بود كه می‌خواستم از 
جايي قرض بگیرم ولي آن موقع‌ و در آن شرايط خاص، 
خیلی برایم مهم بود و مشكلم نيز تا حدي برطرف مي شد. 
سرانجام خود ایشان ضامنم شدند و وام خود را گرفتم. به 
غير از اين موارد، آن موقع شــهيد طهراني مقدم خیلی به 

من اصرار و همچنين تشویقم می‌کردند که متأهل شوم.
عاقبت ازدواج کردید؟

بله، مقارن سال‌هاي 1383 و 1384 ازدواج کردم. 
از ديگر برنامه‌ها و خدمات شهيد در محيط كاري‌شان 

براي ما بگوييد.
ايشــان چندین برنامه برای سپاه تدارکات دیدند که طي 
آن‌ها برای بچه‌های سپاه كه در یگان موشکی سپاه فعاليت 
ميك‌ردند دوره‌هايي آموزشي داشته باشیم. مثلًا  یک برنامه 
صعود پنج هزار نفره ســپاهيان به قلــه دماوند را ترتیب 
دادند، که من و آقای حمزه جردیان به عنوان سرپرســتان 
اين برنامه فعاليت ميك‌ردیم. ما براي تأمين نيروهاي لازم 
و كافي، یک‌ســری مربی آزاد و خارج از سپاه، از دور و 
اطراف جمع کردیم تا کمک حال ما باشــند و خود من و 
آقای حمزه جردیان نيز به عنوان سرپرســت قله مشغول 

بودیم. 
كمي هم از جزئيات كار بگوييد.

مثلًا اينكه تمامي کسانی که موفق شدند به قله صعود كنند، 
اسم‌شان ثبت شد. ديگر نكته جالب اينكه پرچم مقدس »یا 
زهرا)س(« بر فراز قله به اهتزاز درآمد. رسانه ها نيز خیلی 
قشنگ برنامه صعود مارا پوشــش دادند. در واقع برنامه 
بي‌سابقه و سنگینی هم بود، چرا كه قبلًا خود فدراسیون 
کوهنوردی شايد حد اكثر تعداد هزار نفر را به قله دماوند 

برده بود، ولی صعود آن پنج هزار نفره کار عجیبی بود.
در همين زمينه چه خاطره جالب ديگري با شهيد داريد؟ 
بعد از آن صعود استثنائي، سر ماجراي سقوط هواپیمایی 
کــه در منطقه خرم آبــاد اتفاق افتاد، ما بــرای تحقیق و 
تفحص با آقای طهراني مقدم رفتیم. مي‌خواســتيم ببینیم 
که علت ســقوط چه بوده، یکي دو روزی آن‌جا مانديم 
و بــه امدادگران کمک کردیم. منطقه، کوهســتانی بود و 
فقط کوهنوردان می‌توانستند به محل وقوع حادثه بروند 
و جنازه‌ها را پایین بیاورند. تيم ما که به آن‌جا رفتیم، شامل 

خود سردار و بنده و محافظانش بود.
جنازه‌ها سالم مانده بود؟

نه، جنازه‌ها به آن صورت سالم نبودند و توي دیواره گير 

خیلـی  مقـدم  طهرانـی  »شـهید 
دوسـتانه و صمیمـی بـا مـا برخورد 
می‌کـرد و بـا این‌کـه از مـا بزرگتـر 
بـود ولـی احسـاس می‌کردیـم كـه 
هم‌سـن و سـال خودمان اسـت. مثلًا 
بـراي ناهـار پيش مـا می‌آمـد و دور 
هم جمع می‌شـديم. رفتـارش خیلی 
این‌کـه محافـظ  بـا  بـود،  دوسـتانه 
داشـت و هـر کس ببیند شـخصيتي 
محافـظ دارد، خـود به خـود یک کم 
عقب نشـینی می‌کنـد ولی مـا با هم 
خیلـی دوسـتانه برخـورد می‌کردیم 
و هيـچ حصـاری مابیـن ارتباط‌مـان 
وجـود نداشـت.« محمـد جداییـان، 
كوهنـورد و مربـي حرفـه‌اي، كـه در 
ايـن رشـته بـه مراتب بالايي دسـت 
يافتـه، در ایـن مصاحبـه، از علاقه و 
پشـتكار شـهيد طهرانـي مقـدم به 
ورزش و تلاش‌هـاي بي‌وقفـه ايشـان 
بـراي اشـتغال روزافـزون نيروهـاي 
سـپاه بـه امـور ورزشـي و در نهايت 
سالمت روح و جسـم در ميـان اين 
قشـر با ما سـخن گفتـه اسـت. این 

بخوانید: را  گفتگـو 

درآمد

از بسیاری 
کوهنوردان حرفه‌ای 

هم بهتر کار می‌کرد

بررسی علائق ورزشی شهید طهرانی مقدم در گفتگو با 
محمد جداییان، دوست، همراه، كوهنورد و مربي ورزش كوهنوردي

شهيد طهراني مقدم با همه افراد 
خیلی رفیق بودند، خیلی خاکی 
بودند و این خاکی بود‌‌‌‌‌‌ن‌شــان، 
همه را جذب آن بزرگوار می‌کرد. 
اساساً به همین علت بود که ما را 

نيز جذب خودشان کرده بودند...
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كرده بودند. ما بیشــتر برای پیدا کردن جعبه سیاه هواپیما 
رفته بودیم که به وســيله آن می‌خواستند تحقیق کنند تا 

ببینند دلیل سقوط چه بوده است. 
نظير اين اتفاق باز هم براي تيم شما پيش آمد؟

بله، یک برنامه مشــابه را هم در پي سقوط هواپیمايي در 
کرمان با هم بودیم كه آن هواپيما هم متأسفانه به دیواره‌ها 
برخورد كرده بود. برای‌ كارشناسان خیلی تعجب آور بود 
که این هواپیما چطور سقوط کرده، كه باز هم ما یک تیم 
تشكيل داديم و با ایشان رفتیم برای پیدا کردن جعبه سیاه 
هواپیما. يادم است که وقتي مکالمات خلبان را پیدا کردیم، 
شهيد طهراني مقدم خیلی خوشحال شدند و برنامه‌مان هم 

فقط در همین حد بود.
از نظر شما كه يك ورزشكار و مربي حرفه‌اي هستيد، 
شــهيد طهراني مقدم چگونه انســانی بودند؛ چه به 
عنوان يكي از مسئولین رده بالای سپاه و چه به عنوان 
شــخصيتی که به هر حال با هم دوست و رفیق شده 

بودید و رابطه دوستانه‌اي با هم داشتيد.
راســتش را بخواهيد، آنقدر فردي خاكي بود كه درجه و 
سمت ايشان چندان برایم مهم نبود، از طرف ديگر ما با هم 
خیلی رفیق شده بودیم، خود شهيد هم چنين می‌خواستند. 
البته آنطور ‌که آقای حمزه جردیان در پادگان محل خدمت 
خود، ســرباز ايشــان بودند، من در چنان شرايطي قرار 
نگرفتم تا از آن زاويه، شــخصيت شــهيد را بررسي كنم 
يا مثلًا اين موضوع را كه با ديگر زيردستان‌شان - از ميان 
پاسدران رسمي - چطور مراوده داشتند، من نظامی نبودم 
کــه بدانم. بنده در ارتش خدمت کردم و اصلًا در ســپاه 

نبوده‌ام که ببینم رفتارها به چه شکل است. 
ولی چيزي را كه خودم از اين شهيد عزيز ديدم، بیشتر اين 
بود كه با همه افراد خیلی رفیق بودند، خیلی خاکی بودند 
و این خاکی بود‌‌‌‌‌‌ن‌ شــهيد طهرانــي مقدم، همه را جذب 
ايشان می‌کرد. اساساً به همین علت بود که ما را نيز جذب 
خودشان کرده بودند. گاه و بي‌گاه، در برنامه‌هايي که پيش 
می‌آمد، اينكه مثلًا کسی زنگي بزند كه براي فلان برنامه 
بايد بیایید، مي‌شد كه مثلًا ما در رفتن تعلل کنیم و نرویم و 
بحث گرفتاري‌ها و کارهاي خودمان را پیش بکشیم و سر 
آخر بگوييم كه نمي‌آييم ولی هر وقت ایشان كاري را به ما 
می‌گفتند با جان و دل آن را انجام می‌دادیم. حالا نه بحث 
درجه سردار براي ما مهم بود، نه بحث جايگاه و مقام‌شان، 
بلکه فقط به خاطر بحث رفاقت‌مان بود که جلو می‌رفتیم 
و هر کاری که بود قبول می‌کردیم، خیلی دوســتانه با آن 

كار برخورد می‌کردیم. 
او هم خیلی دوستانه و صمیمی با ما برخورد می‌کرد و با 
این‌که از ما بزرگتر بود ولی احساس می‌کردیم كه هم‌سن 
و ســال خودمان است. مثلًا براي ناهار پيش ما می‌آمد و 
دور هم جمع می‌شــديم. رفتارش خیلی دوستانه بود، با 
این‌که محافظ داشــت و هر کس ببیند شخصيتي محافظ 

دارد، خود به خود یک کم عقب نشینی می‌کند ولی ما با 
هم خیلی دوستانه برخورد می‌کردیم و هيچ حصاری مابین 

ارتباط‌مان وجود نداشت.
جناب‌عالی فردي ورزشکار بودید و کارهاي شغلي‌تان 
هم در بیرون از سپاه متمركز بود. منظور اينكه به نوعي 
فارغ از مسائل اين نهاد نظامي و یک آدم معمولی جامعه 
بودید و فقط در حد یك شهروند عادي، به عنوان یک 
ایرانی مســلمان و عضوی از این کشور، موضع‌تان را 
نسبت به نظام داشــتید و داريد. دوست داريم بدانيم 
وقتی به عنوان فــردي عادی وارد آن جمع و آن فضا 
شدید و به سردار مقدم به عنوان یکی از شخصيت‌های 
مهم نظامی کشــور نزدیک شــدید، ایشان را چگونه 

شخصیتی مي‌دیدید؟
شهيد طهراني مقدم از بس که خاکی و افتاده حال بودند، 
آدم احساس نمی‌کرد که ایشان یک فرد نظامی عالی‌رتبه 
اســت، من با خود فكر ميك‌ردم، اين ســردار بزرگ يك 
دوســت ديگر‌ ماست؛ درست مثل آقای حمزه جردیان و 
بقیه نفرات. در واقع رتبه و شان و جايگاه‌ شهيد طهراني 
مقدم، روي اخلاق‌ ايشان تأثیر نگذاشته بود و خودش هم 

نمی‌خواست که تأثیر بگذارد. 
بنده خودم ایشــان را در لباس نظامی ندیده بودم - فکر 
می‌کنم فقط یک بار ایشان را در لباس رسمي خدمت دیده 
باشم - يعني این‌گونه نبود که بخواهد درجه‌ و مقامش را 
به رخ دیگران بکشــد. شهيد طهراني مقدم، در معاشرت 
و برخورد، مثل یک آدم معمولی بود و با توجه به این‌که 
ایشان در نظام، فردي عالی‌رتبه بود، برای ما همچنان مثل 

یک دوست صمیمی مي‌نمود.
بیشتر، چه جنبه‌هایي از شخصيت و منش ایشان برای 

شما جذاب بود؟
بیشــترین چیزی که ذهنم را به خود مشغول می‌کرد، این 
بود که خیلی پشتکار دارد و دنبال کارها را می‌گیرد. خب، 
با آن پشــتکار و علاقه‌ای که ايشان به کوهنوردی داشت، 
شاید از بســیاری از کوهنوردهای حرفه‌ای نيز بهتر کار 

می‌کرد. 
شــما در چه حدی با هم رابطه داشتید؟ منظور اينكه 
هيچ‌گاه پيش مي‌آمد كه مثلًا با هم تماســي بگیرید تا 

يكدیگر را ببینید؟
متأسفانه رابطه‌مان آنقدر زیاد نبود، ما فقط در حد حضور و 
همراهي در برنامه‌هاي کوهنوردی یا کلاس‌های آموزشی 

همدیگــر را می‌دیدیم، یا خدای ناکــرده اگر اتفاق بدی 
می‌افتاد، مثل همان سقوط هواپیماها...

در واقع شما به نوعي به صورت پاره وقت با مجموعه 
ایشان همکاری داشتید. از نظر مدیریتي رابطه و برخورد 
شهيد طهراني مقدم در آن جايگاه با افراد چگونه بود؟ 
حساب و کتابش با شما به عنوان كسي كه دستمزدي 
به او پرداخت می‌شد - جدای از این‌ که مثلًا رابطه‌ها با 

هم قاطی نشود - چطور بود؟
حســابش خیلی دقیق بود، خیلی حرام و حلال ســرش 
می‌شد. يادم است یک‌بار مشکلی از لحاظ مالی برای یکی 
از مربيان پیش آمده بود و شهيد طهراني مقدم تا ته قضیه 
رفت که مشکل مالی آن بنده خدا را حل کند. در حساب 
و کتاب فرد بسیار دقیقي بود. همان گونه که به همه كمك 
ميك‌رد، بسيار مراقب بود تا مثلًا كسي به عنوان دستمزد 
چيــزي اضافه نگيرد. كلًا بر ســر این قضایا خیلی دقت 
داشــت و نمی‌گذاشــت از هر دو طرف، حرام و حلالی 

پیش بیاید و حق کسی ضایع شود.
شهادت ایشان چه تأثیری بر شما گذاشت؟

خب، برای هر کسی از دست دادن ياران و رفیقان خیلی 
سخت است و در خصوص شهادت ایشان هم اين طور 
بود که سوای جايگاه نظامی‌اش، ما به عنوان دوست هم از 

فقدانش خیلی متأثر شدیم.
نکته يا حرف ناگفته‌ای باقي مانده که بخواهيد بگویید؟

خاطره‌ای دارم از اين قرار که يك بار براي كوهنوردي به 
مسیر علم کوه رفته بودیم. در برگشت، موقع اذان مغرب، 
ایشان مي‌خواست در جايي بایستد و نماز بخواند كه از هر 
نظر جای خطرناکی بود. با وجود همه تذكرات دوستان، 
شهيد طهراني مقدم خیلی اصرار کردند كه باید نمازشان 
را ســر وقت بخوانند. از آن طرف هم ما اصرار می‌کردیم 
که این‌جا خيلي خطرناک است و حتي خطر سقوط سنگ 
هم وجود دارد اما شــهيد مدام اصرار می‌کردند که حتماً 

بايد به نماز بایستند. 
ما هــم ســعي می‌کردیم کــه برپايي نمــاز را به جاي 
مناسب‌تري موكول كنيم تا آنجا به جماعت صف ببنديم. 
با اينكه محافظ‌شان شــهيد مهدي نواب هم به ما گفت 
كه نمی‌شود، شــما هر کاری بکنید، ایشان بايد نمازشان 
را بخوانند؛ بالاخره توانستيم یک مقدار جای‌مان را تغییر 
دهیم و شــهيد طهراني مقدم؛ نمازشان را خواندند. یعنی 

اینقدر مقید بودند...

کار یخ‌نوردی چندان ساده نيست 
و ايشان در اين رشته نيز خيلي 
خوب کار می‌کردنــد. آن‌چنان 
كه ســریعاً به آن مدارج بالا در 
يخ‌نوردي رسیدند، یا به تعبيري 
به  را  خودشــان  گفت  مي‌توان 

درجات بالا می‌رساندند
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وقتي صحبت‌هاي ابتدايي را برای شــکل گیری 
این مصاحبه بیان كرديم، نسبت به ارادت و نگاه 
ويژه شما به شــهيد طهراني مقدم به عنوان يك 
انسان برجســته در ديدگاهتان مطلع شديم. لطفاً 
اين نگاه ويژه را براي ما بسط و گسترش دهيد.

شــهيد مقدم ويژگي‌هاي منحصر به فرد دارند كه 
در كمتر شــهيدي هســت. ضمن اين‌كه ايشان در 
دو عرصه »جنگ« در سالهای دفاع مقدس و »كار« 
در سالهای پس از آن تا زمان شهادت انسانی ویژه 
بودند. اصلًا از همان سال 1360 یعنی زماني كه در 
توپخانه و سپس دنبال تشكيل یگان موشكي بودند 
يك نگاه بالايي داشــتند. بحث دســتيابي به توان 
موشــكي را در ذهن‌شان از ســال 1362 و 1363 
بود تــا اینکه این ایده را به خط توليد رســاندند. 
هدف بزرگ رســاندن خط تولید موشــک به بعُد 
مسافت بالاي هزار كيلومتر و خودكفا شدن كه در 
كمتر فرمانده یا شهيدي بود از ابتدا در ذهن و فکر 
ایشان وجود داشــت. فراموش نکنیم که آن زمان 
همه مي‌گفتند مســأله جنگ است و فعلًا فقط بهتر 

است اين مرحله را رد كنيم...
ولی ايشان نگاهی كلان داشت.

بله، همان موقع به بيســت سال آينده فكر مي‌كرد. 
یعنــی بــا اين‌كــه خودش هــم در صحنــه بود، 
ويژگــي‌اش اين بود. در واقع بيــرون صحنه نبود 
كه به بيست ســال آينده فكر كند بلکه وجه زیبای 
قضیه این اســت که در حين كار به چنين مسأله‌اي 

مي‌انديشيد. 
ايشــان يكي از نمونه‌هاي بارز در امر مجاهدت و 
تلاش مداوم بود. مثلًا در ســال 1363 براي كاري 
طرح‌ريــزي مي‌كرد كه در ســال 1378 نتيجه داد. 
آن موقع همه مي‌گفتند فقط عمليات انجام ‌شــود و 
بحث عراق و جنگ و صدام مطرح بود ولی شهید 
در همان صحنه كار خود را انجام مي‌داد. بعضي‌ها 
جنــگ را رها مي‌كردنــد و به درس و دانشــگاه 
مي‌چسبيدند و برنامه‌ريزي بلندمدت تا جنگ تمام 
شود. امروز هم اگر بســياري از هاروارد رفته‌ها و 
غربــي و غيرغربي و مســئولين در رده مديركل و 
معاون وزير و وزير را مي‌بينيد، درس و تحصیل و 

مدرکشان مال همان زمان‌هاست. 
برعكــس، خيلــي از بچه‌هاي متعهــد و معتقد به 
انقــاب هم بودنــد که درس را رهــا كردند و به 
جنگ چســبيدند. گفتند جنگ در صدر همه امور 
و فرمــوده حضرت امام)ره( اســت. بايد به جبهه 
اصلــی و میدان جنگ برويم و فكــر بقيه را بكنيم 
ولي اين بزرگوار در حين اينكه در جنگ و جبهه و 
خــط، فرمانده توپخانه بود همان موقع برنامه‌ريزي 
بلندمــدت مي‌كرد. نگاه عميــق و بلند خودش را 

داشت، كه ويژگي بارز ایشان بود. 
ضمــن صحبتهای اولیه پیــش از این مصاحبه، 
از  را  ناگفته هایی  متوجه شــدم قصد داریــد 

زندگی، نقش و مجاهدتهای شهید بیان کنید.
بله. دو ســه مقطع در زندگي ایشــان وجود دارد 
که كمتر كسي به آن پرداخته است. شهید طهرانی 
مقدم واحــد توپخانه را روي كاغذ با چهار قبضه 
توپ ارتشــي تحويل گرفــت، آن هم توپ‌هايي 
كــه از عراق غنيمــت گرفته بوديــم. مثلًا با چند 
قبضــه توپ 130 ميليمتري كه در فتح خرمشــهر 
و عملیــات بيت المقدس گرفتــه بودیم واحد را 
ســازماندهي كرد و با همان‌ها »توپخانه« را به راه 

انداخت. 
به جز اینها با خودش فکر کرد چهار قبضه توپ و 
خمپاره انداز از ارتش توی دســت و بالمان داريم 
همینهــا را تســت مي‌كنيم، چهار تــا گلوله هم از 
وزارت دفــاع مي‌گيريم. يا مثــاً زماني توپخانه را 
تحویــل گرفت؛ بدون اين‌كه آمــوزش این کار را 
دیده باشــد. در حالی که بحــث‌ تخصصي پرتاب 
گلوله يا توپ، قوانين و وســائلي دارد. نگهداري 
و تعمير و ديزاين كردن توپ كه متصدی شــلکی، 
هميــن طوري بــا زاويه 160 درجــه قبضه توپ 

ایـن شـهيد عزیز بـه جايي رسـيده 
بود كـه واقعاً خدا را بـا تمام وجودش 
حس مي‌كـرد. به خـدای یکتا اعتقاد 
وافر داشـت و خـدا هـم دريچه‌هاي 
معرفتـش را در ايـن حـوزه بـه روی 
بـرد  بـا  موشـك‌هاي  كـرد.  بـاز  او 
بلنـد، ماهواره‌ها، سـكو و ... همه كار 
شـهيد مقدم اسـت. جالبتـر از همه 
اینکـه ايشـان فقط بـا نـگاه بومي و 
اخلاص و اعتقـادش همـه قله ها را 
فتـح کرد.« شـهید طهرانـی مقدم و 
صنعـت موشـکی موضـوع گفتگوی 
مـا بـا جنـاب سـرهنگ بازنشسـته 
مشـاور  حسـيني،  مجيـد  پاسـدار 
مركـز مطالعـات شـهيد بهشـتي در 
سـتاد كل سـپاه پاسـداران انقلاب 
اسلامي از دوسـتان شـهيد طهراني 
مقدم اسـت کـه سـالهای زیـادی با 
ایشـان ارتباط داشـتند و حـدود دو 
سـال هم با یکدیگـر همـكار بودند.

درآمد

شهید طهرانی مقدم یکی از سندهاي افتخار ماست  

شهید طهرانی مقدم و صنعت موشکی در گفتگو با 
سرهنگ بازنشسته پاسدار مجيد حسيني، مشاور مركز مطالعات شهيد بهشتي 
در ستاد كل سپاه پاسداران انقلاب اسلامي

شهيد مقدم ويژگي‌هاي منحصر 
به فرد دارند كه در كمتر شهيدي 
هست. ضمن اين‌كه ايشان در دو 
عرصه »جنگ« در سالهای دفاع 
و »كار« در سالهای پس  مقدس 
از آن تا زمان شهادت انسانی ویژه 

بودند. 
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چگونه مي‌فهمد كه درجه‌اش درست است یا خیر، 
آیا كاليبره شــده؟ اصلًا گاهی ممكن است بگوييم 
گلوله را 60 درجه در برد فلان شــليك كن اما آن 
قبضه كاليبره نباشد یا ديزاينش به هم خورده باشد 
و 72 درجه شود. منظور اینکه حتماً بايد كاليبره و 
ديزاين شود كه دقيقاً همان زاويه 60 درجه باشد. 
به علاوه، تعمير، نگهداري و »اورال« كردن سيستمي 
كه از بيرون گرفتيم و دسته دوم به حساب می آید 
و كســي نبوده این اورال كــردن را آموزش ببيند، 
يعني اینکه هنوز نتوانســتیم عملياتي اش كنيم. در 
واقع این ادوات، نو و بســته‌بندي شــده و درجه 
اول نبــود كه وقتی يك سيســتم كهنه غربي يا در 
حــال كار را غنيمت گرفتيم وســايلش را بياوريم. 
پس بايــد آن را به هم بزنيم و مدل جديدي توليد 
كنيم. چرا كه گلوله بدان خورده و بدنه‌اش آســيب 
ديده و بقيه تجهيزاتش ســالم است. لوله‌اي را كه 
گلوله شــليك مي‌كند اگر بخواهیم باز كنیم و روي 
دســتگاه ديگري بگذاريم كاليبــره و آماده كرده به 
آتشبار بدهيم تا به ســمت عراق شليك كند، بايد 
همه صفر تا صد راه را برويم. شــهيد طهراني اين 
كار را كرد. اینها قوانين بالستيك است. خب، داریم 
درباره سالهای 1360 و 1361 سخن مي‌گوييم، نه 
امروزي كه هــر چه در اينترنت تکمه اش را بزنيم 

موجود است.
قوانين بالستيك چيست؟

مي‌دانيــد كــه گلوله يك مســير مســتقيم را طي 
نمي‌كند، كمي شــيب پيدا مي‌كند: گردش دوراني، 
مثلًا بالاترين زاويه پرتاب توپ 45 درجه اســت. 
چــه به عقب برگرديد و چه بيايیــد، بردتان كوتاه 
مي‌شود. بالستيك قوانين رياضيات است. بالاترين 
زاويه‌اي كه مي‌تواند شــليك كنــد. گلوله هر چه 
بيشتر بالا برود، برُد بيشتري را فرود مي‌آيد. بعدها 
در موشــك اين‌ قوانین براي شــهيد مقدم كاربرد 
دارد. پرتاب گلوله كه تبديل به راكت‌ها و موشك 

زلزال مي‌شــود، مثــل فراك 7 و كاتيوشــا دَوَران 
ندارد، همين طوري پرتاب مي‌شــود. مثل خمپاره 
کــه گلوله از آن‌ور بالا مــي‌رود و از اين‌ور پايين 

مي‌آيد و شما چيزي نمي‌بينيد.
در واقع شما دارید فضايي را ترسيم مي‌كنيد كه 
چند نفر جوان 20 -22  ساله که تقریباً هيچ چيز 
نمي‌دانند تصمیم گرفته اند دســت به کار بسیار 

بزرگی بزنند.
بلــه، مثلًا در نظــر بگیرید قبل و بعــد از انقلاب، 
به فرض کی نفر ارتشــي به دانشكده افسري رفته 
و مباني نظامي‌گري را طی دو ســال خوانده، فوق 
ديپلم گرفته و انتخاب رسته مي‌كند. یا مثلًا جواني 
قوانين و تئوريك توپخانه و رياضيات را مي‌خواند 
و آموزش‌هايي مي‌بيند و در نهایت افســر توپخانه 
مي‌شــود. تازه او تعميركار هم نيســت، بلکه فقط 

مي‌خواهد به كارگيري توپخانه را انجام دهد.
دقــت بفرمایید تا کی نفر فرمانده  شــود و بیاید 
مســئولیت يك گروه آتشــبار را بر عهــده بگیرد، 
ســالهای ســال زمان و تجربه لازم است. تازه بعد 
از ســالیانی این شــخص مي‌فهمد بر عهده داشتن 
مســئولیت 9 قبضه توپ  چگونه اســت و اینکه 
وقتي 9 تا قبضه و کی تيم را تحويل مي‌گيرد، اینها 

چطور باید به سمت دشمن شليك كنند. 
به طور مثال، شــخص، بعد از دوازده ســال كه در 
ارتــش خدمت کند دوره دافــوس را مي‌بيند و در 
دانشــگاه فرماندهي ســتاد، آموزش مي‌بيند. وقتی 
سرگرد شــد و از افســر جزء مي‌خواهد به افسر 
ارشد ارتقا یابد، براي مديريت در حد يك تيپ يا 
گــروه توپخانه آموزش مي‌بيند تا بتواند کی منطقه 
علمياتــي را با پنجــاه قبضه تــوپ مديريت كند؛ 
اين‌كــه چطوري و كجا باید توپهــا را بچينند. مثلًا 
اینکه چند تا لشــكر مي‌خواهنــد در منطقه 100 يا 
200 كيلومتري عمليات انجام دهند، تا  بتواند نقش 
توپخانه را در ارتباط با این چند لشكر تعریف كند. 

بعد هم دوره عالي در حــد دكترا مي‌بيند تا بتواند 
یــک قــرارگاه را در جنــگ فرماندهــي كند. در 
رزمايشــهایي كه آمريكا و انگليس يا کی كشــور 
عربي و كره  مي‌گذارنــد، قبل از آن دوره‌هايي را 
در كشــورهاي خارجي آموزش مي‌بینند تا بتوانند 
با هم هم‌زبان شوند و همكاري كنند كه تازه مانور 
فقط شامل پرتاب‌هاست. ضمن اینکه بحث تعمير، 
نگهداري و »آماد«ش هم مطرح اســت. اینکه باید 
بحث پشــتيباني آدم‌ها را چــه كار كنيم، به همراه 
اینکه بايد خوب بلد باشــيم تا بــا توپ كار كنيم، 
در کنار اینکه آدم از كجا پيدا كنيم... خلاصه، همه 
و همه مطرح اســت. در حالی که شــهید طهرانی 
مقــدم با يك‌ مشــت بچه 17 -  18 و 20  ســاله 
آمد سراغ تأسیس یگان توپخانه. منظور اینکه خود 
شــهيد مقدم، دافــوس و دوره عالي را در توپخانه 
با عمل گذرانــد. همه کارهایــش خود‌آموخته و 
بــدون جزوه و با كمك خدا بود. خب، ارتش کی 
مجموعه آكادميك و دانشكده افسري دارد که متون 
مخصوص و دانش تئورکی آن هم موجود است. 

این وســط، توپهای غنیمت گرفته شــده از ارتش 
بعثی عراق هم بود و ایشــان بايد همه را با سعي و 
خطا و تجربــه عملي به راه مي‌انداخت. در مرحله 
بعد از توپخانه هم نگاه شــهيد مقدم به مسأله اين 
بود كه موشــكهای ما به برد 1300 كيلومتر برسند. 
ايــن چه ذهن خلاقي اســت، در دنيــا نظیرش را 
ســراغ  نداريم. شــهيد مقدم رفت ولی مقدم‌هاي 
ديگر در راه هستند. بايد ما شهدا را دقیق و درست 
به نســل ‌جوان معرفي كنيم. مجبور نیستيم اين‌همه 
فضاسازي انجام دهيم که تازه کلیاتی را از سیمای 
ايشــان نشــان دهيم. اين‌كه فقط بگوييم نماز شب 
مي‌خواند لازم هست ولی کافی نیست. منظور من 
به کار بردن مهندســي معكوس درباره شخصیت و 

سیمای شهید عزیزمان است.
در واقع می فرمایید که باید چهره ايشــان را با 
مهندسي معكوس ترســيم ‌كنيم. از جزء شروع 

كنیم، تا به كل برسيم.
باید دقت و تحقیــق کنیم تا مثلًا ببينيم در توپخانه 
چه مسائلي داشتند. ببینید چقدر این شخص بزرگ 
اســت كه حضــرت آیت الله خامنــه ای - حفظه 
الله تعالی - درباره ایشــان مي‌نويســند »دانشمند 
برجســته، پارســاي بي‌ادعا«، براي هيچ‌كسي حتي 
شــهيد چمران هم ما لفظ دانشمند را سراغ نداريم 

اصلاً از همان ســال 1360 یعنی 
زماني كه در توپخانه و ســپس 
دنبال تشــكيل یگان موشكي 
بودند يك نگاه بالايي داشــتند. 
به توان موشكي  بحث دستيابي 
را در ذهن‌شــان از سال 1362 و 
1363 بود تا اینکه این ایده را به 

خط توليد رساندند
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که به کار برده باشند.
از نــگاه ويژه مقام معظم رهبري به شــخصیت 
شهيد طهراني مقدم صحبت كرديد، خيلي خوب 
است كه این موضوع را بیشتر تحلیل و بازگویی 

كنيد.
وقتي درباره شــهيد احمد كاظمي و شهداي ديگر 
بحــث مي‌كنيم، می رســیم به اینجــا که حضرت 
آقا بالای ســر این شــهدا مي‌روند و ادای احترام 
می کننــد، این رفتارها براي ما الگو اســت. زماني 
كه آقای طهراني مقدم شــهيد مي‌شــود، زيرنويس 
تلويزيون جمهوري اســامي حاکی از اين اســت 
كه فردا ســاعت 7 صبح مراسم تشييع جنازه مطهر 
ايشان در پادگان وليعصر)عج( برقرار است. بعدش 
مي‌بينيد فردا ســاعت 6 صبح مقــام معظم رهبری 
در ســتاد مشــترك ســپاه می آیند و يك ساعت 
بالای ســر جنازه ايشــان قرآن و نماز مي‌خوانند، 
عزاداري مي‌كنند و ذكــر مي‌گويند. خب، در نظر 
بگیرید خیلی از عزیزان تا به حال شــهيد شــدند 
ولی نگاه مقام معظم رهبری به شهید طهرانی مقدم 
خیلی ویژه است. به نظرم حضرت آقا، هر وقت به 
بهشــت زهرا)س( براي ملاقات با شهدا مي‌روند، 
از میان اين‌همه شــهيد بزرگوار و فرمانده لشــكر، 

همیشه بالای سر ايشان فاتحه مي‌خوانند.
نقطه عطف اینجاست كه آقا ايشان را مي‌شناسند. در 
فيلم‌هايي كه از تلویزیون پخش مي‌شود، مربوط به 

سالهای 1360 و 1361 راجع به توپخانه، می بینیم 
با معظمُ له که آن زمان رئيس جمهور بودند همراه 
هســتند. فلذا حضرت آیت الله خامنه ای از همان 
دوران ايشان را مي‌شناختند و مي‌دانستند چه گوهر 

گرانبهايي است، چه كار عظيمي انجام مي‌دهد. 
حال بايد ديد چه اتفاقاتي افتاد كه شــهيد طهراني 
مقــدم چنين تحولــي پيدا ‌كردند. از ســال 1363 
- 1364 كه بحث بمباران موشــكي شــهرهاي ما 
مطرح مي‌شود و دشمن شــهرهايي مثل دزفول را 
بــا راكت فراگ 3 و 7 زد تا ســال 1365 و 1366 
كه به موشــكباران تهران مي‌رسد، خلائي در جنگ 
داريم. از ســال 1362 و 1363 قطعات نداريم، در 
زمينه هواپيماها كم داريم، دشــمن فشار زيادي با 
بمباران شــهرها بر ما وارد مي‌آورد و به اصطلاح 
براي تخريب روحيه مــردم عقبه جبهه را مي‌زند. 
فشــار جنگ را در شــهرها بالا مي‌برد و به نتيجه 
مي‌رسيم كه بايد در شهرهاي عراق دست به مقابله 

به مثل بزنيم. 
در ادامه، چه اتفاقهایی می افتد؟

تيم‌هايي شــروع بــه كار مي‌كنند، با بررســی این 
موضوعات که در شرایط نداشتن یا کمبود هواپيما 
با چه تجهیزاتی باید مواضع دشــمن را بزنيم. اگر 
يادتان باشــد موشــك‌هايي كه بعداً به فجر 5 بدل 
شــد، ابتدا کارکردشان مثل راكت‌هاي كاتيوشا بود 
و ما توپخانه با برد بلند نداشــتيم. فقط مي‌توانستيم 
تا شــعاع 30 - 40 كيلومتــر را بزنيم، در حالی که 
بغــداد دورتر از اینها و در شــعاع 120 كيلومتری 
قرار گرفته بود. ما چيزي مي‌خواســتيم كه تا بغداد 
برود؛ چون دشمن هم تهران ما را بمباران مي‌كرد. 
بنابراین تيم‌هايي از جهاد، سپاه، خودكفايي و حتی 
بچه‌هاي بســيجي انگيزه‌دار جمع شــدند تا بلکه 
بتوانیــم بغداد را بزنيم. كجاي این شــهر هم مهم 
نبود بلكه فقط هدف قرار دادن خود بغداد اهمیت 
داشــت. چرا كه امنيت ما به مخاطــره ‌افتاده بود. 
القصه، چه فرآيندهايي طي شــد و چه گروه‌هايي 
كار كردنــد كــه منجر به توليد راكت زلزال شــد. 

آن هــم فقط با بــرد 60 - 70 كيلومتر كه هنوز با 
100  - 120 كيلومتر فاصله داشــت. آقاي قاليباف 
که چند ســال فرمانده نيروي هوايي سپاه بود، در 
روز معارفــه خودش كه به نيروي هوايي آمده بود 
خاطره‌اي تعريف كرد و گفت همه شــما براي من 
غريبه‌ايــد. هیچ کس را نمي‌شناســم، به جز آقاي 

مقدم كه این جلو نشسته است...
آن موقع شهيد مقدم فرمانده موشكي بود؟

بله. آقاي قاليباف تعریف کرد: سال 1363 - 1364 
در قــرارگاه بوديم كه حاج حســن آقا موشــكي 
ســاخته بود با بــرد 50 - 60 كيلومتر و می گفت 
به ما آدرســي بدهيــد كه آن را بر ســر عراقي‌ها 
فرود بياوریم. منظورش این بود که موشــك را به 
وسیله شلکی درست و دقیق امتحان كنيم و همين 
طوري در ميدان تير نزنيم؛ حساب شده باشد. آقاي 
قاليباف ســال 1372 و 1373 که ده پانزده روزي 
می شد حكم از آقا گرفته و به نيروي هوايي آمده 
بود چنين حرف‌هايي مي‌زد، در ادامه نیز گفت همه 
بچه‌هــا را در جزيره مجنون جمــع كرديم و خبر 

دادیم آن موشك را بياورند. 
بچه‌هــاي اطلاعات عمليات هــم تحقیق کردند و 
گفتند فلان نقطه، مقر خودروهاي عراقي‌هاست که 
حدود 30- 40 كيلومتــر جلو‌تر آن را پيدا كرديم. 
بعد هم بچه های ما تصمیم گرفتند به آنجا شليك 
كنند. عاقبت وقتی يكي دو ســاعت تلاش كردند 
موشك در خود سكو منفجر شد و سكو و اطرافش 
به هوا رفت و دو ســه تــن از بچه‌ها هم جراحت 
كمي برداشتند. همان ســالها ما هر وقت ياد آقاي 
مقدم ميک‌رديم، آقاي قاليباف مي‌گفتيم آقاي مقدم! 
نمي‌خواهد به سمت عراق شليك كنيد! البته به طنز 
مي‌گفت. مي‌گفت هر وقت اسم آقای مقدم مي‌آید 

به ياد آن صحنه مي‌افتم. 
ولی داستان به همین ماجرا ختم نشد...

البته. ولی باید چنيــن وضعيتي را در نظر بگيريد. 
ما در فكر موشــک با برد 40 - 50 كيلومتر هستيم 
و يك ســري سيســتم وارداتي هم داريم ولی در 
چنيــن موقعيتي موشــك مــا در محــل پرتابش 
منفجر مي‌شــود. از نظر توليد مي‌گويم؛ چند تا از 
كشــورهاي ديگر هم موشــك تولید مي‌كنند و ما 
هيچ چيز نداريم. آن وقت در شرایطی که وضعيت 
ما در خصوص پرتاب موشــک بــا برد 40 - 50 
بدين‌گونه است، شــهيد مقدم همان زمان در فكر 
خودكفايي و ســاخت موفقیت آمیز موشک با برد 

1300 كيلومتر است. افق فکری را ببینید...
بد نیست بنده هم برای آنکه شرایط قدری برای 
جوانترها روشن شود خاطره ای را تعریف کنم. 
سال 1358 كه امام دستور فرمودند و تازه بسيج 
تشيكل شــده بود، نوجواني 15 ساله در مدرسه 
ما که آدمی زبر و زرنگ و برقكار بود همیشــه 
كاردستيهای خوبی به نسبت سن و سال خودش 
و ما درست مي‌كرد و با خود به مدرسه یا مسجد 

محله می آورد. 
روزي هم در بســيج محلــه، همين نوجوان که 
نامش مهدي بــود و با هم هم‌كلاس بوديم، آمد 
و يك قبضه تفنگ آهني را که دستی ساخته بود 

تولید  رساندن خط  بزرگ  هدف 
موشک به بعُد مسافت بالاي هزار 
در  كه  و خودكفا شدن  كيلومتر 
از  بود  یا شهيدي  فرمانده  كمتر 
ابتدا در ذهن و فکر ایشان وجود 
داشــت. فراموش نکنیم که آن 
زمان همه مي‌گفتند مسأله جنگ 
است و فعلاً فقط بهتر است اين 

مرحله را رد كنيم
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و فقط هــم تعداد يك گلوله ژ3 به آن مي‌خورد 
با خــودش آود و همان کی گلوله را هم بيرون 
مســجد، هوايي شليك كرد. در حالی که قبل از 
شــلیک، چند نفر از برادران ارتشي‌ و نیز دو سه 
نفري كه باتجربه بودنــد از روی نگرانی به او 
گفتند این چه چیزی اســت که ساختي؟ ممکن 
است منفجر ‌شــود. باری، خوشبختانه شلیک آن 
گلوله از تفنگ دست ساز به خیر و خوشی تمام 
شــد. می خواهم بگویم ما از نظــر امکانات و 
توان در چنین شــرایطی به سر می بردیم و کار 
جبهه و جنگ و پشــت جبهه را چنین جوانان و 

نوجوانهایی می چرخاندند...
گذشته از اینها ما با حدود کیصد كشور مي‌جنگيديم 
و تجيهزات این كشــورها را هم مي‌ديديم. اصلًا ما 
از حدود 20- 30  كشــور مختلف اسير داشتيم. از 
زماني حرف مي‌زنيم كه کشــورهای خارجی سيم 
خــاردار به ما نمي‌دادند، یعنی هر آن‌چه اســتفاده 
نظامــي دارد تحريــم ‌كرده بودند. بــا همه حرفها 
خوشــبختانه همان راكتهای ســاده امروز به جايي 
رســیده كه مــا »زلزال« کی تنُــی را داريم. راكت 
زلزال 200 كيلومتری يك‌تن سنگيني دارد و شهيد 
مقدم آن را درســت مي‌كنــد، در حالی که آن همه 
زحمــت بالایش رفته و ما فقط يك خبر يا فيلم را 

درباره اش مي‌بينيم. 
مثل همان پسر نوجواني كه شما گفتید آن تفنگ را 
سال 1358 ساخته بود، شهيد مقدم نیز برد 30-20 
كيلومتر را به 200 كيلومتر مي‌رســاندَ. یعنی نسبت 
به زمان جنگ بــه ده برابر »برُد« ارتقائش مي‌دهد. 
ما بر فــرض اگر اتومبیــل پيكان توليــد مي‌كنيم 
بالاخره خط توليد پژو را به کشــورمان مي‌آوريم 
در حالــی که راکت و موشــک را نــه تنها ارتقاء 
شكلي و وزني، بلكه ارتقاء كيفي مي‌دهيم و بردش 
را هــم بالا مي‌بريم. هم جثه اش ســنگين‌تر و هم 
بردش بیش‌تر مي‌شــود و بحث موتور دوّار مطرح 
مي‌شــود. وقتي كه موشكي از سكو و لانكشر كنده 
مي‌شــود و بالا مي‌آيد 50-100 متر دور كلاهكش 

هالــه دودي رنگ به خود می گیــرد که ابداع تيم 
شهيد مقدم اســت. در حين شليك بر اثر چرخش 
لانكشــر موتور دوّار شــروع به حركت مي‌كند و 
مي‌چرخاند، چرا كه بالك‌ها به گونه‌اي اســت كه 
وقتی حرکتشان شــکل دَوَراني پیدا ميک‌ند برد از 
30-40-70 كيلومتر به 240 كيلومتر مي‌رسد، یعنی 
برُد 30 كيلومتر با وجود ده برابر ســنگين‌تر شدن 

جثه، حدود سه برابر بيشتر مي‌شود.
جالب است همه این پیشرفتها در حالی صورت 
گرفته است؛ بدون اين‌كه ما زمينه و سابقه‌اي در 

صنايع موشكي داشته باشيم. 
فقط ســه چهار كشور در دنيا اين فناوري را دارند. 
ما هم از جایی شــروع کردیم کــه زمان جنگ با 
صدام تازه داشــتیم درباره راكت‌ها حرف مي‌زدیم 
و هنوز به موشك نرســيديم. ولی امروز مي‌توانيم 
مثلًا 20 دســتگاه كاتيوشــا را کنار هــم بگذاريم، 
فتيله‌شان را روشــن كنیم و شليك شوند و بروند 
240 كيلومتر آن طرفتر و نــه 120 كيلومتر. امروز 
مــا چنين برد و هدفي داريم و می توانیم دشــمن 
را آماج حملات و شــليك پياپي قرار دهیم. توجه 
کنید؛ بســيار كار شد و خون دلها خورده شد تا ما 

به این پیشرفتها نائل شدیم.
شــهيد طهرانی مقــدم چگونه به ايــن نقطه از 

موفقيت رسيد؟
احســنت! اتفاقــاً به نظــرم ما بايــد از اين جنس 
حر‌ف‌ها بزنيم. شــهید حاج حســن طهرانی مقدم 
کیی از ســندهاي افتخار ماســت. بي‌دليل نيست 
كه حضــرت آیــت الله خامنه ای درباره ایشــان 
مي‌فرمايند دانشــمند برجســته. براي هيچ‌كس در 
طول تاريخ انقلاب چنين توصیفي نداريم. بزرگان 
ما - حضرت امــام)ره( و مقام معظم رهبری - به 
چه كســي گفته اند دانشمند برجســته و پارسای 
بي‌ادعا... شــايد مترادفش را براي شهيد چمران به 
كار بردند يا شهيد مطهري، اما دانشمندي در حوزه 
علم و فنــاوري و تكنولوژي نداريــم. نكته ديگر 
اینکه ايشان بايست تحول و انقلابي ايجاد می كرد 

که خوشبختانه کرد. 
نکته دیگــر اینکه؛ دولت يك ســري بودجه دارد 
مثــاً بودجه نظامي مصــوب در ايران در مجلس، 
5 درصد اســت. بخشــی به وزارت دفاع مي‌رود. 
بخشي هم در ســپاه، ارتش، نيروي انتظامي و بايد 
بخشي‌اش را هم قطعات و جنس و سيستم‌هاي نو 
وارد كنيم و تجهيزات نو بخريم. يا اینکه تجهيزات 
داريم و باید قطعاتــش را وارد كنيم. خلاصه بايد 
پول كلان بدهيم. بخشي از پول مختص تسهيلات 
عمومي و بخشي هم براي تسهيلات استراتژيكي و 
دوربرد است، و يكي از بزرگ‌ترين كارهاي شهيد 
مقدم این بود که - مدعي‌ام در دنيا تأثير گذاشــته 
و آمريكايي‌ها از ما الگــو گرفتند - تا زمان جنگ 
عــراق با ما، براي تهاجم دوربــرد به جز آلماني‌ها 
کــه در جنگ جهاني دوم با موشــك‌هاي وي 1 و 
وي 2 لندن را مي‌زدند، اســتفاده از موشــك براي 
تهاجــم دوربرد نمی-بینيــد. در جنگ جهاني دوم 
هم كه مي‌بينيد هواپيماهاي غربي‌ها موشك ندارند، 
بنابرایــن هواپيماهــاي بمب‌افكن بــزرگ مي‌آيند 
روي هدف‌هاشــان  و شــهرها را بمباران مي‌كنند، 
یعنی اصلًا موشــك در کار نیســت. وي 1 و وي 
2 موشــك‌هاي اوليه بالستيك‌اند، بقيه جنگ‌ها مثل 
آمريكا و ژاپن، به همراه نبردهای اروپایی در تهاجم 
براي زدن کی هدف بخصوص، بمب‌افكن‌ها روي 
آن‌هــا مي‌رفتند و هدف‌ها را مي‌زدند، یعنی باز هم 

موشك نداريم. 
بعد از جنــگ جهاني دوم هم چنــد تا جنگ رخ 
مي‌دهــد: مثل جنگ كــره، جنگ ويتنــام، جنگ 
كوچك كوبا؛ هميشــه در جنگ‌هاي بزرگ هواپيما 
در تهاجــم دوربرد مي‌رود پايتخت يا مراكز نظامي 
هدف را مي‌زند. مثلًا سايگون را آمريكايي‌ها با ب 
52 در نقطه هدف تمرکــز ميک‌ردند، دريچه‌ها را 
باز و سپس شليك مي‌كردند. در دكترين رژيم شاه 
براي زدن اهداف بيرون از ايران در خاك دشــمن 
- مثل ظفار، عراق يا هر جاي دیگری - چیزی به 
نام موشك وجود نداشت و فقط با هواپيما مواضع 

را بمباران مي‌كردند.
شهيد مقدم براي اولين بار يك دكترين و استراتژي 
نانوشــته را پياده كرد. ايشان به شخصه خودكفا و 
پيشــگام بود. تغيير تهاجم دوربــرد از هواپيما به 
موشــك را اجرا كرد. منتها بايد چندين ميليون يا 

ايشان يكي از نمونه‌هاي بارز در 
امر مجاهدت و تلاش مداوم بود. 
مثلاً در ســال 1363 براي كاري 
طرح‌ريزي مي‌كرد كه سال 1378 
نتيجه داد. آن موقع همه مي‌گفتند 
فقط عمليات انجام ‌شود و بحث 
عراق و جنگ و صدام مطرح بود 
كار  همان صحنه  در  ولی شهید 

خود را انجام مي‌داد



www.navideshahed.com

يادمان سردار شهید حسن طهرانی مقدم/ شماره 133 / آبان ماه 1395   
www.navideshahed.com

81

ميليارد دلار قطعات بخريم، آدم بفرســتيم آمريكا 
و روســيه تا آموزش ببيند. قطعات اف 14 و اف 5 
بيايد يا هواپيماهاي ما را كه غربي‌اند از كشورهاي 
غربي بخريم. دقت کنیم که ســال 1362 و 1363 
اســت. بايد هواپيما را كنار بگذاريم و دکترین مان 
را تغيير دهيم و موشك را به كار بگيريم؛ البته چيز 

ساده و پيش پا افتاده‌اي نيست. 
يــك خلبــان اف 14 زمان ستمشــاهی را در نظر 
بگیریــد؛ مــا هواپیمــای اف 14 خريديم، زيرش 
هشت فروند موشــك فونيكس نصب شده که هر 
كدام هــم 1/2 ميليون دلار پولش اســت. به پول 
امروز ما حدود 5 ميليارد تومان براي هر موشــكي 
كه هوا به هوا شــليك مي‌شــود صرف شده است. 
امروز كه ما اين‌جا نشســته‌ايم بايد آن هواپيماها و 
موشــك‌ها را در سطل آشغال بريزيم و در ميدان و 
نمايشــگاه به نمایش بگذاريم. چون عمرشان فقط 
20- 25 ســال بوده و تمام شــده، مثل پيكان مدل 
1348 كه شاید هنوز آكبند است ولي به چه دردی 
مي‌خورد، با آن نمي‌تــوان كار كرد. هواپيماي اف 
14 و سی.130هايي كه خريديم عمرشان تمام شده 

است. 
حالا ممكن اســت بگوييد اورالش را گرفتيم از 80 
تايي كــه خريديد بايد 70 فرونــد را در ميدان به 
صورت دكور بگذاريد، چون شيك و قشنگ است 
ولی خب هر آن امكان خطر دارد و ممکن اســت 
منفجر شود و كار نكند. چون عمر مفيدش به پايان 
رســيده، چرا كه طي دوره 20- 25 ساله مي‌خرند. 
یعنی مثلًا ســال 1355 قرارداد بســتند و به ايران 
آمده، 15 ســال گذشــته، و اگر كسي هم دارد در 
حد نمايش اســت و مجبوريم هواپيماهاي ديگري 
بخريــم. در نهايت بايد اکســپاير ســوخت راكت 

زلزال را عوض كنيم. 
اکسپاير چيست؟

منظور این اســت که از بين رفته، تاريخ مصرفش 
به پايان رسيده، موشك دیگر در حکم آهن است.

جالب اســت که در ابتداي كار شــهيد طهرانی 
مقدم چنين نكته‌اي را متوجه شده بودند.

گفتــم کــه تغيير دكتريــن دوربــرد از هواپيما به 
موشــك کار ایشان بود. حالا حســاب کنید شهيد 
مقدم چقدر انســان بزرگي بــود و چه ديد عميق 
اســتراتژيكي داشــت. حضرت آیت الله خامنه ای 
مي‌فرمايند دانشــمند برجســته و پارسای بي‌ادعا. 
ایشان رزمنده ای اســت که لحظه لحظه جنگ را 
لمس كــرده و نیازهای بنیادین ما را متوجه شــده 
است. نگاه كنيد؛ آدمي است كه نه ماشين و نه خانه 
آن‌چناني دارد، حالا هم كه شهيد شده زندگي اش 
را ببينيد، در حد يك سردار معمولي سپاه، خانه‌اش 
در كاشانك اســت. البته این منزل متعلق به قبل از 

انقلاب و خانه پدري اش است. 
خانواده‌اش را هم ببينيد که چگونه زندگي مي‌كنند. 
آیا كاخ يا ويلا و ميلياردها پول دارند يا ســفرهاي 
آن‌چناني می روند؟ به هیچ وجه اين‌گونه نيســت. 
بلکه از هر نظر آدمهایی معمولي هســتند در حالی 
که ارزش معنوی ايشــان بســيار زياد است. فرق 
موشــک با هواپیما در این اســت که مثلًا موشك 

كروز را يك درجه‌دار بــا 9 ماه آموزش می تواند 
شــليك مي‌كند اما برای يك هواپيماي اف 16 باید 
فردي را در حد دكترا برايش هزينه كنند و تازه اگر 
دندانش درد بگيــرد نمي‌تواند پرواز كند. در زمین 
هم حتی اگر گروهباني دلش درد بگيرد، گروهبان 

بغلي به جای او باید شليك مي‌كند.
اینها که برشــمردید همه جزو مزاياي موشــك 

است.
بله، يك خلبان هواپيماي يك موتوره چهار ســال 
آموزش مي‌بيند. كلي براي او هزينه صرف مي‌كنند، 
مي‌خورد و مي‌پوشــد... زماني فكر می كنم گفتند 
ده ميليارد تومان به پول ما صرف يك نفر مي‌شــود 
تا خلبان کی هواپيماي شكاري شود. بعد از اين‌كه 
خلبان هواپيماي يك‌موتوره شــد بايد مراحلي را 
طــي كند با جت ملــخ‌دار بپرد تا به اف 4 و اف 5 
برســد. تازه خلبان صفر اف 14 يا اف 15 شــده، 
كسي با جایگاه شهيد بابايي 3000- 4000 ساعت 
پرواز شكاري داشت که هر ساعتي كلي پول هزينه 

هواپيما است.
تازه وقتی هم کی خلبان عزیز، شــهيد مي‌شود، 
كلي صدمه و آسيب مادي و معنوي هم مي‌بينيم.

خلبان عالي هــم داريم مي‌خواهد بپرد هواپيمايش 
اکســپاير يا يــك قطعه‌اش خراب اســت و آماده 
نيست؛ اما موشك بدين‌گونه نيست. یا مثلًا خلباني 
زمين خورده، چشــمش صدمه ديــده و نمي‌تواند 
پرواز كند ولي موشــك اين طور نيســت، شرايط 
خاص و ارتفاع لازم ندارد و فشار كه به بدن کسی 
نمي‌آيد. در ارتفاع 60- 70 هزار پا درگيري ندارد 
كه لازم باشد مواظب خودش باشد یا پدافند بهش 
بزنند. تازه هوش كامل هم نمي‌خواهد ولي خلباني 
كه ســردرد يا مشــكلي دارد حتماً كسي ديگر به 

جايش مي‌آيد. 
آمريكا از ما ايده گرفت و اولين جايي كه موشــك 
تام هاك )موشــك كروز دريايي( را به كار برد در 
عملیات آزادســازي كويت بود. عراق سال 1367 
از جنگ با ما که فارغ شــد، دو ســال بعد 1369 
كويت را گرفت. آمريكايي‌ها سریعاً كويت را پس 
گرفتند. در نخســتين عملياتهــا مي‌بينيد كه قبل از 

آن‌كه هواپيماها هدف‌ها را بمباران كنند، موشك‌ها 
هدف‌هــا را مي‌زننــد. در يوگســاوي هم نقش 
موشــك‌ها را مي‌بينيد. در آزادسازي دوم عراق در 
سال 2003 موشــك‌ها ايفاي نقش مي‌كنند، قبل از 

آن موشك كروز در جنگ‌ها نمي‌بينيد. 
در اصل، به كارگيري موشــك بــراي تغيير تهاجم 
دوربرد از هواپيما به موشــك را شهيد مقدم ابداع 
كرد. گفتم که؛ ســال 1363 ايشــان از فکر و ديد 
عميقش استفاده كرد و از همان زمان به فكر چنين 
چيزهايي بود. انســان دورانديش و ژرف انديشي 
بود. مصاديقش را گفتم تا به طور كامل درك كنيد. 
اما اینکه چرا مقام معظم رهبری بالای ســر جنازه 
مطهر ايشــان حاضر می شوند و فاتحه مي‌خوانند، 

اهميت اين شهید در همین چیزهاست.
شما از كجا با ايشان آشنا شديد؟

در ســپاه، قسمت نيروي هوايي بوديم. سال 1364 
نيروي هوايي تشــكيل شــد. آن موقع سپاه قواي 
زمينــي هوايــي دريايي به صورت تفکیک شــده 
نداشــت و به شــكل عمومي فعال بود. به فرمان 
حضــرت امام كه نيروي هوايــي، زميني و دريايي 
سپاه تشكيل شــد آقاي موسي رفان اولين فرمانده 
نيروي هوايي سپاه شد. در انتهاي خیابان پيروزي، 
ميدان شــهيد كلاهدوز، داخل ستاد كل که مي‌آييد، 
دست راست يك سري خانه مسكوني هست. آنجا 
يك ســاختمان ويلايي به آقاي رفــان دادند برای 

بزرگ  این شخص  ببینید چقدر 
است كه حضرت آیت الله خامنه ای 
- حفظه الله تعالی - درباره ایشان 
برجسته،  »دانشمند  مي‌نويسند 
پارساي بي‌ادعا«، براي هيچ‌كسي 
حتي شــهيد چمران هم ما لفظ 
دانشمند را سراغ نداريم که به کار 

برده باشند
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اداره و نظارت بر چند يگاني كه مربوط به هوایي، 
موشــكي و پدافند می شــد، مثلًا در ســپاه استان 

تهران توپخانه، زرهي و پدافند داشتيم. 
منظور از پدافند هم »لوله‌اي« از نوع تفنگ بود و نه 
موشكی. اين‌گونه، نيروي هوايي سپاه تشكيل شد. 
چند فروند هواپيماي »درب و داغان« هم داشــتيم. 
شهيد مقدم هم آمدند و خلاصه با هم آشنا شديم. 
هســته اوليه با نيرويی پانزده شانزده نفره به وجود 
آمد كه شــهيد مقدم و بچه‌هــا در مناطق بودند و 
خودشان يك اتاق داشــتند .مثلًا در نيروي هوايي 
ده تا اتــاق بود که يكي از آن‌ها اتاق فرمانده يگان 
موشــكي بود. يكی دو سالي هم با هم كار كرديم. 
بعد فاصلــه گرفتيم و گاهــي همديگر را جاهايي 

مي‌ديديم، صحبت مي‌كرديم. 
چيزهايي كه گفتم فقط بخشــي از شخصيت ايشان 
اســت. حقیر قله كوه را تا دامنه‌اش بيشتر نتوانستم 
بگويم. راكت‌ها را بيان كردم. سوخت جامد دنيايي 
از تكنولــوژي اســت و ما از صفــر راه انداختيم. 
اســكاد بي را گرفتيم. ســوخت مايع، موشك‌هاي 
بالســتيك عمودي با ارتفــاع -10000 5000 پا و 
با ســرعت 200- 300 كيلومتر بالا مي‌آيند، كمي 
كج مي‌شود و سرعت مي‌گيرد. اینکه همه با چشم 
آتش پشــت موشــک را مي‌بينند، بــه خاطر قوي 
بودن سوخت آن است كه اگر بخواهد روي زمين 
عمل كند موشــك منفجر مي‌شــود. موشک را با 
يك ســوخت نرم يا پرتاب بلند مي‌كنند، تا جايي 
سوخت اصلي شروع به كار مي‌كند. تغيير سوخت، 
خودش يك تكنولوژي دارد و بايد سيســتمي در 
آن عمل كند تا سوخت اصلي وارد موتور شود. با 
سرعت 200- -300 400 كيلومتر در 10000 پایی 
شروع می شــود و سوخت اصلي آن را به سرعت 
5 ماخ نزديك 5000 كيلومتر می رســاند. تمام این 
فناوری را شــهيد مقدم در شهاب 3 تدارک دید و 
امروز ما انواع شــهاب 3 را توليــد مي‌كنيم. حتی 
ســوخت جامدش را هم توليد مي‌كنيم. موشــك 
بالستيكي ســوخت جامد دارد. در خصوص شهيد 
مقدم کی دنيا حرف وجود دارد. مثل اینکه شــهيد 
مقدم مكانيك خوانده بود و رشته‌اش موشكي نبود 

ولی مهندس به حساب می آمد.
درســت اســت كه بنيانگذار ‌چنيــن مجموعه 
عظيمــي، موهبتی الهي بود کــه در طول دفاع 
مقدس شــخصیتش تکامل پیــدا کرد و يكي از 
بركات جنگ و قواي موشكي محسوب می شد؟

همه حرف، همين است كه شــما مي‌گوييد. حتی 
يك نقطه هم كم ندارد. يكي از دوســتان مي‌گفت 
ســال 1361 و 1362 نيروهــا كه به ســوريه رفته 
بودند، ميان ارتش سوريه و بچه‌هاي مقاومت لبنان 
درگيري پيش آمده بود و ما براي آشــتي بين‌شان 
رفتيــم. آن موقع حافظ اســد رئيس جمهور بود و 
وزير امور خارجه ســوريه هم عبدالحليم خدام نام 

داشت. 
مصطفي طلاس وزير دفاع استراتژيســت وقتشان 
هم که فرمانده اطلاعات عمليات دو سه تا جنگ‌ها 
در سال 1973 بوده كه طی آن، بلندیهای جولان را  
از دست دادند. ایشــان آدمی بسيار متكبر، نظامي، 

خشك و كلاسکی بوده علما و بچه‌ها و چند تن از 
افراد ارتش ســوريه هم نشسته بودند تا آشتي شان 
دهيــم. توی جلســه نهايي، در محوطه‌اي پشــتي 
گذاشــته و به آن تكيه داده بودند وقتي كه مصطفي 
طــاس وارد شــد، دو تا از پشــتي‌ها را روي‌هم 
گذاشــتند و او بالاي مجلس نشست. وقتی با اتمام 
جلســه روبوسي و آشــتي كردند، مصطفي طلاس 
گفت ســؤالي دارم تعريف كنيد كــه امام خميني 
كيســت؟ به کیباره دلم »هُــرّي« ريخت. با خودم 
گفتــم الان اگر با اين همــه غرور و كبرش خدای 
ناکرده چيز ناشایســتي درباره امام خميني مي‌گويد 
و ما را مســخره كند ســاكت نمي‌نشــينيم و دعوا 
مي‌كنيم. از میان ما هر كسي چيزي گفت و او فقط 
ســرش را تكان مي‌داد. گفت اين‌ چیزهایی كه هر 
کدام از شــما مي‌گوييد مثل این می ماند که سرتان 
را در دامنه كوهي بلند بالا مي‌آوريد و در حالی که 
قله بالای سرتان اســت كوه را نمي‌بينيد. هر كدام 
كه تعريف مي‌كنيد ديدتان نسبت به اين كوه انگار 
ايستاديد و فقط قله بالاي سرتان را مي‌بينيد. ما هم 
كه اين دور ايستاديم كل هيبت كوه را مي‌بينيم ولي 
آن تكه بالايی در ابرهاســت و نمي‌بينيم. فقط يك 
كوه عظیم را مي‌بينيم. امام، آن كوه اســت و شــما 
قله‌هــا را تعريف مي‌كنيد. اگر كســي مي‌تواند كل 

كوه را برايم تفسير كند. 
بنده نیز فقط يك‌پنجم كارهايي را كه شــهيد مقدم 
انجام داده گفتم. اینكه اين آدم چقدر بزرگ بود و 
چه ديد وســيع و عميقي داشت و نمي‌توانست با 
عقل مادي به اين‌جا برســد. همه موفقیتهایش فقط 
در اثر عنايات خدا بود. شــهيد مقدم از آن جنس 
آدم‌هاســت كه انســان »یا ایها الذین آمنوا ان تتقّوا 
الله يجعل لکم فرقاناً؛ ]یعنی[ ای کســانی که ایمان 
آورده اید اگر از مخالفــت )فرمان خدا( بپرهیزید 
برای شــما وســیله ای جهت جدا ساختن حق از 
باطل قرار می دهد. )ســوره مبارکه انفال، بخشی 
از آیه شــریفه 29(.« را به عينــه در او مي‌بيند. »يا 
اولي الالباب« و »يا اولي الابصار« آيت خدا است و 
حجت براي همه آدم‌ها تمام شده است. عذابی هم 

اگر بخواهد نازل شود، قبلش پيامبران را مي‌فرستد، 
مثــاً به قوم لوط تذكر مي‌دهــد نكنيد كه فرصت 

تمام است، چرا كه مي‌گويد آيات را فرستادم.
شــهيد طهراني مقدم نیز يك آيت الهي و نشانه 

خدا بود.
بله، به خدا خیلی نزدکی بود. امروز موشك‌سازي 
يا خودروسازي هر دو در جای خودش مهم است 
ولی دقت کنید که ما خودرو را راحت‌تر مي‌سازيم 
يا موشــك. ســال 1348 تکنیســینهای مــا علم 
پيكان‌سازي را ياد گرفتند و در زمینه موشكي هيچ 
چیز نداشــتيم. ولی چرا هنــوز نمي‌توانيم خودرو 
ملي بســازيم؟ شــک نکنید اگر رهبری به شــهید 
مقدم دستور ‌داده بودند کشور ما امروز خودروساز 

موفقی هم بود.
ولی شــهید طهرانی مقدم در مقيــاس بزرگ‌تري 

موفق شد.
موشــك ما از پيكان و پژو خيلي بومي‌تر اســت. 
مقام معظم رهبری در مورد شهيد مقدم مي‌فرمايند 
ايشــان به هر آن‌چه گفــت عمل كــرد. خيلي‌ها 
مي‌گويند ما جان فدا مي‌كنيم ولی به وقتش از زير 
كار درمي‌رونــد. وليّ خــدا و رهبر انقلاب درباره 
شــهید طهرانی مقــدم چنين حرفــي را مي‌زنند، 
جانشين امام زمان)عج( و پیشوای بزرگ شيعه این 

حرف را مي‌فرمایند. 
تازه، مقام عظمای ولایت آن‌گونه هم در فراقش 

عزاداري كردند.
بله، مردم هم خيلي عزادار شــدند، فيلم‌هاي تشييع 

جنازه ايشان را ببينيد.
جالب اســت که خود شهيد طهراني مقدم نیز به 

تصدیق همگان فردی مردم‌دار بود. 
شهيد مقدم به جايي رسيده بود كه واقعاً خدا را با 
تمام وجــودش حس مي‌كرد. به خدای کیتا اعتقاد 
وافر داشــت و خدا هم دريچه‌هاي معرفتش را در 
اين حوزه به روی او باز كرد. موشــك‌هاي با برد 
بلند، ماهواره‌ها، ســكو و ... همه كار شــهيد مقدم 
است. جالبتر از همه اینکه ايشان فقط با نگاه بومي 

و اخلاص و اعتقادش همه قله ها را فتح کرد.
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از نحـوه آشـنایی و ارتبـاط خـود بـا سـردار 
شـهید حـاج حسـن طهرانـي مقـدم بـرای مـا 

بگوییـد. 
بنـده بـا ایـن شـهيد عزیـز در محـل خدمت‌مـان 
آشـنا شـدم. البتـه پيش از آن نيز حسـن آقـا با دو 
پسـر مـن - شـهیدان عبدالرضا و مجید لشـكريان 

- آشـنا بودند...
آن‌‌ سـه شـهید عزيـز چـه نـوع ارتباطـي با هم 

شتند؟ دا
 آن‌ سـه نفـر از طریـق بـرادر کوچکتر حسـن آقا، 
يعنـي شـهید علـی طهرانـی مقـدم کـه نخسـتين 
شـهيد ایـن خانـواده معـزز محسـوب مي‌شـود، با 
هـم آشـنايي پيدا كـرده بودنـد. محله ‌مـا از منطقه 
سـكونت شـهيدان طهرانـي مقـدم دور بـود، امـا 
قبـل از پیـروزی انقلاب اين‌هـا بـه هـر ترتيبـي 
خـود را بـه همدیگـر مي‌رسـاندند و بـه اتفاق در 

تظاهـرات شـركت ميك‌ردنـد. 
در  هـم  سـازماندهی خوبـي  اين‌هـا  از  غيـر  بـه 
مـدارس داشـتند و يـك انجمـن اسلامی ايجـاد 
كـرده بودنـد. خاطرم اسـت كـه پایگاه اصلی‌شـان 
در مسـجد الجـواد)ع( واقـع در میـدان هفتـم تیـر 
امـروزي بـود. مجموعـه ايـن ارتباط‌ها كـه بچه‌ها 
بـا هم داشـتند، بـه تدريج در اوايـل انقلاب و بعد 
دامنـه وسـيع‌تري  دفـاع مقـدس،  هـم سـال‌هاي 

كرد. پيـدا 
آن طـور که از بسـتگان نزديك شـهيد شـنیدیم 
گویـا باعـث ازدواج حاج حسـن آقا با همسـر 

مکرمه شـان نيـز خانواده شـما بودند. 
بلـه، آن زمـان آقاي علی‌رضا لشـکریان پسـر من، 
شـوهر خواهر همسـر آينده شـهید طهرانـی مقدم 
بـود. عـروس بنـده بزرگتـر از همسـر حسـن آقـا 
محسـوب مي‌شـد و چـون پسـر و عـروس مـن 
قبـل از آن دو ازدواج كـرده بودنـد، ایـن مسـأله 
خـود بـه خـود باعـث آشـنايي آن‌هـا شـد و بعداً 
ايـن ازدواج فرخنـده را پدید آورد و حاج حسـن 

آقـا و پسـر بنـده باجنـاق همديگر شـدند.
همسـر حـاج آقـاي لشـکریان: حـاج حسـن آقـا 
بعـد از شـهادت بـرادر كوچكتـرش علـی آقـا بـا 
عبدالرضـاي مـا به دوسـتاني خیلـی صمیمی بدل 

شـدند. البتـه قبـل از آن هـم عبدالرضـا بـا اين دو 
بـرادر بزرگـوار - علـی آقـا و حسـن آقـا - زیـاد 
در جبهـه بودنـد. بعـداً کـه علـی آقا شـهید شـد، 
عبدالرضـا بـا حسـن آقا دوستی‌شـان زیادتر شـد، 
طـوری کـه همـه فکـر می‌کردنـد ایـن دو بـا هم 

برادرند. 
بـا  هـم  الجـواد)ع(  مسـجد  بچه‌هـاي  جمـع  در 
همـه ایـن‌ افـراد دوسـت بـود، چـون همه بـا هم 
در ایـن مسـجد فعاليـت ميك‌ردنـد. بعدهـا جهـاد 
ايـن  تاسـيس شـد و بحـث حضـور  سـازندگی 
بچه‌هـا در جهـاد پیـش آمـد و ایـن رابطـه ادامـه 
لشـکریان  علی‌رضـا  مـا  پسـر  این‌کـه  تـا  یافـت 
بـا خواهـر بزرگتـر همسـر شـهید ازدواج کـرد. 
مـا چـون بـا هـم خیلـی صمیمـی بودیـم، مـادر 
شـهید طهرانـي مقـدم نيـز در آن عروسـی دعوت 
داشـت. خلاصه، ايشـان بـه مجلس عروسـي آمد 
و الهـام خانـم حیـدری اصفهانـی، خواهر عروس 
مـا را ديـد و از ايشـان خیلـی خوشـش آمـد. مـا 
هـم کـه هـر دو خانـواده را می‌شـناختیم، آن‌هـا 
را بـه هـم معرفـی و بـه ايـن وصلت تشویقشـان 
کردیـم. خوشـبختانه بعـد از ازدواج حسـن آقـا و 
الهـام خانـم، رسـماً فامیـل هـم شـدیم و رفـت و 
آمدمـان بیشـتر شـد. حاج حسـن آقا مثل پسـر ما 

روایاتی از زندگی و سیره شهيد طهراني مقدم در گفتگو با  غلامرضا لشکریان، از هم‌رزمان شهيد

در کارهایش بي‌نظير بود و »دومی« نداشت

حاج غلامرضا لشکریان، 85 ساله، پدر 
دو شهيد و بازنشسته سپاه پاسداران 
انقلاب اسلامي، از بستگان و هم‌رزمان 
شهيد طهراني مقدم است که به بیان 
روایاتی از زندگی و ســیره ایشــان 
می پردازد. طی مدتی که برای تهیه این 
ویژه نامه در نقاطی که شهید عزیزمان 
بخشی از عمر گرانقدرشان را گذرانده 
بودند سپری کردیم از طریق دوستان 
و ياران و خانواده شــهيد و همچنين 
الفاطمه)س(  محبــان  هيأت  اعضاي 
شنيديم كه آقای لشکریان به واسطه 
آقا،  با حاج حســن  ارتباطي ديرينه 
دارند. ضمن  ايشان  از  شناخت خوبي 
اینکه ایشان پدر بزرگوار دو شهید به 
نامهای مجید و عبدالرضا لشــکریان 
نزدیک  از دوستان  هستند که هر دو 
شهیدان علی و حسن طهرانی مقدم 
بودند. در دقایقــی از این گفتگو نیز 
حاجیه خانم لشکریان )همسر حاج آقا 
و مادر گرامی دو شهید( توضیحاتی را 

ارائه می کنند.

درآمد
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بـود و حـاج آقـا غلام‌رضـا - همسـر بنـده - را 
مثـل پدرش دوسـت مي‌داشـت، بعداً هـم با خود 
حـاج غلام‌رضـا بـه جبهـه رفتنـد و آنجـا كمـك 

حـال و هـم‌رزم و همـراه يكديگـر بودنـد.
بسـيار خـوب. ضمـن تشـكر از شـما، حـالا 
لشـكريان  آقـاي  حـاج  خـود  از  مي‌خواهيـم 
كـه در فضـاي دفـاع مقدس با سـردار شـهيد 
بودنـد؛ در خصـوص  طهرانـي مقـدم همـراه 
حضـور ايـن شـهيد عزيـز در آن سـال‌ها در 

جبهـه بپرسـيم.
مـا تقریبـاً بـه مدت ده سـال در منطقـه در خدمت 

ایشـان بودیم.
حتـي پس از اعلام پذيـرش قطعنامـه و پايان 

جنگ هـم آنجـا مانديد؟
 بلـه، دقيقـاً تـا دو سـال بعـد از پايـان جنـگ، که 
همـان زمان هم بنده از سـپاه پاسـداران بازنشسـته 
شـدم. مـا ابتـدا در توپخانـه سـپاه بودیـم که خود 
آقـای طهرانـي مقـدم در جنـوب و فاو ايـن واحد 
را تشـیکل داد. بعـد هـم با شـكل گيـري و تثبيت 
توپخانـه، حاج حسـن آقا یگان موشـکی سـپاه را 
فعاليت‌هـاي  و  شـخصيت  اهمیـت  داد.  تشـیکل 
در  کـه  بـود  ایـن  در  مقـدم هـم  ارزنـده شـهيد 

کارهایـش بي‌نظيـر بـود و »دومـی« نداشـت. 
در ايـن بـاره بيشـتر توضيـح دهيد تا بـا عمق 
طهرانـي  شـهيد  سـردار  شـخصيت  و  كارهـا 

مقـدم بهتر آشـنا شـویم.
ايشـان از نظر ابتکار، دلسـوزی، خلاقیت، پشتکار 
و ابداع‌هایـی کـه کـرد داراي كارنامه خیلی سـطح 
بالايـي بـود. از نظـر اخلاق و روش کار نيـز هـر 
چـه دربـاره شـخصيتش بگویـم کـم گفتـه‌ام. اگر 
شـما نمـره بخواهیـد، بنـده از 20 هـم بالاتـر نثار 

ايـن شـهيد عزيـز می‌کنم. 
از اخلاقش براي ما بگوييد.

بسـيار مـردم‌دار، رئـوف، دل‌رحـم و کمک ‌رسـان 
بـود. بـه همـه دردهـای مـردم رسـیدگی ميك‌رد، 
آن هـم بـدون این‌کـه بگـذارد کسـی راز افـراد را 
بفهمـد. حـالا من يكي چـون با همديگـر همکار، 
فامیـل و دوسـت صمیمـی بودیـم، فقـط کمـی از 
کارهایـش را متوجـه می‌شـدم. تنها خـداي متعال 
می‌دانـد کـه شـهيد طهرانـي مقدم چقـدر خدمت 
و چقـدر کار خیـر بـرای ايـن مـردم و ايـن نظـام 

مقـدس کرده اسـت. 
در واقع راز گمنامي سـردار شـهيد حاج حسن 
طهرانـي مقـدم تـا زمـان شـهادتش نيـز همين 
مسـأله پرهيـز ايشـان از جلـوه گري و افشـاي 
خدمـات و كارهايـش بـود كـه آن‌هـا را چـه 
در قالـب مسـئوليت‌هايش در نظـام و چـه در 
بسـتر مراودات و معاشـرت‌هايش بـا گروه‌هاي 
مختلف مـردم، اعم از ورزشـكاران، سـپاهيان، 
هيأت‌هـاي  عـزاداران  خيرّيـن،  بسـيجيان، 
انحـاء  بـه  كـه  گروه‌هايـي  همـه  و  مذهبـي 
مختلـف در ميـان آن‌ها حضـور ميي‌افت انجام 
مـي‌داد. اتفاقـاً ايـن روحيـه فروتنـي معنوي و 
خاكسـاري، نكته‌اي اسـت كه غالب معاشـران 
و همراهـان شـهيد بـر آن تايكـد مي‌ورزنـد و 
جـزو شـاخص‌ترين و بارزتريـن خصوصيـات 

فـردي اين شـهيد عزيـز بوده اسـت.
دقيقـاً. حـاج حسـن آقـا نـه تنهـا هیـچ وقـت بـه 
دنبـال درجـه، پسـت و مقـام و خودنمایـی نبـود، 
بلكـه تـا آن‌جايـي كـه مي‌توانسـت از همـه این‌ها 
دوری می‌کـرد. صـد البتـه معتقـدم كـه يـك دليل 
مهـم رشـد و بزرگـي روح والاي ايشـان، اهميتي 
بـود كـه در برپاداشـتن نمـاز اول وقـت - در هـر 
جـا و مکانـی و موقعیتـی - بـه جـا مـی‌آورد و از 

ایـن نظـر زبانـزد دوسـتان بود. 
از نظـر محبـت هـم نظیـر نداشـت و فکـر هـم 

عمرمـان  بـه  نمی‌کنـم 
انسـانی بـه ایـن درجـه 
و  انسـاني  کمـالات  از 
ببینیـم.  تقـوی  و  زهـد 
الله  آيـت  حضـرت 
الله  - حفظـه  خامنـه‌اي 
بـه  را  ایشـان   - تعالـي 
بودنـد  خوبـي شـناخته 
موردشـان  در  كـه 
صحبـت  آن‌گونـه 
فرمودنـد. تـا جايـي كه 
مقـام  مي‌دانـم،  بنـده 
فقـط  رهبـري  معظـم 
دربـاره بزرگانـی امثـال 
مطهـری  شـهید  اسـتاد 
صحبـت  این‌گونـه 
اصلاً  بودنـد.  فرمـوده 
دیـده  کـم  خیلـی 
کـه  شـده  شـنیده  یـا 
حضـرت آقا در مراسـم 
تشـییع عزیزی شـرکت 
کرده باشـند و بعـداً هم 
بـه صـورت حضـوری 
بـه  شـهید  منـزل  در 
قرائـت فاتحـه پرداختـه 

شـند.  با
همـه این‌هـا بـه خاطـر 
اثراتي اسـت كه سـردار 

شـهيد طهرانـي مقـدم از خـود بـر جـا گذاشـته 
اسـت. ايشـان جـداي از مقـام انسـاني و معنـوي 
بالايـي كه داشـت، اساسـاً فردی مبتکر بـود. يعني 
اين‌طـور نبـود کـه مثلاً کار خاصی را به دسـتش 
بسـپارند و از عهـده آن برنيايـد. شـهيد طهرانـي 
مقـدم قابليت‌هـاي زيادي داشـت و چون انسـاني 
خلاق بـود، هـر نـوع کاری را کـه بـه او محـول 
می‌شـد، بـه نحـو احسـن از عهـده آن برمی‌آمـد.

از شهادت آن بزرگوار چگونه مطلع شديد؟
مـا در مشـهد مقـدس زائر امـام هشـتم)ع( بودیم. 
شـب دومـی بود که در هتل‌مان در مشـهد مسـتقر 
شـده بودیـم، وقتـی از تلویزیـون خبر را شـنیدیم 
مـن بـودم و حاجیه خانم، این‌قدر ناراحت شـدیم 
کـه تـا سـه روز هـر چـه کردیـم كـه در مراسـم 
تشـییع حاضر شـویم نتوانسـتیم. سـن‌ هـر دومان 
بـالا بـود و بلیـت هـم گیرمـان نیامـد. عاقبـت، 
بعـد از سـه روز توانسـتيم بـه تهـران بيایيـم. مـا 
شـبانه به منزل‌شـان رفتیـم و انجام وظيفـه كرديم. 
بـاور كنيـد ناراحتـی مـا از شـهادت حاج حسـن 
آقـا خیلـی شـدید اسـت؛ حتـي در فراق دو پسـر 
شـهيدم اينقـدر متأثر نشـده بـودم كه براي ايشـان 
منقلـب شـدم. همـه افـراد خانواده‌‌مـان در غـم و 
انـدوه این شـهید گرامی گریسـتند. يادشـان واقعاً 

بـه خير

ایشان جداي از مقام انساني و معنوي 
بالايي كه داشت فردی مبتکر بود. 
يعني اين‌طور نبود کــه مثلاً کار 
از  خاصی را به دستش بسپارند و 
عهده آن برنيايد، قابليت‌هاي زيادي 
داشت و چون انساني خلاق بود، هر 
نوع کاری را که به او محول می‌شد، 
به نحو احسن از عهده آن برمی‌آمد
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بفرماییـد که از چه سـالی بـا شـهید طهرانی مقدم 
آشـنا شدید؟

آشـنایی من با این شـهید عزیز از سـال 1359 شـروع 
شـد، زمانـی کـه بنـده بـا تعـدادی از دوسـتانم در 
مدرسـه خوارزمـی شـماره یک کـه نزدیک دانشـگاه 
تهـران بـود، فعالیت می‌کـردم و آقای حسـن طهرانی 
مقـدم هم در جمع دوسـتان آن‌جـا بودند. در آن جمع 
آقـای یـزدان راد کـه قهرمـان پـرورش انـدام بودنـد، 
از جملـه  و  ایشـان  بـرادر  شـاهوی،  آقـای حسـین 
آقـای  شـهدای 72 تـن حـزب جمهـوری اسلامی 
قاسـم حسـنی و تعـدادی دیگـر از دوسـتان که سـال 
چهـارم دبیرسـتان را می‌گذراندیـم، حضـور داشـتند؛ 
همـه ما در انجمن اسلامی مدرسـه خوارزمـی با هم 
آشـنا شـدیم. آقای حسـن طهرانی مقدم نیـز درواقع، 
دوسـت صمیمـی عبدالرضـا لشـکریان بود کـه خیلی 
بـه یکدیگـر علاقـه داشـتند. بـه هرحـال مـن بـا این 
دوسـتان در ارتبـاط بـودم، درضمـن حمید لشـکریان 
هـم در همیـن مدرسـه درس می‌خوانـد. حتمـاً شـما 
هـم می دانیـد کـه خانـواده لشـکریان 2 شـهید بـه 
نامهـای عبدالرضـا و مجیـد لشـکریان.تقدیم اسلام، 

انقلاب و نظـام عزیزمـان کردند؛.
روحشـان شـاد. راسـتی بفرمایید شـما به صورت 

گروهـی به سـپاه ملحق شـدید؟
همـان زمـان کـه مـا در انجمـن اسلامی خوارزمـی 
سـپاه  امتحانات‌مـان،  از  پـس  بودیـم،  یـک  شـماره 

درخواسـت جـذب نیـرو کـرد و مـا هـم بـه صورت 
جمعـی گزینـش و بعـد وارد سـپاه شـدیم.

همراه با حسن آقا برای گزینش رفتید؟
نـه. حسـن آقـا بـه واسـطه بـرادر بزرگ‌شـان آقـای 
سـپاه  وارد  مـا  از  زودتـر  مقـدم  طهرانـی  محمـد 
شـده بودنـد. آشـنایی جدی‌تـر مـن بـا حـاج حسـن 
طهرانـی مقـدم در جنـگ، از آن‌جـا شـروع شـد کـه 
عبدالرضـا لشـکریان در عملیـات حصر آبادان شـهید 
شـد. شـهید لشـکریان در آن‌جا بـه عنـوان تخریبچی 
فعالیـت می‌کـرد و در حـال خنثـی کـردن یـک میـن 
والمـری بـوده کـه میـن در آن‌جـا عمـل می‌کنـد و 
ایـن ماجـرا،  از  بعـد  بـه شـهادت می‌رسـد.  ایشـان 
حاج حسـن آقـا، من و دوسـتان دیگـر تصمیم جدی 
گرفتیـم بـه این‌کـه راه ایـن شـهید را ادامـه دهیـم و 
بـه جبهـه برویـم. بـه ایـن ترتیـب، بـه تیـپ کربلا 
رفتیـم کـه فرمانـده آن سـردار مرتضـی قربانـی بـود. 
آقایـان احمـد حق طلـب و مرتضی قربانـی در بخش 
تخریـب مشـغول بـه کار بودنـد. یـادم می‌آیـد وقتی 
بـه جبهـه رفتیـم، حـاج احمـد آقـای حـق طلـب ما 
را خدمـت مرتضـی قربانـی بردنـد و همان‌جـا آقـای 
حسـن طهرانـی مقـدم را به عنـوان یکـی از لیدرهای 

جنـگ بـه مـا معرفـی کردند.
در آن زمـان صحبت‌هایـی رد و بـدل شـد و نتیجـه 
بحـث بـه این‌جـا رسـید کـه فرماندهـی خمپاره‌های 
تیـپ کربلا را به شـهيد حسـن طهرانی مقـدم دادند. 
ایشـان هـم در عملیـات طریـق القـدس کـه همـان 
عملیات آزادسـازی بسـتان بود، مسـئولیت فرماندهی 
مـا  داشـتند،  برعهـده  را  کربلا  تیـپ  خمپاره‌هـای 
بـه همـراه دیگـر دوسـتان بـه ایـن بزرگـوار کمـک 
می‌کردیـم. عملیـات بسـتان بـا موفقیـت انجـام شـد 
امـا بعـد از عملیـات یکی دوتا از دوسـتان‌مان شـهید 
شـدند از جملـه شـهید وحیـد بـدر یکتـا و شـهید 
حمیدرضـا  آقـاي  پسـرعموی  کـه  مقدم‌فـر  ناصـر 
مقدم‌فـر بودنـد. بعـد از آن عملیـات، مـا بـه تهـران 
آمدیـم تـا مراسـم‌ خـاص شـهدا را برگـزار کنیم ولی 
حسـن آقا به شـکل جـدی جبهـه را تـرک نکردند و 
فعالیت‌شـان را تـا عملیـات فتـح المبین ادامـه دادند، 

کـه منجـر بـه پیـروزی رزمندگان اسلام شـد. 
بعد چه کردید؟

خوشـبختانه پـس از مدتـی سـپاه توانسـت بخشـی 
از توپخانـه عـراق را بگیـرد کـه توپخانـه سـپاه را به 
حسـن آقـای تهرانی مقـدم واگذار کردنـد و مقدمات 
تولـد توپخانـه سـپاه در همـان زمـان و مـکان فراهم 
شـد. ایشـان هم به صـورت جـدی کار را آغاز کردند 
و بـه ایـن ترتیـب در عملیات‌هـای بعـدی، اوضـاع 
بـرای مـا کمـی بهتـر شـد و توانسـتیم توپخانه‌هـای 

بیشـتری را از عراقی‌هـا بگیریـم. در حقیقـت حـاج 
حسـن آقـا توانسـت توپخانه نسـبتاً خوبی را سـامان 

 . بدهد
یـادم اسـت که ایشـان علاوه بـر آن‌کـه درخصوص 
بحـث  در  بـود،  موفقـی  آدم  توپخانـه  راه‌انـدازی 
تعمیـرات و بازسـازی هـم مهـارت داشـت. ديگـر 
اينكـه یـادم می‌آیـد زمانـی کـه توپخانـه فعـال شـد 
مـا بـه چندیـن قطعـه یدکـی توپخانـه نیـاز داشـتیم. 
حـاج حسـن آقـا بـا یـک درایـت و تدبیـر خـاص و 
نزدیـک  کارخانـه شـهرهای  در  کـه  ارتباطاتـی  نیـز 
ایـن  ریـز  قطعـات  داشـتند،  اهـواز  شـهر  و  اهـواز 
کارخانه‌هـا را آوردنـد و از آن‌هـا قطعاتـی را کـه بـه 
توپخانـه  و  می‌سـاختند  می‌شـد،  مربـوط  توپخانـه 
را بـا ایـن لـوازم یدکـی سـاخت داخـل سـرپا نـگاه 
می‌داشـتند. ایـن داسـتان همـان طـور ادامه داشـت تا 
سـال‌هاي 1363، 1364 کـه پیشـنهاد تاسـیس یـگان 
موشـکی مطـرح شـد. البتـه در آن زمـان، حسـن آقـا 
بـه مـا و عـدّه دیگـری از بچه‌هـا گفتنـد شـماها هـم 
شـرکت کنیـد، چون مـا محصـول جدیـدی را داریم 
پایه‌گـذاری می‌کنیـم و بایـد در همیـن رابطه آموزش 
ببینیـم. مـن خـودم نرفتـم ولـی دوسـتان دیگـر مثـل 
آقای مجید موسـوی مشـخصاً با حسـن آقـا وارد این 
موضـوع شـدند و بعـد هم بحث لیبی و مسـائل دیگر 

شـد. مطرح 
در مورد شخصیت حسن آقا صحبت کنید.

ولـی حسـن  هسـتند  مـا  اطـراف  بزرگـی  آدم‌هـای 
آقـا از جنبه‌هـای مختلـف بـزرگ بـود؛ بـا آدم‌هـای 
نشـان  را  علاقـه‌اش  و  می‌شـد  صمیمـی  مختلـف 
دوسـتان  جـذب  باعـث  علاقـه  همیـن  کـه  مـی‌داد 
زیـادی بـه سـمت او می‌شـد و در پیشـرفت کارش 
هـم از ایـن خصوصیـت اسـتفاده می‌کـرد. بـه علاوه 
ایشـان درخصـوص فرماندهـی، ورزش، بازسـازی و 
خودکفایـی هـم آدم موفقی بود. یـادم می‌آید با وجود 
اینکـه بـه جبهـه می‌رفتیـم، اگـر لیـگ برتـر بـازی‌اي 
در پيـش داشـت، بـه مـن می‌گفـت اول يـك سـر به 
اسـتادیوم بزنیـم، بعـد به خـط برویم. خلاصـه اینکه 
همـه بازی‌هـا را دنبـال می‌کـرد و از همـان اول هـم 
طرفـدار تيـم اسـتقلال بود. به علاوه، شـهید طهرانی 
مقـدم اهـل کوهنـوردی هـم بـود و همه این‌هـا از او 
انسـانی چنـد بعدی سـاخته بـود که بـه مجموعه‌های 
مختلـف وارد و در آن زمینـه موفـق می‌شـد؛ درواقـع 
زیرمجموعه‌هـای شـهيد عزيزمـان بـا او خیلی خوب 
کار می‌کردنـد و از ایشـان راضـی بودنـد. هـم کار را 
خـوب پیـش می‌برد، هم زیردسـتانش را رشـد می‌داد 

مـی‌آورد.  بالا  و 
درحقیقت حاج حسـن آقا مثل بسـیاری از مسـئولان، 

بررسی رفتار و روحیات شهيد طهراني مقدم در گفتگو با  نادر مهران‌پور، دوست و همکار شهید

یکی از لیدر های جنگ هشت ساله بود

»درحقیقــت حاج حســن آقا مثل 
بســیاری از مسئولان، فقط کار صِرف 
را نمی‌دید و همــه جوانب را رعایت 
می‌کرد. به همین دلیل هم آدم‌هایی که 
کنار ایشان بودند، رشد پیدا می‌کردند 
و آدم‌های توانمند و بزرگی می‌شدند، 
نمونه‌اش هم شخصیت‌هایی است مثل 
آقای حسین  موســوی،  مجید  آقای 
بودند  پیرانیان  مهدی  شهید  زاهدی، 
که همراه و کنار ایشان کار می‌کردند. 
البته این نمونه‌ها به همین تعداد بسنده 
نمی‌شود...« نادر مهران‌پور، بازنشسته 
ســپاه، از پي چند دهه دوســتي و 
همكاري با شــهيد طهراني مقدم در 
مصاحبه پيش رو، از رفتار و روحیات 

آن عزيز براي ما مي‌گويد: 

درآمد
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رعایـت  را  جوانـب  همـه  و  نمی‌دیـد  را  کار  فقـط 
می‌کـرد. بـه همیـن دلیل هـم آدم‌هایی که کنار ایشـان 
بودنـد، رشـد پیـدا می‌کردنـد و آدم‌هـای توانمنـد و 
شـخصیت‌هایی  هـم  نمونـه‌اش  می‌شـدند،  بزرگـی 
حسـین  آقـای  موسـوی،  مجیـد  آقـای  مثـل  اسـت 
زاهـدی، شـهید مهـدی پیرانیـان بودنـد کـه همـراه و 
کنـار ایشـان کار می‌کردنـد. البتـه ایـن نمونه‌هـا بـه 
همین تعداد بسـنده نمی‌شـود، این مسـأله شـامل بقیه 
دوسـتان هم می‌شـد، کسـانی مثل سـردار امیر حاجی 
زاده کـه هـم اکنـون فرمانده نیـروی هوا فضای سـپاه 
اسـت و از زمـان راه‌اندازی توپخانه با شـهید طهرانی 
همـراه بـود، کنـار ایشـان رشـد پیـدا کـرد و بـه این 
توانمنـدی رسـید کـه فرمانـده نیـروی هـوا فضـای 
سـپاه شـود؛ سـمتی کـه بسـیار تخصصی به حسـاب 

می‌آیـد.
بـا همـه اینهـا چـرا تـا پیـش از جریان شـهادت 
حـاج حسـن آقـا، نـام و شخصیتشـان سـر زبانها 

نبـود و کمتـر کسـی ایشـان را میشـناخت؟
بلـه. ایـن مسـاله دقیقـاً نکتـه کلیـدی زندگـی شـهید 
طهرانـی مقـدم بـود؛ با وجـود اینکه ایشـان سرمنشـأ 
اثـرات مهـم بـود و افراد مهمـی را کادرسـازی کرد و 
در یکـی از حسـاس‌ترین جاهـای نظـام، مملکـت و 
سـپاه خدمـت می‌کـرد اما بـه قـول علما آدمـی کتوم 
و خـدوم بـود و بیشـتر کارهایـش پنهاني بـود، چون 
اهل جلوه نمایی، شـهرت طلبی و سـری توی سـرها 
درآوردن نبود و در واقع، با شـهادتش شـناخته شـد...
اساسـاً حسـن آقا قبـل از این‌که کاری را شـروع کند، 
کارهـاي مطالعاتـی را انجـام مـی‌داد کـه ایـن مسـأله 
بـه ایشـان کمک‌هـای فراوانـی می‌کـرد تـا مباحثی را 
مطـرح نکنـد، بـه خصوص ایـن کار کـه واقعاً خاص 
بـود و نمی‌شـد اطلاعـات مربـوط بـه آن را مطـرح 
کـرد. حتـی حـالا بعـد از شـهادتش هـم خیلـی از 
مسـائل را نمی‌شـود واقعـاً به صـورت عمومی و کلی 
بازگـو کـرد، مگـر این‌کـه محافـل خاصـی باشـد اما 
واقعـاً کشـور، مملکـت و نظـام جمهوری اسلامی و 
همـه مـا مدیـون زحمات آقای حسـن طهرانـی مقدم 

هسـتیم؛ بـه خصـوص در مباحث موشـکی.
ثمـر  بـه  را  آن‌هـا  ایشـان کشـیده و   زحماتـی کـه 
از  آینـدگان  و  می‌مانـد  تاریـخ  در  قطعـاً  رسـانده، 
سپاسـگزارش  و  می‌شـوند  مطلـع  ایشـان  زحمـات 
خواهنـد بـود. ایشـان کار بسـیار بزرگی کـرد که الان 
بـه نقطـه قـوت جمهـوری اسلامی تبدیل شـده و از 
قبِـَل آن اسـت کـه مـا داریـم پیشـرفت می‌کنیـم، در 
حالـی کـه شـاید در بحث‌هـای دیگـر تـا ایـن اندازه 

قدرتمنـد نباشـیم، چراکـه شـهید طهرانـی مقـدم این 
صنعـت را از صفـر تـا وضعیـت فعلـی بومـی کـرد. 
زمانـی بـود کـه مـا لـوازم ایـن صنعـت و تعـدادي 
موشـک را از لیبـی گرفتیـم امـا لیبيايی‌هـا در همـان 
مباحـث اولیـه یعنـی در بحـث شـلیک، مـا را جـا 
گذاشـتند. بعـداً بـا روشـی توانسـتیم در جنـگ، ایـن 
اوضـاع را مدیریـت کنیـم، درحالـی کـه هـم اکنـون 
بـه جایـی رسـیده‌ایم که داریـم موشـک‌های مختلف 
می‌سـازیم و بـه صـورت عملیاتـی از آن‌هـا اسـتفاده 
می‌کنیـم. اگـر از مـن بپرسـید، می‌گویـم حاج حسـن 
آقـا پـدر معنـوی صنایع موشـکی جمهوری اسلامی 

هسـتند. ایران 
ولایت‌مـداری  بحـث  در  مقـدم  طهرانـی  شـهید 

چگونـه فـردي بـود؟
 حاج حسـن آقـا به لحـاظ تفکرات، یـک آدم نظامی 
نبـود؛ چـون بـه خاطر اسلام، قـرآن و حضـرت امام 
)ره( وارد صحنـه جنـگ شـد و بـه همیـن دلیـل هم 
آدم کاملاً ولایت‌مـدار و معتقـدی در مباحث مذهبی 
بـود. چیـزی کـه مشـخصاً در ذهـن من شـکل گرفته 
ایـن اسـت کـه ایشـان آدم دائـم الوضویـی بـود و بـا 
اخلاق خـوش و خوبـی کـه داشـت، خیلی‌هـا را به 

شـکل‌های مختلـف بـه خـودش جـذب می‌کرد. 
یکـی از دوسـتان  بـه مـن می‌گفـت بـا حسـن آقـا 
به وسـيله موتورسـكيلت جایـی می‌رفتم و ایشـان به 
مـن می‌گفـت کـه از این‌جـا تـا فلان جـا کـه داریم 
می‌رویـم، بـه انـدازه نیم سـاعت یا یک سـاعت زمان 
داریـم، بیاییـد از ايـن فرصـت اسـتفاده و یـک آیه از 
قـرآن را حفـظ کنیـم و مـن الان تعـدادي از آیـات 
قـرآن را کـه حفـظ هسـتم، بـه واسـطه ایـن اخلاق 

خـوب شـهید طهرانـی مقـدم بوده اسـت...
حـاج حسـن آقـا بـه عنـوان یـک رفیـق، چگونه 

بود؟ فـردي 
شـهید طهرانـی مقـدم رفیـق خیلـی خوبی بـود؛ البته 
کاری  مسـئولیت‌های  واسـطه  بـه  اواخـر  ایـن  مـا 
ایشـان، کمتـر همدیگـر را می‌دیدیـم ولـی همیشـه 
حداکثـر محبتـش را نشـان مـی‌داد و مواقعـی که کنار 

هـم بودیـم، طـوری رفتـار می‌کـرد کـه جبـران دور 
حافظـه  مقـدم،  طهرانـی  شـهید  می‌شـد.  بودن‌مـان 
می‌رسـید،  مـن  بـه  وقتـی  داشـت،  خوبـی  خیلـی 
از مـادرم کـه کمـی مریـض بـود، سـؤال می‌کـرد و 
بـرادرت  اسـت؟  چطـور  مـادرت  حـال  می‌گفـت 
چطـور  محمـود  بـرادرت  اسـت؟  چطـور  مرتضـی 

می‌کنـی؟  کار  چـه  خـودت چطـوری؟  اسـت؟ 
بـه ایـن ترتیـب نـه به مـن، که به همـه، اظهـار لطف 
و محبـت می‌کـرد. گاهـی اوقـات می‌گفتیـم حسـن 
طـور  ایـن  می‌گفـت  نمی‌بینیـم،  را  شـما  مـا  آقـا، 
نیسـت، هـر وقـت اراده کنیـد، مـن در خدمت شـما 
هسـتم. آن زمـان، شـهید محمـد سـلگی همراهـش 
بـود، شـماره تلفـن آقـای سُـلگی را بـه مـن داد، من 
را بـه ایشـان معرفـی کرد و گفـت آقای سُـلگی! این 
آقـای مهران‌پـور اسـت، هـر وقـت زنـگ زد و کاری 
داشـت، سـریعاً بـه مـن بگـو. آقـای سُـلگی، رئیـس 
دفتـر، همـراه، محافـظ و راننـده‌اش بـود كـه در روز 
شـهادت، بـه همراه ايشـان شـهيد شـد. منظـورم این 
اسـت که سـعی می‌کـرد در همـان مقطـع کوتاهی که 

آدم را می‌بینـد، حداکثـر محبتـش را اظهـار کنـد. 
واسـطه  بـه  هـم  الفاطمـه)س(  محبـان  هیـأت  در 
مسـئولیت‌هایی کـه داشـت مثـل دوران قدیـم مرتب 
و منظـم می‌آمـد. زمانـی کـه می‌آمـد نيز همـه بچه‌ها 
اطرافـش جمـع می‌شـدند و بـه همـه هـم محبـت 
خاصـی داشـت. خلاصـه اينکه شـهيد طهرانـي مقدم 
آدمـی بـا ویژگی‌هـای خیلـی خـاص بـود. ما حسـن 
آقـا را جزو دوسـتان بسـیار خـوب خودمـان می‌دانیم 
و وقتـی خبر شـهادتش را شـنیدیم، نتوانسـتیم تحمل 
کنیـم و لًاك در چهـار، پنـج روز اول از نظر روحي به 
هـم ریختـه بودیـم. البته ایـن فقط حرف من نیسـت. 
مـن این را سـؤال را از دوسـتان بسـیار زیـادی که به 
ایشـان نزدیـک بودنـد، كردم و همه آن‌هـا همین حال 
را داشـتند و می‌گفتنـد کـه حـاج حسـن آقـا بـه همه 

آن‌هـا توجـه و محبـت می‌کرده اسـت.
از شما سپاسگزاریم.

مؤید باشید

ما  اطراف  بزرگی  آدم‌های  هميشه 
هستند ولی حسن آقا از جنبه‌های 
مختلــف بزرگ بود؛ بــا آدم‌های 
مختلف صمیمی می‌شد و علاقه‌اش 
را نشــان می‌داد که همین علاقه 
باعث جذب دوستان زیادی به سمت 
او می‌شد و در پیشرفت کارش هم از 

این خصوصیت استفاده می‌کرد

 سردار شهید حاج حسن طهرانی مقدم)نفر سوم نشسته از سمت راست( در کنار شهید شفیع زاده )سمت چپ ایشان(



www.navideshahed.com

يادمان سردار شهید حسن طهرانی مقدم/ شماره 133 / آبان ماه 1395   
www.navideshahed.com

87

در صحبتهای ابتدایی پیش از مصاحبه، متوجه شــدیم 
که شما با طراحی قبلی از نظر تئوریک و صورت بندی 
مسائل مربوط به زندگی و مجاهدات شهید، اینجا حاضر 
شــده اید. حالا از هر کجا که صلاح می دانید شروع 

بفرمایید.
من می خواهم شــهيد مقــدم را از 2 زاويــه از هم جدا 
کنم؛ يکی زاويه اخلاقی شــخصیت شــهيد مقدم است 
که خب ماها که بيشــتر از 20 ســال با اين شهيد زندگی 
کرديم، دوران مأموريت های فراوانی را با ايشــان سپری 
کرديم و شــب ها و روزهای زيادی را در مأموريت ها با 
همديگر بوديم. بنابراين، اين مســأله ايجاب می کرد يک 
بخشی از خصوصيات اخلاقی شهيد را بدانيم و سعی کنيم 
همان طور که فرمانده مأموريتی ما بود فرماندهی اخلاقی 

ايشان را هم بپذيريم؛ درواقع الگوی اخلاقی ما بود. 
زاويه ديگر؛ زاويه مأموريتی ايشــان بــود. به نظرم درباره 
زاويه مأموريتی شــهيد مقدم خيلی صحبت شده است و 
خيلی ها گفتند به هر حال ايشان بهترين کلام را در زاويه 
مأموريتی داشتند. حضرت آیت الله خامنه ای - حفظه الله 
تعالی - نیز در ديدار با خانواده شهید فرمودند: ايشان يک 
مدير تمام و کمال بود. هر جايی که من از شــهيد طهرانی 
مقدم در آن دوران 30 ساله همکاری و آشنایی مان سراغ 
دارم؛ دورانی اســت که شهيد کارهای سخت و شروع به 
کار يک تشکيلاتی را پذيرا بود. در مجموعه توپخانه همين 
اتفاق افتاده بود، در مجموعه موشــکی سپاه همين اتفاق 
افتاده بود، در مجموعه سازمان جهاد خودکفایی نیز همين 

اتفاق افتاده بود. 
بنابرايــن موضوع مأموريتــی اش را فکر می کنم به قدر 
کافی دوستان تذکر دادند و بنده، خيلی به آن جنبه خدمتی 
ايشان نمی خواهم بپردازم و بيشتر می خواهم خصوصيات 
اخلاقی ايشان را بگويم. درواقع اين شهید عزیز را الگويی 
می شناســم که بايد برای جوان ها و نسل امروز و نسل 
بعدی بازشناســی شود. می-خواهم بگويم اگر يک کسی 
توانســت در مأموريت هايش اينقدر موفق باشد که مورد 
تأييد ولی امر زمانش قرار بگيرد اين شخص بايد يک سری 
خصوصيات اخلاقی والا را در خودش فراهم کند تا بتواند 

با توجه به آن خصوصيات اخلاقی در يک نکته بسيار قوی 
در مديريتی برسد. 

از زمان و نحوه آشــنايی خود با شهید حسن طهرانی 
مقدم بگوييد.

صحبت کردن راجع به وجوه مختلف و شخصیت والای 
ســردار طهرانی مقدم خيلی سخت اســت. آشنايی ما به 
سالهای 1359 و 1360 برمی گردد. بنده در هيئت محبان 
فاطمه)س( با ايشان آشنایی پیدا کردم و بعد هم در سپاه با 

ايشان همکار شدم. 
در سپاه کدام منطقه؟

در سپاه منطقه 3 کشــوری در چالوس. بعد هم ايشان به 
مجموعه توپخانه و خمپاره انداز سپاه رفت. بعد از آن در 
مجموعه قرارگاه خاتم)ص( خدمت اين بزرگوار رسيدم 
و در مجموعه توپخانه لشکر 27 خدمت شهيد نويدی در 
عمليات والفجر مقدماتی مأمور شدم. آنجا شهيد مقدم در 
قرارگاه، فرمانده توپخانه بود و ما برای اينکه می خواستيم 
بيشــتر در سازمان رزم باشــيم و در قرارگاه تقريباً کاری 
نداشــتيم به مجموعه توپخانه لشــکر 27 رفتيم که تازه 
تشکيل شده بود و شــهيد نويدی به عنوان مسئول آنجا 

خدمت می کرد. 
حالا خوب است برگردیم به بحث ابتدای این گفتگو... 
بله. دشــتم می گفتم امروز شما يکی از نمودهاي بارزی 
که - از طریق همین گفتگوها با دوستان و یاران ایشان - 
در شخصیت شهید مقدم می بينيد اين است که این عزیز، 
اکثریت پرسنل مرتبط با خودش را چه در زمان توپخانه و 
چه در زمان فرماندهی موشکی و چه در مجموعه سازمان 
جهاد با اســم کوچک و صميمانه صــدا می کرد. درواقع 
اين شیوه، يک رابطه دوستانه ايجاد می کرد تا يک رابطه 
مديريتی و مديری و رئیس و مرئوســی. بنابراين هرکسی 
از آقای مقدم حرف شــنوی می کرد با ايشان ارتباط دلی 

داشت و کارهايش را انجام می داد. 
بــه هر حال این نکته را هم خوب اســت در نظر بگیریم 
که راه اندازی هر تشــکيلاتی در نوع خودش کار سختی 
اســت. يادم می آيد آن اوایل که نام »فرماندهی موشکی« 
به »يگان موشکی« تبديل شد و داشتند کارهاي مربوطه را 
انجام می دادند وقتی بحث توسعه سازمانی پيش آمد آن 

توسعه سازمانی نياز به يک هجرت داشت... 
چطور مگر؟

بودند کســانی که در يکســری شهرســتان های خاص، 
کاری را انجام می دادند و آن روز بايد کارشــان را توسعه 
می دادنــد و به خيلی از شهرســتان ها می رفتند و با زن 
و بچه برای مدت های طولانی از شــهر و دیارشان دور 
می افتادنــد. بنابراین شــهید مقدم بايد ايــن ارتباط را با 
نيروهايش به يک ارتباط دوســتانه ای بدل می کرد تا در 
بستر اين ارتباط دوستانه، بچه ها بتوانند و بپذيرند که دست 
زن و بچه هايشــان را بگيرند و آواره شهرستان ها شوند. 
سپاه هم هميشــه اين رابطه را داشته است يعنی شما در 

بررسی تاریخچه این نهاد، هيچ جايی نمی  بينيد که سپاه 
ابتدا در يک شهرســتانی رفته و پادگان ايجاد کرده باشد، 
بعد خانه ســازمانی ايجاد کرده باشد، بعد امکانات فراهم 
کرده و نيرو جذب کرده و در نهایت به طور سیستماتیک 
يک ســازمان راه انداخته باشد. هميشه بنا بر ضرورت ها 
دوســتان به صورت مهاجر رفتند يک پادگان در حد يک 
زمين تملیک شده و يک تعداد چادر و کانکس، سيستم ها 
]به صورتی که گفتم[ راه اندازی شدند، مأموريت ها انجام 
شده، کم کم ساختمان ها ساخته شده، نيازمندی ها ايجاد 
شده، تجهيزات آمده، نفرات آمده، ماشين آمده و بالاخره 

تشکيلات به راه افتاده است. 
فلذا اين مشــی دوستانه ای که آقای حسن طهرانی مقدم 
در کارهايش ايجاد کرده بود يک نقطه بسيار خوبی برای 
شــروع کار بود و شــما می بينيد در طول بيست و چند 
سال فرماندهی اش در »موشــکی« دقيقاً اين کار را ادامه 
می دهد. اکثر فرماندهان زير دســتش را با اســم کوچک 
صــدا می زند، با اکثر آن ها ارتباط خانوادگی و دلی دارد. 
با خانواده هايشــان مأنوس است، ســراغ بچه هايشان را 
می گيرد، سراغ تحصيل بچه هايشان را می-گيرد. با آن ها 
بــه محل برگزاری روضه و هيئت می رود و نشســت و 
برخاســت می کند و خيلی هم برايش مهم نيست که اين 
آدم ها از جايگاه بالايی برخوردارند يا از يک جايگاه پايينی 
برخوردار هستند. چون ملاک ايشان اين است که با افراد 

يک ارتباط دلی داشته باشد. 
و به نظر حضرت عالی اين، يک وجه بارز از شخصیت 

و کارنامه شهید حسن طهرانی مقدم است... 
دقیقاً. اين نکته بسیار مهم به عنوان الگوی مديران، جوانان 
و فرماندهان امروز جامعه، می تواند سرمشق بسيار خوبی 
باشــد. يک وجه ديگری که من از شــهید طهرانی مقدم 
می خواهم در بحــث موضوعات اخلاقی بگويم؛ ارتباط 
ايشــان با مذهب، هيئت و دينداری اســت. ما زمانی بین 
مباحثی که مطرح می شد خب خيلی حرف های خارج از 
موضوعات تشکيلاتی و کاری هم با هم می زديم. در اصل 
رفاقت ما به هيئت و سرکشی به کار خانواده معظم شهدا 
برمی گشت. درواقع ما ارتباطات اين  شکلی با هم داشتيم، 

هر جايی که من از شــهيد طهرانی 
مقدم در آن دوران 30 ساله همکاری 
و آشنایی مان ســراغ دارم؛ دورانی 
است که شــهيد کارهای سخت و 
شروع به کار يک تشکيلاتی را پذيرا 
بود. در مجموعه توپخانه همين اتفاق 
افتاده بود، در مجموعه موشکی سپاه 
و سازمان جهاد خودکفایی نیز همين 

طور...

بررسی خصوصيات اخلاقی شهيد طهرانی مقدم در گفتگو با 
مسعود عطاران، دوست و همرزم شهید

مثل »بچه جبهه ای ها«
 زندگی می کرد

»بنده اين شــهید عزیــز را الگويی 
و  برای جوانها  بايد  که  می شناســم 
نســل امروز و نسل بعدی بازشناسی 
شود. می خواهم بگويم اگر يک کسی 
توانست در مأموريتهايش اينقدر موفق 
باشــد که مورد تأييد ولی امر زمانش 
قرار بگيرد، اين شخص بايد يک سری 
خصوصيات اخلاقی والا را در خودش 
فراهم کند تا بتواند بــا توجه به آن 
خصوصيات اخلاقی در يک نکته بسيار 
قوی در مديريتی برسد...« در گفتگو با 
مسعود عطاران، دوست و همرزم شهيد 
خصوصيات  بررسی  به  مقدم  طهرانی 
اخلاقی آن بزرگــوار پرداخته ایم که 

حاصل را می خوانید:

درآمد
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بعد هم در طی روندهای کاری، زمانی به طول انجاميده بود 
تا ما تحت امر ايشان يک کاری را انجام بدهيم. 

از آن روندهای کاری بگویید.
مثلًا وقتی صحبتی پیش می آمد ايشــان همين مطلب را 
گوشزد می کرد که؛ اگر يک جايی ما می گوييم که داريم 
کارهــای هيئتی می کنيم، به زعمِ - به نظرم نادرســتِ - 
جامعه اين اســت که هيئتی کار کــردن يعنی نامنظم کار 
کردن، هيئتی کار کردن يعنی باری به هر جهت کار کردن 
ولی هميشه اين مثال ها تقريباً بين آقای مقدم و آن هايی 
که اين حرف ها را می زدند تبادل می شد. می گفت: اصلًا 
تا به حال شــما سراغ داريد در هيئتی روز عاشورا روضه 
امام موسی بن جعفر)ع( بخوانند، سينه برای امام رضا)ع( 
بزنند؟ خیر؛ چون ظهر عاشوراســت. حتی ظهر عاشورا 
روضه شام غريبان هم نمی خوانند، روضه امام حسين)ع( 
در گودال قتلگاه می خوانند. پس معلوم می شود که يک 
نظمی در کار هست. آيا تا به حال کسی ديده آشپز هيئت 
وســط هيئت ميانداری بکند؟ آيا کسی سراغ دارد منبریِ 
هيئت، دم در بيايد و کفش جفت کند؟ ببينيد کفش جفت 
کردن هيئت يک افتخار است، درواقع مدال نوکری است 
که نوکری افتخار دارد اما واقعاً آنجا نظم دارد و نظمش - 

شاید - در آن بی نظمی است. 
آن بی نظمی واجد چگونه نظمی است؟

آن بی نظمی در جايی اســت که پير و جوان، گدا و بچه، 
فقير و دارا همه سر يک سفره می آيند، متنعم می-شوند و 
می روند. همه سر يک سفره روزی می خورند. اينجا اگر 
مبنای شما بی نظمی است بله. اينجا سفره-ای است که سر 
اين سفره همه می نشينند، فقير و غنی و گدا و پولدار، با 
لباس و بی لباس همه سر سفره امام حسين)ع( می نشينند، 
برای آقا اباعبدالله)ع( گريه می کنند و بعد می روند. بله ما 
عاشق اين بی نظمی هستيم. بنابراين شما می بينيد که چند 
تا خصوصيت خوب در شهید حاج حسن طهرانی مقدم 
هميشه حفظ می شود؛ اولاً ايشان اعتقاد شديدی به زيارت 
عاشورا داشت و تقريباً زيارت عاشورايش در هيچ کدام از 

مأموريت هايش ترک نمی شد. 
کسی زيارت عاشــورايش در مأموريت های متعدد ترک 
نمی شــود که خودش مداومت به زيارت عاشورا داشته 
باشد؛ ولو شده يک زيارت عاشورای سرپايی و عجله ای 
در داخل ماشين. یعنی بر خواندن زيارت عاشورا هم تأکيد 
داشت و هم خودش عمل می کرد. من کمتر کسی را ديدم 

از افرادی که الان حتی در رأس امور هســتند و دارند کار 
می کننــد؛ آدمی که حداقل یک یا چنــد هفته را ترکِ - 
موقتِ - نماز جمعه نکرده باشــد اما شهید طهرانی مقدم 
کسی اســت که می دانم حتی در مأموريت هايش در آن 
شهرستان بخصوص نیز به نماز جمعه رفته بود؛ مثلًا وقتی 
به مشهد مأموريت می رفتيم، ايشان نماز جمعه مشهد را 
می رفت. به کرمانشاه مأموريت می رفتيم به نماز جمعه 
کرمانشاه می رفت و به قم هم اگر مأموريت می-رفتيم، به 
نماز جمعه قم می رفت. یعنی اصرار بر نماز جمعه رفتن 
داشت و به صورت منظم هم می رفت. اگر هم تهران بود 

که حتماً به نماز جمعه تهران می رفت. 
اين ها خصوصياتی هســت که علی رغم اينکه شــهید 
طهرانی مقــدم را در کار خودش يک چهره دانشــمند، 
منحصر به فرد، عالم و نخبه نشان می دهد، تداوم کارش 
باعث می شد که در نهایت به يک آدم قوی در موضوعات 
عملياتی بدل شود. ایشان شخصیتی بود که در اين موارد 
کاملًا روی خودش کار کرده و در جامعه به صورت فردی 
بسیار مســلط و قوی ظهور کرده بود. به اعتقاد من شهید 
طهرانی مقدم يک عده  از دوستان خوبمان را جا گذاشت 
و به سمت شهادت شــتاب کرد. درواقع رفتن به سمت 
شهادت برای ايشان در حکم اجر و مزدش برای کارهايی 
بود که انجام می داد. اين نکته مهمی اســت که روی اين 
بايد کار کرد و به عنوان يک سمبل، اين مبحث را به جامعه 

ارائه کرد. 
من هميشــه در طی اين سالهایی که حادثه شهادت ايشان 
اتفاق افتاده است به دوستانم می گويم کارهايی که آقای 
حســن طهرانی مقدم انجام داد همواره به عنوان يک الگو 
مُهــر تأييد ولايت را بر خودش داشــت و اين مُهر تأييد 
ولايت، يک نشــانی اســت که اين مســير را کاملًا برای 
آيندگان روشن کند که چیست... حداقل در ذهن من بدين 
صورت نقش بســته که در صحرای محشر ممکن است 
ما راجع به شهيد باکری، شــهيد همت، متوسليان، ناصر 
کاظمی بخواهيم حرف بزنيم و بگوييم اين ها رزمندگان 
شــهید دوره جنگ بودنــد. آن ها در دورانــی از جنگ 
مجاهدت کردند که تقریباً هيچ کس به فکر رفاه نبود. فلذا 
اين  عزیزان هم با رفاهيات مأنوس نشدند و زندگی کردند 
اما شهيد حســن طهرانی مقدم متعلق به دوره ای بود که 
خيلی ها دنبال رفاهيات رفتند و ايشان نرفت. خيلی ها بعد 
از حادثه سؤالشــان اين بود که حسن طهرانی مقدم آنجا 

چه کار می کرد؟ در صورتی که اگر قضيه را بررسی کنيم 
می بينيد که سردار حسن طهرانی مقدم شب قبل به آنجا 

رفته و تمام شب قبل را آنجا مانده بود. 
درست مثل یک ســرباز که برایش دستور آماده باش 

صادر می کنند...
دقیقاً. بنابراين کارش برايش بســیار مهم بود؛ اينقدر مهم 
که لازم نبود که در بطن اين کار، شخصيت خودش را به 
رخ بکشد که من مديرم و بايد بر همه موضوعات احاطه 
و کنترل داشته باشم، بنابراين اين کنترل را شنبه صبح هم 
می توانم انجام بدهم. یعنی دليل نداشته که جمعه - آن هم 
شبانه - برود و ببيند چه اتفاقی آنجا دارد می افتد. تازه، آن 
مقر نزديک تهران هم بوده و شــنبه صبح زود هم ايرادی 
نداشته که به مقر موشــکی برود. حتی می توانست نیمه 
شب به مقر برود، نظارتش را انجام دهد و صبح، صبحانه 
را کنار خانواده بخورد، راننده هم که هست و پشت ماشين 
می نشيند و او را می برد و اگر لازم شد فردا دوباره به مقر 
می آورد! اما ایشــان اين را هم از خودش دريغ می کند و 

شب را در همان فضای مأموريت می ماندَ. 
خود شما هیچ خاطره ای از شــبهایی که با ایشان به 

مأموریت می رفتید دارید؟
مثــاً زمانی به من می گفت که برکتی که ما از فرماندهی 
موشکی می بريم به خاطر شب هايی است که  به مأموریت  
می آييم و در چادر زندگی می کنيم. اين چادرها هنوز بوی 
جنــگ را می دهند و ما در صحنه نبرد با اســرائيل کاملًا 
هنوز درگيريم و چون در صحنه نبرد با اسرائيل درگيريم 
بنابراين هنوز بايد مثــل »بچه جبهه ای ها« زندگی کنيم. 
بايد شــب قبل از رزمايش، شب قبل از تست، شب قبل 
از مانور به منطقه بياييم و تــوی چادرهای خاکی بمانيم 
و بنشــينيم و تصميم بگيريم که چگونه رزمايش را انجام 
بدهيم. می گفت آن فضــا باید زنده بماند، پرچم ها دور 
ميدان زده بشوند. من تســت هايی را با شهيد مقدم يادم 
می افتد که به تعداد اندک، آدم در محل انجام آن تســت 
حاضر بود؛ به دلايل حساسيت های آن تست بخصوص 
که نمی-دانستيم چه می شود؟ ممکن بود اتفاقی  بیفتد و 
حادثه ای در راه باشد. فلذا در آزمايشهایی که انجام می شد 
لزوماً بایستی کمترين تلفات را بدهيم و شهید طهرانی مقدم 
حتماً در همه اين مأموريت ها فداکارانه حضور داشت و 
اتفاقاً ایشــان در همه آن ها اصــرار می ورزید که فضای 
جبهه حاکم باشد يعنی گاهی وقت ها می شد که اينقدر 
تعدادمان کم بود که فقط 2 تــا چادر می زديم و بعد که 
تعداد زياد می شــد به قدر خوابيدن در چادرها جا نبود. 
آن وقت دوباره شــهید طهرانــی مقدم می گفت: بچه ها 
پشت وانت بخوابيد. خودش هم اول از همه پشت وانت 

می خوابيد و مأموريت را ادامه می داد.
 در واقع سیره و رفتار ایشان به عنوان یک سرباز پیرو 

ولایت، حجتی برای دیگر سربازان و رهروان بود.
دقیقاً. من هم فکر می کنم اين خصوصيات برای خيلی از 

ایشــان  معنــوی  ویژگیهــای 
رغم  علی  که  هست  خصوصياتی 
اينکه شــهید طهرانی مقدم را در 
کار خودش يک چهره دانشــمند، 
منحصر به فرد، عالم و نخبه نشان 
می دهد، تداوم کارش باعث می شد 
که در نهایت بــه يک آدم قوی در 

موضوعات عملياتی بدل شود
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امثال ما و حتی جوان های نســل بعد از ما حجت را تمام 
می کند. يعنی فردای قيامت خداوند شهید طهرانی مقدم را 
سر راه می گذارد و می فرمايد: من يک مقدم توی دنيا به 
شما نشان دادم که ايشان؛ ساده زندگی کرد، هيئتی زندگی 
کرد، با امام حســين )ع( محشــور بود، نماز جمعه  اش 
را به خاطر خيلی از مســائلی - که ماها به سادگی از آن 
می گذريم و بعضاً به نماز جمعه نمی رويم - هیچ وقت 
ترک نکــرد، قدرتمندانه فرماندهی کــرد؛ آن هم با همه 
مشکلات و مسائل و سختی هايی که من نمی خواهم وارد 

آن بخش فنی قضيه بشوم. 
بالاخره شما به عنوان يک کســی که موضوعات فنی را 
در اين مملکت می شناســيد می دانيد که پرتاب موشک 
در اين مملکت خيلی کار ســاده ای نيست. امروز ممکن 
اســت فرمانده نيروی زمينی خيلی ســاده فرماندهی کند 
چون پيچيدگی خاصی ديگر در نيروی زمينی وجود ندارد، 
تاکتيکهای خاص وجــود دارد که بايد با تاکتيک خاص 
زندگی کاری و نظامی اش را بگذراند و نيروهايش را آماده 
کند. ولی ما با کوچکترين مســائل گير می کرديم و مثلًا 
یک تســت یا پرتاب انجام نمی شد، مأموريت به سامان 
نمی رسید و شهید عزیزمان در بحبوحه آن مسائل می آمد 
و وارد می شد و هميشه هم تقريباً همپای همه اپُراتورها 
در همه تخصص ها اطلاعات ريز فنی و اپُراتوری داشت.

جالب است؛ همین طور که می فرمایید ایشان حتی در 
حد یک اپراتور بر مسائل بسیار جزئی و ریز هم احاطه 

و تسلط داشت... 
بله. البته من خيلی قصد ندارم وارد مســائل فنی بشوم و 
اصطلاحات و حرف های فنی را مثال بزنم. شــما ببينيد 
کسی که افسر راهنمايی و رانندگی است ممکن است که 
خودش راننده پايه يک خوبی نباشد اما می تواند از شما 
امتحان بگيرد و ببيند که آيا شما مراعات حرکت در جاده 
را می کنيد يا نه؟ ولی اگر خودش پشــت ماشين بنشيند 
معلوم نيست خوب رانندگی کند اما شهید طهرانی مقدم 
کسی بود که هرجا هرکسی احساس می کرد که گير کرده 
است می آمد و به ایشان می گفت من اينجای کار را گير 
کــرده  ام و راهنمايی ام کن تا گيرم را رد کنم و اين نکته 
بسيار حساســی در خلقیات و روابط پیرامونی این شهید 

بزرگوار بود. 
از دیگر نکات مرتبط با اخلاق والای شــهید عزیزمان 

بگویید. 
دیگر نکته  ای که در بعُد اخلاقی شخصیت  آقای طهرانی 
مقدم بايد بگويم اين است که ایشان کسی بود که در طول 

دوران خدمتش در سپاه حداقل سی و يک سال فرماندهی 
کرد، يعنی در پســت فرماندهی کار کرد اما هميشه دريغ 
داشت از اينکه اسمش حتی به عنوان فرمانده يک پادگان 
مطرح باشد. شــما ببينيد امروز همه دارند اعلام می کنند 
که شــهید طهرانی مقدم فرمانده توپخانه و مؤسس و راه 
انداز توپخانه بوده اســت. اما چرا تا پیش از شهادت آقای 
مقدم، اســم مبارک شــهيد شــفيع زاده به عنوان فرمانده 
توپخانه مطرح بوده است؟ چرا قبلش کسی از شهید مقدم 
اســمی به عنوان فرمانده توپخانه نیاورده بود؟ مگر آقايان 
الان نمی گويند که حسن طهرانی مقدم فرمانده توپخانه 

بوده است؟ 
پس باید در نظر بگیریم که ايشان قبل از شهيد شفيع زاده 
بوده و شــروع کننده بوده است و ايشان شهيد شفيع زاده 
را به قرارگاه می آورد و به عنوان جانشين خودش مطرح 
می کنــد و بعد هم آقای شــفیع زاده را به عنوان فرمانده 
توپخانه مطرح می کند و خودش را کنار می کشــد. يک 
جورهايی مثل شــهيد بروجردی که هميشه همه کاره بود 
ولی در حاشيه بود. در يگان موشکی هم به اين صورت؛ 
ايشــان فرمانده يگان موشکی بود ولی شما هيچ جايی از 

ايشان اسمی نمی بينيد... 
دلیلش فقط خواســت و تواضع شخصیتی خود شهید 

طهرانی مقدم بود؟
البته يک مقدار هم به مسائل امنيتی مربوط می شد ، البته 
ايشــان می توانست حداقل بگويد که من فرمانده پادگان 
هســتم ولی حتی از به کار بردن لفظ فرمانده پادگان هم 
دربــاره خودش دريغ می کرد. اما وقتــی کارها، کارهای 
خدايی می شود - يعنی من سراغ دارم در مأموريت های 
جديد و کارهای جديدی که در هر دوره انجام می شــد 
- مثلًا ايشــان می گفت که بچه ها بياييد اين کار را برای 
حضرت زهرا)س( انجام بدهيــم و به آن بانوی دو عالم 
هديه کنيم و دنبال چيزی برای خودمان نباشيم و نتيجه و 
ثمره و اسم و مأموريت و همه چيز این مأموریت مختص 
حضرت زهرا)س( باشــد. واقعاً هــم اين کار را می کرد 
و اين عمل را انجــام می داد. خداوند هم اين موضوع را 
تضمين کرده است که اگر شــما اين کار را بکنيد من به 
شــما جزای خير می دهم، یعنی برکاتش اصلًا ديگر حد 
و حصری ندارد. امروز شــما به عینه این وضعيت را در 

خصوص شهید حسن طهرانی مقدم را می بينيد. 
من اين نکته را در از مراســم تشــییع و سوکواری شهيد 
حسن طهرانی مقدم نیز به يکی از دوستان می گفتم: گفتم 
که نگاه کنيد از بهشت زهرا)س( تا محله خودمان که داريم 

می رويم، تمام چهارراه ها عکس و بنَرِ حاج حسن طهرانی 
مقدم را زده انــد، تمام برنامه های تلويزيونی معطوف به 
ایشان است. درســت است يک حادثه رخ داده که تلخی 
هم درش نهفته است ولی بالاخره هر جايی حسن طهرانی 
مقدم شهيد شــده بود اين سر و صدا پیرامون ايشان به پا 

می شد. 
نتيجه اينکه؛ حاج حسن در دورانی که از نظر حیات دنیوی 
زنده بود آرام و بی صــدا و در لاک خودش کار می کرد 
اما زمانی که شهيد شــد خداوند مطرحش کرد به عنوان 
اينکه همه شهر ايشــان را بشناسند و اين نتيجه اخلاص 
و آن مديريتی بود که حســن طهرانی مقدم داشت، به آن 
صــورت در مملکت تأثيرگذار بود و اين الفاظ خوبی که 
شنيديد، مثل »دانشمند برجسته« و »پارسای بی ادعا« ثمره 
همان ســیره اخلاقی و معنوی بود. ببينيد؛ برای همه اين 
توصیف ها می شــود يک کتاب نوشــت که ملاک مقام 
معظم رهبری برای دانشــمند پارســا و پارسای بی ادعا 
چيســت؟ چرا بی ادعا؟ مگر طهرانی مقدم چه کار کرده 
بود که »بی ادعا« نام گرفت؟ خب، ايشان راه انداز صنعت 
موشــکی در مجموعه وزارت دفاع و تا مدت ها مسئول 
يکی از بخش های اين صنعت بود اما هيچ وقت هيچ اسم 
و ادعايی از اين عزیز سفرکرده در جایی نبود. در حالی که 
من گفتم وارد آن فضا اصلًا نمی خواهم بشــوم، چون آن 

فضا درباره اش خيلی گفته شده است. 
من می خواهم بگويم که اين ها بايد به الگو بدل شوند. آن 
وقت  ديگر لازم نيست که شما راجع به آقای طهرانی مقدم 
بگوييد که ایشان يک اسوه ديگری بود، يک دست پرورده 
ديگری بود، ژنش يک ژن خاصی بود، پدر و مادرش يک 
پدر و مادر خاصی بودند، به ايشــان وحی می شــد، امام 
زمان )ع( با ايشان ارتباط داشت، آقای فلان به ايشان کمک 
می کرد، کشــور فلانی کمکش می کرد... خیر؛ هيچ کدام 

از اين ها نبود. 
پس شهید طهرانی مقدم چه کسی بود؟

بگذارید اینگونه توضیح دهم؛ سال 1363 ايشان 23 ساله  
بود، در آن زمان به يک کشــور خارجــی می رود، يک 
سيستم سلاح استراتژيک را آموزش می بيند، به مملکت 
می آورد و در مملکت اين را عملياتی می کند و اين توان 
در اين جوان برومند وجود دارد که اين کار را انجام بدهد. 
اين ها ثمره چيزهايی هست که می شود بقيه و جوان های 
اين نسل الگو بگيرند و ببينند که اين آقا اين اتفاق را ممکن 
کرده اســت. بعد هم اين اتفاقات فرخنده ادامه پيدا کرده 
اســت و اين فضا فقط مختص آن 8 ســاله دفاع مقدس 

نيست. 
ســال 1368 فضای جنگ ديگه تمام شده است. اما شهید 
طهرانی مقدم تا ســال 1390 - یعنی حدود 22 سال بعد 
- همان صحنه جنگ را بــرای خودش تصور می کند و 
هر وقت با ایشــان صحبت می کرديم می-گفت: ما يک 
دشــمن حتمی داريم. آن دشمن حتمی ما اسرائيل است. 
بايد تا مرز اســرائيل بجنگيم، برای اينکه تا مرز اسرائيل 
بجنگيم نیز بايد رزمنده باشــيم. رزمنده هم خصوصيات 
رزمندگی می خواهد. بنابراين 23 سال در همين مرام، فضا 
و در هميــن مملکت و همين اوضاع و احوال و در همين 
کارهايی که می شود انجام داد پایداری نشان داد و توفیق 
پیدا کرد. اين خصوصياتی است که می شود از ايشان ياد 

کرد.
از شما سپاسگزاریم.

مــن هم ممنونم. امیدوارم که در راه اعتلای پرچم خونین 
شهدای حق و حقیقت پیروز باشید.
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از زمان و چگونگی آشــنایی خود با این شهید 
عزیز بگویید؟

تقریبــاً از اوایل جنگ در آبادان با حاج حســن آقا 
آشنا شدم. این آشنایی بعد از محاصره آبادان توسط 
دشــمن بعثی اتفاق افتاد در حالی که ایشان از زمان 

قبل از محاصره در آبادان به سر می-بردند.
زمان آشــنایی، هر یک از شــما دو عزیز در چه 

شرایطی به سر می بردید؟
آن زمان من در گروه فدائیان اســام با شــهيد سید 
مجتبی هاشــمی بودم که خدا رحمتش کند و حاج 
حســن آقا نیز در بسیج و ســپاه فعالیت می‌کرد، ما 
همان‌جا با یکدیگر آشنا شدیم. آن موقع البته چندان 
ســاح سنگین نداشــتیم. ایشــان فرمانده آتش‌بار 
خمپــاره 120 بــود و در نوع خود یــک فرمانده 

معروف محسوب مي‌شد. 
پس از جنگ، ارتباط‌تان به چه صورتی ادامه پیدا 

کرد؟
ما بعــد از اینکه به تهران آمدیــم، به هیأت محبان 
الفاطمه)س( رفت و آمد داشــتیم، البته وقتی آبادان 
بودیم هم بــه این هیأت می‌رفتیــم و از نزدیک با 
ایشــان ارتباط داشــتیم. به همین دلیــل هم بنده با 

خصوصیات اخلاقی حاج حسن آقا آشنا بودم. 
در جــای مقتضــی از همیــن گفتگــو باید از 

خصوصیــات والای آن بزرگوار هــم برای ما 
بگویید.

حتماً. داشتم می گفتم اوائل جنگ که ایشان خمپاره 
120 را راه انداخــت ما در جبهه ســاح ســنگین 
نداشــتیم، درحالی که خمپاره و خمپاره 120 یکی 
از ســنگین‌ترین ســاح‌های ما در جنگ محسوب 
می‌شد. ایشان هم در راه‌اندازی این مسير و برخورد 
با دشــمن خیلی محکم بود، آن هــم در حالی که 
ما مشکلات زیادی داشــتیم؛ يعني مهمات نبود، با 
نیروهــا همکاری نمی‌شــد، افراد، آمــوزش ندیده 
بودنــد... با همه این‌ها چون حاج حســن آقا پیگیر 
بود، همه این مشــکلات را ســر و سامان داد و کم 
کم این ســاح به یکی از محورهای فشار بر دشمن 

بدل شد. 
به اين ترتيب شما با وجود جواني شهيد طهراني 
مقــدم، متوجه تفاوت‌هاي ايشــان با هم‌رده‌ها و 

هم نسل‌هايش شديد.
درواقع می‌توان گفت که شــهید عزیزمان از سنین 
پايين، ذهنی خلاق و باز داشــت و خلأها را می‌دید 
و اگرچه در شرایط سختی بودیم و ایشان هم خیلی 
جوان بود ولی سعی مي‌کرد آن خلأها را پر کند... 

در همیــن زمینه، موردها و مثالهایی را که یادتان 
است بیان بفرمایید.

اوایل جنگ، بعد از این‌که خرمشــهر ســقوط کرد، 
آبادان محاصره شــد. در آبادان عمده سلاح‌هاي ما، 
ســبک بود اما دشمن، هم ســاح سنگین داشت و 
هم از توپخانه‌هــای زرهی متعــدد و هواپیماهای 
پیشــرفته برخوردار بود و ما این‌ امكانات را يا اصلًا 
نداشــتیم؛ یا کمتر داشــتیم. از طرف دیگر دشمن 
از عملیــات روانی هم اســتفاده می‌کرد، مثلًا بحث 
خمســه خمســه‌ها آن زمان مسأله ســاز شده بود. 
خمســه خمسه‌ درواقع ســاحي بود که پنج قبضه 
با هم شــلیک می‌کرد و به اين نام معروف بود. این 
در حالی بود که ما مشــکلات دیگری هم داشتیم؛ 
دائم تلفات می‌دادیــم، و از نظر مهمات در مضیقه 

قرار داشتیم. 
به جز اين‌ها به ســبب نوپا بودن نظام، در داخل 
نيز با مشكلات سياسي و گروه‌كها درگير بوديم.

بله، مثلًا در آن زمان چون بنی صدر، رئیس جمهور 
و فرمانــده كل قوا بود، به بچه‌ها مهمات نمی‌داد، با 
آن‌ها همکاری نمیك‌رد و همین مســائل، مشکلات 
مضاعفي ایجــاد می‌کرد. به هر حال حاج حســن 
طهرانی مقدم، آموزش‌های لازم را در ارتش گذراند 
و چون با كار، آشــنایی علمی داشت، اول خمپاره 
120 را راه‌اندازی کرد و در گام بعدی، تطبیق آتش 
خمپــاره 120 را فعال کرد. در حالی که تطبیق آتش 
مختص توپخانه اســت ولی آقای مقدم، این كار را 
برای خمپاره 120 هم اجرایی کرد که به این ترتیب، 
حجم آتش خمپاره 120 می‌توانســت در یک لحظه 
و در یــک نقطه،  در جایی متمرکز شــود که مورد 

نیاز جبهه بود. 

»حـاج حسـن آقـا در زمـان جنـگ، 
کارهـای ابتـکاری زیـادی انجـام داد، 
چـون آتش مـا نـه آن‌چنـان حجمی  
داشـت و نـه نـوع سلاح و آتـش ما 
سلاح‌هایی  درواقـع  بـود.  متعـدد 
که ما داشـتیم محـدود بـود و متنوع 
نبود امـا اگر خـوب از آن‌ها اسـتفاده 
می‌شـد، خیلی مؤثـر واقع مي‌شـد و 
در حقیقت شـهید طهرانـی مقدم نيز 
همیـن کار را عملـی کردنـد. یعنـی 
از همـان سلاح و مهمـات انـدک، به 
صـورت بهینه و خیلی خوبي اسـتفاده 
کردنـد کـه در مقابلـه بـا دشـمن هم 
بسـیار مؤثـر واقـع شـد؛ از همین رو 
بـود کـه ميـزان تأثیرگذاری حسـن 
شـهرت  جبهـه  در  مقـدم  طهرانـی 
پیدا کـرد.« در گفتگو با محمدحسـن 
طهرانـی  شـهید  هـم‌رزم  محققـی، 
مقدم بـه بررسـي احـوالات معنوی و 
اعتقـادی ایشـان پرداخته ایـم. ایـن 

بخوانید: را  گفتگـو 

درآمد

راز خوش خُلقی 
شهید طهرانی مقدم...  

بررسي احوالات معنوی و اعتقادی شهید طهرانی مقدم در گفت و گو با 
محمدحسن محققی، همرزم شهید
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از ديگر ابتكارات شــهيد آيا موارد ديگري را به 
ياد داريد؟

لًاك حاج حســن آقا در آن زمان، کارهای ابتکاری 
زیادی انجــام داد، چون آتش ما نه آن‌چنان حجمی  
داشت و نه نوع سلاح و آتش ما متعدد بود. درواقع 
سلاح‌هایی که ما داشــتیم محدود بود و متنوع نبود 
اما اگر خوب از آن‌ها اســتفاده می‌شد، خیلی مؤثر 
واقع مي‌شد و در حقیقت شــهید طهرانی مقدم نيز 
همیــن کار را عملی کردند. یعنی از همان ســاح 
و مهمــات اندک، به صورت بهینــه و خیلی خوبي 
استفاده کردند که در مقابله با دشمن هم بسیار مؤثر 
واقع شــد؛ از همین رو بود که ميــزان تأثیرگذاری 

حسن طهرانی مقدم در جبهه شهرت پیدا کرد. 
هرچند کــه كار در این زمينــه، در واقع بحثی بود 
که همان اول جنگ مطرح شــده و بعد به توپخانه 
رســیده بــود. در كل بعد از اینکه ما توانســتیم در 
عملیات طریق القــدس و فتح المبین، غنایم زیادی 
از دشمن بگیریم، ایشان مجوز راه‌ندازی توپخانه را 
گرفت و از آن زمان بود که توپخانه سپاه فعال شد. 
البته در آن زمان، شــورای عالی سپاه مصوب کرده 
بود سلاح‌های سنگین به ارتش تحویل داده شود، 

شهید طهرانی مقدم به واسطه ارتباط با سردار شهید 
حسن باقری به آقای محســن رضایی معرفی شد. 
خود شــهيد باقري با آقا محســن صحبت کردند و 
گفتند حالا که شما می‌خواهید سلاح‌ها را به ارتش 
تحویل دهید، صبر کنید و ببینید که اگر ما نتوانستیم 
توپخانــه را راه اندازی کنیــم، بعد، آن‌ها را تحویل 
دهید. بعد از این جریانات، دوستان حاج حسن آقا 
ایشــان را همراهی کردند و کسانی همچون شهید 
شــفیع زاده که خدا رحمت‌شان کند، کم کم آمدند 
و به تیم ایشــان اضافه شــدند. اتفاقاً همین شهید 
شفیع زاده، بعد از شهید طهرانی مقدم، به فرماندهي 
توپخانــه منصوب شــد و در همــان جنگ هم به 
شهادت رســید. افراد دیگری هم با ایشان بودند که 
آن‌ها نيز کم کم به توپخانه پیوستند و توپخانه سپاه 

را راه‌اندازی کردند. 

بعد از این‌که شهید شــفیع زاده فرمانده توپخانه 
سپاه شد، آقای طهرانی مقدم به کجا رفت؟

بعد از اینکه عراق موشــک باران را شــروع کرد، 
دســتیابی به فناوری موشک ســازی در دستور کار 
جمهوری اسلامی قرار گرفت. آن زمان حاج محسن 
رفیق دوست، وزیر ســپاه بود و با ارتباطی که قبل 
از انقلاب با کشــورهایی مثل سوریه و لیبی داشت، 
توانست با رایزنی، از آن‌ها موشک اسکاد بي بگیرد 
که حاج حســن آقا نيز انتخاب و تعیین شد تا برای 
آموزش ساخت موشک و راه اندازی یگان موشکی 
سپاه جمهوری اسلامی ایران به این کشورها برود. 

بنابرایــن ایشــان کم کم از توپخانه جدا شــد و به 
لیبی و جاهای دیگر رفت و پس از مدتی هم یگان 
موشکی سپاه را فعال کرد. درحقیقت پیش از اینکه 
این شهید عزیز از کشــور بیرون برود، کسانی مثل 
شهید شــفیع زاده و فرمانده فعلی نیروی هوافضای 
ســپاه - ســردار حاجی زاده - کنار حاج حسن آقا 

بودند و اداره توپخانه را برعهده گرفتند. 
ارتباط شما به چه صورت ادامه پیدا کرد؟

شــهید طهرانی مقدم عمدتاً در جریان مسائل تمام 
عملیات‌ها قرار داشــت، ما هم که جزو یگان پیاده 
بودیم دائم با هم ارتباط و رفت و آمد داشتیم. ایشان 
به طــور مداوم به مقر ما و باقی یگان‌ها سرکشــی 
می‌کردنــد و در مواقعی که ما کمک می‌خواســتیم، 
راهنمایی‌های‌شــان را از مــا دریــغ نمی‌کردند، به 
خصوص که چون ما جمعــي یگان پیاده بودیم، از 
لحاظ تامين امکانات و تجهیزات مشــکل داشتیم و 
حســن آقا به ما کمک و وســایل مورد نیازمان را 

تأمین می‌کرد. 
در حقيقــت یکی از راه‌های ارتباطی بنده با شــهيد 
طهرانــي مقدم به این صورت بود و در مواقع دیگر 
هم هر زمان که برای مرخصــی به تهران می‌آمدم، 

ایشان را در هیأت محبان فاطمه)س( می‌دیدم. 
با ایشان هم محله‌ای بودید؟

نه، البته مــن نيز بچه جنوب تهــران بودم ولی هر 
طوری بــود، ارتباط‌مــان را قطــع نمی‌کردیم. در 

نمازهای جماعــت و ايام ماه رمضــان، اگر تهران 
بودیم، با هم به مدرسه عالي شهيد مطهری می‌رفتیم 

و پشت سر آقای امامی کاشانی نماز می‌خواندیم.
به بحث و بررســی دربــاره خصایل  برگردیم 
اخلاقی و معنوی ایشــان. معروف است که آقاي 
طهرانی مقدم خیلی متعبد و متهجد بودند. از این 

خصوصیت ایشان چه خاطره‌ای دارید؟
بله شــهيد طهراني مقدم چــه در زمان جنگ و چه 
بعد از آن به این خصوصیت معروف بود. اولاً نماز 
اول وقت‌شــان هيچ وقت ترک نمی‌شد و بنده یادم 
نمی‌آید كه ایشــان نماز اول وقــت خود را در هر 
شــرایطی به تأخیر انداخته باشــد. ثانیاً اهل روزه و 
گریه بر مصیبت اهل بیت - علیهم السلام - بود. به 
یاد دارم یک بار در عملیات والفجر مقدماتی نزدیک 
آتش‌بارهای ایشــان رفته بودیم، دشمن گلوله زد و 
چند نفر شــهید شدند، ایشــان در همان خط مقدم 
برای شهدا مراسم بزرگداشت و يادبود برگزار كرد. 
آنگونه مراســم،‌ شــبيه همين آيين‌هايي بود كه 
در پشت جبهه دوســتان و خانواده شهدا برگزار 

ميك‌ردند؟
بلــه. جالب اينكــه از نظر پذيرايــي هم چيزي كم 
نمي‌گذاشتيم. هرکدام از بچه‌ها، چیزی تهیه کردند، 
مثــاً بچه‌هــای اصفهان گز آورده بودنــد و با آرد 
باقي‌مانــده از گزها آن‌جا حلوا درســت مي‌کردند، 
همان جا با تمام کمبودهایی که داشــتیم، مراســم 
پرشوری برای شــهدا برپا می کرديم. به طور کلی 
راه و روش زندگی حاج حســن آقا، مقدم داشــتن 
هيأت‌های مذهبی و عزاداری بــرای ائمه - علیهم 
السلام - بود و به این شیوه زندگی، شهرت داشتند. 
به علاوه، شهید طهرانی مقدم، اهل نوافل شبانه بود 
و مســائل اعتقادی در تمامــی مراحل زندگی برای 
ایشان، ملاک بود. یادم اســت همیشه می‌گفتند هر 
پیشــرفت و موفقیتی که من داشته‌ام فقط و فقط به 
خاطر توجه و عنایت ائمه علیهم السلام بوده است. 
همیشــه می‌گفت در مشکلاتم به ائمه علیهم السلام 
توســل می‌کنم و برای آن‌ها نــذر می‌کنم تا به این 
واسطه، مشــکلاتم حل شود. جالب آن‌که هر وقت 

هم موفق می‌شد، نماز شکر می‌خواند. 
هميشــه پیش از آن‌که می‌خواست موشکي شلیک 
کنــد، در همان محل شــلیک، زیارت عاشــورا و 
دعاي توســل می‌خواند و بعد از آن هم نماز شکر 
می‌خواند. این، کارِ همیشــگی‌اش بود. حالا درست 
اســت که همه جــا اصل همه قضایا، داشــتن و به 

اوائل جنگ که ایشــان خمپاره 
120 را راه انداخــت ما در جبهه 
سلاح سنگین نداشتیم، درحالی 
که خمپــاره و خمپاره 120 یکی 
از سنگین‌ترین سلاح‌های ما در 
جنگ محسوب می‌شد. ایشان هم 
در راه‌اندازی این مسير و برخورد با 

دشمن خیلی محکم بود...



يادمان سردار شهید حسن طهرانی مقدم/ شماره 133 / آبان ماه 1395   
www.navideshahed.com

92

كار بســتن تخصص اســت ولی برای حاج حسن 
آقا تخصص، فرع این قضایا بود؛ خودش همیشــه 
عواملــی را که باعث موفقیتش می‌شــد، در جهت 
عنایاتی می‌دانســت که از طرف ائمه علیهم السلام 
به او می‌شد، نه دانسته‌ها و موفقیت‌های علمی‌اش.   
راز خوش خُلقی شــهید طهرانــی مقدم در چه 
چیزی بود که همه را به خودش جذب می‌کرد؟ 
ایشان چه خصوصیاتی داشت که در معاشرت و 

رفاقت، تا این اندازه جذاب بود؟
شــهید طهرانی مقدم پیش از هر چیز، انسانی بسیار 
پرانــرژی بود. به دلیل همیــن خصوصیت، از ميان 
رزمندگان با همه گروهی می‌جوشــید و متناسب با 
خلقیات‌شــان با آن‌ها رفتار می‌کرد. رفتارش با یک 
پیرمرد و یک جوان، به یک شکل و صورت نبود یا 
مثلًا این طور نبود که اگر یک پست و عنوان رسمی 
دارد، آن جايگاه برای او حجاب و مانع درست کند. 
حتي اگر وقت اضافی داشــت، تیم تشکیل می‌داد و 
با بچه‌ها فوتبال بازی می‌کرد، در عوض وقت نماز 
و تهجد که می‌شد، از همه کس در این زمینه جلوتر 
بود. یا مثلًا در هنگام مشــکلات دیگران، برای حل 

این مشکلات، پیش قدم مي‌شد. 
کلًا روحیه‌ای داشــت که همه را به خودش جذب 
می‌کرد. نمی‌دانــم چه زمانی پدرش فوت کرده بود 
ولی ظاهــراً دوران طفولیت و نوجوانی‌اش را بدون 
پدر گذرانده و یتیم شــده بود، به همین دلیل هم در 
برخورد با این قضایا، حالت خاصی داشــت. مادر 
ايشــان در تربیت شــهید طهرانی مقدم نقش بسیار 
پررنگی داشــت، حتی زمانی که حاج حسن آقا در 
جبهه مشــغول رزم بود، مادرشان دائماً برای جمع 
کــردن کمک‌ها و راه اندازی کاروان‌ها و برنامه‌های 
مختلفِ این‌چنینی، فعالیــت می‌کرد، به همین دلیل 
هم ما مادر ایشــان را به عنوان کســی که همیشه از 
بچه‌ها پشــتیبانی میك‌رد و کمک‌هــای خود را به 
جبهه می‌فرستاد، می‌شناختیم. در هر صورت شهید 
طهرانــی مقدم بــا رزمندگان، با رأفــت و مهربانی 
برخورد می‌کرد و پشــت جبهه هم، محبوب مردم 

معمولی بود. چون آدمی نبود که اگر مســئولیت و 
عنوانی داشــت، بخواهداز آن عنوان استفاده کند یا 
باعث شــود کسی به خاطر عنوانش از ایشان دوری 

کند. 
حتي شايد برعكس اين اتفاق هم مي‌افتاد، در واقع 
ايشان از هر فرصت و جايگاهي براي نزديكي به 
مردم و تحبيب قلوب همگان به يكديگر استفاده 

مطلوب مي‌برُد.
دقيقاً درست مي‌فرماييد، چرا كه اتفاقاً مسئولیت‌های 
او باعث نزدیکی‌اش به مردم شــده بود. حاج حسن 
آقا خیلی به جوان‌ها توجه نشان می‌داد، از طرح‌های 
آنان اســتفاه می‌کرد، در همه کارهــا به آن‌ها میدان 
می‌داد و باعث رشدشــان می‌شــد. بــه طور کلی 
نمی‌ترســید از این‌که کارها را بــه آنان واگذار کند 
و این مســاله، در برخورد دیگران با ایشــان بسیار 

مؤثر بود. 
البته شــهيد طهرانــي مقدم به تخصــص و علم و 
مباحث فنی هم توجه داشــت و بــه بچه‌هایی که 
باتقوا و باســواد بودند، خیلی اهمیت و توجه نشان 
می‌داد. اين شــهيد عزيز بیشتر وقت‌ها در کار انجام 
تحقیقــات بــود و دنبال نیرو که می‌گشــت، دنبال 
نیروهایــی بود که اولاً از لحاظ اعتقادی در ســطح 
بالایی باشــند، ثانیاً از نظر علمی، عمیق باشــند. از 
دیگر ویژگی‌های مهم و جالب توجه شهید طهرانی 
مقدم، شجاعت ایشان بود. حاج حسن آقا اهل ترس 
نبود، آدمی بود که شــخصاً در همه صحنه‌ها حاضر 
می‌شــد. کســی را از دور کنترل نمی‌کرد، اگر هم 
فرمانده توپخانه بــود، باز هم به خط اول می‌آمد و 
حتی به دیده‌بان‌هایش ســر می‌زد و خودش می‌آمد 
و صحنه‌هــا را مي‌دید، لمس می‌کرد و بعد کارها را 

هدایت می‌کرد. 
ذهن خلاق و فعالی هم داشــت؛ اساساً معروف بود 
که در طراحی عملیات‌ها، نظر ایشــان مورد وثوق 
قرار می‌گيرد. لًاك  چه زمانی که شهید طهرانی مقدم 
در توپخانه مشغول بود، چه در زمانی که در پایگاه 
موشــکی كار ميك‌رد و چه زماني کــه در جبهه و 

قرارگاه‌ها حضور پیــدا می‌کرد، از نظرات کاربردی 
ايشــان استفاده می‌شــد. بنابراین، این طور نبود که 
وقتی به فرماندهي یگان موشــکی منصوب شــده 
بود پشــت جبهه باشد، در همان زمان هم در متن و 
در خطوط مقدم جبهــه و قرارگاه‌های اصلی جنگ 
حضور پیدا می‌کرد، نظر می‌داد و از نظراتش استفاه 

می‌شد. 
شهادت ایشان به چه نحوی اتفاق افتاد؟

جالب اســت که در تمام مــواردی که ما کنار حاج 
حسن آقا بودیم، اتفاقات زیادی افتاده بود که ایشان 
باید به واسطه آن‌ها شهید می‌شد ولی شهيد طهراني 
مقدم از همــان اوایل جنگ،  به قــول همرزمانش 
در جبهــه  »زیادی« زنده بود و به عبارتی داشــت 
در وقت‌هاي اضافه بازی می‌کرد؛ همیشــه شــیفته 
شــهادت بود ولی تا روز موعود شــهید نشد. یادم 
می‌آید در عملیات محرم که با - خدا رحمتش کند- 
شهید پیرانیان، آقای مسعود عطاران و دوستان دیگر 
به منطقه موسیان و دهلران رفته بودیم، یک خمپاره 

120 جلو پای ما اصابت كرد ولی منفجر نشد. 
حاج حســن آقا همان موقع باید شــهید می‌شد، اما 
نشد. خودش هم می‌گفت: این خمپاره می‌توانست 
پایان زندگی دنیوی ما باشد و اگر خداوند ما را نگه 
داشــته، برای این است که کارهای دیگری را سر و 
ســامان دهیم. می‌خواهم بگویم شهید طهرانی مقدم 
چنین روحیه و باوری داشــت و هــر لحظه منتظر 

شهادت بود. 
در طول ســالهای دفاع مقــدس و بعد از جنگ هم 
خودش را از مســائل کنار نمی‌کشــید. درحالی که 
می‌توانســت این کار را بکند و بگوید مســئولیت 
دیگری بر عهده دارم. اما دانش و اطلاعات موشکی، 
طراحــی و معلومــات علمی ایشــان، مانع حضور 
مداوم‌شان نشد و حتی زمانی که ازدواج کرده بود - 
در عملیات خیبر سال 1362 ازدواج کرد- دائماً در 
جبهه بود. یادم است مدرسه‌ای در محله پاداد اهواز، 
محل استقرار توپخانه ما بود. شهید طهرانی مقدم به 
آن‌جا آمد و به مناســبت ازدواجش به ما ولیمه داد. 
در نهایت هم به شهادت که آرزوی دیرینه‌اش بود، 
رسید؛ چیزی که سال‌ها آن را طلب می‌کرد.  یادش 

گرامی و راهش پررهرو باد.
از فرصتی که در اختیار ما گذاشتید سپاسگزاریم.

موفق باشید

ما مشکلات زیادی داشتیم؛ يعني 
همکاری  نیروها  با  نبود،  مهمات 
نمی‌شــد، افراد، آموزش ندیده 
این‌ها چون حاج  با همه  بودند... 
حســن آقا پیگیر بود، همه این 
مشکلات را سر و سامان داد و کم 
کم این سلاح به یکی از محورهای 

فشار بر دشمن بدل شد.
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